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	الكتاب : ترجمه تشكرى


ترجمه تشكرى، ص: 1
ترجمه منظوم قرآن (تشكرى آرانى)
سوره فاتحه، مكى، 7 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا (1)

جمله حمد هست از يزدان كوست پروردگار عالميان (2)

مهر ورزنده و عطا بخشا (3) هم خداوندگار روز جزا (4)

مى پرستيم ما ترا تنها وز تو خواهيم يارى و يارا (5)

در ره راست شو به ما هادى (6) راه آنان كه خيرشان دادى

به كسانى كه خشم گيرى شان هم نه قومى كه گمرهند ايشان (7)

ترجمه تشكرى، ص: 2
سوره بقره، مدنى، 286 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهرورزنده و عطا بخشا

الف و لام ميم [كاغاز است بين حق و رسول او راز است ] (1)

آن كتابى كه نيست شك در آن رهنمايى است بهر متقيان (2)

كه به غيب و نهان يقين آرند و نماز خدا به پا دارند

و آنچه بخشيده ايم از ارزاق بهر ايشان كنند از آن انفاق (3)

و كسانى كه آورند يقين بهر تنزيل و روز باز پسين

آنچه سوى تو يافته است نزول و آنكه پيش از تو بوده است رسول (4)

آن كسان از طريق لطف خدا رستگارند و بر طريق هدا (5)
ترجمه تشكرى، ص: 3
آن جماعت كه شد به كفر رهى بيمشان گر دهى و گر ندهى

هست يكسان دو حال بر ايشان به ره حق نياورند ايمان (6)

بر دل و گوششان خدا زد مهر [بلكه هريك خود از جفا زد مهر]

چشمشان مانده در حجاب سترك سهم ايشان بود عذاب بزرگ (7)

بعضى از مردمان به لفظ و بيان ادعا مى كنند بر ايمان

كه خدا و معاد باور ماست ليك ايمان نه در دل آنان راست (8)

تا خداوند و مؤمنين به مقال بفريبند [در طريق ضلال ]

نفريبند كس به جز خودشان اين گروهند [غره و] نادان (9)

هست دلهايشان مريض و پريش وان مرض را خداى سازد بيش

بهر آنان عذاب جانفرساست بهر اين كذب [آن عذاب سزاست ] (10)

چون بگويندشان به ارض و بلاد دور باشيد از ره افساد

پس بگويند ما نكوكاريم مصلحيم و درست كرداريم (11)

همه يار فساد و گمراهى نيستند اهل علم و آگاهى (12)
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هر زمان گفته اند با آنان همچو مردم شويد با ايمان

گفته اند اينكه آه آيا ما باور آريم همچو آن سفها؟

[اهل دين را سفيه مى خوانند] خود سفيهند و اين نمى دانند (13)

چون به ديدار مؤمنين آيند از در باور و يقين آيند

حرفشان در كنار شيطانها حرف همكارى است و استهزا (14)

سخره حق شوند در طغيان ماندگارند نيز سرگردان (15)

اين جماعت طريق آگاهى داده اند و خريده گمراهى

سودشان نيست در چنين سودا دور ماندند از طريق هدا (16)
ترجمه تشكرى، ص: 4
مثل آنانكه آتشى سوزند تا كه اطراف خود برافروزند

حق برد نورشان در اين هنگام به سياهى رها شوند و ظلام (17)

كر و كورند و گنگ [و ظلمتها] بر نگردند [از ضلالتها] (18)

يا چو باران كز آسمان بارد ظلمت و رعد و برق هم آرد

سر انگشت بر نهند به گوش تا ز تندر نيوفتند از هوش

[غافلند اهل كفر از دادار] كه فراگير اوست بر كفار (19)

برق [هر گه كز آسمان بپرد] شايد ار نور چشمشان ببرد

چونكه روشن شود شوند روان چون رسد ظلمت ايستند در آن

برد از جمله خواهد ار دادار چشم و گوش و تواند او هر كار (20)

ايها الناس حق پرست شويد كو شما راز هيچ ساخت پديد

وان جماعات پيشتر ز شما شايد از اين شويد با تقوى (21)

آنكه از آسمان بنايى ساخت وز زمين بستر ترا پرداخت

آب از آسمان فرو باريد پس ثمرها و رزق كرد پديد

پس نظير خدا چرا خوانيد؟ ديگرى را و خوب مى دانيد (22)

گرتان شكّ و شبهه ايست به دل ز آنچه بر عبد ما بود نازل

سوره اى آوريد مانندش هم گواهان خود كه دانندش

چه كسى را بجز خدا جوييد؟ اگر اين نكته راست مى گوييد (23)

ناتوانيد اگر كه در اين كار ترس و پرهيز بادتان از نار

هيزمش آدمى و احجار است وان مهيا براى كفار است (24)
ترجمه تشكرى، ص: 5
مژده ده اهل دين و ايمان را اهل خيرات و جمع خوبان را

بهر ايشان بود بسى بستان زير اشجارش آبهاى روان
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هر چه از ميوه روزى آنان راست هست يكسان چو پيش بى كم و كاست

بهرشان همسران پاك سرشت ماندگارند جاودان به بهشت (25)

بى خجالت زند خداى جهان مثل پشه يا كه برتر از آن

مؤمنان [اين مثال چون خوانند] از سوى كردگار مى دانند

سخن كافران بود امّا كه چه سودى است در مثال خدا؟

شد ضلال و هدا بسى را حال اهل فسقند زين سخن به ضلال (26)

آنكه عهد خداى را بشكست بعد از آن موقعى كه پيمان بست

و انكه [از جان بريد و] بگسستش آنچه فرمود حق بپيوستش

و انكه افساد مى كند به جهان بهره اش هيچ نيست غير زيان (27)

كفر ورزيد از چه رو به خدا؟ آنكه از مرگ كردتان احيا

باز ميراند و كند زنده سوى اوييد باز گردنده (28)

آفريدست از براى شما اين زمين را و كل ما فيها

پس به ترتيب آسمان پرداخت بعد از آن هفت آسمان را ساخت

از همه چيز او بود دانا [هر چه علم است هست از آن خدا] (29)
ترجمه تشكرى، ص: 6
با ملائك خداى گفت چنين مى نهم من خليفه اى به زمين

جمله گفتند آفرينى چون در زمين مفسدى كه ريزد خون

[ما برى از گناه و تلبيسيم ] اهل تسبيح و اهل تقديسيم

گفت [هر چند اهل ايمانيد] آنچه دانم شما نمى دانيد (30)

علم اسماء چو داد بر آدم به ملائك نمود آن را هم

كه بگوييد نام اينها را گر كه باشيد صادق [و دانا] (31)

جمله گفتند اى منزّه پاك بهر ما نيست دانش و ادراك

جز هر آنچه تو داده اى تعليم اين تويى خالق عليم و حكيم (32)

گفت اى آدم اسم اينها را به ملائك بگوى و كن افشا

چونكه آدم بگفت اسما را گفت آيا نگفته ام به شما

كه منم آگه از زمين و سما و آنچه پنهان كنيد يا افشا (33)

با ملائك خدا چنين فرمود كه به آدم كنون بريد سجود

همه يكباره سجده آوردند [حكم دادار پيروى كردند]

بجز ابليس كه نكرد اين كار گشت مستكبر و هم از كفار (34)

و بگفتم به آدم و همسر كه بسازيد در بهشت مقر

هر چه خواهيد روزى و بركت وز خوراكى خوريد بى زحمت
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دور از آن شجر شويد [آزاد] ور نه باشيد در ره بيداد (35)

اهرمن آن دو را از آن لغزاند وز نعيم بهشت بيرون راند

حق تعالى به آدمى فرمود كه بياييد از بهشت فرود

پاره اى خصم پاره اى ديگر مدتى در زمين كنيد مقر (36)

پس كلامى ز حق گرفت آدم مهر آورد خالق عالم

و خداوند كردگار قدير اهل بخشايش است و توبه پذير (37)
ترجمه تشكرى، ص: 7
حق تعالى به آدمى فرمود همه آييد سوى خاك فرود

چون بيامد زمن به سوى شما درس ديندارى و طريق هدا

پيروان ره هدايت من دور مانند از هراس و حزن (38)

كافران و مكذبان نشان يار نارند و جاودانه در آن (39)

آل يعقوب ياد نعمت من پاس دارو مباش عهد شكن

تا كه پيمانتان بدارم پاس باش تنها ز كار من به هراس (40)

بهر تنزيل آوريد ايمان كاين مصدق بود به نامه ى تان

هان مباشيد اولين كفار [مكنيد آيه هاى حق انكار]

مفروشيد آيه ام ارزان اهل تقوا شويد با يزدان (41)

رخت باطل به حق مپوشانيد حق چه كتمان كنيد؟ و خود دانيد (42)

هم نماز خدا به پا سازيد هم زكات خدا بپردازيد

[به ره عقل و دين رجوع كنيد] همره راكعين ركوع كنيد (43)

مردمان را به حق شويد آمر؟ ليك خود را بريد از خاطر

و بخوانيد هم كتاب خدا پس تعقل نمى كنيد آيا؟ (44)

مددى جوى از شكيب و ركوع وان گران است جز به اهل خشوع (45)

كاگه از ربّ و شوق ديدارند باز گردنده سوى دادارند (46)

آل يعقوب نعمتم يادآر كه به اهل جهان شدى سالار (47)

خوف كن زان زمان كه دادرسى ندهد كيفر كسى به كسى

نه شفاعت ز خلق بپذيرند نه غرامت ز مجرمى گيرند

هم نه يارى شوند اهل خطا [اين چنين است كار روز جزا] (48)
ترجمه تشكرى، ص: 8
چون ز فرعون ساختيم رها جانتان را كه مى كشيد بلا

آنكه مى كشت از شما پسران زنده مى داشت از شما نسوان

بود بهر شما بلاى بزرگ آزمون بود از خداى بزرگ (49)

چونكه بشكافتيم دريا را پس رهانديم قوم موسى را
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آل فرعون غرق شد دريم و شما ديده ايد آن را هم (50)

چون چهل ليله وعده ى موسى به درازا كشاند حكم خدا

بود گوساله انتخاب شما بر عبادت به غيبت موسى

[حق رها كرده و گرفته صنم ] اين شماييد اهل جور و ستم (51)

در گذشتيم از شما پس از آن بلكه شاكر شويد بر يزدان (52)

حق به موسى كتاب و فرقان داد شايد آييد در طريق رشاد (53)

گفت موسى به قوم خود كه شما ظلم كرديد اين زمان خود را

عبد گوساله بوده ايد به جان توبه آريد سوى خالقتان

پس كشيد اى ستمگران خود را اين بود خير از براى شما

مهر آوردتان خداى قدير اهل بخشايش است و توبه پذير (54)

باز گفتيد اى كليم خدا هيچ ايمان نياوريم ترا

[آن زمان مذهب تو بگزينيم ] كه به چشمان خداى را بينيم

صاعقه برگرفتتان پس از آن همه بوديد سوى آن نگران (55)

زنده كرديمتان پس از مردن شايد اين گه شويد شاكر من (56)

ابر شد سايبان براى شما بهرتان بود من و هم سلوا

رزق داديم پاك بهر شما تا كه از آن خوريد [بى پروا]

نكند هيچ كس ستم بر ما كه به خود مى كنند جور و جفا (57)
ترجمه تشكرى، ص: 9
و به ياد آوريد وقتى را كه بگفتيم در شويد [آنجا]

گفته بوديم تا به آبادى بخوريد از نعم به آزادى

وارد در شويد سجده كنان وز سر صدق طالب غفران

بگذريم آنگه از خطاى شما لطف افزون كنيم نيكان را (58)

داد تغيير اهل جور و جفا آنچه شد گفته بهرشان [از ما]

پس عذابى از آسمان [پر بيم ] بر سر فاسقان فرستاديم (59)

بهر قوم آب خواست چون موسى گفتمش سنگ را بزن به عصا

پس بر آمد دوازده چشمه آگه از سهم خود شدند همه

بخوريد آنچه رزق رحمان داد دور باشيد در زمين ز فساد (60)

باز گفتيد اى كليم خدا نيست طاقت به يك غذا ما را

به خدا گوى از زمين بدر آر بقل و فوم و عدس پياز و خيار

گفت موسى اگر كنيد گزين خواستهايى فروتر از پيشين

پس به شهرى كنون فرود آييد كانچه خواهيد حاضر است و پديد
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سخت مسكين شدند و خوار شدند در خور خشم كردگار شدند

اين گروه خطاگر جائر شد به [آيات ] ايزدى كافر

پس بكشتند انبيا ناحق داشت اين قوم سركشى با حق (61)
ترجمه تشكرى، ص: 10
مسلمين آن گروه ايمانى صابئين و يهود و نصرانى

هر كه مؤمن به حق و روز جزاست نيز اعمال صالحى او راست

اجرشان ثابت است نزد خدا نيست حزن و هراس آنان را (62)

چون گرفتيم از شما پيمان طور افراشتيم بر سرتان

هان بگيريد آنچه دادمتان ياد آريد هر چه هست در آن

شايد آييد در ره تقوا [و بياييد در طريق خدا] (63)

رويگردان شديد بعد از آن سخت بوديد در خور خسران

فضل حق گر نبود شاملتان ور نمى بود رحمت رحمان (64)

خوب دانيد كز ميان شما دسته اى روز شنبه كرد خطا

هر يك از دسته را خدا فرمود شد به بوزينه اى بدل مطرود (65)

پس نهاديم عبرتى در آن بهر مردم در آن زمان و مكان

هم پس از مردمان آن دوران اين بود پند بهر متقيان (66)

گفت موسى به قوم خود كه خدا خواسته ذبح ماده گاوى را

قوم گفتند اين چه استهزاست؟ گفت موسى پناه من به خداست

كه مبادا ز جاهلين باشم [سخره و رزى به كار دين باشم ] (67)

قوم گفتند ربّ خويش بخوان كه بگويد چه شرط دارد آن

گفت گويد خدا كه هست از سال نه جوان و نه پير بين دو حال

پس بجا آوريد حكمى را كه رسيدست از براى شما (68)

قوم گفتند ربّ خويش بخوان كه بگويد چه رنگ دارد آن؟

گفت گويد خدا كه هستش رنگ زرد يكدست رنگ شاد و قشنگ (69)
ترجمه تشكرى، ص: 11
قوم گفتند ربّ خويش بخوان كه بگويد چه هست؟ شبهه شد آن

گر بخواهد خداى راهنماست ما هدايت شويم در ره راست (70)

گفت گويد خدا كه باشد آن گاو يكرنگ دور از نقصان

نه بود رام بهر شخم زمين نه كشد آب بهر كشت همين

قوم گفتند حق مطلب را حال آورده اى به جا بر ما

ذبح كردند گاوى آنسان زود وين على رغم ميل آنان بود (71)

چون كسى را به قتل آورديد بر سر آن نزاع مى كرديد
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به در آرد خداى فاش و عيان آنچه سازيد از همه پنهان (72)

پس بگفتيم قطعه اى از آن بزنيد [اين زمان بر آن بيجان ]

آنچنان كردگار بى همتا مى كند خلق مرده را احيا

آيه هايش نشان دهد به شما تا كه شايد شويد اهل دها (73)

قلبتان شد سپس به مثل حجر در قساوت ز سنگ هم بدتر

كز حجر گاه نهر گشت روان بشكند گاه و آب جوشد از آن

گاه سنگ افتد از هراس خدا نيست غافل خدا ز كار شما (74)

چشم داريد از اين گروه آيا؟ اينكه باور كنند دين شما

چون شنيدند بعضى از آنان سخنان خداى عالميان

از پس فهم [آن كلام بلند] منحرف ساختند و خود دانند (75)

چون به ديدار مؤمنين آيند از در باور و يقين آيند

[چون دليل پيمبران جويند] در نهانى به يكديگر گويند

كه چه گوييد با مسلمانان؟ آنچه بگشود بر شما يزدان

تا خلاف ره شما آن را حجتى آورند نزد خدا

[اين چنين اند آن گروه عنيد] اينك آيا در آن نينديشيد؟ (76)
ترجمه تشكرى، ص: 12
مى ندانند اين گروه آيا كه خداى جهان بود دانا؟

آنچه پنهان و آشكار كنند [و آنچه در كار اختيار كنند] (77)

زان ميان عاميان كه قرآن را نشناسند جز خيال و هوى

نسپارند اين كسان دل خود جز به پندارهاى باطل خود (78)

واى از آن كس كه نامه اى مكتوب به خداوند مى كند منسوب

[زان كتابى كه خويش بنگارند] بهره اى كم از آن بدست آرند

واى از آنچه نوشته اند ايشان واى از آنچه كنند كسب از آن (79)

گفته اند اينكه آتش جانسوز بهر ما نيست غير يك دو سه روز

بگو آيا كه هيچ خط امان داشتيد از خداى يا پيمان؟

آنكه او را به عهد نيست خلاف [يا سخن هايتان بود به گزاف ]

اين سخن را ز سوى حق خوانيد آنچه را خود به حق نمى دانيد (80)

هر كسى گر ره خطا گيرد و ان خطا جان او فرا گيرد

آتش دوزخ است ياورشان هم در آن آتشند جاويدان (81)

وان كسانى كه آورند ايمان و بود كار نيك با ايشان

هست فردوس ياور آنان ماندگارند جاودانه در آن (82)
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آل يعقوب داده اى پيمان نپرستيد كس بجز رحمان

نيز نيكى به باب و مادرتان هم به خويش و يتيم و مسكينان

هم به قول خوش و قيام صلاة نيز در راه حق اداى زكوة

جز قليلى شديد رو گردان اين شماييد معرض از پيمان (83)
ترجمه تشكرى، ص: 13
عهد بستيم با شما يكسر كه مريزيد خون يكديگر

هم مرانيد يكدگر ز ديار خود گواهيد و مى كنيد اقرار (84)

اين شما ريختيد از هم خون نيز كرديد از ديار برون

و به هم مى شويد پشتيبان در طريق گناه و در عدوان

چون اسيران رسند فديه كنيد گر چه اخراجشان بد است و پليد

كرده بعض كتاب را باور ليك كافر به پاره اى ديگر

چيست پاداش آنكه كرد چنان غير خوارى و ذلّتى به جهان

و اشدّ عذاب در عقبا نيست غافل خدا ز كار شما (85)

مى فروشند اين جماعتها آخرت را به عالم دنيا

نيست تخفيف بهر كيفرشان احدى نيز نيست ياورشان (86)

به يقين داد داور يكتا بينات و كتاب موسى را

و پياپى گسيل شد يكسر بعد موسى پيمبران دگر

حق به عيسى نشانه ها بخشيد وان به روح القدس شده تأييد

هر چه آمد رسول سوى شما گفت چيزى خلاف نفس و هوى

شد به دست شما ز استكبار گه به تكذيب و گه به قتل دچار (87)

گفته بودند [از ره تسخر] در غلاف است قلب ما يكسر

اهل كفرند و لعنت يزدان جز قليلى نياورند ايمان (88)
ترجمه تشكرى، ص: 14
چون كتاب آيد از سوى يزدان منطبق با شواهد آنان

مژده فتح مؤمنين در پيش به زيان گروه كافر كيش

با همه آگهى كنند انكار لعنت حق به فرقه ى كفار (89)

خويشتن را فروختند به شر كفر ورزيده اند و برده ضرر

كافرند آنچه حق فرستادست وز عطايش به بندگان دادست

پس به خشم پياپى اند دچار كافران را عذاب سازد خوار (90)

گفته شد چونكه آوريد ايمان آنچه نازل كند خداى جهان

گفته اند اينكه ما كنيم قبول آنچه زين پيش يافتست نزول

غير آن منكرند و حق آن است گر چه شاهد به نزد آنان است
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گو گر از پيش مؤمنيد شما از چه كشتيد انبياى خدا؟ (91)

چونكه آورد آن زمان موسى بينات و دليل بهر شما

بود گوساله انتخاب شما در عبادت به غيبت موسى

[حق رها كرده و گرفته صنم ] اين شماييد اهل جور و ستم (92)

چون گرفتيم از شما پيمان طور افراشتيم بر سرتان

بستانيد آنچه دادمتان بشنويد [آنچه گفته ايم به جان ]

قوم گفتند ما شنيديم آن ليك بودست كار ما عصيان

مهر گوساله بود در دلشان كفرشان بود اصل مشكلشان

گو كه بد حكم داد باورتان گر شماييد پيرو ايمان (93)
ترجمه تشكرى، ص: 15

گو اگر هست خاص بهر شما خانه آخرت به نزد خدا

پس كنون آرزوى مرگ كنيد گر شما صادقيد [و بى ترديد] (94)

و ندارند آرزو بر آن زانچه از پيش كرده اند آنان

[كارهايى ز راه جور و جفا] حق بود بر ستمگران دانا (95)

تو بيابى همين جماعت را آزمند حيات در دنيا

از همه خلق پيشتر در آز بل ز آن كاورد به حق انباز

آرزو هست اين جماعت را كه بماند هزار سال به جا

ورزيد از عذاب نيست رها حق به اعمالشان بود بينا (96)

بگو آن را كه دشمنى دارد بهر جبرييل آنكه وحى آرد

به يقين بر دل تو قول هدا او فرود آورد به اذن خدا

هست تصديق قول پيشين را مؤمنان را بشارت است و هدا (97)

آنكه شد دشمن خدا و رسول [حكم پيغمبران نداشت قبول ]

دشمن هر فرشته از [تضليل ] دشمن جبريل و ميكاييل

[بهر آنان چنين بده اخبار] كه خدا هست دشمن كفار (98)

ما فرستاده ايم بى ترديد سويت آيات بينات مجيد

كس ندارد بر اين نشان كفران جز گروهى كه هست نافرمان (99)

هر زمان بسته اند يك پيمان نقض كردند جمعى از آنان

نيست ايمان براى اكثرشان [و نمانند بر سر پيمان ] (100)

چونكه آمد رسولى آنان را داشت تصديق نامه هاى خدا

عده اى زين گروه اهل كتاب [دور از راه صدق و حق و حساب ]

پشت سر افكند كتاب خدا گوييا نيستند از آن دانا (101)
ترجمه تشكرى، ص: 16
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چونكه در دوره ى سليمانند پيرو گفته هاى شيطانند

خود سليمان رهش نشد كفران بلكه كافر شدند اهرمنان

[جمع اهريمنان كافر خو] ياد دادند خلق را جادو

[نيز آن قوم بود در باطل ] زانچه بر دو فرشته شد نازل

كه يكى بود نام او هاروت ديگرى بود نام او ماروت

نمى آموختند كس را علم جز كه گويند بهرشان با علم

آزمونيم ما براى شما پس مباشيد كافران خدا

زان دو آموختند قوم عنيد [سحر و افسون و حيله هاى پليد]

[فى المثل شد تلاش قوم و فنش ] بهر تفريق بين مرد و زنش

گر چه كس راز كس نبود زيان جز به اذن خداى عالميان

قوم آموختند علم ضرر آنچه سودى نداشت بهر بشر

داشتند آگهى كه روز جزا بهرشان نيست بهره زين سودا

بد متاعى خريده اند به جان آگهى داشتند اگر ايشان (102)

اگر اين قوم داشتند ايمان زهد و پرهيز داشتند به جان

بود بهتر ثوابى از يزدان آگهى داشتند اگر اينان (103)

اى كسى كاورى به حق ايمان پس تو بر «راعنا» ببند دهان

بلكه بر گو «نگاه كن ما را» گوش كن [قول رب يكتا را]

دردناك است كيفر كفار [اين بود بهر كافران هشدار] (104)

ميل اهل كتاب نيست چنين كه دهد خير حق به اهل يقين

نيز كفار و مشركين به خدا ميلشان نيست سوى خير شما

داد رحمت به هر كه خواست رحيم كه از آن خداست فضل عظيم (105)
ترجمه تشكرى، ص: 17
گر شود نسخ آيه ى قرآن يا نهيمش به بوته ى نسيان

مثل آن آوريم يا به از آن حق به هر چيز قادر است بدان (106)

[اى كه گيرى به غير حق مولا] مى ندانى تو اين سخن آيا؟

ملك ارض و سماست زان خدا غير او نيست يار بهر شما (107)

دوست داريد پرسشى آريد به رسولى كه نزد خود داريد

آنچنان پرسشى كه از موسى داشتند [آن گروه بى پروا]

هر كه بگزيد كفر بر ايمان گمره است و به راه بد پويان (108)

بين اهل كتاب بسيارند كز ره رشك آرزو دارند

كه برون آورندتان از دين بعد از آنكه بر آن كنيد يقين
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گر چه حق است بهرشان روشن بگذريد از خطايشان به سخن

تا رسد امر ديگرى ز خدا و خدا قادر است بر اشيا (109)

هم نماز خدا به پاسازيد هم زكات خدا بپردازيد

هر چه نيكى به خود كنى تقديم يابى آن را به نزد حى قديم

به يقين آن خداى بى همتا هست بر كارهايتان بينا (110)

سخن اهل كتاب را اين بود كه به غير از مسيحيان و يهود

نرود هيچكس دگر به جنان اين بود آرزوى باطلشان

گو دليلى بياوريد پديد اگر از جمع راستگويانيد (111)

هر كه آورد رو به سوى خدا گر نكوكار بود در دنيا

اجرشان ثابت است نزد خدا نيست حزن و هراس ايشان را (112)
ترجمه تشكرى، ص: 18
هم نصارا به قول اهل يهود بود بى اعتبار و هيچ نبود

هم يهودان به قول نصرانى هيچ و پوچند و [غرق نادانى ]

گر چه آنان كتاب مى خوانند يكديگر را كسى نمى دانند

اين چنين گفته اند نادانان پس خدا حاكم است بر آنان

چون به روز حساب رو آرند آنچه در آن خلافها دارند (113)

كيست ظالمتر از كسى كه كند منع ذكر خدا به هر معبد

منع ذكر خدا به مسجد را سعى هم بر خرابى آنها

اين چنين كس به ساحت مسجد جز به خوفى نمى شود وارد

اجر دنياى اوست خوارى و بيم هم به روز جزا عذاب عظيم (114)

شرق و غرب جهان از آن خداست هر كجا رو كنى خدا آنجاست

هم محيط است بر جهان عظيم هم به سرو نهان اوست عليم (115)

گفته اند اينكه خالق سبحان ولدى بر گرفته [چون انسان ]

بهر او هست آسمان و زمين همه در راه او نهاده جبين (116)

ساخت از هيچ آسمانها را هم زمين شد به امر او پيدا

چون به امرى گذشت حكم احد چونكه فرمود باش پس باشد (117)

گفت نادان جماعتى كه چرا هيچ با ما سخن نگفت خدا؟

يا چرا بهر ما نداد نشان؟ پيش از اين نيز گفته اند چنان

قلب ايشان و مردم پيشين شد مشابه به يكدگر به يقين

ما بيان كرده ايم آيت دين بهر آنان كه آورند يقين (118)

تو رسولى به حق بشير و نذير و نه مسئول ساكنان سعير (119)
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ترجمه تشكرى، ص: 19
اين نصارا و اين گروه يهود نيستند اين زمان ز تو خشنود

جز كه پيرو شوى به باورشان گو هدايت مراست از يزدان

گر شوى پيرو هوسهاشان بعد از آنگه كه آگهى از آن

[گر نباشى به راه حى قدير] نيست از حق ترا ولى و نصير (120)

به كسانى كه داده ايم كتاب هم تلاوت كنند خوب و صواب

اين جماعات اهل ايمانند كافران نيز اهل خسرانند (121)

آل يعقوب نعمتم ياد آر كه به اهل جهان شدى سالار (122)

خوف كن زان زمان كه دادرسى ندهد كيفر كسى به كسى

نه عديل و شفاعت است آنجا هم نه يارى شوند اهل خطا (123)

چونكه پروردگار ابراهيم امتحان كرد كار ابراهيم

آزمون را خداى كرد تمام ساختش از براى خلق امام

گفت رهبر شوند ولدانم گفت ظالم كجا و پيمانم (124)

كعبه را مرجعى بنا كردم مأمن خلق آن سرا كردم

كن گزين از مقام ابراهيم هم نيايشگهى [به ياد قديم ]

هم براهيم و نيز اسماعيل عهد كردند با خداى جليل

كه بدارند پاك بيت و دود بهر طوف و ركوع و عكف و سجود (125)

ياد آر آن زمان كه گفت خليل هم در اين شهر با خداى جليل

كه به اين شهر بخش امن و امان رزق اهلش بده ز حاصل آن

آنكه را هست معتقد به خدا نيز مؤمن بود به روز جزا

گفت آن كس كه بود در كفران بهره ى او كنيم در نقصان

پس در آتش درآرمش به عذاب هم سر انجام او بد است و خراب (126)
ترجمه تشكرى، ص: 20
پايه ى بيت حق چو ساخت خليل ياورش در تلاش اسماعيل

گفت يا ربّ تو اين ز ما بپذير اى خدا هم تويى سميع و خبير (127)

اى خدا ما و عترت ما را اهل اسلام كن براى خدا

هم نشان ده به ما مناسكمان توبه ما پذير اى يزدان

كه تويى بر گناه توبه پذير و تويى مهربان به عبد و مجير (128)

اى خدا در ميان عترتمان كن گزينش كسى هم از آنان

خواند آيات حق به عترت ما حكمت آموزد و كتاب خدا

هم كند پاك جان ايشان را و توانا تويى و هم دانا (129)

هيچكس برنگشت از اين كيش غير آنكه سفيه دارد خويش
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برگزيدم خليل را به جهان در قيامت هم اوست از نيكان (130)

گفت پروردگار ابراهيم كه به اسلام حق شود تسليم

گفت اسلام آورم از جان بهر پروردگار عالميان (131)

نسل خود هم به راه حى ودود همچو يعقوب توصيت فرمود

كه خدا دين برايتان بگزيد جز به اسلام از جهان نرويد (132)

يا گواهيد چون به موت افتاد گفت يعقوب با همه اولاد

چه پرستيد بعد من؟ گفتند مى پرستيم كردگار بلند

آنكه معبود بر تو بود و خليل نيز اسحاق و نيز اسماعيل

آن خدايى كه هست فرد و قديم نيز ماييم در رهش تسليم (133)

امتى رفت و ماند از او آثار از شما هم بجاى ماند كار

زانچه اعمال هشته اند به جا نيست مسئول آن كسى ز شما (134)
ترجمه تشكرى، ص: 21
و بگفتندتان به راه هدا يا يهودى شويد يا ترسا

گو كه ناب است دين ابراهيم دور از شرك بر خداى عظيم (135)

و بگوييد مؤمنيم اينجا به خدا و آنچه نازل است به ما

و آنچه نازل شدست بهر خليل نيز اسحاق يا كه اسماعيل

نيز يعقوب و عترت او را و آنچه آمد به موسى و عيسى

و آنچه بر انبيا ز سوى خدا [گشت نازل به راه دين هدا]

نيست فرقى در انبياى عظام ما گزيديم بهر حق اسلام (136)

گر كه مؤمن شوند همچو شما راه يابند بر طريق هدا

ور بپيچند سر ز راه خدا مى شوند از طريق خير جدا

بس بود دفع شرّ آنان را كردگار سميع و هم دانا (137)

بهتر از رنگ حق كجاست كجا؟ ما عبادت كنيم بهر خدا (138)

در خدا مى كنى جدل با ما اوست پروردگار ما و شما

بهر ما نيست جز عمل از ما نيز بهر شماست كار شما

[اجر هر كس دهد خداى وحيد] ما به حق خالصيم در توحيد (139)

يا بگوييد بوده است خليل نيز اسحاق نيز اسماعيل

نيز يعقوب و عترت او بود يا نصارى و يا ز قوم يهود

گو شما بيشتر شديد آگاه؟ [از چنين سر گذشت ] يا اللّه

كيست ظالمتر از كسى كه نهفت خود گواهى ز حق و هيچ نگفت

نيست پروردگار بى همتا غافل از آنچه مى كنيد شما (140)
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امتى رفت و ماند از او آثار از شما هم به جاى ماند كار

و آنچه اعمال هشته اند به جا نيست مسئول آن كسى ز شما (141)
ترجمه تشكرى، ص: 22
زود گويند جمع نادانان كه چه گرداند قبله ى آنان

كه به آن داشتند روى دعا گو كه شرق است و غرب از آن خدا

او هدايتگر است و هر كس خواست رهنمايى كند سوى ره راست (142)

و شما را بساخت خالقتان امتى شهره در ميانه روان

تا به خلق خدا شويد گواه هم گواه شما رسول اللّه

ما بگردانده ايم قبله ى خويش كه به آن روى داشتى از پيش

تا مطيع رسول بشناسيم زان كه برگردد از ره تسليم

اين گران است و سخت بر هر فرد جز كسى را كه حق هدايت كرد

نشود ضايع از شما باور كه خدا هست مهربان به بشر (143)

روى گرداندن تو را ديديم در سپهر [و ترا پسنديديم ]

قبله اى تا كند تو را خشنود روى كن سوى كعبه ى مقصود

هر كجاييد روى گردانيد سوى بيت الحرام [اگر دانيد]

آنكه بهرش عطا كتاب هداست خوب داند كه حق ز سوى خداست

[و انكه اين امر را كند پنهان ] نيست غافل ز كار او يزدان (144)

گر كه اين دسته را ز اهل كتاب دهى آيات [روشن از هر باب ]

قبله ات را نمى شود تابع نه تو گردى به قبله اش راجع

كس ندارد متابعت ز كسى گر كنى پيروى تو از هوسى

بعد از آن كز خبر شدى آگاه تو هم اهل ستم شوى آنگاه (145)
ترجمه تشكرى، ص: 23
آنكه را داده ام كتاب و نشان مى شناسد به مثل فرزندان

عده اى زان كسان كند مكتوم گر چه حق است نزدشان معلوم (146)

حق بود نزد قادر مطلق پس مكن شكّ و شبهه اى در حق (147)

بهر هر قوم قبله اى شايد سوى خيرات سبقتى بايد

هر كجاييد حق برد همه را بر همه چيز قادر است خدا (148)

و به هر ره كه مى شوى پويان هر كجايى به كعبه رو گردان

به يقين راستى بود ز خدا نيست غافل خدا ز كار شما (149)

و به هر ره كه مى شوى پويان هر كجايى به كعبه رو گردان

هر كجاييد روى گردانيد سوى بيت الحرام [اگر دانيد]
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تا نباشد ز مردم نادان به زيان شما ره برهان

جز ستم پيشگان [طعنت زن ] وز ستمگر نترس بل از من

گشت تكميل نعمتم به شما شايد آييد در طريق هدا (150)

ما فرستاده ايم سوى شما وز ميان شما رسولى را

تا تلاوت كند براى شما آيه هاى كتاب و قرآن را

هم كند پاك جانتان از بد هم كتاب و حكم بياموزد

اين زمان يادتان دهد ره دين كه ندانسته ايد پيش از اين (151)

پس بداريد ذكر و ياد مرا من هم اينگونه ام به ياد شما

شكر از بهر من بجا آريد راه كتمان و كفر مسپاريد (152)

اى كسانى كه اهل ايمانيد از نيايش مدد فراخوانيد

صبر هم چون دعا مددكار است و خدا بهر صابران يار است (153)
ترجمه تشكرى، ص: 24
آنكه او كشته در طريق خداست از چه خوانيد مرده كز احياست

[گر چه در بين خلق نيست پديد] ليك اين نكته را نمى دانيد (154)

خوف و جوع است آزمايش تان نيز نقصان ز مال يا كز جان

يا به نقصان حاصل [دنيا] پس بشارت بده شكيبا را (155)

در مصيبت بود چنين گويا از خداييم و سوى او پويا (156)

صلوات خداست آنان را راه ايشان بود طريق هدا (157)

مروه است و صفا نشانه ى حق هر كه را بود حج خانه ى حق

يا كه در عمره بود نيست گناه كه كند سعى و طوف اين دو به راه

هر كه فرمان حق كند اجرا پس خدا شاكر است و هم دانا (158)

مردمى را كه مى كنند نهان آنچه دادم ز بينات و نشان

وز هدايت كه ساختيم بيان از نزول كتاب بر ايشان

هم خدا مى كند بر او نفرين هم دگر لاعنان كنند چنين (159)

غير آنكس كه توبه كرد ز جان وز بهى حق به خلق ساخت عيان

مهر ورزد به بنده حى قدير حق بود مهربان و توبه پذير (160)

آن كسى را كه راه كفر سپرد نيز در راه كفر و عصيان مرد

هست لعنت براى او كيفر از خدا و فرشتگان و بشر (161)

جاودان در عذاب بى كم و كاست و نه وقتى ز مهلت آنان راست (162)

هست معبودتان خداى احد فرد و بخشنده است و بخشايد (163)
ترجمه تشكرى، ص: 25
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به يقين خلقت سپهر و زمين آمد و رفت روز و شب چندين

خلقت كشتى روان دريم و آنچه زان سود مى برد آدم

و آنچه آب آورد خدا ز سما تا كند ارض مرده را احيا

انتشار دواب در همه جا گردش باد و ابر بين هوا

از خداى جهان نشان دارد بهر قومى كه هست اهل خرد (164)

مردمى بر خدا گرفت رقيب چون خدا هم به خويش ساخت حبيب

مؤمنان را محبتى است اشد بهر پروردگار حى صمد

آن كسانيكه ظلم ورزيدند چون عذاب خداى را ديدند

خوب دانند كز خداست توان و شديد است كيفر يزدان (165)

آن زمان پيروان اهل بوار هست از آن قوم رهبران بيزار

بيند اين قوم از خداى عذاب هم شود قطع از آن گروه اسباب (166)

آن كسانى كه پيروى كردند فاش گويند اگر كه برگردند

اهل ايمان شوند و هم بيزار زان كه امروزشان نباشد يار

آنچنان مى دهد خداى نشان كارشان بافسوس بر ايشان

[كو كسانى كه بهرشان يارند] تا كز آتش برونشان آرند (167)

ايها الناس برخوريد از خاك هر چه را كان حلال باشد و پاك

تابع گام اهرمن نشويد بهرتان زو عدواتى است پديد (168)

زوست فرمان به زشتى و فحشا نيز تهمت به حق زدن به خطا (169)
ترجمه تشكرى، ص: 26

هر زمان گفته شد كنيد قبول آنچه از كردگار يافت نزول

گفته اند اينكه پيروى ما را هست از يافت هايى از آبا

گر چه آنان ز عقل مهجورند وز طريق هدا و حق دورند (170)

مثل كافران به مثل كسى است كه ورا بانك و داد ملتمسى است

نيستش بهر غير بانگ بلند كر و كورند و گنگ و بى خردند (171)

اى كسانى كه آوريد ايمان ز آنچه ما ساختيم روزى تان

بخوريد و به شكر روى آريد گر پرستش براى حق داريد (172)

ميته و خون و خوك و آنچه ورا موقع ذبح نيست نام خدا

كرد تحريم بر شما يزدان جز گه اضطرار بى طغيان

نيست داراى اضطرار اثيم و خداوند غافر است و رحيم (173)

آن گروهى كه مى كند كتمان آنچه آورد در كتب يزدان

مى فروشند آن به قيمت كم نبود غير نارشان به شكم
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پس به روز جزا گه عقبا حق نگويد كلامى آنان را

و نه از لوث و عيب پاك شوند اهل تعذيب دردناك شوند (174)

آن كسان راست بهره گمراهى داده از كف هدا و آگاهى

مغفرت داده بر عذاب دچار چه شكيبايى آورند به نار (175)

اين بود ز انكه قادر مطلق مى فرستد كتاب را بر حق

قوم ناسازگار از اين گفتار به ستيزى بعيد گشت دچار (176)
ترجمه تشكرى، ص: 27
نيست خوبى كه روى گردانيد جانب شرق و غرب [اگر دانيد]

بلكه خوبى است كاوريد ايمان به خدا و فرشته و يزدان

به كتاب و به انبيا يكسر به حساب و به عالم ديگر

هست خوبى كه بذل مال كنند در رضاى خدا به خويشاوند

به يتيم و فقير و ابن سبيل هم به اهل سؤال و عبد ذليل

هست نيكى قيام بهر صلاة هست خوبى اداى دين و زكوة

هست خوبى وفا به عهد و شكيب آن زمان كز تعب توراست نصيب

راستگويان واقعى اينند اهل پرهيز و زهد در دينند (177)

اى كسانى كه آوريد يقين حكمتان در قصاص هست چنين

حر به حر است چونكه گشت قتيل زن به زن عبد عبد راست عديل

گر كسى هم گذشت كرد بر او بايدش پيروى ز راه نكو

هم اداى ديت بود احسن لطف و تخفيف هست از ذو المن

گر تعدى كند كسى پس از آن كيفر او بود عذاب گران (178)

در قصاص است زندگانى تان صاحبان خرد بدانيد آن

[مكنيد از ره خرد ترديد] شايد اى قوم رستگار شويد (179)

شد نوشته به مؤمنين كه اگر يافتند از حضور مرگ خبر

در حق باب و مام و خويشاوند خوب و شايان وصيتى بنهند

[كار اهل ره يقين اين است ] مؤمنين حق به متقين اين است (180)

كس چو بشنيد آن وصيت را گر عوض كرد مطلب موصى

در حقيقت مبدل است اثيم به يقين حق بود سميع و عليم (181)
ترجمه تشكرى، ص: 28
گر بترسد كه آن بود بى راه يا طرفدارى است يا كه گناه

به تراضى جمع كار كنند بينشان صلح اختيار كنند

هيچ كس زين رويه نيست اثيم هم خداوند غافر است و رحيم (182)

اى كسانى كه مؤمنيد به ما روزه مكتوب شد براى شما
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نيز پيش از شماست بر اقوام فرض امساك روزهاى صيام

شايد از آن شويد با تقوى (183) چند روزى است روزهاى شما

هر كه باشد مريض يا به سفر صوم او هست روزهاى دگر

و انكه طاقت نداشت بهر صيام به فقيرى دهد به فديه طعام

هر كه با طوع كرد كار نكو بيشتر خير مى دهند به او

روزه خير است از براى شما گر شماييد آگه و دانا (184)

[ماه صوم است ] اين مه رمضان آنكه نازل بود در آن قرآن

بهر مردم هدايت ايمان بينات هدايت و فرقان

هر كه يابد ز فيض اين مه بهر بايدش حكم روزه در اين شهر

و انكه باشد مريض يا به سفر صوم او هست روزهاى دگر

به تو خواهد خدا سهولت و يسر حق نخواهد به تو صعوبت و عسر

كامل اين روزه هاى خود سازيد و به تكبير حق بپردازيد

چون خدا راه را نمود پديد شايد اهل سپاس او باشيد (185)

چون بپرسند بندگان از من منم اينك به نزدتان [به ز من ]

[دعوت بنده را جواب كنم ] چون دعا كرد مستجاب كنم

بپذيرند دين و دعوت من راه يابند بر هدايت من (186)
ترجمه تشكرى، ص: 29
در شب ماه روزه گشت حلال رفث زوجه [چون بقيه سال ]

جامه اى بر شماست همسرتان هم شماييد جامه بر آنان

مى شكستيد چون به خود پيمان مهر آورد بر شما يزدان

حق ببخشيدتان جماع نسا [پس مداريد از اين عمل پروا]

و بخواه آنچه حكم يزدان داد اكل و شرب شما بود آزاد

[تا زمان سحر] كه تار سپيد شود از رشته سياه پديد

روزه را تا به شب كنيد تمام [اين چنين تا به سلخ ماه صيام ]

هم مشو در ره رفث وارد چون شوى معتكف تو در مسجد

آن حدود خداست [بس باريك ] به حدود خدا مشو نزديك

كند آيات حق به خلق بيان تا كه تقوا گزين كنند آنان (187)

به خطا ملك و مال را مخوريد هم به نزديك حاكمان مبريد

پس مخور مال مردمان به گناه و شماييد از اين خطا آگاه (188)

از تو پرسند چيست سود هلال؟ گو كه ميقات حج و هم مه و سال

نيست خيرى در اين طريقه كه كس وارد خانه ها شود از پس
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ليك خوب است اين كه با آداب داخل خانه ها شويد از باب

اهل تقواى كردگار شويد شايد اى قوم رستگار شويد (189)

جنگ آريد در طريق خدا به كسى كايد او به جنگ شما

متجاوز مشو [به حق بشر] نيست حق يار با تجاوزگر (190)
ترجمه تشكرى، ص: 30
بكشيد آن گروه بى پروا هر كجا يافتيد آنان را

هم بر آريدشان از آن بلدان كه شما را برون كنند از آن

فتنه باشد شديدتر از قتل حرمت كعبه را مبر از قتل

در حرم كن ز جنگ و كين پروا جز كه جنگ آورند در آنجا

بكشيد آن زمانشان ناچار اين چنين است كيفر كفار (191)

گر كه باز ايستند از پيكار حق خطا بخش باشد و غفار (192)

جنگ آريد تا كه فتنه ز پا افتد و دين شود براى خدا

گر كه باز ايستند جنگ و غزا نيست الّا به اهل ظلم روا (193)

هست شهر حرام بهر حرام جائز آيد قصاص شهر حرام

متجاوز شوند اگر آنان پس تجاوز كنيد چون ايشان

اهل تقوى شويد و هم دانا كه خدا هست يار اهل تقا (194)

به طريق خدا بپردازيد خويش را در فنا ميندازيد

كار نيكو كنيد و هم احسان دوست با محسنين بود يزدان (195)

[چون براى حق اهتمام كنيد] حج و هم عمره را تمام كنيد

اگر از ترس جان شدى محصور ذبح كن هدى هر چه شد مقدور

متراشيد سر مگر حيوان بشود در محل خود قربان

هر كه باشد دچار بيمارى [كه تراشد سرش به ناچارى ]

روزه يا گوسفند كفاره است هم تصدق به جرم او چاره است

چونكه ايمن شويد از هر بد آنكه در ختم عمره حج آرد

بايدش ذبح كرد يك حيوان هر چه مقدور بود از قربان

ور نيابد كسى سه روز صيام واجب آيد بر او در آن ايام

چونكه برگشت هفت روز دگر تا كه آن روزه ها شوند عشر

اين بود حكم آن كسى كه عيال نيست او را به مكه در آن حال

اهل پرهيز و با خبر باشيد كه عذاب خدا بسى است شديد (196)
ترجمه تشكرى، ص: 31

وقت حج ماههاى معلوم است هر كه دانست فرض محكوم است

دور ماند در آن مقام و مجال از رفث وز فسوق هم ز جدال
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آنچه انجام مى دهيد از خير حق بداند و گر نداند غير

زاد گيريد در طريق خدا بهترين زاد و توشه شد تقوى

[بهر تقواى حق شويد مريد] اى كسانى كه پيرو خرديد (197)

نيست بهر شما گناه و خطا كه بخواهيد نعمتى ز خدا

چونكه كرديد كوچ از عرفات ذكر حق كن به معشر اين ميقات

ذكر او كن كه راه داد نشان پيش از اين گر بدى ز گمراهان (198)

لازم آيد شوى روان پس از آن هر كجا ديگران شوند روان

و خداوند را كن استغفار آن خداى رحيم و هم غفار (199)

چونكه آداب حج تمام كنيد ياد خالق در آن مقام كنيد

آنچنانكه كنيد ياد پدر بلكه از ياد باب هم بهتر

بعضى از مردمان كنند دعا كه خدا ده به ما تو در دنيا

[حق دنيا فقط به جا آرند] از قيامت چه بهره اى دارند (200)

ليك برخى دعا كنند چنين كه به دنيا و روز بازپسين

كن عطا لطف و خيرت اى دادار و نگهدارمان ز كيفر نار (201)

بهرشان زانچه كرده اند نصيب دهد آن خالق سريع حسيب (202)
ترجمه تشكرى، ص: 32
روزهايى كه بر شماست عيان ياد آريد از خداى جهان

هر كه او بر دو روز داشت شتاب بهر او نيست هيچ جرم و عذاب

و انكه او در سه روز داشت نگاه نيز از بهر او نبود گناه

اهل تقوى شويد و اهل شعور كه شماييد سوى حق محشور (203)

برخى از خلق در حيات جهان در شگفت افكند تو را ز بيان

بر دل و جان گواه گيرد حق گر چه او هست دشمن مطلق (204)

چونكه برگشت داشت سعى تمام تا كند در زمين فساد مدام

كشت و نسل بشر كشد به فساد و خدا دوست نيست با افساد (205)

گفته شد چونكه خويش دار نگاه از تعصب در اوفتد به گناه

بهر او آتش جحيم بس است وان چه بد جايگه براى كس است (206)

برخى از خلق در رضاى خدا جان خود را دهد به بيع و شرا

[چونكه تا پاى جان به حق استاد] هم خدا هست مهربان به عباد (207)

اى كسانى كه آوريد ايمان پس در آييد سلم را همگان

پيرو گام اهرمن نشويد او عدوى شماست بى ترديد (208)
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بعد از آن كاوريدتان آيات گر بلغزيد از طريق نجات

پس بدانيد اينكه حق عظيم هست در كارها عزيز و حكيم (209)

چشم دارند از سما آيا با ملائك رسد ز ابر خدا؟

قضى الامر و كارها شد جور باز گردد به حق جميع امور (210)
ترجمه تشكرى، ص: 33
ز آل يعقوب پرس چند نشان به شما داده ايم و گشته بيان

[هست آيات خير و رحمت حق ] هر كه تغيير داد نعمت حق

بعد از آنگه كه يافتست خبر پس خدا سخت مى دهد كيفر (211)

بهر كفار داده است خدا زينت زندگانى دنيا

سخره دارند از اين به اهل يقين [كه شما را حيات نيست چنين ]

گر كسى اهل دين و تقوى شد چون به عقبا رسيد والا شد

حق به هر كس كه خواست [از هر باب ] رزق و روزى دهد به غير حساب (212)

خلق بودند امتى يكتا پس بر انگيخت حق رسولان را

تا به مردم دهند بيم و اميد بهر آنان كتاب حق برسيد

تا كند داورى به خلق جهان آنچه بودست اختلاف در آن

چونكه آمد به سوى خلق نشان پس از آن اختلاف گشت عيان

آن كسانى كه آورند ايمان اختلافى اگر كنند در آن

بهرشان از خداى بود هدا اين عطا بودشان به اذن خدا

حق بود رهنماى هر كس خواست در طريق هدايت و ره راست (213)

مردمان در گمان شديد آيا؟ كه در آييد در بهشت خدا

نرسيدست بر شما آن حال زان جماعت كه بود در زلزال

در گذشتند پيشتر ز شما بهرشان بود بيش رنج و عنا

آنچنان كه رسول و اهل يقين به حق اظهار داشتند چنين

يارى حق كجاست؟ گفت مجيب به يقين يارى خداست قريب (214)

از تو پرسند خلق از احسان گو كه هر كار خير باشد آن

هست از باب و مام و مردم خويش از يتيم و مسافر و درويش

هر كه انجام داد كار نكو به يقين خالق است آگه از او (215)
ترجمه تشكرى، ص: 34
بهرتان فرض گشته است غزا وين خوشايند نيست بهر شما

اى بسا كار ناخوشايند است و در آن خير و نعمتى چند است

وى بسا خوب مى رسد به نظر كه در آن هيچ نيست غير از شر
(1/21)



از همه آگه است ربّ مجيد [همه ] چيزى شما نمى دانيد (216)

از تو پرسند جنگ ماه حرام گو كه اين معبر است راه حرام

سد راه خدا و كفر به او هتك بيت عظيم نيست نكو

هست اخراج اهل آن اكبر فتنه باشد ز قتل هم بدتر

كافرانند در قتال مدام با شما در جدال بى آرام

تا كه از دين حق بگردانند مؤمنين را اگر كه بتوانند

هر كه برگشت از ره ايمان پس بميرد به كفر در كفران

كارشان شد تباه در دو جهان يار نارند و جاودانه در آن (217)

مؤمنان و مهاجران به عنا نيز رزمندگان راه خدا

همه را رحمت خداست رجا هم غفورست و هم رحيم خدا (218)

از تو پرسند از شراب و قمار گو در اينهاست معصيت بسيار

گر چه دارند سود بهر بشر هست اما گناه آن بدتر

وز تو پرسند خلق از احسان گوى هر چيز زايد آيد آن

به شما حق چنان نمود پديد آيه هايش مگر بينديشيد (219)
ترجمه تشكرى، ص: 35
بهر دنيا و آخرت شايد [كادمى در ره خرد آيد]

از تو پرسند از يتيم اگر گو كه اصلاح كارشان بهتر

ور به ايتام هم در آميزيد چون برادر [قرين پرهيزيد]

مى شناسد ز مفسدان مصلح حق [كه بر اوست چيزها واضح ]

افكند حق به رنجتان گر خواست به يقين حق عزيز و هم داناست (220)

مستان مشركات را به نكاح مگر آيند در طريق فلاح

برده ى مؤمنه ز مشرك به گر چه تحسين كنى ز دست بده

بهر مشرك مرو به قيد نكاح مگر آيد به راه دين و فلاح

مؤمن برده هم ز مشرك به گرچه تحسين كنى ز دست بده

دعوتت مى كنند بر نيران و خدا مى برد بسوى جنان

نيز بخشنده گناه و خطاست هم ره مغفرت به اذن خداست

آيه هايش به خلق كرد بيان شايد اين قوم پند گيرد از آن (221)

از تو پرسند از محيض بگو كه زيان و اذيت است در او

از زنان در محيض دور شويد مگر آنگه كه طهر گشت پديد

هم پس از طهر از آن طريق رويد كه به آن امر كرد حى مجيد

مهر ورزد خدا به توبه كنان هم به پاكان [پاك جسم و روان ] (222)
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زوجه ها كشتگاه شد به شما هر زمان خواستى به كشت درآ

بفرستيد بهر خويش از پيش راه تقوا گزين كنيد به خويش

و بدانيد خويش را حق بين و بشارت بده به اهل يقين (223)

و مسازيد [از ره ترفند] نام حق را بهانه در سوگند

بهر تقوا و نيكى و اصلاح بين مردم به راه خير و صلاح

[اين عيان است نزد حى كريم ] و خدا هم بود سميع و عليم (224)
ترجمه تشكرى، ص: 36
باز خواهى نمى كند ز شما بهر سوگندهاى لغو خدا

باز خواهى كند ولى ز شما آنچه را كسب مى كند دلها

اوست بخشنده ى گناه كسان و حليم است و مهربان يزدان (225)

آن كسانى كه مى كنند ايلا چار ماه است انتظار نسا

گر كه برگشت شخص از تصميم پس خدا نيز غافر است و رحيم (226)

وركه خواهد شود ز زوجه جدا هم سميع است حق و هم دانا (227)

به زنان مطلقه بايد كه سه طهر تمام سر آيد

نيست جائز زنى كند پنهان آنچه سازد در او خداى جهان

گر كه او معتقد بود به خدا نيز دارد يقين به روز جزا

گر ره صلح شوهر او خواست در چنان دوره نيز زن او راست

بهر زن گر نوشته شد تكليف نيز حقى بر اوست بى تخفيف

و مزيت بود به زن شورا و خدا قادر است و هم دانا (228)

شد جدايى زن دوبار روا يا نگهدار يا بساز رها

يا نگه داشتن به وجه نكو يا به خوبى جدا شدن از او

نيست جائز كز او بگيرى باز آنچه را داده اى به او ز آغاز

غير جايى كه حق فتد به خطر [هست جائز براى دفع ضرر]

گر زيان مى رسد به حق و به حد هست جائز كه زوجه فديه دهد

نيست اينجا بر آن دو زوج خطا پس تجاوز مكن به حد خدا

گر تجاوز كند كسى از حد اوست از ظالمين [به نزد احد] (229)

چونكه اينان ز هم شوند جدا نيست تزويجشان دوباره روا

جز كه مردى دگر برد او را و پس از آن ز هم شوند جدا

پس نباشد گناه بر آنان ازدواج مجدد ايشان

هست اميد تا حدود خدا گردد از سعى مؤمنين بر پا

و بيان مى شود حدود خدا بهر افراد عالم و دانا (230)
ترجمه تشكرى، ص: 37
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چون جدا گشته اى تو از همسر و رسد وقت عدّه نيز به سر

يا به طرزى نكو نگه دارش يا رهايش كن و ميازارش

هر كه راه جفا گرفت به پيش خود ستمكار شد به هستى خويش

و به سخره مگير آيت حق و به ياد آوريد نعمت حق

زانچه نازل شدست بهر شما از حكم نيز از كتاب خدا

كه در آن هست پند بهر شما نيز تقوا كنيد بهر خدا

و بدانيد ايزد يكتا بر همه چيزها بود دانا (231)

چون جدا مى شويد از همسر مى رسد وقت عده نيز به سر

پس مباشيد بهرشان مانع كه شود شوى زن به او راجع

چون به خوبى موافقت كردند اين سخن هست بهر مردم پند

آنكه دارد به كردگار يقين نيز ايمان به روز باز پسين

بهرتان اين كلام پاكتر است نه شما كه خداى با خبر است (232)

مادران در كمال بر فرزند به دو سال تمام شير دهند

بر پدر واجب است روزيشان و لباسى كه خوب باشد آن

نيست تكليف ما به خلق روان جز به مقدار وسع و طاقتشان

نيست جائز به مادر و به پدر كه رساند به طفل خويش ضرر

[و اگر رفت باب او ز جهان ] بهر وارث وظيفه اى است چنان

گر كسى از طريق شور و رضا باز گيرد ز شير كودك را

سپس او را به دايه اى سپرند هيچ جرمى از اين عمل نبرند

چونكه پرداختند حق كسان هيچ كس زين عمل نبرد زيان

اهل تقوى شويد و نيز خبير كه به كار شما خداست بصير (233)
ترجمه تشكرى، ص: 38
زوجه اى را اگر بميرد شو چار ماه و ده است عده بر او

چون رسد وقت او ز عده به سر هست آزاد بر نكاح دگر

راه معروف و خير نيست گناه حق ز كردار خلق هست آگاه (234)

خواستگارى كنيد اگر ز نسا با كنايه گنه نشد ز شما

وركه در ذهن خود نگه داريد حق بداند كه آن به ياد آريد

و مبنديد عقد و عهد نهان آوريد از رهى نكو به زبان

مكنيد اين نكاح را اقدام مگر آنگه كه عده گشت تمام

و بدانيد حق بود دانا زانچه باشد درون جان شما

پس بترسيد از حق و دانيد با شكيب و غفور رب مجيد (235)
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زوجه اى گر نداشت مس و صداق نيست بر شو گناه كار طلاق

ليك بايد دهند در آن حال هديه هايى به قدر وسع از مال

اين بود حق زوجه و يزدان كرد تكليف بر نكوكاران (236)

زوجه اى را كه بود مهر و صداق قبل از آميزش ار دهند طلاق

مى شود نصف مهر بهر زنان جز به وقتى كه بگذرند از آن

يا كه خود بخشش آورد بر شو يا كسى كه ولى بود بر او

ور ببخشى تمام مهر به زن بهر تقواست اقرب و احسن

نرود لطف هان ز ياد شما حق به كار شما بود بينا (237)
ترجمه تشكرى، ص: 39
جهد آريد از براى صلاة و نماز وسط هم از صلاة

با كمال خشوع برخيزيد از براى خداى حى مجيد (238)

پس سواره بخوان به گاه خطر يا پياده بخوان به وقت سفر

چونكه ايمن شديد از آن بيم پس بياد آوريد حى قديم

به طريقى كه ياد داد خدا و نبوديد پيش از آن دانا (239)

دارى اى مرد بهر زوجه خويش وقت مردن وصيتى در پيش

كه به يك سال خرجيش بدهند گر به مردى نباشدش پيوند

ور كه تزويج كرد در آن سال نيست در آن گناه يا اشكال

[كار شايسته اى است دور از بيم ] و خدا هم عزيز هست و حكيم (240)

هست بهر مطلقات ضرور هديه هاى مناسب و مقدور

وين كه حقى بود ز زن در آن فرض باشد براى متقيان (241)

بر شما حق بس آيه كرد پديد شايد اى قوم اهل عقل شويد (242)

نشنيدى تو حال قومى را؟ كه برون آمدند از مأوا

داشتند از جهاد يا وسواس آن هزاران نفر ز مرگ هراس

حق به آنان بداد حكم ممات و ز پس مرگشان بداد حيات

باشدش لطفها خدا با ناس اكثر خلق نيست اهل سپاس (243)

در طريق خدا برو به غزا دان سميع و بصير خالق را (244)

هر كه وامى دهد براى خدا آن بود وام خير در معنا

پس زيادش كند خدا بسيار دو برابر كند به چندين بار

قبض و بسط از خداست بى ترديد باز گرديد سوى حى مجيد (245)
ترجمه تشكرى، ص: 40
آن شنيدى كه مردمى دروا ز آل يعقوب از پس موسى

به نبى زمان بگفت چنين كه شهى بهر ما كنيد گزين

[
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تا كه فرمانش آوريم به جا] بهر پيكار در طريق خدا

گفت شايد اگر ره پيكار بهرتان شد نوشته از دادار

سر بپيچيد گفته اند چرا؟ ما نجنگيم در طريق خدا

كاين زمان گشته ايم بيچاره هم ز فرزند و خانه آواره

جنگ چون فرض گشت بر آنان شد جماعت ز جنگ رو گردان

جز كه از بينشان گروهى كم هست آگاه حق به اهل ستم (246)

گفت پيغمبر اينكه بهر شما پادشاهى گزيده ساخت خدا

هست طالوت نام آن حاكم [اين چنين خواست ايزد عالم ]

گفت امت چگونه او شه ماست كه به زر بس ز ما بر او اولاست

گفت كردش گزين حق ذو المن و ببخشيد علم و نيروى تن

حق دهد ملك خود به هر كس خواست و خدا فضل گستر و داناست (247)

گفت پيغمبر اينكه بهر نشان آورد جعبه اى ز امن و امان

يادگار آنچه مانده است به جا آل موسى و آل هارون را

مى كشندش فرشتگان خدا و در آن آيتى است بهر شما

[بايد اكنون براه دين باشيد] اگر از جمع مؤمنين باشيد (248)
ترجمه تشكرى، ص: 41
چونكه طالوت رفت با آنان گفت دادار آزمايدتان

ز آب نهرى كه هر كه نوشد از آن نيست از ما و امت رحمان

گر ننوشد به غير يك كف دست اوست اهل من و از آن من است

همه خوردند آب را افزون جز گروهى قليل [در هامون ]

پس چو طالوت و جمع لشگريان [بعد از اين فتنه ها] گذشت از آن

گفت جمعى ز لشكر طالوت نيست تاب نبرد با جالوت

ليك يك جمع تشنه ى ديدار با خدا داشت بهر جنگ اصرار

كاى بسا فوج كم به اذن قدير گشته پيروز بر سپاه كثير

[پايدارى كنيد و صبر در آن ] كه خدا هست با شكيبايان (249)

بعد از آن حال لشكر طالوت شد مقابل به لشكر جالوت

گفت يا رب تو صبر ده ما را [در طريق نبرد با اعدا]

تو بكن گامهاى ما استوار چيره كن جمع ما تو بر كفار (250)

پس شكستندشان به اذن ودود كشت جالوت را سپس داود

و به او حكمت و حكومت را داد و ز علم هر چه خواست خدا

گر نمى كرد دفع شر كسان با گروهى دگر خداى جهان
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اين جهان بود در فساد اما لطف دارد خدا خلايق را (251)

آن نشانها كه بر تو خواند خدا هست صدق و تويى رسول او را (252)
ترجمه تشكرى، ص: 42
زان رسل فضل داد برخى را بر گروه دگر ز لطف خدا

آن يكى را خدا منادا كرد ديگرى را به رتبه والا كرد

حق به عيسى نشانه ها بخشيد وان به روح القدس شده تأييد

گر كه مى خواست حق نبود قتال بعد از آن [انبياى ذو الاجلال ]

[هر كه زان بعد در حيات آمد] بعد از آنگه كه بينات آمد

بود بس اختلاف در ايشان گاه در كفر و گاه در ايمان

گر نمى خواست حق نبد پيكار آنچه را خواست مى كند دادار (253)

اى كسانى كه آوريد ايمان بذل و احسان كنيد روزى تان

پيش از آنگه كه در رسد عقبا كه نباشد مجال بيع و شرا

نه ره دوستى شفاعت هم كافرانند اهل ظلم و ستم (254)

نيست معبود كس به غير خدا زنده و پايدار و پابرجا

نبرد خواب و پينكى او را و هموراست ملك ارض و سما

چه كسى مى شود شفيع شما نزد او جز به اذن و حكم خدا

داند او كل آشكار و نهان حال و هم مامضاى خلق جهان

كس به آگاهيش فرا نرسد جز كه خواهد خداى حى و صمد

كرسى حكم او سپهر برين تا فرودين ترين نقاط زمين

نشود رنجه بهر حفظ جهان اوست والامقام و عاليشان (255)

نيست اكراه بهر خلق به دين كه ره از گمرهى شده تبيين

هر كه ورزيد كفر با طاغوت به خدا معتقد شد و لاهوت

به چنان دستگيره اى زد دست كه بر آن نيست هيچ قطع و گسست

شنود حق هر آنچه هست ندا وز همه چيز آگه است خدا (256)
ترجمه تشكرى، ص: 43
هر گروهى كه اهل ايمان است حق مطلق ولى آنان است

به در آوردشان ز ظلمت ها به سوى روشنى [به رحمت ها]

نيز ياران كفر و هم كفران كه بود سر پرستشان شيطان

بدر آوردشان به سوى ظلم از ره نور [و علم و پند و حكم ]

آن گروه تباه [بى ايمان ] يار نارند و جاودانه در آن (257)

تو نديدى كه داشت ابراهيم؟ گفتگو در وجود ربّ كريم
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با كسى كه شهيش داد خدا گفت ربّ من است آن مولا

كه كند زنده و بميراند گفت اين شاه نيز بتواند

گفت پيغمبر خدا خور را سوى غرب آورد ز شرق خدا

گر توانى ز مغرب آر به در گشت مبهوت شاه و شد مضطر

نگشايد خدا در اين عالم از هدايت درى به اهل ستم (258)

يا همانند آن كسى كه گذشت بر دهى سقف خفته در ره و گشت

[كس نمانده ز ماجرا زنده استخوانهايشان پراكنده ]

گفت با خود چگونه زنده كند اين چنين مرده ها خداى احد

پس بميراند صد سنه او را پس بر انگيخت [آن سخنگو را]

گفت ماندى به چند روز چنان؟ گفت يك روز يا كه لختى زان

گفت صد سال مانده اى ايدر به طعام و شراب خود بنگر

كه نگشته است آن خراب و تباه به خر خويش نيز كن تو نگاه

ما تو را ساختيم از برهان آيتى از براى خلق جهان

و نگه كن به استخوانهايش كه نشانيم بر سر جايش

سپس آن را به گوشت پوشانيم پس چنين كرد حق به او تفهيم

آن زمان گفت دانم اينكه خدا هست قادر به جمله ى اشيا (259)
ترجمه تشكرى، ص: 44
و زمانى كه گفت ابراهيم [تو نشانم ده اى خداى عظيم ]

مرده ها را چگونه زنده كنى؟ [جسد مرده را رونده كنى ]

گفت آيا نه اى تو بر ايمان؟ گفت قلبم بيابد اطمينان

گفت برگير از طيور چهار ريز ريزش بكن [پس از كشتار]

پس به هر كوه جزيى از آن نه و به آن جزءها ندا در ده

تا شتابان به سوى تو آيند كه خدا قادر است و دانشمند (260)

مثل آن كسى كه از ارزاق مى كند در طريق حق انفاق

هست چون دانه اى كز و رويد هفت خوشه به دانه هر يك صد

حق مضاعف كند به هر كس خواست و خدا واسع است و هم داناست (261)

آن كسانى كه ثروت خود را بخشش آرند در طريق خدا

هم ندارند در پى ايثار منتى بهر مردم و آزار

اجرشان هست نزد خالقشان نيست حزن و هراس بر ايشان (262)

سخن خوب و عفو مردم دان بهتر از كار بخشش و احسان

كه به آزار مى شود تقديم و خدا هست بى نياز و حليم (263)
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اى كسانى كه آوريد ايمان از چه باطل كنيد هر احسان

منت و هم اذيت مردم [مى كند كار بذل و احسان گم ]

همچو آن كس كه ثروت خود را كند انفاق در طريق ريا

همچو يك تخته سنگ و بر آن خاك پس شود با نزول باران پاك

پس نهد سنگ سخت را ستوار نتوانند سود برد از كار

نكند حق قادر و قاهر رهنمايى به مردم كافر (264)
ترجمه تشكرى، ص: 45
و كسانى كه با رضاى خدا و به تثبيت خاطر و به رضا

مى كنند از متاع خود احسان مثلش هست چون يكى بستان

كه به باران شود بسى خرم جاى او در زمين عالى هم

ميوه ى آن شود دو چندان هم گر چه باران بباردش كم كم

و خداوند قادر يكتا هست بينا به كارهاى شما (265)

دوست دارد كس از شما آيا؟ كه ز انگور و نيز از خرما

باشد از بهر او يكى بستان زير اشجارش آبهاى روان

ميوه ها جمله بر درخت عيان سن پيرى و بهر او صبيان

ناگهان تند باد بر خيزد و آتشى از درون بر انگيزد

حق براى شما بيان دارد آيه ها تا شويد اهل خرد (266)

اى كسانى كه آوريد ايمان روزى پاك را كنيد احسان

و آنچه بهر شماست از دل خاك و نبخشيد حاصلى ناپاك

و آنچه را خويش نيز نستانيد جز كه در آن به غمض درمانيد

و بدانيد اينكه ربّ مجيد از جهان است بى نياز و حميد (267)

اهرمن بر تو فقر مژده دهد نيز او امر مى كند بر بد

و بود لطف و مغفرت ز خدا و خدا واسع است و هم دانا (268)

هر كه را خواست داد حكمت خويش و انكه را داد داد خيرى بيش

متذكر نشد كسى از آن بجز از تيره ى خردمندان (269)
ترجمه تشكرى، ص: 46

آنچه بخشيد مال از احسان يا كه داريد نذر بخشش آن

پس خدا خوب آگه است آن را نيست يارى براى اهل جفا (270)

گر كه در بذل خير كار كنيد خوب باشد كه آشكار كنيد

ور نهانى دهيد بر فقرا خير آن بهتر است بهر شما

وان گناهانتان بپوشانند و خدا كارهايتان داند (271)

نيست بر تو وظيفه تا كفار بكشانى به راه دين ناچار
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بلكه هر كس كه حق تعالى خواست خود هدايت كند طريقه ى راست

هر چه از خير مى كنيد احسان نفع آن كار هست از خودتان

و نداريد هيچگه احسان جز براى خداى عالميان

هر چه خيرات مى كنيد ادا باز گردد تمام سوى شما

[نكند ظلم خالق عالم ] و شما هم نمى شويد ستم (272)

بخششى لازم است بر فقرا گر كه احصار شد به راه خدا

نتواند به شغل روى آرد يا كه راهى به ارض بسپارد

جاهلش بى نياز پندارد بسكه توقير و آبرو دارد

بر شناساييش عذار گواست نكند چيزى از كسى در خواست

و آنچه از خير مى كنيد عطا به يقين حق بود از آن دانا (273)

و آنچه از مال مى كنيد احسان به شب و روز آشكار و نهان

اجرشان ثابت است نزد خدا نيست حزن و هراس آنان را (274)
ترجمه تشكرى، ص: 47
آن كسانى كه مى خورند ربا چونكه خيزند بعد مرگ از جا

گيج و گولند و بى اراده و مست گوييا ديوشان به تن زده دست

اين چنين اند چونكه در دنيا بيع را گفته اند همچو ربا

ليك از سوى ايزد دانا بيع شد حل و هم حرام ربا

آنكه پند خدا به او برسيد پس ز كار حرام دست كشيد

آنچه بگذشته است هست او را امرا و مى رود به سوى خدا

و انكه برگشت [سوى آن عصيان ] يار نار است و جاودانه در آن (275)

حق ربا را كند همه نابود و دهد خير صالحان را سود

و ندارد خداى حى قديم مهرورزى به كافران اثيم (276)

آن كسانى كه آورند ايمان نيز هستند از نكوكاران

هم نماز خدا بپاسازند هم زكات خدا بپردازند

اجرشان ثابت است نزد خدا نيست حزن و هراس آنان را (277)

اى كسانى كه آوريد ايمان اهل تقوا شويد با يزدان

واگذاريد مانده ها ز ربا گر كه هستيد معتقد به خدا (278)

گر نداريد اين كلام قبول جنگ داريد با خدا و رسول

ور كه سازيد توبه از دل و جان اصل سرمايه هست از خودتان

نه ستم كار و سختگير شويد و نه هرگز ستم پذير شويد (279)

ور بدهكارتان بود در عسر مهلتى بايدش كه آيد يسر
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ور كه آن وام را ببخشاييد هست بهتر اگر كه داناييد (280)

و بترسيد از آن زمان كه در آن باز گرديد سوى خالقتان

هر كسى كار او بود او را به كسى هم نمى كنند جفا (281)
ترجمه تشكرى، ص: 48
اى كسانى كه آوريد ايمان گر كه دينى بود به عهده ى تان

بنويسيد و كاتبش بايد راه صدق و سداد پيمايد

بنويسد چو ياد داد خدا وانكه مديون بود كند املا

نيز بهر خدا كند پرهيز بنويسد دقيق از هر چيز

گر كه مديون ضعيف يا كاناست يا كه او ناتوان در اين املاست

كند املا ولى او آنگاه و بگيرد بر آن دو مرد گواه

گر يكى مرد بيش نيست دو زن همرهى مى كند به آن يك تن

گر بلغزد يكى ز راه خطر شود آن ديگريش ياد آور

[بايد اين شاهدان خطا نكنند] وز شهادت ز حق ابا نكنند

بنويسند [هر قرار از پيش ] تا گه سر رسيد از كم و بيش

هم بدانيد كاين براى شما عادلانه تر است نزد خدا

وز براى شهادت است بهين نيز نزديكتر به حق و يقين

نسيه اى گر در آن تجارت نيست حاجتى هيچ بر كتابت نيست

و بگيريد دو گواه بر آن گر تجارت نداشت قيد زمان

و نبايد زيان رسد به گواه يا به كاتب [كه هست زان آگاه ]

و چنان كار هست فسق و پليد از گناه خدا بپرهيزيد

حق چنين ياد مى دهد به شما و به هر كار حق بود دانا (282)
ترجمه تشكرى، ص: 49
و اگر در سفر شديد شما و نيابيد كاتبى آنجا

پس بگيريد از او گروگانى [گر نپرداخت هست تاوانى ]

اعتماد ار به يكديگر داريد پس امانت به اهل آن آريد

متقى باش از براى خدا نيز كتمان مكن شهادت را

هر كه اين كرد قلب اوست پليد و خدا آگه است از آنچه كنيد (283)

آنچه در پهنه ى زمين و سماست [و همه كائنات ] از آن خداست

آنچه سازيد از ضمير عيان وانچه داريد از همه پنهان

همه را مى رسد حساب خدا [جمله افكار و قول و فعل شما]

هر كه را خواست مى دهد غفران هر كه را خواست مى دهد نيران

همه در دست اوست جنت و نار و خدا قادر است بر هر كار (284)
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هست بهر رسول حق ايمان زانچه بر وى رسيد از يزدان

مؤمنين نيز آورند ايمان به كتاب و ملائك يزدان

به رسولان بياورند ايمان [و چنين است گفته ى آنان ]

نيست فرقى به انبياى عظيم ما شنيديم و پيروى كرديم

ما و غفران و عفو رب كريم همه سوى تو باز مى گرديم (285)

حق مكلف نكرد خلق جهان بهر كارى مگر به حد توان

آنچه نيكى كنيد سود شماست هم زيان تو آنچه از تو خطاست

اى خدا جرم ما مگير به ما عفو كن اين خطا و نسيان را

اى خدا بر منه تو بار گران بهر ما آنچنان كه بر دگران

بهر پيشينيان ما چندين فرض و تكليف كرده اى سنگين

اى خدا بر منه تو بار گران جان ما را كه نيست طاقت آن

بگذر از ما و جرم و لغزشها رحمت خويش را ببخش به ما

سرور ما تويى تو اى غفار دار پيروزمان تو بر كفار (286)
ترجمه تشكرى، ص: 50

سوره آل عمران، مدنى، 200 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و ميم كاغازست بين حق و رسول او راز است ] (1)

نيست معبود كس به غير خدا زنده و پايدار و پا برجا (2)

به تو از حق كتاب نازل كرد هم ز پيشينه ها گواه آورد

و فرستاد نامه ى تورات نيز انجيل را [به راه نجات ] (3)

پيش از آن رهنما به خلق جهان و فرستاد نامه ى فرقان

آنكه آيات حق كند كفران بهر او مى رسد عذاب گران

و خدا هست صاحب قدرت و همو هست واجد نقمت (4)

آنچه باشد به ارض يا به سما نبود ذره اى نهان ز خدا (5)

هم به زهدان نگاشت شكل شما به همان صورتى كه خواست خدا

نيست معبود كس به غير خدا آن خداى توانگر و دانا (6)

او همان منزلى بود كه كتاب كرد نازل به تو [در او هر باب ]

برخى آيات آن بود يك لا كه بود محور كتاب خدا

و ان دگر آيه هاى تو در تو [كه در آن آيه هاست چندين رو]

آن جماعت كه كج دل و رايند در پى آيه هاى بس لايند

فتنه جويند از كنايه ى آن و نداند كنايه جز يزدان

و فرو رفتگان به دانش و دين همه گويند كاورند يقين
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همه اينها بود ز سوى خدا در نيابند غير اهل دها (7)

اى خدا قلب ما مكن گردان پس از اين رهنمايى و ايمان

رحمت از سوى خود ببخش به ما اين تويى رب مرحمت بخشا (8)

اى خدا مردم آورى يكجا در زمانى كه نيست شك آن را

اين بود وعده ى خداى جهان خلف پيمان نمى كند يزدان (9)
ترجمه تشكرى، ص: 51
بهر كفار مال و فرزندان مى نبخشد رهايى از يزدان

[چون قيامت فرا رسد ناچار] هيمه ى آتشند آن كفار (10)

آل فرعون و پيشتر ز آنها داشت تكذيب آيه هاى خدا

به گناهان گرفتشان يزدان و عذاب خدا بسى است گران (11)

گو به كفار اى رسول خدا زود مغلوب مى شويد شما

به جهنم شويد پس محشور بد بود جايگاه قوم كفور (12)

بود از بهرتان دو دسته نشان چو بهم رو به رو شدند آنان

دسته اى در نبرد راه خدا و آخرت و آن دگر به راه خطا

اهل ايمان به ديده ى كفار شد دو چندان به موقع ديدار

هر كه را خواست مى كند تأييد با كمكهاى خود خداى مجيد

اين نشان است عبرتى در آن بهر بينندگان و ديده وران (13)

بهر مردم شدست زيب نشان مهر بهر زنان و فرزندان

نيز قنطارها ز نقره و زر چارپايان و كشتزار و شجر

بهره زندگانى دنياست ليك فرجام نيك نزد خداست (14)

گو كه آيا خبر دهم به شما؟ چيزهايى نكوتر از اينها

متقين راست نزد حق بستان زير اشجارش آبهاى روان

جاودانند اين چنين به بهشت بهرشان همسران پاك سرشت

نيز از بهرشان رضاى خداست و خدا هم به بندگان بيناست (15)
ترجمه تشكرى، ص: 52
آن كسانى كه گفته اند از جان بهر پروردگار عالميان

كاى خدا ما كه اهل ايمانيم خاطى و خواستار غفرانيم

از لهيب عذابمان تو برآر و قنا ربّنا عذاب النّار (16)

ياوران شكيب و صدق مقال قانتان نيز منفقان از مال

نيز مستغفران به وقت سحر همه خوبان و صالحان يكسر (17)

حق بود شاهد اينكه نيست الاه جز خداوند قادر و آگاه

نيز جمع ملائكند گواه همره اهل علم در اين راه
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اوست در كار عدل پا برجا هيچ معبود نيست غير خدا

ذات او مظهر توانايى منبع حكمت است و دانايى (18)

دين جز اسلام نيست نزد خدا اختلافى نبود مردم را

خلق چون با كتاب شد آگاه از ستم و ز خلاف رفت از راه

كافران نشانه ى حق را در حسابش بود سريع خدا (19)

گر جدل داشت با تو كس به سخن گو من و هر كه تابع است به من

روى مان سوى حق بود تسليم [نپرستيم جز خداى رحيم ]

بهر اهل كتاب و امّى ها گو مسلمان شويد بهر خدا

به هدايت رسند از اسلام بر تو تكليف نيست غير پيام

[ور بگردند از طريق هدا] هست بيننده ى عباد خدا (20)

آنكه كفران كند نشان خدا و كشد ناروا رسولان را

و كشد آمران به عدل رحيم مژده ده بهرشان عذاب اليم (21)

كارشان در دو عالم است هدر نيست از بهرشان كسى ياور (22)
ترجمه تشكرى، ص: 53
مى نديدى تو آن كسانى را كه نصيبى ز نامه داد خدا

كرد سوى كتاب دعوتشان تا دهد بينشان به حق فرمان

جمعى از قوم رويگردان شد رويگردان ز حكم و فرمان شد (23)

گفته اند اينكه آتش جانسوز بهر ما نيست غير يك دو سه روز

ساخت مغرور دينشان اينجا چونكه بستند افترا به خدا (24)

چونكه گرد آوريمشان به زمان روزگارى كه نيست شك در آن

مزد گيرد ز كار خود هر كس هيچ ظلمى نمى رود بر كس (25)

گو خدايا تويى به ملك خدا هر كه را خواستى دهى آن را

هر كه را خواستى ستانى زو پادشاهى و عزت و نيرو

هر كه را خواستى دهى عزت هر كه را خواستى دهى ذلت

خير آيد اگر تو فرمايى اين تو بر كارها توانايى (26)

شب به روز آورى درون [به شفق ] روز در شب كنى درون [به فلق ]

از تو نابود گشت و باشنده زنده از مرده مرده از زنده

مى دهى رزق هر كه را خواهى بى حساب [و از آن تو آگاهى ] (27)

[گو] نگيرند مؤمنان خدا اولياء مردمان كافر را

هر كه اين كار كرد از آنان نيست از سوى حق بر او پيمان

جز كز آنان تقيه اى دارد [راه خير و صلاح بسپارد]
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و خدا خواست دورتان ز گناه و بود بازگشت بر اللّه (28)

آنچه در سينه ها كنيد نهان و آنچه را در عمل كنيد عيان

همه چيزى خداى مى داند [هر چه پنهان كنيد مى خواند]

و آنچه را نيز در زمين و سماست در همه كارها توان خداست (29)
ترجمه تشكرى، ص: 54
آن زمان هر كه از نكو يابد هر چه كردست رو به رو يابد

بد كنش آرزو كند آنگاه كاش مى بود دور خود ز گناه

دور خواهد خدايتان ز خطا مهربان است بر عباد خدا (30)

گو اگر دوستدار داداريد امر و حكم مرا به جا آريد

تا خدا دوستدارتان باشد و شما را ببخشد از هر بد

[تو بيا در ره خداى كريم ] كه خدا هم بود غفور و رحيم (31)

گو اطاعت كنيد از يزدان و ز رسول خدا [و از فرمان ]

گر بگرديد از ره دادار پس خدا نيست يار با كفار (32)

به يقين بر گزيد حى قديم آدم و نوح و آل ابراهيم

نيز بگزيد از بنى عمران رهبرانى براى خلق جهان (33)

عده اى بهر عده اى فرزند هست يزدان سميع و دانشمند (34)

به خدا گفت همسر عمران نذر كردم برايت اى يزدان

كودكى را كه در شكم دارم بهر تحرير بر تو بسپارم

بپذير اى خدا تو اين فرزند كه تو هستى سميع و دانشمند (35)

چون نهاد آن وليد را در بر گفت يا رب ولد بود دختر

نيست دختر براى من چو پسر گر چه يزدان ز حمل داشت خبر

نام او را نهاده ام مريم اين ولد نيز بر تو بسپارم

او و ذريه اش بدار سليم از همه فتنه هاى ديو رجيم (36)

پس پذيرفت حق چو خواهش او رويشش داد رويشى نيكو

زكريا از او كفالت كرد [و خدا هم از او حمايت كرد]

تا به محراب مى شد او وارد بود رزق وليد را واجد

گفت مريم! بيامد اين ز كجا؟ گفت از نزد خالق يكتا

به يقين هر كه را كه خواست خدا روزى بى حساب هست او را (37)
ترجمه تشكرى، ص: 55
زكريا دعا بكرد اينجا كاى خداى جهان ببخش مرا

نسل طيب به من عطا فرما اى خدا اين تويى سميع دعا (38)

چون به محراب بر نماز استاد پس ملائك به او ندا در داد
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كه بشارت دهد خداى تو را راست دارنده ى كلام خدا

اوست يحيى و رهبرى خود دار و پيام آورى نكو كردار (39)

گفت يا رب چسان پسر آرم من كه در سال و سن كبر دارم

هم زن من بود زنى نازا گفت سازد هر آنچه خواست خدا (40)

گفت بر گو نشانه اى گفتا تو نباشى سه روز و شب گويا

جز كه با رمز و بهر اين كارت ياد كن كردگار غفارت

هم تو تسبيح گوى بر اللّه به شب و روز شامگاه و پگاه (41)

و ملائك بگفت با مريم ساخت حقت گزيده در عالم

پاك گرداند و برگزيد تو را بر زنان جهان [تويى والا] (42)

مريما بهر حق نما تو خضوع در نماز آى و در سجود و ركوع (43)

بر تو اخبار غيب وحى كنيم تو نبودى به نزد جمع مقيم

مى فكندند از قلمها بس تا به مريم شود كفيل چه كس

نزد آنان نبودى آنگه نيز كه در اين كار داشتند ستيز (44)

چون ملائك بگفت با مريم مژده ات داد خالق عالم

به كلام خدا به نام مسيح [آن نبى خدا و پاك و صبيح ]

آبرو دار خلق در دو جهان هم مقرب به درگه يزدان (45)
ترجمه تشكرى، ص: 56
هم به مهد و به كهل اهل بيان بهر مردم هم از نكوكاران (46)

گفت يا رب چه آورم پسرى كه نسودست جسم من بشرى

گفت چون امر حق تعالى بود هر چه را خواست مى كند موجود

[اين چنين است حكم حى احد] چون بگويد كه باش پس باشد (47)

هم بياموزدش كتاب جليل هم ز تورات و حكمت و انجيل (48)

آل يعقوب را پيام آور كه نشان آورم من از داور

آفرينم ز گل به خاطرتان پيكر مرغ و پس دميم در آن

مى شود طائرى به اذن خدا كورى و پيس را دهيم شفا

مى كنم خلق مرده را احيا و خبر مى دهم براى شما

آنچه را مى خوريد [روزانه ] و آنچه را مى نهيد در خانه

هست در آن نشانه ى يزدان اگر اى قوم آوريد ايمان (49)

حكم پيشينيان كنم تصديق آنچه آورده شد به عهد عتيق

پاره اى را روا كنم به شما آنچه از بهرتان نبود روا

و فرو آورم براى شما آيه از جانب خداى شما
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اهل تقوا شويد بهر خدا و اطاعت كنيد حكم مرا (50)

رب ما و شما به حق كه خداست پس پرستش كنيد اين ره راست (51)

چونكه دريافت كفر آنان را گفت يارم كه هست سوى خدا

بهر عيسى حواريان گفتند يار ماييم و بهر دين پابند

و گواهى دهيم ما به خدا بهر اسلام دين پاك هدا (52)
ترجمه تشكرى، ص: 57
اى خدا آنچه كرده اى نازل باور ماست [باورى كامل ]

پيروانيم بر رسول خدا از گواهان حساب كن ما را (53)

مكر كردند و مكر كرد خدا او بود بهترين ماكرها (54)

چون خداوند گفت با عيسى باز گيريم و بر كشيم تو را

پاك سازم تو را ز كفر و ز شر پيروان تو را كنم برتر

در قيامت به كافران و بدان پس به سوى من است مرجعتان

بينتان داورى كنيم پديد ز آنچه در آن نزاع داشته ايد (55)

آن كسانى كه كفر ورزيدند [در جهان آيت مرا ديدند]

در دو عالم دهم عذاب گران هم كسى نيست يار با آنان (56)

و كسانى كه آورند ايمان نيز باشند از نكوكاران

اجرشان حق دهد به وجه اتم نيست حق دوستدار اهل ستم (57)

آنچه خوانديم بر تو هست نشان نيز ذكرى است از حكيم جهان (58)

شد مثال مسيح نزد خدا مثل آدم كه خلق كرد او را

خواست آدم ز خاك چون فرمود پس به او گفت باش و شد موجود (59)

سخن حق بود ز سوى خدا شك به كار خدا مباد تو را (60)

هر كه را با تو بود راه جدل بعد از اين علم و وحى ما انزل

گو كه دعوت كنيم ما و شما خويش را با زنان و هم ابنا

پس كنيم ابتهال و نيز دعا لعنت حق دروغگويان را (61)
ترجمه تشكرى، ص: 58
به يقين اين قصص بود بر حق [هست از سوى قادر مطلق ]

نيست معبود كس به غير خدا و خدا هست قادر و دانا (62)

رويگردان اگر شوند خدا هست بر كار مفسدين دانا (63)

گو كه اهل كتاب باز آييد به كلامى كه بين ماست پديد

نپرستيم كس به غير خدا هم نه انباز آوريم او را

و نداند كسى كسى از ما رب و پروردگار غير خدا

گر بپيچند سر بگو آنگاه كه به اسلام ما شويد گواه (64)
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بهر اهل كتاب گو به مقال از چه داريد در خليل جدال

بود تورات و همچنين انجيل نازل از سوى حق ز بعد خليل

[وين دو ذكر خليل را دارد] پس شما نيستيد اهل خرد (65)

راهى از احتجاج بسپاريد بهر چيزى كه علم از آن داريد

از چه راه جدال مى خواهيد بهر چيزى كزان نه آگاهيد

بر همه چيز آگه است خدا و همه علم نيست بهر شما (66)

نه خليل است بر طريق يهود و نه از فرقه ى نصارا بود

او مسلمان و پاك بود و سليم نيز مشرك نبود ابراهيم (67)

بهترين خلق بهر ابراهيم آنكه در راه او بود تسليم

به نبى پيرو است و اهل يقين و خدا شد ولى مؤمن دين (68)

هم ز اهل كتاب جمعى چند تا شما را به گمرهى فكنند

سعى دارند و خود شدند از راه نيستند اين گروه خود آگاه (69)

از چه اهل كتاب كفاريد به نشان خدا و نظاريد (70)
ترجمه تشكرى، ص: 59
از چه اهل كتاب پوشانيد حق به باطل [گر اهل ايمانيد]

از چه سازيد كار حق پنهان گر چه آگاه گشته ايد از آن (71)

هم ز اهل كتاب جمعى چند [به رفيقان خود] چنين گفتند

اول روز آوريد ايمان بر همه باور مسلمانان

شامگاهان شويد كافر آن تا برآيند از ره ايمان (72)

و به آنان نياوريد ايمان جز كه باشند پيرو رهتان

گو هدايت بود هداى خدا [و چنين گفته اند ياران را]

كه مبادا رسد دگر كس را مثل آنچه رسيد بهر شما

كه دليل آورند بهر شما نزد پروردگارتان ز انها

گو كه فضل است در توان خدا بدهد هر كه را كه خواست عطا

و خدا واسع است بر همه جا و به هر نكته اى بود دانا (73)

هر كه را خواست فضل خاص دهد و بزرگ است فضل حى احد (74)

بعض اهل كتاب باز دهند بدره ها گر به نزدشان بنهند

پاره اى را اگر دهى دينار وقت ارجاع مى كنند انكار

مگر آنگه كه ايستى به سرش ز انكه در ديده است اين نظرش

كه جز آن قوم هيچ ذيحق نيست [وين سخن از حكيم مطلق نيست ]

گر چه اين قول را ز حق خوانند اين دروغ است و خويش هم دانند (75)
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هر كه دارد وفا به عهد و تقا حق محب است اهل تقوى را (76)

آن كسانى كه عهد و هم سوگند به بهايى قليل بفروشند

بر ندارند بهره اى به جزا و نگردند همسخن به خدا

حق به آنان نمى كند نگهى نكند پاكشان ز هر گنهى

[پس به دوزخ شوند يار و مقيم ] بهر آنان بود عذاب اليم (77)
ترجمه تشكرى، ص: 60
پاره اى از كسان به وقت بيان آنچنان پيچ مى دهند زبان

كه بدارى گمان كتاب خداست و به واقع نه آن كتاب خداست

و بگويندتان ز نزد خداست و به واقع نه آن ز نزد خداست

كذب را از خداى مى خوانند و به واقع خود اين سخن دانند (78)

نيست هرگز روا به هيچ انسان اگر از حق رسد به او فرمان

با كتاب و نبوت و دستور او شود سوى مردمان مأمور

پس بگويد به مردمان كه مرا بپرستيد هم به جاى خدا

بلكه حق است اينكه گويدشان خود الهى شويد در ايمان

آنچنان كز كتاب آموزيد و آنچنان كه ز درس اندوزيد (79)

و شما را نمى رسد فرمان كه بگيرى فرشته را يزدان

نيز پيغمبران پاك خدا نيست جايز پرستش آنان را

داد فرمان به كفرتان آيا؟ بعد از آنگه كه مسلميد شما (80)

ما گرفتيم از انبيا پيمان داده شد چون كتاب و حكمتشان

و بگفتيم اگر رسيد رسول راست دانست آنچه يافت نزول

آنگه آريد بهر او ايمان يار باشيد با وى از دل و جان

اينك آيا مقر شديد به آن؟ كه به من بسته ايد آن پيمان

همه گفتند مى كنيم اقرار گفت حق بهرشان پس اين گفتار

پس گواهى دهيد و اين من هم با شما همره گواهانم (81)

هر كه برگشت از آن پس از اين كار هست از مردم تبه كردار (82)

از چه جويند غير دين خدا كه به تسليم اوست ارض و سما

و آنچه در آن به جبريا رغبت همه را هست سوى او رجعت (83)
ترجمه تشكرى، ص: 61

گو كه ايمان بود دل ما را به خدا و آنچه نازل است به ما

و آنچه نازل شدست بهر خليل نيز اسحاق نيز اسماعيل

نيز يعقوب و عترت او را وحى موسى و نامه ى عيسى
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و آنچه از انبيا ز سوى خدا گشت نازل به راه دين و هدا

نيست فرقى در انبياى عظام ما گزيديم بهر حق اسلام (84)

غير اسلام هر كه كرد قبول هرگز از او نمى شود مقبول

در قيامت [كه كارهاست عيان ] اوست از دسته ى زيانكاران (85)

چون هدايت كند خداى جهان فرقه ى كافران پس از ايمان؟

زان كه بودند بر رسول گواه كه بود حق [و از سوى الله ]

آمد از بهرشان نشانها هم نيست هادى خدا به اهل ستم (86)

هست لعنت بر ايشان كيفر از خدا و فرشتگان و بشر (87)

جاودان در عذاب بى كم و كاست و نه وقتى به مهلت ايشان راست (88)

جز كسانى كه توبه ورزيدند پس از آن راه خير بگزيدند

[دور گشتند چون ز ديو رجيم ] پس خدا هست هم غفور و رحيم (89)

هر كه كافر شود پس از ايمان پس فزودست بيش بر كفران

نيست مقبول توبه اش ز گناه هست در راه زندگى گمراه (90)

هر كه كافر شد و به كفران مرد نيست مقبول از او اگر چه سپرد

زر روى زمين به كفاره هم ز كيفر نباشدش چاره

بهر او نيست جز عذاب اليم يار و ياور نباشدش [به جحيم ] (91)
ترجمه تشكرى، ص: 62
بخشش تو قرين اجر نكوست گر ببخشى هر آنچه دارى دوست

هر چه انفاق مى كنيد و عطا به يقن حق بود از آن دانا (92)

هر غذايى كه بود بود حلال بهر يعقوب و آل در همه حال

جز غذايى كه گشته بود حرام بهر يعقوب [در همان ايام ]

پيشتر از نزول عهد عتيق [اين چنين بود حكم اهل طريق ]

گو بيار و بخوان تو عهد عتيق گر شماييد در سخن صديق (93)

هر كه زان پس زد از ره بهتان كذب بر حق شد از ستمكاران (94)

گو كه صدق است قول رب جليل پيروى كن ز كيش پاك خليل

او نياورد شرك بهر خدا [و چنين است راه حق و هدا] (95)

اولين بيت بود مردم را آنچه در مكه شد به خلق هدا (96)

بس نشان مبين در اوست مقيم بين آنها مقام ابراهيم

هر كه داخل شود بود ايمن [از بلاهاى ظاهر و باطن ]

حج بيت است بر بشر ز خدا گر توانست كس رود آنجا
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هر كه كافر شد از عذاب نرست پس خدا بى نياز از خلق است (97)

گو كه اهل كتاب از چه شما كفر ورزيد با نشان خدا

[كار كفرست عيب و زشت و گناه ] و به اعمالتان خداست گواه (98)

گو كه اهل كتاب از چه شما باز داريد از طريق خدا

و بخواهيد كج كنيد آن راه [بهر افراد مؤمن و آگاه ]

خود گواهيد و نيست آن علام غافل از آنچه مى دهيد انجام (99)

اى يقين آورندگان به خدا گر اطاعت كنيد مردم را

كه به آنان كتاب شد تبيين به ره كفرتان كشند از دين (100)
ترجمه تشكرى، ص: 63
از چه كافر شويد بهر خدا خوانده شد آيه هاى حق به شما

در ميان شما رسول آمد [تا كه روى آوريد سوى احد]

آنكه خود معتصم به حبل خداست رهنمايى شود به معبر راست (101)

مؤمنان نيك حق تقوى را از براى خدا كنيد ادا

و زمانى كه مرگتان برسيد نا مسلمان از اين جهان نرويد (102)

معتصم شو به رشته ى يزدان با همه مردمان با ايمان

ياد آريد نعمت حق را چونكه با خويش بوده ايد اعدا

پس به دلهايتان فكند الفت پس برادر شديد زان نعمت

بر لب حفره اى پر از نيران داد يزدان نجاتتان از آن

اين چنين مى كند بيان به شما حق نشانهاى خود به راه هدا (103)

جمعى از مردم شما بايد راه خوبى به خلق بنمايد

وز بدى باز دارد آنان را رستگارند آن جماعت ها (104)

و مباشيد مثل آن امت كه پراكنده گشت با غفلت

بعد از آن بينات بر آنان بهر آنان بود عذاب گران (105)

باش آگاه از اينكه روز جزا رو سپيدند و رو سياه جدا

به سيه رو خطاب آيد هان از چه كافر شدى پس از ايمان؟

بچشيد از عذاب دوزخ و نار چونكه كافر شديد بر قهار (106)

مردمان سپيد رو امّا جاودانند در نعيم خدا (107)

به حق آيات خوانده شد به شما و نخواهد ستم به خلق خدا (108)
ترجمه تشكرى، ص: 64
از حق است آنچه در زمين و سماست بازگشت امور سوى خداست (109)

بهترين امت اى مسلمانان اين شماييد بهر خلق جهان
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كه به هر كار نيك امر كنيد نهى سازيد كار زشت و پليد

به خداى جهان يقين داريد [ترس از رب عالمين داريد]

گر كه اين بود حال اهل كتاب بهر اين قوم خير بود و صواب

مؤمنانند برخى از ايشان بيشتر فاسقند و نافرمان (110)

جز اذيت نياورند زيان وز نبردند نيز رو گردان

[به شكستى چو مى شوند دچار] هيچ كس نيست بهر آنان يار (111)

هم به هر نقطه خوار و زار شدند هم به خشم خدا دچار شدند

جز كه پيوند با خدا سازند و به خلق خدا بپردازند

مهر بيچارگى بر آنان خورد چونكه اين قوم راه كفر سپرد

كافر آيه هاى حق گشتند انبيا را به ناروا كشتند

چون به حق گشته اند نافرمان و برفتند در ره عدوان (112)

همه يكسان نيند اهل كتاب دسته اى قائمند بهر صواب

نيز خوانند آيه هاى خدا شامگاهان به سجده اند و دعا (113)

مؤمنان بر خدا و روز جزا آمر خير و ناهيان ز خطا

پيشتازند در ره احسان اين گروهند از نكوكاران (114)

جمله اعمال خير از آنان هيچگه نيست قابل كفران

[اين چنين دسته در ره تقواست ] و خدا هم به متقين داناست (115)
ترجمه تشكرى، ص: 65
بهر كفار مال و فرزندان ندهد سود در بر يزدان

[چون قيامت فرا رسد آنان ] اهل نارند و جاودانه در آن (116)

مثل خرجشان به دار جهان مثل بادى است سرد و سخت وزان

آن كسانى كه داشتند ستم مى برد باد كشتشان به عدم

نكند بر كسى ستم يزدان بلكه دارند ظلم بر خودشان (117)

اى جماعت كه آورى ايمان رازدارى مگير جز خودتان

نكند از فساد كوتاهى رنجه دارندتان ز خودخواهى

بغضشان در كلام هست عيان و آنچه پنهان كنند بدتر از آن

ما نشانها نموده ايم عيان اگر انديشه اى كنيد در آن (118)

هان شماييد دوست آنان را و ان جماعت نيند يار شما

به تمام كتب كنيد يقين [و ان جماعات نيستند چنين ]

چونكه بينندتان كنند بيان اينكه دارند بهر حق ايمان

چون به خلوت نهان شوند از چشم سر انگشت مى جوند از خشم
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گو بميريد از غضب كه رواست حق هم از راز سينه ها داناست (119)

گر كه خيرى رسد به سوى شما مى شوند از خبر به رنج و عنا

و به شرّى كنند شاديها هست بر كارشان محيط خدا

گر شكيبا شويد و با تقوا نزند كيدشان زيان به شما (120)

بامدادان برون ز خانه شدى [جانب رزمگه روانه شدى ]

تا نمايى به مؤمنان سنگر هست يزدان سميع و داشت خبر (121)
ترجمه تشكرى، ص: 66
دو گروه از شما به وقت نبرد بهر سستى تمايلى آورد

و خدا گشت يارشان زان بند مؤمنان كار خود به حق سپرند (122)

كرد يارى خدايتان در بدر گر چه بوديد آن زمان بى قدر

اهل تقوا شويد بهر خدا تا كه آريد حق شكر به جا (123)

گفته بودى به مؤمنين كه خدا بس نبود از برايتان آيا؟

آمدند از فرشتگان سه هزار از سوى حق برايتان انصار (124)

هان اگر اهل صبر و تقواييد و گر آماج جنگ اعداييد

ملك با نشانه پنج هزار رسد از حق برايتان انصار (125)

اين بشارت بود براى شما و به تحكيم باور دلها

نيست يارى مگر ز سوى خدا آن خداى عزيز و هم دانا (126)

بشكند تا گروهى از كفار يا كند نااميد و سازد خوار (127)

بهر تو نيست اختيار و توان جز به امر خدا يگان جهان

هست عفو و عذاب از آن خدا وين گروه است اهل جور و جفا (128)

آنچه باشد در اين زمين و سما هست از بهر قادر يكتا

هر كه را خواست مى دهد غفران هر كه را خواست مى دهد نيران

زو بود كيفر و عذاب اليم و خدا هست هم غفور و رحيم (129)

اى كسانى كه آوريد ايمان مخوريد از رباى بس چندان

و به راه تقاى حق برويد شايد اى قوم رستگار شويد (130)

و بمانيد دور از آن نار كه مهيا شدست بر كفار (131)

و اطاعت كن از خدا و رسول تا كه رحمت كند سوى تو نزول (132)
ترجمه تشكرى، ص: 67
بشتابيد بهر عفو خدا و بهشتى به عرض ارض و سما

اين چنين باغ و آن چنان غفران شد مهيا براى متقيان (133)

آن كسانى كه مى كنند انفاق هم به وقت توان و هم املاق
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و انكه هر خشم خود فرو ببرد و انكه از خبط خلق در گذرد

يارشان هست كردگار جهان هست حق يار بر نكوكاران (134)

و كسانى كه چون خطا كردند يا كه بر نفس خود جفا كردند

ياد كردند نام پاك خدا و از خدا خواستند غفران را

و چه كس ز اشتباه در گذرد جز خدا كز گناه در گذرد

و ندارند بر گنه اصرار ز انكه دانند حاصل آن كار (135)

هست پاداش آن نكوكاران مغفرت از خدا و نيز جنان

زير اشجارش آبهاى روان ماندگارند جاودانه در آن

و چه خوب است اجر كاركنان [كه بود كار خير با ايشان ] (136)

بود قبل از تو سرنوشت كسان پس بگرديد در زمين نگران

پس ببينيد چيستش فرجام آنكه تكذيب كرد [هر پيغام ] (137)

اين بيانى است بهر خلق جهان رهنمايى و پند متقيان (138)

و مباشيد سست و هم غمگين كه شماييد برتر از ره دين (139)

بر شما گر جراحتى برسيد مثل آن بهر خصم گشت پديد

ما در اين روزها بگردانيم بين مردم [شكست و نصرت و بيم ]

و خدا مى شناسد اهل يقين و گرفت از شما گواه در اين

[گو به آن كس كه نيك عالم نيست ] كه خدا دوستدار ظالم نيست (140)
ترجمه تشكرى، ص: 68
و خدا ناب سازد اهل يقين و كند محو كافر ره دين (141)

در گمانى كه مى روى به جنان [جهد ناكرده اين مدار گمان ]

نيست معلوم كيست رزم آور و كه در كار صبر داشت ظفر (142)

آرزوى ممات مى كرديد پيش از آنگه كه رو به رو گرديد

پس بديديد و بنگريد آن را [كه چه انديشه ها كه بود خطا] (143)

و محمد بجز رسولى نيست نيز زان پيش بس رسل مى زيست

گر بميرد و گر شود مقتول بر مگرديد از يقين و قبول

ور بگردند چه زيان به خدا حق دهد زود بر شكور جزا (144)

و نميرند جز به اذن خدا و نوشته است وقت آن بر جا

هر كه خواهد ثواب دنيا را مى دهيمش از آن در اين دنيا

و انكه خواهد ثواب روز جزا مى دهيمش ثواب آن او را

و به زودى دهيم اجر شكور [مشو از راه شكر خالق دور] (145)
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اى بسا انبيا كه در پيكار داشت همره الهيان بسيار

هر چه ديدند در ره يزدان ضعف و سستى نبود با ايشان

خوارى از بهرشان نبود نصيب و خدا دوست دارد اهل شكيب (146)

بود گفتارشان چنين به خدا [آن جماعات اهل صدق و صفا]

اى خدا عفو كن گناهان را نيز اسرافها به كرده ى ما

گام ما را به كار كن ستوار ساز پيروزمان تو بر كفار (147)

دادشان حق ثواب هر دو جهان حق بود دوست با نكوكاران (148)
ترجمه تشكرى، ص: 69
اى كسانى كه آوريد يقين گر اطاعت كنيد كافر دين

باز گرديد بر گذشته ى خويش راه خسران گرفته ايد به پيش (149)

هست مولايتان خداى جهان اوست نيكوتر از همه ياران (150)

زود باشد كه افكنيم هراس در دل آنكه هست حق نشناس

چونكه شرك آورند بر يزدان و دليلى نيامدست به آن

هست آتش بر ايشان مأوا بد مكانى است جاى اهل جفا (151)

به يقين راست گفته است خدا وعده ى خويش را براى شما

چونكه كشتيدشان به اذن خدا سست گشتيد بعد از آن به غزا

و به امرى نزاع مى كرديد گشته عصيان ميان جمع پديد

و نشان داده شد ز سوى خدا آنچه مطلوب بود بهر شما

پاره اى دوستدار بر دنيا عده ى خواستار بر عقبا

باز گرداندتان از آن هيجا و آزمونى نمودتان آنجا

و خدا زان خطا ببخشدتان لطف دارد خدا به با ايمان (152)

آن زمان كه صعود مى كرديد و كسى هم نبودتان در ديد

چون بيامد برايتان غم بس پس فرا خواندتان رسول از پس

تا نباشيد از آنچه رفت غمين وز مصيبات و رنجها غمگين

و خدا آگه است و هم دانا زانچه انجام مى دهيد شما (153)
ترجمه تشكرى، ص: 70
حق بياورد بعد حزن فرود امنى از بهرتان به شكل غنود

پاره اى از شما به امن و قرار پاره اى را نجات جان پندار

به خدا نادرست برده گمان چون گمان سخيف جاهليان

چيزى از امر حق مگر از ماست گو كه هر امر و حق از آن خداست

در دل خويش مى كنند نهان نكنند اين نهفته بر تو عيان
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گر كه چيزى ز حق بود ما را از چه گرديم كشته در اينجا

گو چو بر خلق قتل بنوشتند گر كه خود را به خانه ها هشتند

خود روان مى شوند جانب گور آزمايد خداى راز صدور

ناب سازد خدا ضمير شما اوست از راز سينه ها دانا (154)

چونكه دو جمع رو به رو گشتند آن كسان از شما كزو گشتند

ديو لغزاندشان به راه ضلال بهرشان شد ز حاصل اعمال

و خدا درگذشت از آنان حق بود با شكيب و ذو غفران (155)

اهل ايمان مباش چون كفار كه به اخوان چنين نمود اظهار

چون برفتند سوى جنگ و سفر گر كه بودند اين زمان ايدر

قتل و مردن نبود ايشان را [و مگوييد اين كلام شما]

تا به دلهايشان نهد يزدان حسرت و رنج و سوز را از آن

حق بميراند و كند احيا او به هر كارتان بود بينا (156)

كشته گرديد اگر به راه خدا يا بميريد هر زمان هر جا

رحمت و بخشش خداى مجيد بهتر است از هر آنچه جمع كنيد (157)
ترجمه تشكرى، ص: 71
گر بميريد يا شويد قتيل حشرتان هست سوى رب جليل (158)

از ره رحمت خداى جهان نرم دل گشته اى تو بر آنان

بودى ار از خشونت آگنده مى شدند از برت پراكنده

عفوشان بخش و نيز استغفار جوى از ايشان مشاورت در كار

چونكه تصميم داشتى هر جا پس توكل كن آن زمان به خدا

دوست دارد خداى بى همتا مردم صاحب توكل را (159)

گر شما را خدا كند مددى نيست پيروز بر شما احدى

ور خدا بهرتان دهد خوارى چه كسى با شما كند يارى

بعد از او كيست يار بهر شما؟ مؤمنان كار بسپرند او را (160)

نيست جائز خيانتى ز رسول [هر كه خائن شود بود مسئول ]

هر كه كار خيانتى دارد در قيامت به همرهى آرد

گيرد آن هر چه مى كند هر كس ظلم هرگز نمى شود بر كس (161)

آنكه خواهد رضاى حق آيا هست چونانكه خواست خشم خدا؟

كه بود جاى او به دار بوار بد سر انجامى است او را نار (162)

همه را پايه اى است نزد خدا حق به اعمالشان بود بينا (163)

داشت منت به مؤمنان يزدان كه گزيند رسولى از ايشان
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آيه هايش برايشان خواند پاك و پاكيزه شان بگرداند

هم كتاب و حكم دهد تعليم بهر ايشان ز سوى رب حكيم

گر چه زان قبل بوده اند آنان گمرهى آشكاره و به عيان (164)

گر كه آماج محنت و درديد خود دو چندان به دشمن آورديد

و بگفتيد از كجا بود آن؟ هست آن رنج از بر خودتان

[و بدانيد در زمين و سما] بر همه چيز قادر است خدا (165)
ترجمه تشكرى، ص: 72
آنچه از رنج بر شما برسيد شد چو برخورد دو گروه پديد

بود با اذن كردگار چنين تا مشخص شوند اهل يقين (166)

و مشخص كند دورويان را هر زمان شد خطاب ايشان را

كه بياييد در طريق خدا بهر پيكار يا دفاع شما

گفته اند اينكه گر بدانستيم جنگ قطعى است جنگ مى جستيم

بود نزديكتر در آن هنگام بهر آن قوم كفر تا اسلام

آنچه در گفتگو كنند بيان نيست آن در ضمير باطنشان

هست داناتر از همه يزدان زانچه در سينه ها كنند نهان (167)

[خويش در كنج خانه گشته نهان ] آن كسان گفته اند با اخوان

پيروى گر كه داشتند از ما بهر آنان نبود قتل و فنا

گو كه از خويش مرگ را رانيد اگر از جمع راستگويانيد (168)

هر كه شد كشته در طريق خدا تو مپندار اهل مرگ و فنا

بلكه جاويد زنده اند ايشان نزد حق مى دهند روزى شان (169)

شادمانند از اينكه داده خدا بهر اين جمع لطف و فضلش را

و بشارت دهند بر آن جان كه نرفته هنوز در پى شان

نيست حزن و هراس آنان را [اين چنين است بهره ى شهدا] (170)

مژده دارند لطف و فضل خدا اجر مؤمن خدا نساخت فنا (171)

آن كسانى كه داشتند قبول دعوت و حكم از خدا و رسول

از پس آن جراحتى كه رسيد التيامى بر آن نگشته پديد

بهر اين محسنان و متقيان از چنين جمع هست اجر كلان (172)

چونكه گفتند خلق با آنان دشمن آورده اجتماع گران

پس بترسيد از آن گروه عنود اين سخن بر يقينشان افزود

حق بگفتند بهر ما كافى است و خداوند بهترين حامى است (173)
ترجمه تشكرى، ص: 73
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بازگشتند از آن به لطف خدا هيچ شرى نبود ايشان را

پيروانند بر رضاى خدا و خدا راست رحمتى والا (174)

اوست شيطان كه مى كند تهديد ياور خويش را چرا ترسيد؟

خائف از من به راه دين باشيد اگر از جمع مؤمنين باشيد (175)

كار آنان نسازدت نگران كه شتابند در ره كفران

هرگز آنان به حق زيان نزنند بهرشان حق چنين بكرد پسند

بهره از آخرت نباشدشان و بر آنان بود عذاب گران (176)

گر گزينند كفر بر ايمان بهر دادار هيچ نيست زيان

[و زمانى كه ما جزا بدهيم ] بهر آنان بود عذاب اليم (177)

گو مپندار آنكه كفران كرد مهلتش داده ايم و سود آورد

شد گناهش در اين ميان سنگين بهر آنان بود عذاب مهين (178)

مؤمنين را خدا نكرد رها به همان گونه كه شديد شما

تا كه سازد تميز پاك و پليد و شما از نهان خبر نشويد

حق تعالى گزيد هر كس خواست از رسولان [هادى ره راست ]

باور آريد سوى رب جليل و رسولان كه داشته ست گسيل

گر كه مؤمن شويد و با تقوا هست اجرى عظيم بهر شما (179)

آن كسانى كه گشته اند بخيل آنچه را لطف كرد رب جليل

به گمانى كه خير آنان است ليك شر از براى ايشان است

آنچه از بذل آن بپرهيزند در قيامت به گردن آويزند

حق كه ميراث دار ارض و سماست آنچه را مى كنيد او داناست (180)
ترجمه تشكرى، ص: 74
قولشان بشنود خدا به يقين آن كسانى كه گفته اند چنين

كه بود حق فقير و ما دارا مى نويسيم قول آنان را

بس نبى كشته اند ناهنجار پس بگويم چشيد كيفر نار (181)

بهر خود پيش از اين فرستاديد و ندارد خدا ستم به عبيد (182)

گفته اند اينكه حق به ما پيمان بست كانگاه آوريم ايمان

كه بيايد براى ما قربان و شود طعمه اى به آتش آن

گو كه آمد رسولها زين پيش همه با آيه هاى روشن خويش

از چه كشتيدشان [و خود دانيد] اگر از جمع راستگويانيد (183)

گر كنند اين زمان ترا انكار بوده بر امر انبيا انكار

با رسولان پيش بود نشان كتب و نامه هاى نور افشان (184)
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همه كس مرگ را چشد ناچار اجر گيريد هم به روز شمار

هر كه شد دور از آتش عقبا شد درون بهشت و گشت رها

[بهره ى اين جهان نداشت سرور] نيست دنيا مگر متاع غرور (185)

مى كند آزمونتان يزدان گه به اموالتان و گه با جان

وز سخن مشركين و اهل كتاب به شما مى دهند رنج و عذاب

ور كه پرهيز و صبر پيشه كنيد اين مهم را سزاست عزم شديد (186)
ترجمه تشكرى، ص: 75
حق گرفت اهل نامه را پيمان كه به مردم ز حق كنند بيان

و نسازند نكته ها پنهان پس فكندند پشت سر پيمان

مى فروشند آن به قيمت كم و چه بد باشد اين معامله هم (187)

هر كه باشد به كار خود مسرور دوستدار سپاس بهر قصور

تو مپندارش از عذاب سليم بهر آنان بود عذاب اليم (188)

ملك ارض و سما از آن خداست حق توانا به جمله ى اشياست (189)

به يقين خلقت سپهر و زمين آمد و رفت روز و شب چندين

در همه حكمت است و رمز و نشان بهر ياران عقل و ديده وران (190)

آنكه او راست ذكرى از داور در قيام و قعود و خفته به بر

و بينديشد از زمين و سما كه نبودست خلقتش بيجا

گويد اى حق منزهى و غفور از عذاب جحيم مان كن دور (191)

هر كه را افكنى به آتش ها به يقين خوار كرده اى او را

[و زمانى كه مى رسد كيفر] نيست از بهر ظالمين ياور (192)

اى خدا ما شنيده ايم ندا آن نداى يقين و ايمان را

اينكه مؤمن شويد بهر خدا اهل ايمان شديم اينك ما

اى خدا از گناه ما بگذر زان همه سيئات پرده مدر

[چونكه ما مى رويم از دنيا] همچو نيكان ممات ده ما را (193)

اى خدا [كز وجود تست عطا] وعده هاى رسل ببخش به ما

هم مكن خوارمان به روز جزا نيست در وعده ات خلاف و ابا (194)
ترجمه تشكرى، ص: 76

پس پذيرفتشان و گفت خدا من نسازم تباه كارى را

هر كه كارى كند ز زن يا مرد او بود همچو ديگرى يك فرد

هاجران نيز مخرجان ز ديار رنجگان در ره حق و پيكار

نيز آن كشتگان [راه خدا] پرده پوشم گناه آنان را
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مى دهم من مكانشان به جنان زير اشجارش آبهاى روان

اين ثواب است هم ز نزد خدا چونكه نزد خداست حسن جزا (195)

نفريبد تو را چنان آزاد آمد و رفت كافران به بلاد (196)

اين متاعى كم است و در نيران جايگاهى بد است بر آنان (197)

قوم پرهيزكار بهر خدا باغها از خداست آنان را

رزق دارند جاودانه در آن زير اشجارش آبهاى روان

آنچه باشد به نزد خالقشان هست خير و ثواب بر نيكان (198)

هم ز اهل كتاب جمعى چند بهر وحى خدا يقين دارند

آنچه نازل به اهل قرآن شد و آنچه نازل به سوى آنان شد

بهر حق در تواضعند و خشوع [همه اهل عبادتند و ركوع ]

نفروشند آيه هاى خدا به بهايى قليل در دنيا

اجر آنان به نزد رحمان است در حسابش خدا شتابان است (199)

اى كسانى كه آوريد يقين صبر و تثبيت را شويد قرين

اهل تقوا و مرزدار شويد شايد اى قوم رستگار شويد (200)

سوره نساء، مدنى، 176 آيه
ترجمه تشكرى، ص: 77
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

ايها الناس متقى باشيد كه شما را خداى ساخت پديد

از يكى نفس و جفت او از آن زان پراكند بس رجال و زنان

و بترسيد از خدا كه ز هم مى بخواهيد نام او به قسم

نيز پروا كنيد بر خويشان به يقين حق بود مراقبتان (1)

مال ايتام را درست دهيد و مكن پاك را بدل به پليد

مخور آن مال هم ز خويش مدان به يقين هست آن گناه گران (2)

گر بترسيد از ستم به يتيم زن ستانيد خوب و پاك و سليم

دو و سه يا چهار بستان زن ور ز بيداد خائفى يك تن

يا كنيزى كه مالكى او را به بود تا نياوريد جفا (3)

بدهيد آنچه هست مهر زنان مگر آن را كه خود ببخشدتان

گر كه زن خود ببخشدت آن مال آن گواراست بر شما و حلال (4)

به سفيهان مده تو از اموال كه خدا دادتان قوام به مال

رزق و جامه ببخششان و بگو بهرشان گفته ى خوش و نيكو (5)

آزمون كن يتيم را به توان تا شود بالغ آن يتيم جوان

چونكه ديديد رشد در حالش پس بپرداز سوى او مالش
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مكن اسراف مال او به شتاب تا شود او بزرگ [از هر باب ]

[هست در مال حق زحمت نيز] گر غنى بود از آن كند پرهيز

گر فقير است بر خورد از آن خوب و شايسته تا به حد توان

چون كه پرداختيد آن اموال پس گواهى بگير در آن حال

[همه جا با حساب بايد زيست ] و خدا بر حسابها كافى است (6)
ترجمه تشكرى، ص: 78
آنچه را باب و مام و خويشاوند از پس مرگ خود به جاى نهند

از كم و بيش هست زان اموال سهم مفروضى از نساء و رجال (7)

گر ز خويشان به موقع تقسيم بود مسكين و مستمند و يتيم

زان همه رزقشان ببخش و بگو سخنى بهرشان خوش و نيكو (8)

گر كسانى ضعافى از فرزند از پس مرگ خود به جاى نهند

و بسوزند دل به فرزندان اهل تقوا شوند با يزدان

[و نگردند دور از ره داد] و بگويند گفته اى به سداد (9)

آن كسى كز طريق جور و جفا مى خورد مالى از يتيمان را

در دل خويش بر نهد آتش زود افتد به شعله اى سركش (10)

هست فرمان حق براى بشر به پسر دو برابر از دختر

ور كه بيش از دو تن بود ز اناث بهر آنان دو سوم ميراث

ور يكى بود بهره اش نيم است والدين ار به وقت تقسيم است

يك ششم بهر مادر و پدر است گر كه از مرده دختر و پسر است

ور كه او را ولد نبود از مال ثلث از مادر است در آن حال

ور كه باشد كسى برادر او يك ششم هست زان مادر او

هست بعد از وصيت اين تقسيم نيز دينى [كه مى شود تسليم ]

زين همه والدين و دخت و پسر بهرتان بيش كيست سود آور؟

بهرتان شد معين اين ز خدا و خدا هست آگه و دانا (11)
ترجمه تشكرى، ص: 79
گر زنى مرد و خود نداشت ولد نصف ميراث او به زوج رسد

ور كه بود از براى او فرزند ربع ميراث او به زوج دهند

هست بعد از وصيت اين تقسيم نيز دينى [كه مى شود تسليم ]

مرد اگر مرد و خود نداشت ولد ربع ميراث او به زوجه رسد

ور كه بود از براى او فرزند ثمن ميراث او به زوجه دهند

هست بعد از وصيت اين تقسيم نيز دينى [كه مى شود تسليم ]
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گر كه دارد برادر و خواهر سهم او سدس [همچو يكديگر]

گر كه بيش از يكى شود اخوان بخش سازند ثلث بر آنان

هست بعد از وصيت اين هنجار نيز دينى كه هست غير مضار

اين سفارش بود ز سوى خدا اوست هم بردبار و هم دانا (12)

آن حدود خداست گشته نزول هر كه باشد مطيع حق و رسول

در قيامت درون شود به جنان زير اشجارش آبهاى روان

و در آنجاست جاودانه مقيم وان بود بهر خلق فوز عظيم (13)

هر كه عصيان كند به حق و رسول و حدود خدا نكرد قبول

جاودانه در آورند به نار و عذابى كه سازد او را خوار (14)
ترجمه تشكرى، ص: 80
گر زنى رفت در طريق گناه پس بجوييد از او چهار گواه

گر گواهى دهند امر پليد پس به كاشانه اش نگهداريد

تا كه مرگش فرا رسد ناگاه يا گذارد خدا برايش راه (15)

گر كه مرد و زنى كنند زنا پس اذيت كنيد آنان را

گر كه تائب شدند از كردار نيز مصلح شدند و نيكوكار

پس ببخشيدشان كه حى قدير مهربان است و نيز توبه پذير (16)

توبه زانان بود كه نادانند وز جهالت گناهكارانند

زود تائب شوند سوى قدير و خدا نيز هست توبه پذير

[بندگان نادمند و اوست حليم ] و خدا عالم است و نيز حكيم (17)

هرگز از توبه بهره اى نبرند گر كه راه گناه مى سپرند

تا رسد مرگ بر يكى زيشان گويد او توبه مى كنم الآن

[هم نه آنان كه راه كج دارند] از جهان مى روند و كفارند

آن كسان را تهيه گشت جحيم بهر آنان بود عذاب اليم (18)

اى كسانى كه آوريد ايمان نيست تحميلتان روا به زنان

كه ز آنان بريد ارث به قهر يا ستانيد آنچه بوده ز مهر

جز كه ظاهر شوند در فحشا خوب صحبت كنيد آنان را

گر خوشايند نيستت ديگر [زندگى در كنار آن همسر]

چه بسا چيز ناخوشايند است و در آن خير از خداوند است (19)
ترجمه تشكرى، ص: 81
گر كه خواهيد همسرى ديگر و يكى را دهيد بدره زر

پس مگيريد هيچ از آن كابين و نزن تهمت و گناه مبين (20)

از چه گيريد [و چون كنيد ستم ] كه به افضا رسيده ايد از هم
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و گرفتند از شما پيمان و چه ميثاق محكمى است همان (21)

مستانيد همسر پدران جز كه چيزى گذشته باشد آن

هست اين كار زشت و هم منفور بد طريقى است [و ز هدايت دور] (22)

به شما شد حرام مادرتان دختران شما و خواهرتان

عمه هاى شما و خاله دگر دختران برادر و خواهر

مادران رضاعى و خواهر مادران زنانتان ديگر

هم ربيبات در حجور شما از زمانى كه كرده ايد افضا

ور نكرديد نيست هيچ جناح كه در آريدشان به عقد نكاح

و انكه باشد حلال بر ابنا وين چنين جمع بين خواهرها

جز كه بگذشته در زمان قديم كه خدا هست هم غفور و رحيم (23)
ترجمه تشكرى، ص: 82
همچنين از زنان شوهردار جز كنيزان [عرصه ى پيكار]

اين نوشته است از براى شما و جز آن هر چه هست روا

كه به اموال خود به عقد آريد پاكدامن شويد و غير پليد

و انكه را متعه كرده اى ز نسا پس بپرداز مهر آنان را

بر شما نيست از گناهى بهر گر توافق كنيد بعد از مهر

[اين چنين حكم داده شد تعليم ] و خدا هست هم عليم و حكيم (24)

هر كه را از شما كه نيست توان به نكاح زنان با ايمان

پس كنيزى قرين دين و صلاح برگزينيد بهر عقد نكاح

بيش داند خدا از ايمانها جزء يكديگرند انسانها

اذن مالك بگير بهر نكاح اجر آنان بده به خير و صلاح

تا كه باشيد پاك و رو گردان از گناه زنا و يار نهان

كيفر اوست گر كه كرد فساد نيمى از كيفر زن آزاد

اين بود بهر آنكه مى ترسد رنجه گردد [ز هر طريقه بد]

وز شكيبايى است خير شما اهل غفران و رحمت است خدا (25)

خواست حق تا بيان كند به شما شيوه ى مردمان پيشين را

اوست توبه پذير و راهنما و خدا هست عالم و دانا (26)
ترجمه تشكرى، ص: 83
و خدا خواهدت ببخشايد به شما راه توبه بگشايد

پيرو شهوت از شما خواهد كه ز ره كج شويد خيلى بد (27)

خواست يزدان برايتان تخفيف و بشر خلق گشته است ضعيف (28)

اى كسانى كه راه دين سپريد ناروا مال يكديگر مخوريد
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جز كه باشد تجارتى به رضا و نبايد كسى كشد خود را

و نبايد كشيد يكديگر و خدا بر شماست بخششگر (29)

هر كه اين ظلم كرد و اين عدوان زود داخل كنيم در نيران

و ان بود بهر حق بسى آسان [دور باشيد از ره عدوان ] (30)

از كباير كه نهى از آن شده ايد گر كه دورى كنيد بى ترديد

پرده پوشيم بهرتان به ذنوب و درآريمتان به جايى خوب (31)

و مخواهيد برترى كه خدا امتيازى دهد به بعض شما

آنچه مردان كنند از آنان است و آنچه نسوان كنند از ايشان است

و بخواهيد لطف و فضل خدا و خدا عالم است بر اشياء (32)

آنچه را والدين و خويشاوند از پس مرگ خود به جاى نهند

وارثانى خدا نهاده بر آن و كسى را كه بسته شد پيمان

سهمشان را دهيد بى كم و كاست به يقين حق بر آنچه هست گواست (33)
ترجمه تشكرى، ص: 84
مردها سرپرست نسوانند [صاحب برترى بر آنانند]

كه خداى جهان به بعض بشر مى دهد برترى ز بعض دگر

هم از آن رو كه مى دهند رجال به زنان بخشهايى از اموال

زن نيكو فروتن است به شو هم نگهدار حق غيبت او

و زمانى كه سركشى دارند بهر آنان سخن ز پند آرند

پس كنند از منامشان دورى و زنند آن زنان به دستورى

گر اطاعت كنندشان زان پس راه تنبيهشان نجويد كس

هيچگه بر زنان بهانه مگير و خدا هست هم على و كبير (34)

نگرانيد اگر ز امر شقاق [كه فتد بين زوج و زوجه طلاق ]

ز اهل زن داورى كنيد گزين نيز از زوج او شود تعيين

گر كه خواهند بينشان اصلاح حقشان مى كند كمك به نجاح

گر به راه خدا بود تدبير به يقين حق بود عليم و خبير (35)

بپرستيد ايزد يكتا و شريكى نياوريد او را

نيز با والدين كن احسان هم قريب و يتيم و درويشان

پس به همسايه خويش و بيگانه همنشينان و دور از خانه

و انكه او ملك از براى شماست اولين گام خير ايشان راست

نيست لايق به مهر بى انباز هر كه خود بين شدست و صاحب ناز (36)

آن كسانى كه خود شدند بخيل و به خلقند سوى بخل دليل
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و آنچه را حق ز فضل بر آنان داد سازند آن عطا كتمان

شد عذابى تهيه بر كفار كه كند اين ستمگران را خوار (37)
ترجمه تشكرى، ص: 85
و كسانى كه مى كنند انفاق مالشان از ره ريا و نفاق

نيست ايمان برايشان به خدا هم نه ايمانشان به روز جزا

و انكه شيطان براى اوست رفيق بد رفيقى است بهر او [به طريق ] (38)

و چه باشد اگر كه [بى ترفند] مؤمن حق و آخرت باشند

بخش دارند روزى خود را و خدا هست بهرشان دانا (39)

به يقين حق به كس ستم نكند و ان به مقدار ذره هم نكند

دو برابر كند ثواب كسان دهد از نزد خويش اجر كلان (40)

چون رسد روز آخرت آنگاه بهر هر امت آوريم گواه

و تو را از ميان خلق جهان ما گواه آوريم بر اينان (41)

آن زمان آنكه مى كند كفران و رسول خداى را عصيان

گويد اى كاش خاك بودم من و نسازد ز حق نهفته سخن (42)

اى كسى كاورى به حق ايمان دور باش از نماز در سكران

تا بدانى كه خود چه مى گويى نه جنب باش جز كه ره پويى

الغرض رو مكن به سوى نماز تا كنى غسل [در زمان نياز]

گر كه بودى مريض يا كه به راه يا پليدى رسد ز غايط و باه

و نبود آب بهر غسل و وضو پس تيمم بكن به خاك نكو

مسح كن روى خويش و پس دستان حق بود خود عفو و ذو غفران (43)

تو نديدى مگر كسانى را كه بود سهمشان كتاب خدا

گمرهى مى خرند و گمراهند گمرهى بهر خلق هم خواهند (44)
ترجمه تشكرى، ص: 86
و خدا اعلم است و داناتر به ره دشمنانتان يكسر

و خدا بس بود ولايت را و خدا كافى است نصرت را (45)

از يهودان كسى بود كه كلام منحرف سازد از محل و مقام

گويد او كه «شنيد و عصيان كرد» «و شنو كر شوى» پى آن كرد

«راعنا» گفت و پيچ داد زبان طعنه زن شد به دين و بر ايمان

گر كه مى گفت ما شنيديم آن و اطاعت كنيم از آن فرمان

«بشنو» گفته بود و «انظرنا» كه خدايا نگاه كن ما را

راست تر بود و بهتر آنان را كرد نفرينشان به كفر خدا
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به ره حق نياورند ايمان كافران جز قليلى از آنان (46)

اى كسانى كه داده شد به شما [آيه روشن و] كتاب خدا

آنچه تنزيل شد يقين آريد اوست تصديق آنچه را داريد

پيش از آنكه رخان كنيم تباه افكنيمش به پشت سر آنگاه

يا كه نفرين كنيمشان كه چنين بهر اصحاب سبت شد نفرين

[هيچ شكى به كار يزدان نيست ] حكم و امر خدا يقين شدنى است (47)

نيست از بهر شرك حق غفران و بيامرزد آنچه خواست جز آن

هر كه آورد شرك بهر عليم مرتكب مى شود گناه عظيم (48)

ديدى آنان كه خودستا بودند [هيچ راهى به حق نپيمودند]

و خدا هر كه را كه خواست ستود و به او اندكى ز ظلم نبود (49)

بين كه تهمت ز كذب زد به خدا اين گناه مبين بس است او را (50)

تو نديدى مگر كسانى را كه بود سهمشان كتاب خدا

بت و طاغوت را كنند گزين بهر كفار گفته اند چنين

از كسانى كه آورند ايمان در هدايت نكوترند اينان (51)
ترجمه تشكرى، ص: 87
آن كسان را خدا كند نفرين نيست ياور بر آنكه هست چنين (52)

بهرشان سهم ملك اگر شد پس هيچ چيزى نمى دهند به كس (53)

رشك دارند بر كسى كه خدا داد از فضل و خير خود او را

نيز دادم به آل ابراهيم حكمت و هم كتاب و ملك عظيم (54)

بعضشان مؤمنند و بعضى شان رويگردان شدند از ايمان

[اگر از راه حق گريزد كس ] شعله ى دوزخ است او را بس (55)

هر كه كفران كند نشانه ى ما پس در آتش در افكنيم او را

چونكه بريان كنند جلد تنش جلد ديگر كنيم بر بدنش

تا چشند از عذاب رب عليم و خدا هست هم عزيز و حكيم (56)

مؤمنى را كه داشت كار نكو پس فرود آوريم در مينو

زير اشجارش آبهاى روان ماندگار است جاودانه در آن

بهرشان همسران پاك سرشت ساكن سايه هاى باغ بهشت (57)

داد فرمان خدا براى شما كه به اهلش دهيد امانت را

چونكه داور شديد بهر كسان دادورزى كنيد با ايشان

خوب پندى دهد خدا به شما هست بينا خدا و هم شنوا (58)

اى كسانى كه دين كنيد قبول پس اطاعت كنيد حق و رسول
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و اولو الامر را كنيد مطاع پس به كارى اگر كنيد نزاع

رد كنيدش سوى خدا و رسول گر خدا و جزا كنيد قبول

[هر كه اين كار را دهد انجام ] آن بود خير و بهترش فرجام (59)
ترجمه تشكرى، ص: 88
ديدى آنان كه داشتند گمان كه به حق گشته اند با ايمان

آنچه سوى تو يافته است نزول و انكه پيش از تو بوده است رسول

نزد طاغوت داورى آرند گر چه فرمان به رد او دارند

خواست شيطان كه آن گروه كفور به ضلال افكند ضلالى دور (60)

هر زمان گفته شد كه شو مقبل به رسول و هر آنچه شد نازل

آن منافق [كه خصم ايمان است ] بنگرى كز تو رويگردان است (61)

چون مصيبت رسد سوى ايشان ز آنچه كردند ظلم پيش از آن

سويت آيند با قسم به خدا كه وفاق است و خير خواهش ما (62)

آگه است از ضميرشان يزدان رويگردان شويد از آنان

پند گوى و به جانشان بر خوان سخنان رسا به لفظ و بيان (63)

نفرستاده ايم هيچ رسول جز كه اذن خدا كنند قبول

چون به خود داشتند ظلم و ضرار سويت آيند بهر استغفار

گر كه غفران طلب كنى ز قدير هست يزدان رحيم و توبه پذير (64)

به خدا نيست بهرشان ايمان بلكه دارند چون جدال ايشان

پيشت آيند تا شوى داور و دهى رأى بينشان به نظر

پس شوند از حرج رها و سليم وز دل و جان به حكم تو تسليم (65)
ترجمه تشكرى، ص: 89
مى نوشتيم اگر كه بر ايشان اينكه خود را كشيد از اين فرمان

و بياييد از ديار به در جز قليلى نبود فرمانبر

ور كه اين پند مى گرفت انجام بهرشان خير بود و استحكام (66)

و انگه از سوى خويش مى داديم بهر اين قوم مزد و اجر عظيم (67)

به يقين مى شديم آنان را به رهى مستقيم راهنما (68)

هر كه باشد مطبع حق و رسول نعمت حق بر او شدست نزول

هست با انبيا و صديقان با شهيدان [عرصه ى ايمان ]

نيز با صالحان راه خدا و چه نيكوست صحبت آنان را (69)

آن بود رحمتى ز سوى خدا و بس است اينكه حق بود دانا (70)

اى كسانى كه آوريد ايمان بازگيريد ساز و برگ و توان
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سوى دشمن روان شويد چو موج دسته جمعى و يا كه فوج به فوج (71)

هست در بينتان كسانى چند كه شما را به رزم سست كنند

چونكه آيد مصيبتى گويند [كه از اين قسمتند بس خرسند]

حق بدادست نعمتى بر ما كه نبوديم همره شهدا (72)

ور كه خيرى ز سوى حق آيد پس ره اعتراض بگشايد

كه نبودست گوييا يارى بين ما و شما ز همكارى

كاش بوديم با شما در آن مى رسيديم پس به اجر كلان (73)

پس بجنگد به راه حق و خدا آنكه داده به آخرت دنيا

هر كه جنگيد در طريق خدا گشت پيروز يا شد از دنيا

زود باشد كه در بهشت نعيم بدهيمش ثواب و اجر عظيم (74)
ترجمه تشكرى، ص: 90
چيست برهانى از براى شما؟ كه نجنگيد در طريق خدا

وان رجال و زنان و فرزندان كه ضعيفند و داده اند توان

همه گويند كاى خدا ما را كن برون از ديار جور و جفا

و به ما رهبرى عطا فرما و ز سوى خود فرست نصرت ما (75)

آن كسانى كه آورند ايمان جنگ دارند در ره يزدان

و ان كسانى كه كافرند به جان جنگ دارند در ره شيطان

جنگ كن با صحابه ى شيطان كيد شيطان نداشت هيچ توان (76)

ديدى آنان كه گفتشان دادار باز داريد دست از پيكار

و نماز خدا به پا سازيد و زكات خدا بپردازيد

چونكه فرمان جنگ شد مكتوب بعض آنان ز خلق شد مرعوب

همچو خوف از خدا و برتر از آن پس بگفتند با خداى جهان

از چه بنوشته اى تو بر ما جنگ كاش بود اندكى به جنگ درنگ

گو قليل است بهره ى دنيا آخرت به بود به اهل تقا

نيست هرگز ستم براى شما هم به حد فتيلى از خرما (77)

ايها الناس هر كجا باشيد همه را مرگ مى كند تهديد

نيز دريابدت اجل ناچار گر چه باشى به قلعه اى ستوار

چون رسد لطف و خير آنان را گفته اند اين بود ز نزد خدا

چون رسد شرى آن زمان آنان گفته اند از تو بود اين خذلان

همه از نزد حق بود تا چند اين جماعت سخن نمى فهمند (78)

آنچه از خير مى رسد ز خداست و آنچه از بد رسد ز نفس شماست
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من فرستادمت به خلق رسول حق گواهى است كافى و مقبول (79)
ترجمه تشكرى، ص: 91

گر اطاعت كند كسى ز رسول پس اطاعت ز حق بكرده قبول

ور شدند از خداى رو گردان نيستى تو محافظ آنان (80)

گر چه گويند اطاعت از فرمان چون برفتند قومى از آنان

دارد انديشه ى خلاف به شب با سخنها كه آورى بر لب

و خدا مى نويسد آنچه به شب بر خلاف تو آورند به لب

پس بگردان تو روى از آنان كار خود را سپار بر يزدان

[هم اعانت بخواه از دادار] كه خدايت بس است كارگزار (81)

چون تدبر كنيد در قرآن گر نباشد ز جانب يزدان

اختلافى زياد مى يابيد [در كتابى كه گشته است پديد] (82)

امن و ترسى كه بود آنان را منتشر مى كنند در همه جا

گر نسازند اين سخن منقول به اولو الامر ردّ كنند و رسول

پس بدانند چون بود آن كار ريشه يابى كنند آن گفتار

گر نباشد ز ربّتان كرمى ديو را پيرويد غير كمى (83)

كن تو پيكار در طريق خدا نيست مسئول كس مگر خود را

مؤمنان را به رزم كن تشويق شايد از رزم حق دهد توفيق

قدرت كافران كشد به شكست كيفر و خشم حق شديدتر است (84)

گر شفاعت كند به كار نكو هر كسى خير آن رسد بر او

گر وساطت كند به كارى بد سهمى از آن گنه به او برسد

و قدير و گواه يزدان است بر همه چيز حق نگهبان است (85)

گفته شد گر سلام بهر شما به از آن پاسخ آوريد آن را

يا كه پاسخ دهيد چون آن را بهر هر چيز حاسب است خدا، (86)
ترجمه تشكرى، ص: 92
هيچ معبود نيست غير خدا جمعتان مى كند به روز جزا

هيچ شكى به روز محشر نيست از خدا راستگوى تر چه كسى است؟ (87)

باور فرقه ى دورويان را دو گروه از چه گشته ايد شما

هر چه انجام داده اند آنان واژگون كردشان خدا از آن

از چه رو رهنمون شويد بر آن كه به گمراهى افكند يزدان

آنكه گرديد گمره از اللّه تو نيابى ز خير بهرش راه (88)

دوست دارند كافران كه شما كفر ورزيد در طريق خدا

تا شويد از لحاظ دين يكسان پس مگيريد اوليا ز آنان
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رويگردان شوند اگر مطلق جز كه هجرت كنند در ره حق

پس بگيريدشان به قصد فنا هر كجا يافتيد آنان را

[و اگر مؤمنى تو] هيچ مگير از چنين كافران ولى و نصير (89)

جز گروهى كه مؤمنين پيمان از وفا بسته اند با ايشان

يا كه آرند روى با دل تنگ سويت آيند منزجر از جنگ

سلطه شان را اگر خدا مى خواست بهرشان جنگ را همى آراست

گر ز پيكار روى گردانند صلح كن چونكه طالب آنند

بهرتان از سوى خداى جهان راه پيكار نيست با ايشان (90)

و ان گروهى كه خواستند امان از شما وز جماعت خودشان

ليك در وقت حيله و ترفند سوى آن فتنه باز مى گردند

گر نكردند از اين عمل پرهيز وز ره صلح داشتند گريز

ور گشايند دست بهر فساد [پيش گيريد راه جنگ و جهاد]

و بگيريدشان به قصد فنا هر كجا يافتيد آنان را

اين چنين در نبرد اهل خطا سلطه داديم از براى شما (91)
مه تشكرى، ص: 93
قتل مؤمن به كس نگشت روا مگر افتد ز راه سهو و خطا

ور كس اين سهو و اين خطا سازد بايدش برده اى رها سازد

اهل هم حق خونبها گيرند جز كه بخشش كنند و نپذيرند

كشته گر مؤمنى به قوم عدوست كار تحرير برده چاره ى اوست

ور كه دارند با شما پيمان حكم تحرير و خونبهاست در آن

ور نيابيد آن دو ماه تمام متوالى بياوريد صيام

توبه و عفو خويش جو ز خدا و خدا هست عالم و دانا (92)

گر كسى مؤمنى به عمد كشد كيفرش دوزخ است تا به ابد

هم بر او خشم و لعنت يزدان هم مهيا بر او عذاب گران (93)

مؤمنان چون مسير حق پوييد همه در اين مسير حق جوييد

با شما هر كه طرح صلح افكند نسبت كافرى به او مپسند

و مجوييد مكنت دنيا بيش از اين مالهاست نزد خدا

آنچنان نيز بوده ايد شما بر شما منتى نهاده خدا

اهل تحقيق باش و در ره راست آنچه را مى كنى خدا داناست (94)
ترجمه تشكرى، ص: 94
مؤمنى را كه نيست عذر و زيان و نباشد به راه جنگ روان

نيست او چون مجاهد يزدان كه ز اموال بگذرد و ز جان
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حق دهد برترى مجاهد را كه زر و جان خويش كرد فدا

همه را مژده داد لطف كريم برترى دادشان به اجر عظيم (95)

رتبه از حق و خير و غفران است و غفور و رحيم يزدان است (96)

آنكه بر خود پسند داشت جفا به ملائك چو داد جانش را

پس بگفتند بوده اى به چه سان گفت بوديم بى توان به جهان

پس بگفتند اينكه ارض مگر بهر هجرت نبود پهناور

جايشان در جهنم است آنان بد سر انجامى است بر ايشان (97)

و ان كسان را كه نيست تاب و توان از رجال و زنان و فرزندان

و ندارند چاره اى در كار و نيابند راه بر رفتار (98)

شايد آنان به عفو حق برسند هست يزدان غفور و بخششمند (99)

هر كه هجرت كند به راه خدا يابد او در زمين گشايش و جا

و انكه از خانه اش برون آيد راه حق و رسول پيمايد

موت اگر در ربايدش در راه اجر او ثابت است عند اللّه

[پس مباش از مهاجرت در بيم ] و خدا هست هم غفور و رحيم (100)

در سفر نيست هيچ جرم و گناه كه نماز شما شود كوتاه

گر بترسى ز فتنه ى دشمن كافران راست دشمنى روشن (101)
ترجمه تشكرى، ص: 95
چونكه باشى ميان اهل هدا و بسازى نماز را بر پا

عده اى با سلاح رزم تمام با تو باشند در محل قيام

چونكه باشيد در سجود خدا ديده بانى كنند بهر شما

آن گروه دگر دوباره تمام با تو سازند در نماز قيام

بايد اى مؤمنين به جنگ افزار پاس داريد از ره دادار

كافران غفلت شما خواهند وز سلاح و متاع آگاهند

يورش آرند پس به سوى شما يورشى دسته جمعى و يكجا

رنجه باشيد اگر كه از باران يا كه باشيد خود ز بيماران

به زمين گر نهيد جنگ افزار نيستيد اين زمان گنه كردار

پاسدارى كنيد از ره حق [اين شما وين وظيفه ى مطلق ]

شد عذابى تهيه بر كفار كه كند اين ستمگران را خوار (102)

چون به جاى آورى نيايش را مبر از ياد خويش ذكر خدا

ايستاده نشسته خفته به بر هر گه آرامشى توراست به سر

پس به هر جا نماز بر پا دار كان معين شدست بر ديندار (103)
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وز پى كار خصم سست مباش گر كه با رنج همدمى به تلاش

رنج و غم نيز همدم اعداست و اميد شما به لطف خداست

نيست بهر عدو اميد خدا و خدا هست عالم و دانا (104)

ما فرستاده ايم بر تو كتاب كه به حق است و در طريق صواب

تا تو حاكم شوى ميان كسان در رهى كه خدات داد نشان

خائنان را مباش تو حامى [گر كه مؤمن به دين اسلامى ] (105)
ترجمه تشكرى، ص: 96
مغفرت جو ز جانب يزدان هست حق مهربان و ذو غفران (106)

و نگيرى ره دفاع به پيش از كسانى كه خائنند به خويش

دور ماند از محبت دادار آنكه خائن شد و گنه كردار (107)

كار خود از كسان كنند نهان و نسازند از خدا پنهان

و خدا هست همره ايشان و آنچه در شب به هم كنند بيان

نيست راضى ز قولشان يزدان و محيط است حق به كرده ى شان (108)

اين شماييد آنكه در دنيا حاميانى شديد آنان را

چه كسى مى كند حمايتشان در قيامت به درگه يزدان

و چه كس مى كند وكالتشان [از عذاب جحيم و از نيران ] (109)

هر كه راه خطا گرفت به پيش يا ستم كرد در جهان بر خويش

پس طلب كرد عفو از يزدان يافت حق را رحيم و ذو غفران (110)

هر كه راه گنه گرفت به پيش زان گنه مى زند زيان بر خويش

و خدا عالم است و دانشمند [هر چه كار بد و گناه كنند] (111)

هر كه كسب گناه كرد و خطا و در افكند بى گناهى را

متحمل شود ره بهتان راه بهتان و هم گناه عيان (112)

بهر تو گر نبود لطف خدا جمعى از دشمنان راه هدا

داشت انديشه اى به ذهن و خيال تا كشاند تو را به راه ضلال

نيست گمره كسى بجز خودشان و ندارند هيچ بر تو زيان

كرد نازل كتاب و دانش را از براى رسول خويش خدا

و ندانسته ياد داد تو را بر تو باشد بزرگ فضل خدا (113)
ترجمه تشكرى، ص: 97
نيست نيكو بسى ز نجواشان جز كه امرى كنند بر احسان

يا كه اصلاح در ميان كسان و انكه انجام داد كار چنان

بهر خشنودى و رضاى خدا مزد و اجرى گران دهيم او را (114)
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چونكه روشن شود طريق هدا هر كه شد دشمن رسول خدا

و نشد يار خلق با ايمان وانهيمش به هر چه گشت روان

افكنيمش به دوزخ از فرجام و چه جاى بدى است آن انجام (115)

هر كه شرك آورد براى خدا بخشش حق نمى رسد او را

و انكه جز آن كند خداى جهان هر كه را خواست مى دهد غفران

و انكه شرك آورد به رب مجيد او فتادست در ضلال بعيد (116)

بت بخوانند جاى رب وحيد و نخوانند غير ديو مريد (117)

گفت ملعون حق كه من در بند گيرم از بندگان تو يك چند (118)

افكنم آن گروه را به ضلال آرزوهاى دور و راه خيال

مى كنم امرشان كزان ترفند گوش انعام خويش بشكافند

مى كنم امرشان كزان افسون خلق حق را كنند ديگرگون

هر كه شيطان كند گزين به خدا پس خسارت كشيد بس رسوا (119)

زو نويد است و آرزوى غريب وعد ابليس نيست غير فريب (120)

بهرشان در جهنم است مقر و نيابند از آن گريز و مفر (121)
ترجمه تشكرى، ص: 98
و كسانى كه آورند ايمان كار نيكوست نيز حاصلشان

پس درآريم آن كسان به جنان زير اشجارش آبهاى روان

و مقيمند جاودانه در آن همه حق است وعده ى يزدان

چه كسى از خداست صادقتر؟ [در همه گفته هاى او بنگر] (122)

نيست آمال مسلمين مطلق و نه اهل كتاب هست به حق

هست كيفر به هر گنه كارى و نيابند غير حق يارى (123)

و انكه راه صلاح و احسان داشت از زن و مرد گر كه ايمان داشت

پس به جنت درون شوند آنان و ستم هم نمى شوند ايشان (124)

چه كسى به بود به دين ز مقام از كسى كاورد به حق اسلام

اوست نيكو خصال و اوست سليم پيرو كيش پاك ابراهيم

نام او را خليل رب عليم خواند [چون بود يار ابراهيم ] (125)

از حق است آنچه در زمين و سماست به همه چيزها خدا داناست (126)

از تو خواهند فتوى نسوان گو خدا گفته فتوى آنان

بر شما خوانده در كتاب حكيم دخترى را كه گشته است يتيم

نيست جائز تباه حق كردن خواهى ار ازدواج با آن زن

با يتيمان عمل كنيد به داد كودكان ضعيف را به وداد
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هر چه از خير مى دهى انجام پس خدا هست آگه و علام (127)
ترجمه تشكرى، ص: 99
گر زن از شوى خويش شد نگران كه شود بد سلوك و رو گردان

پس گنه نيست بينشان اصلاح تا در آيند در طريق صلاح

صلح خوب است بين خلق خدا و بخيلى گرفت جانها را

گر كه باشيد خوب و با تقوا حق به كار شما بود دانا (128)

نتوانيد عدل بين زنان گر چه بسيار راغبيد به آن

پس مكن ميل تام زوجى را و به تعليق هم مساز رها

گر كه باشيد خوب و با تقوى حق بود غافر و گنه بخشا (129)

ور جدايى رسيد بر آنان مى كند بى نيازشان يزدان

همه هست از عطاى رب رحيم و خدا واسع است و نيز حكيم (130)

آنچه در پهنه ى زمين و سماست [همه بى شك و ريب ] زان خداست

بهر اهل كتاب گفت خدا هم سفارش كند براى شما

متقى باش اگر كنى كفران بى نياز است آن حميد جهان (131)

آنچه در پهنه ى زمين و سماست [همه بى شك و ريب ] زان خداست

از حق است آنچه در زمين و سماست و وكالت به خلق بس او راست (132)

ايها الناس خواهد ار يزدان همه را مى برد ز دار جهان

آورد مردمى به جاى شما و خدا قادر است بر اينها (133)

هر كه خواهد ثواب دنيا را هست دنيا و آخرت ز خدا

خير دنيا و آخرت زو گير بى گمان حق بود سميع و بصير (134)
ترجمه تشكرى، ص: 100
مؤمنان عدل را به پا داريد و گواهى براى حق آريد

ور كه باشد زيانتان در آن يا كه از والدين و نزديكان

گر كه نادار بود و يا دارا در همه حال حق بود اولى

پيروى از هوا مكن در داد گر شوى منحرف ز حق و سداد

وز گواهى شويد رو گردان هست آگه ز كارتان يزدان (135)

اى كسانى كه دين كنيد قبول باور آريد بر خدا و رسول

و آنچه يابد بر اين رسول نزول و انكه از پيش بوده است رسول

هر كه شد كافر خداى جليل و ملائك كه گشته اند گسيل

و كتاب و رسول و روز جزا پس ضلالى بعيد هست او را (136)

آنكه مؤمن بد و سپس كافر باز مؤمن شد و سپس كافر
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پس بيفزود در ره كفران نيست او را ز سوى حق غفران

نيست او را هدايتى از حق [به يقين هست كافر مطلق ] (137)

به دورويان بده بشارت و بيم كه بود بهرشان عذاب اليم (138)

آنكه گيرد محبت كفار و نه از مؤمنين بگيرد يار

خواهد از اهل كفر عزّ و توان كل عزّ است از خداى جهان (139)

در كتاب خدا بسى ز نشان به شما گشت نازل از رحمان

چون شنيدند آيه هاى خدا كارشان كفر بود و استهزا

همنشينى مكن تو با ايشان تا نيفتى به ياوه از دگران

ور نه با همنشينى كفار مثل آنان شويد در كردار

به يقين حق به آخرت در نار جمع سازد منافق و كفار (140)
ترجمه تشكرى، ص: 101
آن جماعت كه شد مراقبتان فتح اگر با شما شد از يزدان

گويد آن قوم [در طريق غزا] ما نبوديم با شما آيا؟

ور كه يابند بهره اى كفار بهر كفار مى كنند اظهار

ما مسلط نبوده ايم آيا؟ نيز مانع شديم بهر شما

تا كه از مؤمنان خوريد شكست [هم ز كفارشان اميدى هست ]

پس خدا داور است بين شما فرقه ى كفر و دين به روز جزا

و خدا بهر كافران در كين نگشايد درى بر اهل يقين (141)

و منافق دهد فريب خدا و خدا مى دهد فريب او را

چون نيايش به پاى مى دارند سست حالند و هم ريا كارند

و ندارند ياد رب جليل اين دورويان مگر گروه قليل (142)

سست و ناپايدار در ره دين گه چنانند و گاه نيز چنين

هر كه را حق بخواست راه ضلال ره نيابد به قادر متعال (143)

اى كسى كاورى به حق ايمان كافران را ولى خويش مخوان

خواهى آيا دهد خدا به عيان؟ سلطه ى اهل كفر بر ايمان (144)

بر دو رو درك اسفل است زنار و نيابند هيچ آنجا يار (145)

جز كسانى كه توبه ورزيدند هم به اصلاح خويش كوشيدند

معتصم با خدا و مخلص دين مؤمنان را شدند يار و قرين

زود باشد دهد خداى كريم مؤمنان را ثواب و اجر عظيم (146)

نرسد كيفر از خداى جهان گر كه شاكر شويد و با ايمان

[خويشتن بر خداى كن تسليم ] كه خدا نيز شاكر است و عليم (147)
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ترجمه تشكرى، ص: 102
خوش ندارد خدا به بانگ بلند سخن بد به يكدگر گويند

غير از آن كس كه ديده است جفا و خدا آگه است و هم شنوا (148)

گر كنى خير آشكار و نهان ور ببخشى گناه بر دگران

به يقين نيز حق گنه بخشاست و خدا قادر است بى كم و كاست (149)

كافران بر خدا و پيغمبر فرق خواهند در رسل يكسر

برخى از انبياست باورشان شده كافر به بعضى ديگرشان

خواستند اين گروه با ترفند زان ميان راه ديگرى گيرند (150)

كافرانند اين كسان به يقين هست از بهرشان عذاب مهين (151)

و كسانى كه آورند ايمان به خدا و پيمبر يزدان

و ندارند فرق را باور در ميان پيمبران يكسر

زود يابند اجرشان به جنان و رحيم است حق و ذو غفران (152)

خواهد اهل كتاب اينكه خدا بهرشان نامه اى دهد ز سما

پيش از اين خواست امت موسى كه خدا را نشان بده بر ما

صاعقه پس گرفتشان ز ستم عجل را پس گرفته اند صنم

پس از آيات بينات كه ما داده بوديم آن جماعت را

عفو كرديمشان و داد خدا سلطه اى آشكار بر موسى (153)

طور افراشتيم بر سرشان و گرفتيم از همه پيمان

و ان زمان گفته ايم با ايشان وارد در شويد سجده كنان

حرمت شنبه را نگهداريد نيز پيمان گرفته ايم شديد (154)
ترجمه تشكرى، ص: 103
از چه بشكسته اند پيمان را كفر ورزيده با نشان خدا

كشته اند انبياى حق به خلاف دلشان شد به قولشان به غلاف

و خدا مهر زد به دلهاشان جز قليلى نياورند ايمان (155)

در سخن داشتند كفرانى و به مريم عظيم بهتانى (156)

گفته اند اينكه ساختيم فنا عيسى مريم آن رسول خدا

و نه كشتند و نه زدند به دار بلكه شد مشتبه برايشان كار

و كسانى كه اختلاف آرند و به امر مسيح شك دارند

عوض علم ظن كنند قبول به يقين آن نبى نشد مقتول (157)

كه ببردش به سوى خويش خدا و خدا قادر است و هم دانا (158)

كس ز اهل كتاب نيست مگر پيش از مرگ آورد باور

و ان رسول خدا به روز جزا مى شود خود گواه ايشان را (159)
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از جفاى يهود گشت حرام بهرشان طيبات حل طعام

و چه بسيار كرده اند جدا مردمان را ز راه پاك خدا (160)

و ربا خورده اند از دگران كه خدا نهى كرده بود از آن

مال مردم به ناروا خوردند [با گنه آبروى خود بردند]

كرد آماده كردگار عظيم بهر كفارشان عذاب اليم (161)

استواران به علم از آنان آن كسانى كه آورند ايمان

آنچه را بر تو يافتست نزول و انكه پيش از تو بوده است رسول

به اقامه كنندگان صلاة و كسانى كه مى دهند زكوة

مؤمنان قيامت و يزدان زود باشد دهيم اجر گران (162)
ترجمه تشكرى، ص: 104
وحى ما داده ايم بر تو نبى نيز داديم بهر نوح نجى

به خليل خدا و اسماعيل و به اسحاق و نيز اسرائيل

هم به اسباط و عيسى و هارون نيز ايوب و يونس ذا النّون

و سليمان كه شد به حق مأمور و به داود داده ايم زبور (163)

انبيايى كه بر تو گشت بيان و انكه را قصه بر تو نيست عيان

بود موسى كليم آن ذو المن با كليمش خداى گفت سخن (164)

رسلى با بشارت و هشدار بهر خلقند حجت از دادار

حجتى نيست با كسان دگر و خدا قادر است و دانشور (165)

آنچه بر توست نازل از اللّه هست از علم حق و اوست گواه

و ملائك گواه شد بر آن و گواهى بس است از يزدان (166)

كافرانى كه جمع مردم را بازدارند از طريق خدا

بهر ايشان بود ضلال بعيد [دور گشتند از خداى مجيد] (167)

كافرانى كه مى كنند جفا نيست آمرزش حق ايشان را

رهنمايى نكردشان يزدان (168) جز به دوزخ كه خالدند در آن

وين براى خداست بس آسان [و تواناست كردگار جهان ] (169)

مردمان اين رسول بر حق را حق فرستاده است سوى شما

خير بهر شما بود ايمان ور كه كافر شويد بر يزدان

از حق است آنچه در زمين و سماست و خدا هم حكيم و هم داناست (170)
ترجمه تشكرى، ص: 105
و مباش از غلاة اهل كتاب و مگو بهر حق به غير صواب

عيسى مريم آن رسول خدا سخنى شد به مام او القا

او مسيح است و روحى از دادار به خدا و رسول ايمان آر
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كار تثليث را كنيد رها اين طريق است خير بهر شما

نيست معبود جز خداى احد پاك باشد از اين كزوست ولد

زو بود آنچه در زمين و سماست هست كافى اگر و كيل خداست (171)

و ندارد مسيح هيچ ابا كه بود بنده اى براى خدا

ملكى كه مقرب حق است نكشد از عبادت حق دست

هر كه ورزيد كبر و كرد ابا حشر سوى خدا بود همه را (172)

مؤمنانى كه كار خير آرند اجرشان را تمام بردارند

و خداى جهان ببخشد بيش آن كسان را ز فضل و رحمت خويش

هر كه ورزيد كبر و كرد ابا حق عذابى اليم داد او را

و نيابند جز خدا يارى بهر خود ياورى و غمخوارى (173)

مردمان آمد از خدا برهان بر شما نازل است نور عيان (174)

و كسانى كه آورند ايمان متوسل شوند بر يزدان

رحمت حق و فضل ايشان راست و هدايت شوند در ره راست (175)
ترجمه تشكرى، ص: 106

از تو پرسند گر كه فتوا را از كلاله بگوى حكم خدا

مردى ار مرد و خود نداشت ولد نصف ميراث خواهرش ببرد

زنى ار مرد و هم نداشت ولد ارث او را برادرش ببرد

ور كلاله دو تن بود ز اناث سهم آنان دو سوم ميراث

ور كه باشند از رجال و نسا به مذكر دو بهره از انثى

حق عيان كرد ره به گمراهى حق به هر چيز دارد آگاهى (176)

سوره مائده، مدنى، 120 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

اى كسانى كه آوريد ايمان پايدارى كنيد بر پيمان

شد حلال از برايتان انعام جز كه باشد حرام در احرام

حكم و فرمان خداى را شايد هر چه را خواست حكم فرمايد (1)

اى كسانى كه آوريد ايمان مگذريد از شعائر يزدان

هم ز ماه حرام حرمت دان هم زهدى و قلائد از قربان

محترم دار كعبه جويان را خواستاران فضل و رضوان را

چون ز احرام آمديد برون نيست جرمى براى صيد اكنون

گفته ى آن گروه ناخرسند كه ره كعبه بر شما بستند

وا ندارد تو را به راه جفا يار باشيد بهر خير و تقا

هان مباشيد يار يكدگر در گناه و ره تعدى و شر

بهر دادار متقى باشيد به يقين كيفر خداست شديد (2)
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ترجمه تشكرى، ص: 107
ناروا گشت خون و هم مرده خوك و نام خداى نابرده

خفه گشته و يا كه مرده به چوب مرده از شاخ و از سقوط و ضروب

و آنچه را دد خورد مگر آن را ذبح سازيد پس به نام خدا

و ذبيح بتان و هم از لام اين عمل بر شماست جرم و حرام

كافرانند اين زمان نوميد دينتان را خدا كند تأييد

پس از ايشان مترس بل از من دينتان گشت كامل و روشن

نعمتم بر شما شدست تمام دين گزيدم برايتان اسلام

هر كه باشد گرسنه و مضطر و به عصيان نداشت ميل و نظر

[بود ناچار بهر خوردن آن ] حق بود مهربان و ذو غفران (3)

از تو پرسند چيست حل و روا؟ گو حلال است پاك كل غذا

و آنچه آموختيد بر حيوان صيد را چون سگ شكارى تان

ياد داديدشان از آنچه خدا ياد داد از نعيم خود به شما

چون نگهداشت بهرتان حيوان ياد آريد نام حق بر آن

بهر يزدان شويد با تقوى و شتابان بود حساب خدا (4)

بر شما هست طيبات روا و آنچه اهل كتاب راست غذا

وز شما هم حلال بر ايشان [اين چنين حكم مى دهد يزدان ]

به زن پارساى مؤمن ناب و زن پارساى اهل كتاب

چونكه حقش دهيد پس باشيد پارسايان نه يارگير و پليد

هر كه كافر شود به دين خدا به هدر داده كارهايش را

و به عقباست از زيانكاران [اين بود كيفر از خداى جهان ] (5)
ترجمه تشكرى، ص: 108
مؤمنان از براى راز و نياز چونكه برخاستيد بهر نماز

پس بشوييد روى خود مطلق و بشوييد دست تا مرفق

مسح سر را بياوريد به جا و پس آنگاه پا الى مچ پا

تنتان گر بود ز باه پليد پس براى نماز غسل كنيد

چونكه باشى مريض يا در راه يا پليدى رسد ز غايط و باه

گر نبود آب بهر غسل و وضو پس تيمم بكن به خاك نكو

مسح كن روى و هر دو دستت را حق نخواهد حرج براى شما

بلكه خواهد كه پاكتان سازد [پس به تطهير جان بپردازد]

نعمتش بر شما كند اتمام تا كه شاكر شويد بر انعام (6)

ياد آريد لطف و فضل خدا نيز عهدى كه بسته ايد شما
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گفته بوديد [اينكه ستواريم ] ما شنيديم و پيروى داريم

اهل تقوى شويد با يزدان و خدا آگه است از دل و جان (7)

مؤمنان بهر حق شويد سديد و گواهان به عدل و داد شويد

كينه داريد اگر كه قومى را نشود باعث طريق جفا

عدل ورزيد چونكه عدل شما هست نزديكتر به راه تقا

اهل تقوى شويد بهر خدا حق به كار شما بود دانا (8)

آن كسانى كه آورند ايمان و بود كار خوب با ايشان

مژده دارد خداى بر آنان لطف و آمرزش و ثواب گران (9)
ترجمه تشكرى، ص: 109
كافران مكذب آيات يار دوزخ شوند در عرصات (10)

اى كسانى كه آوريد ايمان ياد آريد نعمت يزدان

خواست قومى كه برگشايد دست بر شما ليك دستشان را بست

اهل تقوا شويد با دادار اهل ايمان به حق سپارد كار (11)

و يقينا ز آل اسرائيل عهد بگرفت كردگار جليل

برگزيد از ميانشان دادار از بزرگان دوازده سالار

گفت حق با شما منم همراه [هم ز اعمالتان منم آگاه ]

تا نماز خدا به پا سازيد و زكات خدا بپردازيد

به رسولانم آوريد ايمان عز و نصرت دهيد بر ايشان

وام نيكو دهيد بهر خدا تا كنم عفو سيئات شما

پس شما را در آورم به جنان زير اشجارش آبهاى روان

پس از آن گر كسى كند كفران پس به راهى بد است سرگردان (12)

پس چو بشكسته اند آن پيمان لعن و نفرين ماست بر ايشان

سخت گردانده ايم ما دلشان نيز تحريف ساختند بيان

شد فراموش بهره ها زانان آنچه هم پند بود بر آنان

دائما بنگرى خيانتشان غير جمعى قليل از ايشان

عفو كن درگذر تو از ايشان دوست دارد خدا نكوكاران (13)
ترجمه تشكرى، ص: 110
از نصارا گرفته شد پيمان پس فراموش گشت بهرى از آن

و آنچه را پند بود بر ايشان پس فكنديم كينه در دلشان

دشمن هم شدند تا محشر حق دهد زودشان ز كار خبر (14)

اى گروه كتاب سوى شما به يقين آمد اين پيمبر ما

تا كند او براى خلق بيان آنچه از نامه كرده ايد نهان

عفو دارد بسى و از يزدان آورد نور و هم كتاب عيان (15)
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آنكه رضوان حق گزيد مرام حق هدايت كند به راه سلام

از سياهى به روشنى گر خواست و هدايت كند به راهى راست (16)

كافر است آنكه گفت [بى پروا] كه مسيح بن مريم است خدا

گو چه كس را چنين بود يارا كه كند منع و دخل كار خدا

گر بخواهد هلاك عيسى و مام و آنچه خلق زمين بود به تمام

ملك ارض و سما از آن خداست و آنچه مخلوق بين ارض و سماست

هر چه را خواست آفريند نيز و خدا قادر است بر هر چيز (17)
ترجمه تشكرى، ص: 111
گفت قوم مسيح و قوم كليم بر خدا ياوريم و فرزنديم

گو چرا پس خدايتان به شما مى دهد كيفر گناهان را

گو كه هستيد همچو خلق شما بشرى ز آنچه آفريد خدا

هر كه را خواست مى دهد غفران هر كه را خواست مى دهد نيران

ملك ارض و سما و بينهماست از وى و بازگشت سوى خداست (18)

اى گروه كتاب سوى شما به يقين آمد اين پيمبر ما

تا بيان دارد از براى تمام فترتى بود اين زمان به پيام

تا نگوييد كو نذير و بشير آمده سويتان بشير و نذير

و خدا قادر است بر هر كار [پس مباشيد بهر حق كفار] (19)

گفت با قوم خود چنين موسى ياد آريد لطف يزدان را

دادتان انبيا و حكم چنان كه ندارد كسى ز عالميان (20)

و در آييد ارض پاكى را كه معيّن شدست بهر شما

گر به پيشينه روى گردانيد در چنان حال اهل خسرانيد (21)

قوم گفتند اينكه اى موسى قومى اهل ستم بود آنجا

ما بدانجا نمى شويم درون جز كه آيند آن گروه برون

گر كه بيرون روند از آنجا ما در آنجا رويم [بى پروا] (22)

دو نفر زان جماعت ترسان كه خدا فضل داد بر آنان

رأى دادند رو كنيد به در و در آييد با شماست ظفر

پس توكل كنيد بر يزدان گر شماييد پيرو ايمان (23)
ترجمه تشكرى، ص: 112
قوم گفتند ما درون نرويم تا به شهرند آن گروه مقيم

تو و پروردگارت اى موسى برويد از براى جنگ آنجا

ما همين جا به جاى بنشينيم [تا كه پايان جنگ را بينيم ] (24)

گفت يا رب بجز برادر من نيست كس بهر [جنگ ] ياور من
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پس جدايى بيفكن اى يزدان بين ما وين گروه نافرمان (25)

گفت حق شد حرام بر ايشان اين ديار و شوند سرگردان

تا چهل سال پس مباش غمين بهر اين مردم گنه آيين (26)

و بخوان از براى خلق خبر از دو فرزند آدم آن دو پسر

گشت قربانى يكى مقبول و از آن ديگرى نگشت قبول

گفت پس مى كشم ترا گفتا حق پذيرد فقط ز با تقوى (27)

دست آرى اگر به كشتن من نكنم دست باز بر كشتن

مى هراسم من از خداى جهان حق و پروردگار عالميان (28)

خواهم از درگه خداى احد كه گناه من و تو بر تو رسد

پس شوى زين گنه به آتش يار و آن بود كيفر ستم كردار (29)

پس بكشت او برادرش آسان شد از اين كار از زيانكاران (30)

پس كلاغى خداى كرد گزين جستجو گر در آن ديار و زمين

تا دهد بهر او نشان كه چسان پيكر كشته را كند پنهان

گفت اى واى بر من [بيتاب ] عاجزم تا شوم به مثل غراب

دفن سازم تن برادر را پس پشيمان شد [از گناه و خطا] (31)
ترجمه تشكرى، ص: 113
و از آن بهر آل اسرائيل شد معيّن چنين براى قتيل

گر كسى را كشند از بيداد يا كه روى زمين كنند فساد

گوييا كشته اند جمع كسان وين چنين كار زنده كردنشان

گر كسى را ز مرگ داد نجات به همه خلق داده است حيات

بس رسولان كه داشتيم گسيل همه را بينات بود و دليل

چه بسا بعد از آن به ارض خدا اهل اسراف بوده اند و جفا (32)

آنك ه جنگيد با خدا و نبى بهر افساد ارض شد ساعى

كيفرش قتل و دار و تبعيد است قطع كردن خلاف پا و دو دست

اين به دنياست ذلت ايشان و به عقباست هم عذاب گران (33)

جز كه تائب شوند و رو گردان نه پس از دستگيرى آنان

پس بدانيد اينكه با ايشان حق بود مهربان و ذو غفران (34)

اى كسانى كه آوريد ايمان اهل تقوا شويد با يزدان

و به سويش وسيله اى جوييد [و ره اولياى حق پوييد]

و به راه خدا به جنگ رويد شايد اى قوم رستگار شويد (35)

گر متاع زمين دو چندان بود و آنهمه بهر اهل كفران بود
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و همه چيز را فدا بدهند از عذاب گه جزا نرهند

نپذيرد خداى حى و عليم بهر ايشان بود عذاب اليم (36)
ترجمه تشكرى، ص: 114
آرزو مانده است بر دلشان كه بر آيند از دل نيران

و نگردند خارج از آن نار بهر آنان عذاب شد ستوار (37)

قطع كن دست دزدها يكسر اين بود بر گناهشان كيفر

اين عقوبت بود ز سوى خدا و خدا هست قادر و دانا (38)

ظالم ار توبه كرد بعد جفا و نكو ساخت كرده ى خود را

توبه اش را كند قبول خدا حق بود غافر و عطا بخشا (39)

تو ندانى مگر كز آن خداست آنچه در پهنه ى زمين و سماست

هر كه را خواست مى دهد كيفر هر كه را خواست بخشد آن داور

و خدا قادر است بر هر كار [از خدا جوى نيكى كردار] (40)

اى پيمبر مشو غمين ز آنان كه شتابند در ره كفران

هست ايمانشان به لفظ و بيان و نگشتند مؤمن از دل و جان

از يهودند جمع كذب نيوش داده بر قول جمع ديگر گوش

كه نيايند نزد تو خرسند سخن از جاى خويش گردانند

و بگويند اگر كه گفتند آن پس بگيريد گوش از دل و جان

ور نيارند آن سخن به زبان دور باشيد از چنان سخنان

هر كه را حق به فتنه كرد دچار كيست آنكو ز حق ستاند كار؟

آن كسان را نخواست رب جهان تا كه تطهيرشان كند دل و جان

هم به دنياست ذلت از ايشان هم به عقبا بود عذاب گران (41)
ترجمه تشكرى، ص: 115
سحت خواران و قوم كذب نيوش چون بيايند سوى تو [به خروش ]

يا بكن داورى و حكم بخوان يا كه اعراض دارى از ايشان

ور كه اعراض دارى از ايشان نرسانند بر تو هيچ زيان

در قضاوت به داد ده فرمان و خدا هست يار دادگران (42)

داورى خواستند از تو چرا؟ چونكه تورات هست آنان را

حكم يزدان دروست گردانند پس از آن روى خود بگردانند

نيست از بهر اين گروه ايمان [وين چنين مانده اند در كفران ] (43)

ما فرستاده ايم عهد عتيق زوست نور و هدايت و تحقيق

باز گفتند زان كتاب احكام انبيا كاوريده اند اسلام

بهر قوم يهود در كردار نيز ربانيون و هم احبار
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گر كتاب خدا نگهدارند خويشتن را بر آن گواه آرند

پس مترس از كس و بترس از من مده آيات با قليل ثمن

آنكه حاكم نشد به ما انزل اوست از جمع كافران به عمل (44)

ما نوشتيم بهر ايشان آن چشم با چشم هست و جان با جان

انف انف است و گوشها آذان نيز دندان برابر دندان

و براى جروح هست قصاص هر كه خواهد رسد به كار تقاص

گر كه راضى شود به كفاره فديه باشد به كار او چاره

هر كه حاكم نشد به ما انزل اوست از جمع ظالمان به عمل (45)
ترجمه تشكرى، ص: 116
عيسى مريم از پى آثار ما فرستاده ايم بر هشدار

بود در نزد آن نبى تصديق از كتاب قديم عهد عتيق

داده ايم از براى او انجيل اوست نور خداى رب جليل

و به تورات شد گواه همان رهنمايى و پند متقيان (46)

اهل انجيل بايدش فرمان ز آنچه نازل شدست از يزدان

و آنكه حاكم نشد به ما انزل اوست از جمع فاسقان به عمل (47)

و به حق [اى پيمبر مرسل ] شد كتاب از خدا به تو منزل

اوست تصديق نامه ى پيشين و بر آن شد محافظ از آيين

پس تو در دينشان بده فرمان ز آنچه نازل شدست از يزدان

و مكن پيروى تو از اهوا كه بمانى از آنچه داده خدا

داده ام بهر هر كسى دينى بهر هر قوم شرع و آيينى

امتى واحد ار خدا مى خواست همه را مى نمود يك ره راست

تا شويد آزمون به داده ى او بشتابيد سوى كار نكو

بازگشت شماست سوى خدا او كند بر خلافتان دانا (48)

داورى كن به نامه ى يزدان و مشو پيرو دل ايشان

حذر از فتنه هايشان كز آن دور گردى ز گفته ى يزدان

ور بپيچند سر بدانكه خدا خواست بر جرمشان عقوبتها

بسى از مردمند نافرمان [بهر فرمان قادر سبحان ] (49)

اين جماعت به داورى آيا؟ خواستارند جاهليت را

كيست در حكم بهتر از يزدان بهر قومى كه آورند ايمان (50)
ترجمه تشكرى، ص: 117
بر مگير اى گروه ايمانى اوليا از يهود و نصرانى

اولياى همند در آيين زان گروهيد اگر كنيد چنين

رهنمايى نمى كند دادار بهر قومى كه شد ستم كردار (51)
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جمعى آزار هست در دلشان مى شتابند جانب ايشان

در هراس از گزند تا شايد فتح و امرى ز سوى حق آيد

پس پشيمان شوند و رو گردان ز آنچه در جان خود كنند نهان (52)

مؤمنان از چنين كسى گويند آنكه ابرام داشت در سوگند

كه منم با شما قسم به خدا چون شد اعمال او به باد فنا

و شد از دسته ى زيانكاران [وين چنين اند در ره خسران ] (53)

مؤمنان هر كه بازگشت از دين زود آرد خداى قوم گزين

اين گروهند دوستدار خدا و خدا دوست دارد ايشان را

مؤمنان را فروتنى دارند بهر كفار سخت و دشخوارند

در ره حق مجاهدند به جان نيستند از ملامتى ترسان

فضل حق است هر كسى را خواست و خداوند واسع و داناست (54)

شد ولىّ شما خدا و رسول و كسانى كه دين كنند قبول

آن اقامه كنندگان صلاة در ركوعند معطيان زكوة (55)

يار حق و رسول و مؤمن دين هست پيروز حزب حق به يقين (56)

مؤمنان از جماعت كفار هم ز اهل كتاب مسخره كار

آنكه بگرفت دين حق بازى هان مبادا كه يار خود سازى

اهل تقوى شويد با يزدان گر كه داريد بهر حق ايمان (57)
ترجمه تشكرى، ص: 118
چون ندا در دهيد بهر نماز سخره گيرند لهو و لعب و مجاز

چون چنين مردمى نينديشند [اهل لهوند و مسخره كيشند] (58)

گو به اهل كتاب دارى كين بهر ما كه خدا به ماست يقين

نيز تنزيل اين زمان و ز پيش بيشتر فاسقيد و عصيان كيش (59)

كنم آگاهتان كه نزد خدا كيست بدتر به كيفر و به جزا؟

آنكه مغضوب حق شد و ملعون و انكه ممسوخ گشت چون ميمون

چون پرستد بتان و هم شيطان بدترين جا براى اوست مكان

نيز گمره ترين خلق خداست از چنين كار گم شد از ره راست (60)

چون بيايند سويتان به زبان آن گروهند پيرو ايمان

شده در دين حق به كفر درون هم به كفر آمدند زان بيرون

هست آگاه تر خداى جهان ز آنچه اين قوم مى كند كتمان (61)

بينى از بينشان گروهى را كه شتابند در گناه و جفا

قوت ايشان بود خوراك حرام بد بود آنچه مى دهند انجام (62)
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از چه ربّانيان و هم احبار مى نكردند نهيشان زان كار؟

از سخنهاى اثم و اكل حرام بد بود آنچه مى دهند انجام (63)

گفت قوم يهود دست خداست بسته بل بسته قدرت آنهاست

هر كه گفت اين كلام ملعون است از خداوند باز هست دو دست

هر كه را خواست مى كند احسان گشت نازل به سوى تو قرآن

وان جماعت فزود بر كفران پيشتر رفت در ره طغيان

بين آنان عداوت و بغضا ما فكنديم تا به روز جزا

چون بر افروختند نار غزا كرد خاموش آن لهيب خدا

و بكوشند در ره افساد نيست حق دوستدار اهل فساد (64)
ترجمه تشكرى، ص: 119
گر كه مؤمن شوند اهل كتاب اهل تقوى شوند و خير و صواب

پس گناهانشان بپوشانيم و درآريمشان به باغ نعيم (65)

گر به عهد عتيق و عهد جديد و آنچه از حق به سويشان برسيد

بهر اجرا شوند پا بر جا بر خورند از نعيم ارض و سما

بعض ايشان ميانه رفتارند و از ايشان بسى تبهكارند (66)

اى پيمبر به مردمان برسان آنچه بر تو رسيد از يزدان

ور نكردى نداده اى انجام از خداوند خويش امر پيام

شد نگهدارت از كسان دادار حق هدايت نمى كند كفار (67)

اى پيمبر بگو به اهل كتاب بهرتان نيست هيچ خير و صواب

جز كه عهد عتيق و عهد جديد و آنچه از حق بسويتان برسيد

پاى داريد و پاس داريد آن گشت نازل به سوى تو قرآن

وين جماعت فزود بر كفران پيشتر رفت در ره طغيان

پس تأسف مخور تو بر كفار [كه به خشم خدا شوند دچار] (68)

از يهود و گروه ايمانى صابئين و ز گروه نصرانى

هر كه شد مؤمن خدا و جزا و نكوكار بود در دنيا

نيست حزن و هراس بر ايشان [نه به دنيا و نه باغ جنان ] (69)

عهد بستند آل اسرائيل سويشان انبيا شدند گسيل

چون بيامد رسول بر ايشان بر خلاف هواى خاطرشان

گاه تكذيب كرده اند او را گاه كشتند [آن سخنگو را] (70)
ترجمه تشكرى، ص: 120
و بلا را نداشتند گمان پس كر و كور شد بسى زانان

و خدا كارهايشان بيند [گر كه نيك آورند يا از بد] (71)
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كفر ورزيد آنكه شد گويا كه مسيح بن مريم است خدا

گفت عيسى به آل اسرائيل بپرستيد حق و رب جليل

آنكه رب من است و رب شما ور كسى شرك داشت بهر خدا

حق كند جنتش به وى تحريم و به عقباست در جحيم مقيم

[در قيامت درون دوزخ و نار] نيست بهر ستمگران انصار (72)

آنكه تثليث باشدش ايمان در حقيقت به حق كند كفران

نيست معبود جز خداى احد گر به پايان چنين سخن ترسد

كافران را بود عذاب اليم [در قيامت به دوزخند مقيم ] (73)

نمى آرند توبه اى آيا؟ يا بخواهند مغفرت ز خدا

هست رب جهان غفور و رحيم [توبه آريد بر خداى كريم ] (74)

نيست عيسى بجز رسول هدا پيش از او بود انبياى خدا

مام او راستگوى بود مدام و آندو مى خورده اند قوت و طعام

مى نگر چون بيان كنيم آيات و كجا كج برندشان به حيات (75)

گو بجز حق پرستش چه كنيد؟ كه نباشد مضر و نيست مفيد

آنكه بشنيد هر كلام خداست و به اعمال مردمان داناست (76)
ترجمه تشكرى، ص: 121

گو به اهل كتاب بى آيين نشويد از غلات در آن دين

و مباشيد پيروان هوى مردمانى ز پيش گمره را

كه بسى خلق را برد از راه از ره راست گشته نا آگاه (77)

ز آل يعقوب كافران را بود لعن عيسى بن مريم و داود

ز انكه بودند در ره عصيان سركشى داشتند از يزدان (78)

نكشيدند دست از منكر آنچه كردند بود زشتى و شر (79)

بينى از بين اين كسان بسيار كه بگيرند دوست از كفار

بد بود آنچه مى كند تقديم جانشان بهر آن گروه اثيم

قهر و خشم خداست آنان را جاودانند در عذاب خدا (80)

گر يقين داشتند حق و رسول و آنچه را سوى او شدست نزول

نگرفتند اوليا ز آنان ليك از ايشان بسى است نافرمان (81)

اهل شرك و يهود مؤمن را هست دشمن ترين دشمنها

و بيا بى محبت انصار بين نصرانيان خوشرفتار

چون كشيشان و راهبان دارند وز تكبر هميشه بيزارند (82)
ترجمه تشكرى، ص: 122
چون شنيدند آنچه يافت نزول آيه هاى خدا به سوى رسول
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پر كند اشك چشم ايشان را ز انكه حق را شناختند به جا

پس بگويند مؤمنيم خدا از گواهان حساب كن ما را (83)

و چرا ما نياوريم ايمان به خدا و آنچه آيد از يزدان

دوست داريم حق برد ما را در ميان جماعت صلحا (84)

اجرشان داد حق بسى بستان زير اشجارش آبهاى روان

پس مقيمند جاودانه در آن اين جزا هست با نكوكاران (85)

كافران مكذب آيات يار نارند جمله در عرصات (86)

مؤمنا پاكها مكن تحريم آنچه دارد حلال رب كريم

و مباشيد در ره عدوان نيست مهرش به سركشان يزدان (87)

بخوريد آنچه داده است خدا رزق پاك و حلال بهر شما

اهل تقوى شويد با يزدان كه شما را به او بود ايمان (88)

حق نگيرد گناه بهر شما قسم لغو را كه گشته ادا

و مؤاخذ شود اگر كه قسم بود با اعتقادتان توأم

فديه اش شد غذاى ده درويش از طعام وسط به خانه ى خويش

يا لباس است يا بود تحرير ور نيابى سه روز روزه بگير

پس قسم را نگاه دار درست [كه در آن سود زندگانى توست ]

حق كند آيه هاى خويش بيان تا كه شاكر شويد بر يزدان (89)
ترجمه تشكرى، ص: 123
مؤمنان خمر و ميسر است حرام نيز انصاب بازى و ازلام

كار اهريمن است و هست پليد الحذر تا كه رستگار شويد (90)

ديو خواهد عداوت و بغضا در شراب و قمار بهر شما

و كند دورتان ز ذكر و نماز دست آيا كشيد از آنها باز؟ (91)

و مطيع خداى باش و رسول و حذر كن كه رد كنى و نكول

پس بدانيد بر رسول امين نيست تكليف جز بلاغ مبين (92)

نيست بر مؤمنان نيكوكار گنهى گر شوند برخوردار

از طعام و شوند با تقوا اهل ايمان شوند و از صلحا

اهل تقوا شوند و با ايمان باز تقوا كنند و هم احسان

دوست دارد خدا نكوكاران (93) اى كسانى كه آوريد ايمان

مى كند امتحانتان يزدان از شكارى كه مى رسيد به آن

يا به دست و به تير و نيزه رسد كه چه كس در نهان از او ترسد

گر تجاوز كند سپس [ز حريم ] بهره ى او بود عذاب اليم (94)
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مؤمنان بر شما شدست حرام كشتن هر شكار در احرام

ور به عمدا كشيد كفاره مثل حيوان بر او بود چاره

و دو عادل بود بر او شاهد تا به شهر خدا شود وارد

يا كه اطعام مردم مسكين يا صيامى بود معادل اين

تا چشد از عقوبت كارش بگذرد از گذشته دادارش

هر كه برگشت انتقام خدا شامل اوست بهر كيفرها

و خدا هم عزيز و منتقم است [گر كه از جرم بر ندارد دست ] (95)
ترجمه تشكرى، ص: 124
صيد دريا حلال بهر شماست و طعام شما و قافله هاست

هر زمانى كه بسته ايد احرام بهرتان صيد خشكى است حرام

اهل تقوى شويد بهر خدا و به سوى خداست حشر شما (96)

و خدا ساخت كعبه بيت حرام و به خلق جهان محل قوام

ماه عز و قلائد و هدى است محترم كش نبود و نيست شكست

تا بدانيد عالم است خدا آنچه را هست در زمين و سما

و خدا آگه است از همه چيز [وز همه كار بندگانش نيز] (97)

و بدان كيفر خداست شديد هم غفور و رحيم رب مجيد (98)

نيست بهر نبى بجز ابلاغ [پس بيان كن على الرسول بلاغ ]

هست آگاه كردگار جهان گر كه ظاهر كنيد يا پنهان (99)

گو كه پاك و پليد نيست وحيد ور شگفت آيدت وفور پليد

تا شوى رسته اى تو اهل دها باش پرهيزكار بهر خدا (100)

زان مپرس اى گروه با ايمان كه شود گر عيان بد آيدتان

گر بپرسيد از آن گه تنزيل مى شود بهرتان عيان به دليل

بگذرد حق ز كرده هاى شما حق بود غافر و گنه بخشا (101)

قوم قبل از تو هم چو پرسيدند بعد از آن كار كفر ورزيدند (102)

حق ندارد بحيره ى نامى سائبه يا وصيله يا حامى

كذب بستند بر خدا كفار اكثرند اين گروه ناهشيار (103)
ترجمه تشكرى، ص: 125
هر زمان گفته شد كنيد قبول آنچه حق آورد به سوى رسول

گفته اند اينكه هست بس ما را يافتها از طريقه ى آبا

گر چه آبائشان نبود آگاه و هدايت نيافتند به راه (104)

مؤمنا خويش را بدار نگاه نرساند به تو زيان گمراه

چونكه ره يافتى به سوى خدا سوى حق است بازگشت شما
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كند آگاهتان ز كار خدا آنچه انجام مى دهيد شما (105)

مؤمنان چون رسد يكى را موت [پيش از آن يا در آستانه ى فوت ]

بر وصيت دو عادل آگاه بايد از خويش يا ز غير گواه

گر كه مرگش رسد به وقت سفر جوى بعد از نماز آن دو نفر

پس قسم مى خورند بهر خدا ندهند اعتقاد خود به بها

گر چه باشد منافعى پنهان زان گواهى براى نزديكان

و گواهى ز حق مكن كتمان ور نه باشى تو از گنه كاران (106)

ور كه گردند مرتكب به گناه پس بياور بجايشان دو گواه

وان دو اولى قسم خورند به حق كاين دو در اين گواهيند احق

و نباشند در ره عدوان ور نه باشند از ستمكاران (107)

به بود گر به حق گواه شوند و به سوگند رد شود سوگند

اهل تقوى شو و شنو كه خدا رهنما نيست قوم فاسق را (108)
ترجمه تشكرى، ص: 126
حق كند جمع چون رسولان را كه چه دادند پاسخى به شما

پس بگويند نيست علم به ما و تو هستى ز غيبها دانا (109)

گفت پروردگار با عيسى ياد كن نعمتم كه بود ترا

نيز مامت [كه بود پاك و سعيد] شد ز روح القدس ترا تأييد

و سخن گفته اى به مردم سهل گاه در مهد و گاه هم در كهل

ياد دادت كتاب رب جليل هم ز تورات و حكمت و انجيل

آفريدى ز گل يكى پيكر همچو مرغى به قدرت داور

پس دميدى در آن به اذن خدا گشت مرغى ز مرغهاى هوا

و شفا داده اى به اذن خدا هم به پيس و به كور مادرزا

مرده كردى برون به اذن خدا وز تو كردم به دور كيد و بلا

آل يعقوب هر چه داشت جفا چون بياوردى آيه هاى خدا

كافران زان گروه نافرمان پس بگفتند هست سحر عيان (110)

به حوارى بدادم اين فرمان به رسول و من آوريد ايمان

پس بگفتند مؤمنيم آنگاه بهر اسلام ما تو باش گواه (111)

كرد پرسش حوارى از عيسى هست اين شيوه در توان خدا

كه فرستد براى ما ز سما خوانى آراسته ز قوت و غذا

گفت تقوا كنيد بهر خدا اگر از مؤمنين شديد شما (112)

پس بگفتند ما بخواهيم آن تا خوريم از خوراكى آن خوان
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بعد از اينها قرار در دل ماست و بدانيم اينكه گويى راست

و بر اين كار تو شويم گواه [و نباشيم بعد از آن گمراه ] (113)
ترجمه تشكرى، ص: 127
گفت عيسى به حق كه يا ربا خوان فرست از براى ما ز سما

تا بود عيد خرمى ما را بر نخستين ما و آخر ما

رزق ما بخش و اين ز توست نشان و تو هستى بهينه رزق رسان (114)

گفت حق اين غذا فرستمتان هر كه كافر شد از شما پس از آن

پس عذابش كنم عذاب چنان كه نبودست بهر عالميان (115)

گفت يزدان به حضرت عيسى اين تو گفتى به مردمان آيا؟

كه بجز حق مرا و مام مرا برگزينيد بهر خويش خدا

گفت پاكى تو اى خداى امم نتوانم من اين سخن گويم

گر بگويم چنين سخن دانى و آنچه باشد به جان من دانى

من نمى دانم آنچه هست ترا و تو هستى به غيبها دانا (116)

من نگفتم برايشان الّا آنچه فرمان دهى به آن تو مرا

كه عبادت كنيد بهر خدا حق و پروردگار ما و شما

بوده ام من گواه بر آنان ز آنچه بودم ميانه ى ايشان

چون مرا برده اى مراقبشان اين تويى اى گواه كل جهان (117)

بنده اند ار عذاب فرمايى ور ببخشى قدير و دانايى (118)

سخن صادقان خدا فرمود دارد امروز بهر آنان سود

هست از بهرشان بسى بستان زير اشجارش آبهاى روان

پس مقيمند جاودانه در آن و خدا هست راضى از ايشان

اين گروهند راضى از يزدان آن بود بهر خلق فوز كلان (119)

ملك ارض و سما از آن خداست نيز از اوست آنچه در آنهاست

او توانا بود به هر كارى [نيست جز او قدير و قهارى ] (120)
ترجمه تشكرى، ص: 128

سوره انعام، مكى، 165 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هر چه حمد است هست از آن خدا آن كسى كافريد ارض و سما

تارى و روشنى است زان قادر پس شريك آورد به حق كافر (1)

از گل آوردتان پديد خدا مهلتى پس گذاشت بهر شما

مهلت قطعى است نزد خدا باز هم شبهه اى است بهر شما؟ (2)

اوست پروردگار ارض و سما عالم سرّ و آشكار شما
(1/81)



و آنچه را كسب مى كنيد شما هست بر آن خبير و هم دانا (3)

نرسد آيه ى خدا به كسان جز كه آنان شوند رو گردان (4)

چونكه حق مى رسد سوى ايشان آن جماعت شوند منكر آن

زود آگه كنند آنان را آنچه را داشتند استهزا (5)

نشنيدند پيش از آنان هم مكنتى بوده است در عالم

كه نبودست آن براى شما و فرستاده ايم هم ز سما

شد پياپى بر ايشان باران و نهاديم نهرهاى روان

از گناهان هلاكشان سازيم پس به قرنى دگر بپردازيم (6)

گر فرستيم نامه اى مكتوب و بساوند با دو دستان خوب

گويد آن كس كه هست بى ايمان نيست اين هيچ غير سحر عيان (7)

و بگويند اگر بود ملكى بر تو نازل نمى كنيم شكى

گر ملك هم بياورد يزدان گذرد كار و نيست مهلتشان (8)
ترجمه تشكرى، ص: 129
گر كه او را فرشته اى سازيم همچو يك آدمى بپردازيم

و بپوشد از آنچه خود پوشند [از چه در كار كافرى كوشند] (9)

پيش از تو بسى رسولان را بود از سوى خلق استهزا

پس گريبان گرفت آنان را آنچه را داشتند استهزا (10)

گو بگرد اين زمين و بين به جهان چيست بهر مكذبان پايان (11)

از كه هست آنچه در زمين و سماست گو كه ارض و سما از آن خداست

كرد مكتوب بهر خويش و داد تا كند گردتان به روز معاد

نيست شكى در آن و اهل زيان [در دل و جان ] نياورند ايمان (12)

هر چه در روز و شب شدست مقيم هست از ايزد سميع و عليم (13)

گو چه گيرم ولى به غير خدا آن پديد آور زمين و سما

مى دهد قوت و خود نمى گيرد گو كه فرمان گرفته ام ز احد

كه شوم ز اولين مسلمانان پس مياريد شرك بر يزدان (14)

گو كه مى ترسم از ره عصيان وز عذاب خدا به روز كلان (15)

ور رهد كس از آن ز لطف خداست و همان كاميابى پيداست (16)

گر رساند خداى بر تو زيان كيست غير از خداى دافع آن

ور رساند خدا براى تو سود بهر هر كار قادر است ودود (17)

او بود چيره بندگانش را و خدا هست آگه و دانا (18)
ترجمه تشكرى، ص: 130
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كيست برتر گواه گو كه خدا كه گواه است بين ما و شما

وحى آمد به سويم از دادار به شما و دگر كسان هشدار

هان بگوييد جز حق يكتا هست معبود ديگرى آيا؟

من نگويم چنين بگو تنها او خداوند واحد است به ما

از چنين شرك سخت بيزارم [و گواه خداى غفارم ] (19)

و كسانى كه نامه دادمشان مى شناسند آن چو فرزندان

آن كسان راست بهرشان خسران از دل و جان نياورند ايمان (20)

كيست بدتر به راه جور و جفا؟ از كسى كه دروغ زد به خدا

يا كه تكذيب مى كند آيات بر ستمكاره نيست راه نجات (21)

چون بسازيم جمله را محشور پس بگوييم بهر قوم كفور

به كجايند آن همه ز جهان شركايى كه داشتيد گمان (22)

نيست عذرى ولى كنند اظهار كه نبوديم مشرك دادار (23)

بنگر چون زنند بر خودشان كذب و گم مى شود بت و بهتان (24)

بشنوند از تو بعضى از ايشان و نهاديم پرده بر دلشان

و نفهمند هيچ از آن سخنان چونكه سنگينى است در آذان

ور ببينند هر چه هست نشان باز ايمان نياورند آنان

چون بيايند سوى تو به جدل كافران را سخن بود مهمل

[پس بگويند اين سخنها چيست؟] غير اسطوره هاى پيشين نيست (25)

خود ز حق و كتاب بيزارند خلق را نيز باز مى دارند

غير خود كس نمى كنند هلاك و ندارند اندكى ادراك (26)

و ببينى در آتشند مقيم پس بگويند كاش برگرديم

بيش تكذيب آيه ها نكنيم مؤمنانى شويم پاك و سليم (27)
ترجمه تشكرى، ص: 131
مى شود آشكار بر آنان آنچه از قبل داشتند نهان

ور بگردند باز از عرصات باز گردند سوى منهيات

و يقينا دروغ مى گويند [و طريق فساد مى پويند] (28)

و بگفتند غير از اين دنيا نيست بعثى براى ما و شما (29)

آن زمان كايستند نزد خدا گويد ايزد به حق نبود جزا

قوم گويد چرا قسم به خدا گويد ايزد چشيد پس آن را

چونكه كافر شدى عذاب اين است [و عذاب كفور سنگين است ] (30)

به زيانى گران شدند دچار چونكه ديدار حق كنند انكار
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چون قيامت فرا رسد ناگاه در فسوسند بر قصور و گناه

بارهاى گنه برند به دوش و چه بد بارى آورند به دوش (31)

غير بازى حيات دنيا نيست بهترين خانه غير عقبا چيست؟

بهر آن كس كه بود با تقوا نيست آيا خرد براى شما؟ (32)

آگهيم اينكه مى شوى تو دژم از سخنهاى پوچ اهل ستم

نيست تكذيبشان تو را امّا منكر آيه اند اهل جفا (33)

منكر انبيا شدند از پيش پس به تكذيب صبرشان شد بيش

بس اذيت شدند تا برسيد بهرشان نصرت خداى مجيد

نكند كس عوض كلام خدا خبر مرسلين رسيد تو را (34)

گر ز اعراضشان تويى غمگين گر توانى بجوى نقب زمين

يا كه با نردبان برو به سما پس بياور تو آيه هاى خدا

خواهد ار جمعشان كند يزدان بر هدايت مباش تو نادان (35)
ترجمه تشكرى، ص: 132
و كسانى سخن كنند قبول كه سپارند گوش [جان به رسول ]

چون خدا زنده مى كند موتى بازگردند پس به سوى خدا (36)

و بگفتند پس چرا اينجا؟ نيست نازل نشانه هاى خدا

گو خدا دارد اين توان امّا بيشتر نيستند از آن دانا (37)

نيست جنبنده اى به دشت و جبال و نه مرغى كه مى پرد به دو بال

جز گروهى به خلق مثل شما نيست ما را قصور در اشيا

همه چيز است در كتاب خدا پس به سوى خداست حشر شما (38)

و ان گروه مكذب آيات كر و لالند در دل ظلمات

مى دهد گمرهى به هر كس خواست و انكه را خواست برد در ره راست (39)

گر عذاب خدا رسد به شما يا قيامت فرا رسد به شما

چه كسى جز خدا فرا خوانيد؟ اگر از جمع راستگويانيد (40)

پس بخوانيد حق كه بگشايد مشكلى را كه سويتان آيد

گر بخواهد خدا ز راه و داد شرك بگذشته را بريد از ياد (41)

و فرستاده ايم سوى امم [روزگاران پيشتر زين هم ]

پس بداديمشان گرفتارى تا بيارند سوى حق زارى (42)

چونكه سختى رسيد بر آنان پس به زارى نيامدند ايشان

زان كه دلهاى قوم شد سنگين ديوشان كارها كند تزيين (43)

چون فراموش كرده اند اذكار پس گشوديمشان در از هر كار
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شاد گردند از آن و پس ناكام بازگيريمشان چه بى هنگام (44)
ترجمه تشكرى، ص: 133
ريشه كن گشته اند اهل جفا حمد پروردگار عالم را (45)

گر بگيرد خدا ز سمع و بصر و كند مهر قلبتان يكسر

گو چه كس جز خدا بياورد آن بنگر چون بيان كنيم نشان

باز اعراض مى كنند آنان [اين چنين اند قوم بى ايمان ] (46)

گر عذاب خدا رسد به شما ناگهان يا كه آشكار و به جا

گو چه كس مى رود به باد فنا غير قومى كه بود اهل جفا (47)

نفرستد پيمبرى دادار جز براى بشارت و هشدار

هر كه شد مؤمن و نكو اعمال بهر او نيست هيچ ترس و ملال (48)

منكران نشان ما به جزا در عذابند از گناه و خطا (49)

گو نمى گويم از براى شما هست با من خزائنى ز خدا

و ندانم ز رازهاى نهان و نگويم فرشته ام [به جهان ]

پيروى نيست بهر من الّا ز آنچه وحى است سوى من ز خدا

كور و بينا مساويند آيا؟ مگر انديشه نيست بهر شما (50)

و بده بيم آنكه شد ترسان از مجازات و حشر با يزدان

نيست يار و شفيع غير خدا شايد آنان شوند با تقوا (51)

و مكن طرد آنكه راست دعا سوى حق گاه صبح و گاه عشا

غير حق ديدگاه آنان نيست بر تو هيچ از حساب ايشان نيست

وز حساب تو نيست آنان را گر برانى تويى ز اهل جفا (52)
ترجمه تشكرى، ص: 134
آزموديمشان به يكديگر تا نگويند اين گروه مگر

منتى دادشان خدا بر ما هست اعلم به اهل شكر خدا (53)

چونكه آيند مؤمنان نشان پس بياور سلام بر ايشان

حق به خود بر نوشت رحمت را هر كه جرمى كند ز جهل و خطا

پس شود توبه كار و خوشرفتار حق بود مهربان و هم غفار (54)

وين چنين ما بيان كنيم نشان گشت روشن ره گنه كاران (55)

گو مرا نهى كرده است خدا كه پرستم كسى بجز او را

از بتانى كه مى كنيد دعا من نباشم مطيع ميل شما

ورنه گردم از اين عمل گمراه مهتدى نيستم به ره آنگاه (56)

گو منم بر دليل حق ستوار و شما مى كنيد آن انكار

آنچه را با شتاب مى خواهيد نيست در نزد من ز حى مجيد
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هست از او حكم و او بگويد راست بهترين داوران به خلق خداست (57)

گو اگر بود نزد من ز خدا به شتاب آنچه خواستيد شما

مى گذشت امر بين ما و شما هست اعلم خدا به اهل جفا (58)

هست نزدش كليد هر پنهان و نداند و را بجز يزدان

بر همه برو بحر او دانا نفتد برگ جز به علم خدا

دانه اى در دل زمين پنهان تر و خشكى كه هست [در دو جهان ]

هست مكتوب در كتاب مبين [منكر حق مباش و منكر دين ] (59)
ترجمه تشكرى، ص: 135
او شما را به شب بميراند نيز اعمال روز مى داند

پس شما را در آن فرا ببرد تا زمان معينى گذرد

پس به حق است بازگشت شما پس به اعمالتان كند دانا (60)

اوست فوق عباد و قدرتمند مى فرستد نگاهبانى چند

از شما تا رسد يكى را فوت آن ملائك بياورندش موت

نيست هرگز قصور برايشان (61) باز گردند سوى سرورشان

آنكه حق است و زو بود فرمان اسرع الحاسبين بود يزدان (62)

چه كسى مى دهد نجات ترا؟ از سياهى به خشكى و دريا

خوانيش با تضرع و به نهان گر نجاتم دهى از اين بحران

پس من از جمع شاكران باشم [شاكر خالق جهان باشم ] (63)

گو خدا مى دهد نجات شما زان گرفتارى وز رنج و بلا

پس شما باز شرك مى ورزيد به خداى رحيم و حى مجيد (64)

گو كه يزدان توان آن دار د كه عذابى برايتان آرد

كز سما و زمين شوند پديد يا كه در چند دستگى افتيد

سختى از يكديگر چشيد ببين چون كنم آيه هاى حق تبيين

شايد ايشان شوند اهل خرد [و بفهمند هر چه گفت احد] (65)

حق همين است و منكرند آن را گو كه من نيستم و كيل شما (66)

هر خبر را معين است زمان زود يابيد آگهى از آن (67)

چون ببينى به آيه بازيشان پس بگردان تو روى از ايشان

تا بيفتند در حديث دگر برد از خاطر تو ديو اگر

منشين بعد پند و ذكر دگر با چنين فرقه ى ستم گستر (68)
ترجمه تشكرى، ص: 136

متقين را حساب آنان نيست ليك تقواى قوم را پندى است (69)

و رها كن كسى كه دينش را لهو خواند و فريفتش دنيا
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گو كه هر كس بر آن گرفتار است كه از او در عمل پديدار است

نيست جز حق بر او شفيع و خليل نپذيرند از او نظير و عديل

پس از اعمال خود فتد به عذاب و حميم از براى اوست شراب

و عذابى بر اوست دردآور كافران راست اين چنين كيفر (70)

گو چه خوانم به جز خدا دگرى كه نه سودم رساند و نه ضررى

و نگرديم باز بر اعقاب بعد از آن امر حق به راه صواب

آنكه از ديو شد به ره حيران به هدايت بخواندش اعوان

كه بيا سوى ما بگو كه هدا نيست هرگز مگر هداى خدا

و به اسلاممان دهد فرمان حق و پروردگار عالميان (71)

و نماز خدا كنيد به پا اهل تقوا شويد بهر خدا

[و بدانيد كوست رب غفور] آنكه گرديد سوى او محشور (72)

بحق ارض و سما كند بنيان چون بگويد كه باش باشد آن

سخنش حق بود خداى غفور ملك از اوست چون دمد در صور

اوست داناى آشكار و نهان او حكيم و خبير كل جهان (73)
ترجمه تشكرى، ص: 137
چون براهيم با پدر فرمود از چه گيرى بتان خود معبود

بينم اينك به اين ره و آيين تو و قوم تو در ضلال مبين (74)

و نمودم چنين به ابراهيم ملكوت سما و ارض عظيم

تا كه باشد يقين او محكم [اوست بر دين پاك در عالم ] (75)

چونكه تاريك گشت بروى شب ديد در آسمان شب كوكب

گفت اين رب من چو كرد غروب گفت آفل نباشدم محبوب (76)

ماه را ديد و گفت ربّ من اين كرد زان پس افول و گفت چنين

گر هدايت نسازدم يزدان مى شوم من ز قوم گمراهان (77)

مهر را ديد و گفت اينم رب برترست اين و كرد افول [به شب ]

گفت اى قوم اين منم بيزار زان همه شرك و زان همه پندار (78)

روى خود مى كنم به سوى خدا آفريننده ى زمين و سما

دين من پاك شد براى خدا و شريكى نياورم او را (79)

پس جدل كرد قوم وى او را گفت در حق جدل كنيد چرا؟

كه هدايت كند مرا يزدان و نباشد مرا هراس بتان

جز كه چيزى براى من حق خواست و به هر چيز ربّ من داناست

متذكر نمى شويد آيا؟ (80) و چرا ترسم از بتان شما؟
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مى نترسيد بهر شرك خدا؟ نيست نازل دليل بهر شما

پس كداميم ما به حق اولى؟ گر شماييد آگه و دانا (81)
ترجمه تشكرى، ص: 138
آن كسانى كه آورند ايمان و نياميختند جور به آن

بهر اين قوم هست امن و يقين و هدايت شدند در ره دين (82)

آن بود حجتى كه ما داديم به همان قوم بهر ابراهيم

هر كه را خواستم دهيم مقام هست ربت حكيم و هم علام (83)

نيز يعقوب را و هم اسحاق داد رزق هدايتش رزاق

پيش از او نوح را بداد هدا پس از او خاندانى از او را

چون سليمان و يوسف و ايوب نيز داود [از پس يعقوب ]

نيز هارون به همره موسى بهر نيكان چنان دهيم جزا (84)

زكريا و بعد از او عيسى نيز الياس و بعد از او يحيى

همه بودند از نكوكاران (85) يسع و لوط و يونسند چنان

و سماعيل را چو ابراهيم برترى بر جهانيان داديم (86)

نيز آبائشان و فرزندان برگزيديم نيز از اخوان

رهنمايى به راه راست شدند و خدا دادشان مقام بلند (87)

اين هداى حق و هداى خداست هر كسى را كه از عبادش خواست

هر كه مشرك شود شود نابود هر چه اعمال او بود موجود (88)

آن كسان را بداده ايم كتاب نيز حكم و نبوت از هر باب

گر كه كافر شوند از آن يكسر پس وكالت دهيم قوم دگر

كه نباشند هيچگه كافر [و نباشند هيچگه فاجر] (89)

حق به اين مؤمنان هدا بخشيد و شما نيز اقتدا بكنيد

گو كه اجرى نخواستم بر آن نيست آن غير پند عالميان (90)
ترجمه تشكرى، ص: 139
نشناسند حق و قدر خدا آن كسانى كه گفته اند به ما

نكند حق به آدمى القا گو كه تنزيل داشت بر موسى؟

آن كتابى كه بود نور و هدا بهر مردم [ز مؤمنين خدا]

پس به كاغذ نموده ايد پديد و بسى نيز از آن نهان كرديد

و آنچه را بر شما و بر آبا بود پنهان شديد از آن دانا

گو خدا پس رهايشان بگذار تا به بازى روند در گفتار (91)

اين كتابى كه ما فرستاديم و نشان خجستگى داديم

هست تصديق نامه ى اسلاف نيز هشدار مكه و اطراف
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مؤمنش مؤمنى به روز جزاست و نگهدار بر نماز خداست (92)

كيست بدتر به راه جور و جفا؟ آنكه بهتان كذب زد به خدا

يا بگويد كه فيض و حى مراست و سخنهاى او نباشد راست

و انگه گويد فرو فرستم زود مثل آنچه خداش منزل بود

گر ببينى تو حال اهل جفا سكرات ممات ايشان را

كه ملائك گشوده دستان را كه ستانند جان ايشان را

پس بگويند اين جزا و عذاب ز آنچه بستى به حق به غير صواب

و آنچه را داشتيد استكبار بر نشانهاى ايزد غفار (93)

پس بياييد سوى ما تنها كافريديمتان به اين معنا

و آنچه را داده ايم بهر شما بگذاريد پشت سر بر جا

و نبينيم بهرتان شفعا از رفيقان و ياوران شما

و كسانى كه در گمان شما بوده اند از برايتان شركا

پس شود قطع و گم ميان شما آنچه را بود در گمان شما (94)
ترجمه تشكرى، ص: 140
از شكافى به دانه و هسته [حق كند كشف راز سر بسته ]

هم بود او پديد آرنده زنده از مرده مرده از زنده

او بود قادر و بود اللّه به كجا كج برندتان از راه (95)

او شكافنده است پرده بام و سكونى نهاده است به شام

و مه و مهر با حساب تمام هست تقدير ايزد علّام (96)

و ستاره نهاد بهر شما بر سياهى به بر و بحر هدا

به يقين بس نشان كنيم بيان از براى گروه دانايان (97)

از يكى نفس كردتان ايجاد مستقر كرد و هم وديعه نهاد

به يقين بس نشان كنيم بيان از براى گروه فهم كنان (98)

آب از آسمان فرستادست هر گياهى از آن برون دادست

سبزه آريم از آن برون كم كم نيز آن دانه هاى چيده به هم

خوشه ها از شكوفه ى خرما همه در هم فشرده و يكجا

باغ زيتون و هم عنب هم انار ناشبيه و شبيه در آثار

مى نگر حاصل و ثمر در آن آن نشانهاست بهر با ايمان (99)

آورند از براى حق شركا همچو جنّى كه خلق كرد خدا

و شناسند هم بنات و بنين بهر خالق بدون علم و يقين

و مبرا و برتر است خدا زانچه توصيف مى كنند او را (100)

اوست سازنده ى زمين و سما ولد و زن كجا بود او را؟
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آفريدست جمله ى اشيا به همه چيز هم بود دانا (101)
ترجمه تشكرى، ص: 141
ربّتان هست آن خداى ودود نيست معبود جز خدا به وجود

آفريننده همه اشيا [هست معبود ايزد يكتا]

بپرستيد در جهان او را او و كيل است بر همه اشيا (102)

بيند و كس نبيندش به نگاه او لطيف است و از همه آگاه (103)

نازل از حق دلائلى به شماست هر كه بيناست منفعت او راست

و زيان كرد اگر شود اعمى نيستم من نگاهبان شما (104)

ما چنان آيه ها كنيم بيان و بگويند درس خواندى آن

و به تحقيق مى كنيم بيان از براى گروه دانايان (105)

پيروى ساز وحى ربت را نيست معبود غير آن يكتا

نيز از مشركان بگردان روى [راه رضوان حق تعالى جوى ] (106)

گر بخواهد خداى بى همتا سازد آن قوم را ز شرك رها

و نگهبان نه اى تو بر آنان نيستى هم و كيل بر ايشان (107)

سبّ نباشد مجاز بر اصنام تا نگويند بهر حق دشنام

از ره جهل و از ره عدوان [مشركان را طريقتى است عيان ]

آنچنان مى دهيم ما زينت همه اعمال را به هر امّت

پس به سوى خداست مرجعشان كند آگه ز كارشان يزدان (108)

و قسم مى خورند بس محكم كه اگر آيتى رسد ما هم

پس بياريم سوى او ايمان گو كه آيات هست با يزدان

و چه آگاهتان كند زيشان چون بيايد نياورند ايمان (109)

همه برگشته چشم و هم دلشان همچو بار نخست از ايمان

و رها مى كنيمشان حيران مانده در كفر و در ره طغيان (110)
ترجمه تشكرى، ص: 142
گر ملائك به سويشان آريم ور كه با مردگان شوند كليم

همه آيد مقابل ايشان به حقيقت نياورند ايمان

جز كه خواهد اگر خداى جهان اين گروهند بيشتر نادان (111)

هر نبى راست دشمنى چونان از شياطين جن و هم انسان

يكدگر را به زيور گفتار به بلاى فريب كرده دچار

خواهد ار حق نمى كنند چنان تو رها سازشان در آن بهتان (112)

تا گرايند سويشان آنان كه به عقبا نياورند ايمان

و شوند از خصالشان شادان و كنند آنچه مى كنند آنان (113)
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از چه جويم حكم به غير خدا نامه اى باز داد سوى شما

وان كسان را كه داده ايم كتاب مى شناسند از خدا به صواب

پس مباش از گروه شكاكان [از خدا دان هر آيه قرآن ] (114)

حرف حق شد به صدق و عدل تمام كس خدا را عوض نكرد كلام

هر سخن را خدا بود شنوا وز همه چيز آگه است خدا (115)

تو اطاعت مكن ز اكثرشان كه شوى گمره از ره يزدان

پيروانند جملگى به گمان در ره ظن و ياوه سرگردان (116)

هر كه گم گشت از ره داور ربّ تو بهر اوست داناتر

نيز داناتر است [از دو جهان ] ربّ عالم به كار مهتديان (117)

مؤمنان نشان حق بخوريد آنچه را نام حق بر آن ببريد (118)
ترجمه تشكرى، ص: 143
چيست بهر شما چرا نخوريد آنچه نام خدا بر آن ببريد

و به تفصيل گفته شد به شما آنچه را بر شما نبود روا

جز گه اضطرارتان در آن هست اعلم به معتدين يزدان

بسى از مردمان برند از راه ديگران را به ميل و ناآگاه (119)

و رها ساز ظاهر و باطن از گناه و پليدى اى مؤمن

و كسانى كه مجرمند اينجا زود بينند كار خود به جزا (120)

آنچه را نام حق بر آن نبريد فسق باشد اگر كه آن بخوريد

ديوها نزد دوستان آيند تا طريق جدال بگشايند

گر اطاعت كنيد از ايشان شرك قائل شويد بر يزدان (121)

مرده اى را كه مى كنيم احيا و به ره نور داده ايم او را

نيست همچون كسى كه در ظلمات ماند و بر او نبود راه نجات

آنچنان زينت است بر كفار هر چه باشد برايشان كردار (122)

و نهاديم مهتران به بلاد مجرمانى به كار مكر و فساد

و ندارند مكر جز بر خويش نيستند آن گروه فهم انديش (123)

آيتى چون رسيد برايشان پس بگويند ناوريم ايمان

جز كه آيد نظير آنچه خدا داد بر انبياى پيش از ما

هست آگاه تر ز خلق خدا كه گذارد پيام خويش كجا

زود بينند مجرمان خوارى و عذابى ز كار مكارى (124)
ترجمه تشكرى، ص: 144
هر كه خواهد هدايتش يزدان سينه اش را گشايد از ايمان

ور كه خواهد بسازدش گمراه سينه اش تنگ مى كند آنگاه
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آنچنان تنگ گوييا او را مى كشند از زمين به سوى سما

آنچنان رجس مى دهد يزدان بر كسى كاو نياورد ايمان (125)

راه حق راست است و راه نجات ما به تفصيل گفته ايم آيات

بهر آن قوم كه تذكر و پند [از خدا و رسول ] بپذيرند (126)

داد دار السلامشان دادار و خدا شد وليشان در كار (127)

وان زمانى كه حشر ايشان راست همه گردند جمع بى كم و كاست

حق ندا مى دهد سوى پريان كه زره برده ايد بس انسان

پس بگويند عده اى انسان ياور و دوست بهر آن پريان

بهره برديم ما ز يكديگر مدتى را كه بود آمد سر

پس بگويد خدا كه جاى شما نار شد جاودانه ايد آنجا

جز كه چيزى دگر بخواست خدا هست ربت حكيم و هم دانا (128)

ظالمان سرپرست يكدگرند اجرت است اين بر آنچه كارگرند (129)

اى دو مخلوق جن و انس آيا مى نيامد رسول بهر شما؟

تا بخواند نشان من به شما و دهد بيمتان زر وز لقا

و لقاى شما بود امروز همه گويند شاهديم آن روز

ليك دنيا فريفت آنان را [و نرفتند در طريق خدا]

و شهادت دهند بر خودشان كه برفتند در ره كفران (130)

نفرستد خدا به دار فنا مردمى را ز راه جور و جفا

گر كه باشند قوم ناآگاه [جز كه گردند ز انبيا آگاه ] (131)
ترجمه تشكرى، ص: 145
همه دارند پايه اى از كار و خدا نيست غافل از كردار (132)

و خدا راست لطف و نيست نياز خواهد ار مى برد شما را باز

مى كند جانشين ز بعد شما خواهد آن كردگار هر كس را

آنچنان كافريدتان يكسر از بن خاندان قوم دگر (133)

وعده ى ماست لازم الاجرا باز دارنده نيستيد شما (134)

گو كه اى قوم كارساز درست تا به حدى كه استطاعت تست

مى كند كار خويش را اللّه پس به زودى شما شويد آگاه

كه سر انجام اين سراست كه را رستگارى ندارد اهل جفا (135)

و نهادند سهم بهر خدا آنچه كه حق بيافريد آن را

سهمى از كشت و چارپايان را گفته اند اين به زعمشان ز خدا

نيز آن سهم هست از شركا كه از اينها نمى رسد به خدا
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سهم حق مى رود به سوى بتان بد بود اين قضاوت ايشان (136)

شركا نيز كشتن فرزند بر بسى ز اهل شرك جلوه دهند

تا كه اين جمع را تبه سازند دين بر اين قوم مشتبه سازند

خواهد ار حق نمى كنند چنان پس رها سازشان تو در بهتان (137)
ترجمه تشكرى، ص: 146
و بگفتند كشت و هم انعام نيست جائز براى خلق طعام

جز كسانى كه ما اراده كنيم اين بود در گمانشان ترسيم

و سوارى به بعضى از انعام شد به پندار اين گروه حرام

[ذبح سازند چارپايان را] و بر آن ذبح نيست نام خدا

و به حق مى زنند از آن بهتان و جزا مى شوند زود به آن

و بگويند در دل انعام (138) جمله هست از نر و به ماده حرام

ميته را مشترك اناث و ذكر زود بينند از اين بيان كيفر

و خدا بهر كارهاست حكيم و به ذرات كائنات عليم (139)

هر كه فرزند خود به جهل و سفه بكشد خاسر است و هم گمره

كرد تحريم و زد به حق بهتان آنچه رزق خداست بر ايشان

هست اين قوم گمره و نادان نيست در بين جمع مهتديان (140)

و خدا آفريد بستانها داربستى و غير ذلك را

نخل و هم زرع مختلف اثمار همچو زيتون و چون درخت انار

متشابه و غير آن بخوريد از ثمرها چو ميوه گشت پديد

حق آن را دهيد وقت حصيد هم ز اسراف بر كنار شويد

مسرفان را خدا ندارد دوست [همه جا اعتدال و عدل نكوست ] (141)

چارپايان كشند بهر تو بار در ره خود بر آن شويد سوار

بخوريد آنچه رزق داد خدا نيز تابع مباش شيطان را

اوست از بهر مؤمنين دشمن دشمنى آشكاره و روشن (142)
ترجمه تشكرى، ص: 147
هشت زوج از بره ز ماده و نر نيز از بز هم از اناث و ذكر

نر حرام است يا كه ماده حرام يا حرام است بچه در ارحام

خبرم زان دهيد اگر دانيد و گر از جمع راستگويانيد (143)

از شتر هم دو جنس ماده و نر نيز از گاو هم اناث و ذكر

نر حرام است يا كه ماده حرام يا حرام است بچه در ارحام

باشى آيا ز دسته ى شهدا گر سفارش كند خداى شما
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كيست بدتر به راه جور و جفا ز انكه بست افترا به ذات خدا

تا كشاند كسان به گمراهى و خود از ره نداشت آگاهى

و هدايت نمى رسد ز خدا بهر قومى كه بود اهل جفا (144)

گو نيابم به وحى خويش حرام بهر مردم ز هيچ نوع طعام

غير موتى و خون ريخته را لحم خوك است نيز غير روا

و آنچه را نام حق بر آن نبرند جز كه در حال اضطرار خورند

نه كه از روى جور و از عدوان هست يزدان رحيم و ذو غفران (145)

گشت تحريم بهر قوم يهود آنچه در پنجه هاش ناخن بود

نيز از گاو و گوسفندان هم پيه ها جز به پشت و عظم و شكم

و جزا داده ايمشان ز جفا و به هر قول صادق است خدا (146)
ترجمه تشكرى، ص: 148
گر كه تكذيب تو كنند جميع تو بگو رحمت خداست وسيع

نشود دور كيفر اللّه از گروهى كه هست اهل گناه (147)

مشركان را سخن بود كه خدا خواسته شرك ما و آبا را

و آنچه را كرده ايم ما تحريم [آنچنان بوده از زمان قديم ]

پيش از اين نيز داشتند انكار تا چشيدند كيفر دادار

گو اگر هست نزدتان برهان بهر اثبات هان بياريد آن

تبعيت نمى كنند الّا از گمان و دروغ و وهم و خطا (148)

از براى خدا دليل رساست حق اگر خواست رهنماى شماست (149)

گو بياريد آن گواهان را كه گواهى دهند بهر شما

كه خدا كرد تا روا اين را كه گواهى دهند خود اينجا

و مشو تو گواه بر آنان هم ز اميالشان مبر فرمان

هست انكار اين جماعت را به نشان خدا و روز جزا

و نهند اين جماعت نادان شركا را مقابل يزدان (150)

گو بياييد تا كه بر خوانيم آنچه حق كرد بهرتان تحريم

شرك هرگز مورز با يزدان دار با والدين خود احسان

مكش از ترس فقر فرزندان حق دهد روزى شما و ايشان

و بپرهيز هم ز كار پليد گر نهان است و گر كه هست پديد

قتل مردم خداى كرد حرام جز به راه حقيقت و احكام

اين سفارش بود ز سوى خدا شايد اهل خرد شويد شما (151)
ترجمه تشكرى، ص: 149
هم ز مال يتيم دار حذر جز به وجهى كه هست نيكوتر
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تا كه يابد بلوغ او اتمام نيز ميزان و كيل دار تمام

نيست تكليف خلق جز به توان عدل گو ور كه بود بر خويشان

اين سفارش شد از سوى يزدان متذكر شويد شايد از آن (152)

اين ره راست است از اللّه پس اطاعت كنيد از اين راه

و مباشيد پيرو رهها كه كند دورتان ز راه خدا

اين سفارش كند خدا به شما ز انكه شايد شويد با تقوا (153)

پس به موسى كتاب شد تنزيل بود بر بهترين روش تفصيل

و همه چيز گفته شد به عيان بود لطف و هدايت رحمان

شايد آنان به ديدن يزدان به قيامت بياورند ايمان (154)

وين كتاب خجسته يافت نزول تا اطاعت از آن كنيد قبول

جان خود از گناه دار نگاه تا در آيى به رحمت اللّه (155)

تا نگوييد آن دو طايفه بود كه به آنان كتاب گشت فرود

بى خبر بوده ايم از آن ما (156) يا نگوييد اگر ز سوى خدا

بهر ما مى رسيد وحى و كتاب قوم ما بود بيشتر رهياب

پس بيامد نشان حق به شما رحمتى هم هدايتى ز خدا

كيست بدتر به راه جور و جفا؟ زان كه شد منكر نشان خدا

روى گرداند از آن و زود آنان به بدى بنگرند كيفرشان (157)
ترجمه تشكرى، ص: 150
چشم دارند تا فرشته رسد؟ يا خدا و نشانه هاى احد

گر بيايد نشان ز سوى خدا نبود سودشان ز ايمانها

پيش از اين هم نداشتند ايمان و نكردند كار خير به آن

گو بمانيد بهر آن نگران نيز ماييم هم ز منتظران (158)

آن كسانى كه خود پريشانند متفرق به دين و ايمانند

بهر آنان ترا نباشد كار امرشان هست جانب دادار

پس به ايشان خبر دهد دادار آنچه انجام داده اند از كار (159)

هر كه بهر خدا كند احسان بهر او هست ده برابر آن

و انكه را بود كار زشت و خطا جز به مثلش نمى دهند جزا

ظلم بر هيچ كس نكرد خدا [ظلم بر خود كنند اهل جفا] (160)

گو خدايم به راه راهنماست در طريق خليل و در ره راست

دين ناب و حنيف داشت خليل هيچ مشرك نشد به ربّ جليل (161)

گو نماز است و نسك و مرگ و بقا بهرم از رب عالمين ز خدا (162)
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بى شريك است و اين بود فرمان منم از اولين مسلمانان (163)

گو بجويم چه ربّ بجز يزدان و خدا هست ربّ كون و مكان

هيچ كارى نمى دهيد انجام جز كه بينيد بهر آن فرجام

هيچ كس بار ديگرى نبرد بازگشت شماست سوى احد

پس شما را خبر دهد يزدان آنچه ناساز بوده ايد در آن (164)

در زمين هشت از شما خلفا داده شد پايه ها به بعض شما

تا كند آزمونتان به عطا و شتابان بود عذاب خدا

و خدا هست صاحب غفران نيز او راست رحمت شايان (165)
ترجمه تشكرى، ص: 151

سوره اعراف، مكى، 206 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و ميم و صاد آمد رازى از سوى كردگار احد] (1)

شد كتابى به سوى تو انزال كه نباشد به سينه ى تو ملال

مردمان را به آن دهى هشدار و بود بهر مؤمنين تذكار (2)

پيروى كن از آنچه شد تنزيل سويتان از خدا و رب جليل

اوليايى به پيروى تو مگير غير يزدان كميد پند پذير (3)

اى بسا شهر كرده ايم خراب كه به شب يا به روز بود به خواب (4)

وقت كيفر چنين كنند اقرار كه ستم بود بهر ما كردار (5)

آنكه را داده شد كتاب و رسول همچو جمع رسل بود مسؤول (6)

شرح داديمشان به علم و صواب نيست از بهر ما به خلق غياب (7)

سنجش و كار قادر مطلق در قيامت تمام هست به حق

هر كه ميزان كار اوست گران او بود رستگار [و زوست جنان ] (8)

وانكه باشد سبك بر او ميزان هست بى خير و خاسر است به جان

چون به آيات ما ستم كردند [در قيامت به دوزخند به بند] (9)

ما توان داده ايمتان به زمين و بداديمتان معاش در اين

كمى از خلق شاكرند به آن [تو نعيم خدا مكن كفران ] (10)

آفريديمتان و پس صورت داده ام بهرتان پس از خلقت

پس به جمع فرشتگان گفتم سجده آريد در بر آدم

سجده كردند جمله جز شيطان كه نبود از گروه سجده كنان (11)
ترجمه تشكرى، ص: 152
گفت حق چونكه امر فرمودم از چه مسجود تو نشد آدم

گفت در خلقتم از او بهتر او ز گل بود و من شدم ز آذر (12)
(1/96)



گفت پايين برو ترا چه رسد؟ كه تكبر كنى [در اين معبد]

پس برون آى از بهشت خدا كه تو هستى فروتر از اينجا (13)

گفت تا حشر ده به من فرصت (14) گفت تا حشر دادمت مهلت (15)

گفت اغوا چو گشته ام به گناه پس بشر را كمين كنم در راه (16)

پس بيايم سراغشان به كمين از پس و پيش و از شمال و يمين

و نيابى شكور اكثرشان (17) گفت زشت و زبون برو از آن

و هر آن كس كه شد ترا پيرو دوزخ از آن كسان كنم مملو (18)

آدما پس تو نيز با همسر در بهشت بلند ساز مقر

هر چه خواهى بخور مخور امّا اين شجر را كه گردى اهل جفا (19)

كرد وسواس آن دو را شيطان تا زهار نهان كنند عيان

گفت نهى شما كند يزدان كه مبادا ملك شويد از آن

يا كه باشيد جاودان با هم (20) با قسم گفت من نكو خواهم (21)

پستشان كرد با فريب چنان چون چشيدند زان شجر ايشان

شد زهار آشكار بر آنان پس گرفتند برگهاى جنان

و ندا دادشان خدا كايا زان شجر نهيتان نكرد خدا؟

نيز آيا نگفته بودمتان؟ اينكه ابليس دشمنى است عيان (22)
ترجمه تشكرى، ص: 153
پس بگفتند اى خدا زين كار ظلم كرديم بر خود اى غفار

گر نبخشى تو از ره غفران به يقينيم از زيانكاران (23)

گفت نازل شويد بس به زمين بهره گيريد تا زمانى از اين

دشمن هم شويد (24) و باشدتان

زيست و مرگ و بر شويد از آن (25) اى بنى آدم آورم به بشر

پوششى بر زهار و هم زيور و به از اوست جامه ى تقوى

بهر پند است آيه هاى خدا (26) اى بنى آدم اهرمن به بلا

مى فريبد شما و خلق خدا كه برون كرد آدم و حوا

رخت كند و زهار كرد افشا او و اهلش نگه كند به شما

و شما ننگريد آنان را ما نهاديم دسته ى شيطان

اوليا بهر خلق بى ايمان (27) چونكه زشتى كنند مى گويند

راه آباى خويش مى جويند و خدا امر كرده است به ما

[كه بيابيم شيوه ى آبا] گو به زشتى نداد حق فرمان

از جهالت مزن به حق بهتان (28) گو كه پروردگار من فرمود
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عدل پيش آر و روى كن به سجود و به اخلاص دين بخوانش باز

بازگرداندت چنان ز آغاز (29) عده اى در هدايتند اما

عده اى راست گمرهى بر جا كه گرفتند اهرمنها را

اوليا بهر خود به جاى خدا و چنين مردمى كنند گمان

كه شدند از گروه مهتديان (30)

ترجمه تشكرى، ص: 154
اى بنى آدم آر زيور خويش راه مسجد چو آورى در پيش

خور و آشام و بس زياده مران نيست حق يا ربا زياده روان (31)

گو كه تحريم كرد زيب خدا آنچه آرد برون براى شما

نيز از رزق پاك گو اينها مؤمنان راست سهمى از دنيا

و به عقباست ويژه بر آنان بهر دانا بيان كنيم نشان (32)

گو كه زشتى حرام كرد خدا از عيان و نهان و اثم و جفا

وينكه مشرك شويد بر يزدان و نداريد بهر آن برهان

وينكه گوييد از براى خدا آنچه را علم نيست بهر شما (33)

و به هر امتى بود اجلى [كه در آن نيست شكى و خللى ]

چونكه آجالشان رسد در پيش بهرشان نيست ساعتى كم و بيش (34)

اى بنى آدم آورد يزدان رسلى را هم از شما سويتان

تا بخوانند بر شما آنان آيه هايى ز جانب يزدان

اهل تقوا و هم نكوكاران نيست حزن و هراس بر ايشان (35)

و آنكه سازد نشان حق انكار و در اين ره گرفت استكبار

يار او شد جهنم و نيران و در آن آتش است جاويدان (36)

كيست بدتر به راه جور و جفا زان كه بندد دروغ بهر خدا

يا كه آيات او كند تكذيب چونكه از نامه يافتست نصيب

چون بيايندشان ملائك موت بكشانندشان به جانب فوت

چون بگويندشان كجاست كجا؟ آنچه را خوانده ايد غير خدا

پس بگويند گم شدند از ما و به كفران خود شوند گواه (37)
ترجمه تشكرى، ص: 155
گويد آنگه درون شويد به نار با گروهى مشابه از كفار

جن و انسند و بوده اند از پيش [هر گروهى به فكر كيفر خويش ]

هر گروهى كه رفت در نيران مى كند سبّ و لعن بر دگران

تا همه راه نار را پويند پيروان بهر رهبران گويند

كاى خدا لعن بر مضلان باد كيفر رهبران دو چندان باد
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گويد از جمله هست دو چندان ليك آگاه نيستيد از آن (38)

مهتران بهر پيروان گويند بر شما نيست امتيازى چند

بچشيد از عذاب همچون ما وين مجازات كارهاى شما (39)

آنكه آيات حق كند انكار و به آيات داشت استكبار

نگشايندشان درى ز سما در نيايند در بهشت خدا

تا شتر بگذرد از آن روزن از چه روزن ز روزن سوزن

و چنين مى دهيم ما كيفر مجرمين را به عرصه ى محشر (40)

دوزخ است از برايشان بستر پوششى نيز بهرشان ز سقر

ما چنان مى دهيم اجر و جزا به ستم پيشگان و اهل جفا (41)

و كسانى كه آورند ايمان و نكو بود كرده ى ايشان

نيست تكليف كس به غير توان به جنانند و جاودانه در آن (42)

حسد و كين بريم از دلشان مشرفند آن زمان به آب روان

و بگويند حمد بهر خدا كه به ما داد اين طريق هدا

گر به ما رهنما نبود خدا بهره ى ما نبود راه هدا

رسل آورده اند حق سوى ما [پس بيايد ندا ز سوى خدا]

دوست داريم ارث بهر شما جنت از اجر كارتان اينجا (43)
ترجمه تشكرى، ص: 156
و ندا مى دهند اهل جنان در قيامت به فرقه ى نيران

يافتيم آنچه وعده داد خدا يافتيد آنچه وعده داد آيا؟

و بگويند مجرمان آرى كه به حق است وعده ى بارى

پس منادى ندا دهد به ميان بر جفا كار لعنت يزدان (44)

آن كسانى كه جمع مردم را باز دارند از طريق خدا

نيز خواهند منحرف آن را و نه باور كنند روز جزا (45)

و حجابى است بين اين دو خلاف و رجالى نشسته در اعراف

كه شناسندشان به روى و كلام بهر اهل جنان كنند سلام

و نيايند سوى باغ جنان گر چه باشد اميد برايشان (46)

چشمشان چون فتد به اهل جحيم پس بخواهند از خداى عليم

كه مساز اى خداى ما ما را همره و همنشين اهل جفا (47)

اهل اعراف مى دهند ندا به كسانى معرف از سيما

كه چه سودى دهد شما را كار جمع مال و منال و استكبار (48)

نيستند اين كسان كه با سوگند گفته بودى به خير حق نرسند

پس ز حق مى رسد پيام و خبر [بهر اعرافيان چشم به در]
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كه در آييد در جنان خدا نيست حزن و هراس بهر شما (49)

و بخواهند فرقه ى نيران خواهش خويش را ز اهل جنان

كه ببخشيد شربتى ما را يا ز چيزى كه رزق داده خدا

پس بگويند حق بساخت حرام بهر كفار [اين خور و آشام ] (50)

هر كه بازى گرفت دين خدا غره شد بر حيات بر دنيا

بردم از يادشان كه ايشان را شد فرامش لقاى روز جزا

و به آيات خالق قهار برگزيدند شيوه ى انكار (51)
ترجمه تشكرى، ص: 157
پس بداديمشان كتاب و دليل و بيان كرده ايم با تفصيل

رهنمون است و رحمت يزدان بهر آنانكه آورند ايمان (52)

غير تأويل را نمى جويند چونكه تأويل آن رسد گويند

كه رسول خدا به ما حق داد گر چه از قبل برده اند از ياد

هست آيا براى ما شفعا؟ گر بياييم باز در دنيا

ما بگيريم راه ديگر را غير از اين كار و راه رفته ى ما

باختند اين فريق گوهر جان گم شد از اين گروه آن بهتان (53)

ربّ تست آن خداى ارض و سما كه به شش روز آفريد آن را

پس بپرداخت كار عرش آن ربّ و بپوشد به روز پرده ى شب

شب به دنبال روز در تك و پوست مهر و مه و اختران مسخر اوست

نيز از اوست خلق و امر جهان پس بزرگ است ربّ عالميان (54)

به تضرع بخوان حق و به نهان و خدا نيست يار معتديان (55)

و مكن در زمين حق افساد بعد از آنگه كه شد صلاح و سداد

و بخوان ربّ خود به خوف و رجا خير حق دور نيست از صلحا (56)

بادها را فرستد از بركت كه دهد مژده پيش رو رحمت

بركشد ابر توده اى سنگين و برانيم آن به مرده زمين

پس فرستم فرو از آن باران و بر آريم ميوه ها از آن

آنچنان هم برآورم موتى پند گيريد شايد از اينها (57)
ترجمه تشكرى، ص: 158
خاك خوش بر دهد به اذن خدا خاك بد بر نداد جز كم را

و بيان مى كنم نشانه چنان بهر قومى كه شاكرند به آن (58)

به حقيقت كه كردگار جليل نوح را سوى قوم كرد گسيل

گفت اى قوم حق پرست شويد نيست معبود جز خداى مجيد
(1/100)



بهرتان جان من بود پر بيم از عذاب خدا به روز عظيم (59)

ملاء قوم گفت با نوح اين هستى اكنون تو در ضلال مبين (60)

گفت گمراه نيستم به جهان كه رسولم ز ربّ عالميان (61)

مى رسانم پيامهاى خدا و نصيحت كنم براى شما

و بدانم من از خداى جهان آنچه آگاه نيستيد از آن (62)

در شگفتيد كامده ز خدا ذكر بر مردى از ميان شما

بهر هشدار خلق و هم تقوا رحمت حق مگر رسد به شما (63)

بود تكذيب نوح و ياران را پس به كشتى رهاندم از آنجا

غرق كرديم منكران نشان زان كه بودند جمع كوردلان (64)

هود هم چون به سوى عاد رسيد گفت اى قوم حق پرست شويد

نيست معبود غير آن يكتا نيست تقوا برايتان آيا؟ (65)

ملاء قوم كافران گفتا در سفاهت بديده ايم ترا

و گمان مى كنيم حرف تو را سخن يك دروغگوى و خطا (66)

گفت اى قوم نيستم نادان كه رسولم ز ربّ عالميان (67)
ترجمه تشكرى، ص: 159
مى رسانم پيام ربّم را و منم ناصحى امين به شما (68)

در شگفتيد كامده ز خدا ذكر بر مردى از ميان شما

تا دهد بيمتان ز راه فساد و بداريد آن زمان را ياد

كه پس از نوح جانشين بوديد و به بسط توان بيفزوديد

ياد داريد لطف حى مجيد شايد اى قوم رستگار شويد (69)

پس بگفتند آمدى سوى ما بر عبادت به خالق يكتا

تا گذاريم شيوه ى آبا پس بياور به سوى ما آن را

كه تو ما را از آن بترسانى اگر از جمع راستگويانى (70)

گفت افكند حق ميان شما رجس و خشم و جدل كنيد مرا

بهر اسماء جعلى از آبا كه نباشد دليل بهر شما

پس بمانيد بهر خود نگران و منم با شما ز منتظران (71)

پس رهانديم او و ياران را بود اين رحمتى ز جانب ما

ريشه كن شد مكذب آيات و نبودند مؤمنين به نجات (72)

هود هم چون به سوى عاد رسيد گفت اى قوم حق پرست شويد

نيست معبود جز خداى جهان آمد از حق ز بينات نشان

ناقه ى حق برايتان آيد آن نشانى بود ز سوى احد

وانهيدش به ارض حق به چرا مرسانيد اذيتى او را

[
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گر نباشيد تابع فرمان ] پس عذابى اليم گيردتان (73)
ترجمه تشكرى، ص: 160
و به ياد آوريد وقتى را كه پس عاد كردتان خلفا

جايتان داد در زمين و شما كاخ كرديد روى دشت بنا

در دل كوه كنده ايد سرا پس به ياد آوريد لطف خدا

و مكوشيد در ره افساد در زمين [از طريق جور و فساد] (74)

آن تكبركنان به عز و شرف گفت با مؤمنين مستضعف

هيچ دانيد اين زمان آيا؟ هست صالح رسول راه خدا

پس بگفتند كرده ايم قبول آنچه را شد به سوى او مرسول (75)

آن تكبركنان به عز و شرف شد مخاطب به قوم مستضعف

پس بگفتند نيست باورمان آنچه داريد بهر آن ايمان (76)

ناقه را پى زدند و هم ز جفا گشته سركش ز حكم و امر خدا

و بگفتند صالحا برسان ز آنچه بر ما تو بوده اى ترسان

اگر از سوى حق شدى ارسال (77) برگرفت آن گروه را زلزال

قوم گشتند پيكر بيجان در سراهايشان كه شد ويران (78)

روى گرداند و گفت سوى شما من رساندم پيام ربّم را

خير خواه شما شدم اما خوش نداريد خير خواهان را (79)

لوط هم چون بگفت قومش را از چه آريد روى بر فحشا

كه نكردست پيش از اين به جهان هيچ كس از ميان عالميان (80)

ميلتان مى رود به سوى ذكور وز زنانيد در جماع به دور

و شما مردمى ستم كاريد و تعدى به حق روا داريد (81)
ترجمه تشكرى، ص: 161
پاسخ قوم بود اينكه اكنون بايد از شهر كردشان بيرون

[اين گروه است خشك و بى تدبير] خواهد از بهر قوم ما تطهير (82)

او و اهلش رها شدند الّا همسرش كو بماند در آنجا (83)

و بباريد از حجر باران بنگر كيفر گنه كاران (84)

و به مدين شعيب چون برسيد گفت اى قوم حق پرست شويد

كه جز او نيست بهرتان معبود و آمد از حق نشانه ها مشهود

كيل و ميزان ادا كنيد تمام و مكاهيد از حقوق انام

و مسازيد در زمين افساد بعد از آنگه كه صلح بود و سداد

اين بود بهتر از براى شما گر كه مؤمن شديد بهر خدا (85)

مكنيد از طريق حق تهديد و مبنديد راه ربّ مجيد
(1/102)



كج مسازيد خلق را ز سبيل ياد داريد بوده ايد قليل

پس فزون ساخت جمعتان يزدان بنگر كيفر گنه كاران (86)

از شما جمعى آورند ايمان آنچه را شد گسيل از يزدان

عده اى نيست بهرشان ايمان صبر كن تا خدا دهد فرمان

اوست داور ميان ما يكسر و خدا هست بهترين داور (87)
ترجمه تشكرى، ص: 162
جمعى از قوم و مردم كافر كه ز اشراف بود و مستكبر

گفت هان اى شعيب پيغمبر ما برون مى كنيمتان يكسر

تو و اتباع تو از اين استان جز كه باور كنيد مذهبمان

گفت هر چند آوريم اكراه؟ (88) چون بگرديم باز از اين راه؟

كه خدا دادمان نجات از آن از چه بنديم بهر حق بهتان؟

نيست برگشت ما ز راه روا جز كه خواهد خداى ما آن را

و خدا آگه است از هر كار ما توكل كنيم بر دادار

اى خدا بين ما و مردم ما از ره خير و حق درى بگشا

اين تويى بهترين گشاينده [باب لطف و صلاح بر بنده ] (89)

پس ملاء گفت بس زيانكاريد از شعيب ار كه پيروى داريد (90)

زلزله برگرفت آنان را تنشان ماند بى روان به سرا (91)

آنكه را بر شعيب بود انكار گوييا مى نزيست در آن دار

آنكه را بر شعيب بود انكار بس زيان كرد از چنين كردار (92)

روى گرداند و گفت مردم را من رساندم پيامهاى خدا

خير خواه شما شدم بسيار چه تأسف خوريم بر كفار (93)

نفرستاده ام به هيچ مكان اين رسولان مگر به تابعشان

بدهم سختى و گرفتارى تا كه روى آورند بر زارى (94)

جاى شر خير ساختيم گزين پس فزون گشت قوم و گفت چنين

پدران را رسيد رنج و خدا ناگهان برد قوم نادان را (95)
ترجمه تشكرى، ص: 163
گر كه اهل ديار ايمان داشت راه پرهيز بهر يزدان داشت

بركاتى از آسمان و زمين بود بهر جماعت [از ره دين ]

ليك انكار بودشان اقوال پس گرفتيمشان بر آن اعمال (96)

ايمنند از عذاب ما آيا؟ چون به شب خفته اند اهل قرا (97)

ايمنند از عذاب ما آيا؟ چون به روزند اهل لهو آنجا (98)

در زيانكارى ايمن است آيا؟ كسى از مردمان ز مكر خدا (99)
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بعد اهلش به وارثان زمين نشد آيا ز سوى حق تبيين؟

كه اگر خواست خالق يكتا مى رساند عذابشان ز خطا

و زند مهر بر دل آنان تا دگر هيچ نشنوند ايشان (100)

قومها بر تو داشتيم بيان وز خبرها كه بوده است در آن

رسل آوردشان نشان عيان كه به آنها نداشتند ايمان

چونكه از قبل داشتند انكار حق زند مهر بر دل كفار (101)

بيشتر نيستند بر پيمان اكثرند اهل فسق و هم عصيان (102)

و بر انگيختم پس از ايشان همچو موسى به بينات و نشان

سوى فرعون و قوم [بهر نجات ] پس ستمگر شدند بر آيات

پس نگه كن به آن همه آثار مفسدان را چه شد نتيجه ى كار (103)

بهر فرعون گفت موسى هان من رسولم ز ربّ عالميان (104)
ترجمه تشكرى، ص: 164
نيست شايسته و سزا بر من جز به حق گويم از خداى سخن

چونكه آوردم از براى شما بينات از خداى بى همتا

آل يعقوب همره من دار تا بر آييم از اين زمين و ديار (105)

گفت آورده اى اگر تو نشان ور كه صادق تويى بيار عيان (106)

پس عصايش فكند بهر نشان شد در آن حال اژدهاى عيان (107)

دست خود را ز جيب كرد بدر گشت رخشان به صاحبان نظر (108)

پس بگفتند مهتران آنجا هست اين مرد ساحرى دانا (109)

خواهد او تا برون برد ز ينجا قوم را گو كه چيست امر شما؟ (110)

پس بگفتند بهر اين افسون مهلتى ده به موسى و هارون

و روان كن رسول در كشور (111) تا كه جمع آورند افسونگر (112)

ساحران چون بيامدند آنجا پس بگفتند مزد هست آيا؟

گر كه غالب شديم اينان را (113) گفت آرى مقربيد اينجا (114)

پس بگفتند جمع با موسى سحر خود را تو افكنى يا ما (115)

گفت آن بفكنيد و آن ترفند چشم آن جمع را به بند افكند

و بترساندشان ز سحر عظيم (116) پس به موسى چو وحى فرموديم

كه عصايت فكن فكند عصا برگرفت آن دروغ و افسون را (117)

حق عيان گشت و نيز شد به هدر كارها زان گروه افسونگر (118)

گشت مغلوب و خوار آن ترفند (119) ساحران هم به سجده افتادند (120)
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ترجمه تشكرى، ص: 165
پس بگفتند آوريم ايمان بهر پروردگار عالميان (121)

[آنكه نابود ساز افسون است ] ربّ موسى و ربّ هارون است (122)

گفت فرعون آوريد ايمان؟ پيش از اينكه دهم اجازه ى تان

پس فكنديد مكر در اينجا تا كه خارج كنيد اهلش را

زود يابيد اطلاع شما [كه چه باشد عذاب و كيفر ما] (123)

مى كنم دست و پا يمين و يسار پس برآرم جميع را بردار (124)

پس بگفتند باز مى گرديم سوى پروردگار حى كريم (125)

زان ستانى تو انتقام از ما كه بود بهر ما نشان خدا

نيز مؤمن شديم بهر خدا صبر يا ربّ به ما عطا فرما

چونكه ما را برون برى ز جهان ساز همراه با مسلمانان (126)

گفت اشراف بهر فرعون اين از چه موسى و پيروان در دين

وانهى بر فساد در دنيا تا گذارد تو و الاهت را

گفت پس مى كشيم شان پسران و رها مى كنيم ما نسوان

سلطه داريم نيز بر ايشان [تا بمانيم ما به امن و امان ] (127)

گفت موسى به قوم خود ز خدا ياورى جوى و صبر كن [به بلا]

به حقيقت زمين از آن خداست و دهد ارث آن به هر كس خواست

ملك بر بندگان دهد يزدان عاقبت هست بهر متقيان (128)

پس بگفتند ديده ايم ستم پيش از آيين تو از آن پس هم

گفت اميد هست خصم شما برود بعد از اين به باد فنا

و كند جانشينتان به زمين نگرد پس چه مى كنيد [به دين ] (129)

آل فرعون خشكسالى ديد نيز نقص ثمار گشت پديد

[اين چنين مى كند خداى قدير] شايد آنان شوند پند پذير (130)
ترجمه تشكرى، ص: 166

گر كه خيرى رسيد بر ايشان گفته اند اينكه هست از خودمان

ور كه شرى رسيد ايشان را نسبتش داده اند بر موسى

هان شگونهاست جمله نزد خدا بيشتر نيستند از آن دانا (131)

و بگفتند آورى چونشان بر فسونت نياوريم ايمان (132)

پس فرستاده ايم بر ايشان ملخ و خون و قمّل و طوفان

و وزغ را جدا جدا ز نشان كبر ورزيده اند باز ايشان

بوده اند اين گروه اهل گناه [وز نشانها نيامدند به راه ] (133)
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چون بلا چيره گشت ايشان را قوم گفتند اينكه اى موسى

پس دعا كن براى ما ز خدا كه بيارد وفاى عهد تو را

گر بلا را ز ما بگردانى مى شويمت گروه ايمانى

پس از آن مى كنيم با تو گسيل قوم در بند آل اسرائيل (134)

چون گرفتيم از آن گروه بلا در زمان رسيدن آنان را

باز پيمان خويش بشكستند [به شياطين خويش پيوستند] (135)

انتقامى گرفتم ايشان را غرقشان ساختيم در دريا

بهر تكذيب آيه ى رحمت داشتند از همه نشان غفلت (136)

ارث داديم شرق و غرب جهان بهر مستضعفانى از ايشان

نيز فرخنده ساختيم آن را و ادا شد كلام نيك خدا

به گروهى ز آل اسرائيل داشت چون اين گروه صبر جميل

وانچه فرعون ساخت با ياران وانچه افراخت ساختم ويران (137)
ترجمه تشكرى، ص: 167
گذرانديم آل اسرائيل چون ز دريا [به لطف ربّ جليل ]

پس رسيدند بر يكى ز اقوام كه نيايش كنند بر اصنام

پس بگفتند لشكر موسى كه خدايى قرار ده بر ما

همچون معبودهايى از ايشان گفت هستيد امتى نادان (138)

كار ايشان بود تباه و تبار باطل است اين گروه را كردار (139)

گفت معبود كيست جز يزدان برترى دادتان به خلق جهان (140)

ز آل فرعونتان رهانيديم بهرتان بود از آن عذاب اليم

پسران شما همى كشتند دختران ليك زنده مى هشتند

و در آن بود آزمون و بلا از خداى بزرگ بهر شما (141)

بودى سى ليله وعده موسى و فزوديم ده دگر آن را

پس چهل گشت وعده گاه خدا پس به هارون برادرش موسى

گفت بر قوم من خليفه تو باش و به اصلاحشان بدار تلاش

و مكن پيروى ره آنان كه به افساد گشته اند روان (142)

چونكه موسى ز وعده گاه آمد و بگفتش سخن خداى احد

گفت يا ربّ خودت به من بنما گفت زنهار ننگرى تو مرا

بلكه بنگر به كوه مانده به جا زود پس بنگرى نشان مرا

جلوه بر كوه كرد و شد ويران موسى افتاد چون تنى بى جان

چون بيامد به هوش گفت چنان كه مبرا و پاكى اى يزدان

بازگشتم به راه و توبه ترا اولين مؤمنم به ذات خدا (143)
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ترجمه تشكرى، ص: 168
گفت حق برگزيدم اى موسى به پيام و كلام خويش ترا

پس بگير آنچه دادمت ز نشان باش از دسته ى سپاسگران (144)

و نوشتم به لوح از هر چيز پند هست و به هر چه هست تميز

پس به جد گير و قوم را فرما كه بدارندش احسن و اعلا

زود باشد برايتان به جحيم خانه ى فاسقان نشان بدهيم (145)

از نشانهاى ما بگرديدند آن كسانى كه كبر ورزيدند

ناحقند و نياورند ايمان چون ببينند آيه اى آنان

گر كه بينند راه آگاهى نشوند از غرور خود راهى

ور طريق ضلالتى بينند بهر خود آن طريقه بگزينند

چونكه تكذيب كرده اند نشان نيز غافل شدند جمله از آن (146)

آنكه تكذيب كرد آيه ى ما نيز ديدار ما به روز جزا

به هدر رفت جمله كردارش نيست كيفر بر او جز از كارش (147)

قوم موسى گزيد بعد از آن جسم گوساله اى ز زيورشان

داشت بانگ و نداشت هيچ كلام و نشد رهنمونشان به مرام

و ستمكار بوده اند آنان (148) و مواجه شدند چون با آن

و چون ديدند گم شدند از راه پس بگفتند اينكه از اللّه

گر نمى بود رحمت و غفران همه بوديم از زيانكاران (149)
ترجمه تشكرى، ص: 169
چونكه موسى به قوم باز آمد خشمگين و غمين بگفت چه بد

جانشين بدى شديد مرا سبقت آورده بر كلام خدا

لوحها را فكند و پيش كشيد سر هارون [چو كار قوم بديد]

گفت هارون كه يا بن ام موسى قوم بيچاره كرده است مرا

بود نزديك تا كشند مرا نپسندم ملامت اعدا

تو مدان اى نبى من مضطر همره فرقه ى ستم گستر (150)

گفت يا ربّ من و برادر را تو ببخشاى و بگذر از سر ما

ساز ما را به نعمتت ناعم اين تويى مهربان ترين راحم (151)

آنكه گوساله را نيايش كرد خشم حق را به سوى خويش آورد

خوارى از اوست در حيات جهان اينچنين شد جزاى مفتريان (152)

و كسانى كه كار بد كردند پس از آن كار توبه آوردند

و به يزدان بياورند ايمان هست ربّت رحيم و ذو غفران (153)

خشم موسى نشست و لوح خدا برگرفت و در او عطا و هدا
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بهر خلقى كه شد ز حق ترسان بهر پروردگار [از عصيان ] (154)

كرد از آن مردمان گزين هفتاد تا كه با هم روند در ميعاد

زلزله برگرفت آنان را اين چنين گفت با خدا موسى

خواستى پيش از اين اگر ما را برده بودى به جايگاه فنا

تو به ما مى دهى هلاك آيا؟ زانچه كردند عده اى سفها

نيست اين غير آزمون و بلا و تو هستى ولى و والى ما

هر كه را خواستى كنى گمراه هر كه را خواستى كنى آگاه

پس بيامرز و بهر ما رحم آر بهترين غافرى تو يا غفار (155)
ترجمه تشكرى، ص: 170
تو مقدر كن اى خدا ما را نيكى اين جهان و هم عقبا

سوى تو آوريم روى نياز اى غفور و رحيم و بنده نواز

گفت هر كس كه خواستم او را مى رسانم عذاب و رنج و بلا

رحمتم واسع است بر همه جا مى نويسم براى اهل تقا

آن كسانى كه مى دهند زكات نيز مؤمن شدند بر آيات (156)

پيروان پيمبر امى كه بيابند در كتاب نبى

هم به انجيل هست و هم تورات اوست آمر به جمله ى حسنات

ناهى منكر است و زو گرديد هم روا پاك و هم حرام پليد

برگرفتست او ز دوش كسان غل و زنجيرها و بار گران

آن كسانى كه باور آوردند نيز اكرام و ياريش كردند

تابع نور منزل اويند رستگارند [و راه او پويند] (157)

بگو اى مردمان به سوى شما بر همه اين منم رسول خدا

آنكه از اوست ملك ارض و سما هيچ معبود نيست غير خدا

او كند زنده و بميراند پس تو ايمان بيار بهر احد

و رسول و نبى امى را مؤمن حق و هم كلام خدا

و بداريد پيروى او را تا هدايت رسد به سوى شما (158)

امتى نيز پيرو موسى هادى حق شدند و عدل گرا (159)
ترجمه تشكرى، ص: 171
بهر تعيين راه آن امت بخش كردم دوازده قسمت

قوم چون آب خواست از موسى گفتمش سنگ را بزن به عصا

پس بر آمد دوازده چشمه آگه از سهم خود شدند همه

ابر گسترد بهر ايشان ظل من و سلوى ز لطف شد نازل

رزق داديم پاك و پالوده تا كه از آن خورند آسوده

نكند هيچكس ستم بر ما كه به خود مى كنند جور و جفا (160)
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ياد آريد قصه ى موسى در زمانى كه گفت قومش را

باد سكنايتان به آبادى بخوريد از نعم به آزادى

و بخواهيد از خدا غفران هم ز در در شويد سجده كنان

پس ببخشيم هر خطاى شما اجر افزون دهيم نيكان را (161)

آنكه زيشان ز راه جور و جفا داد تغيير گفته ى ما را

پس فرستادمش عذاب و بلا ز آسمان بهر آن طريق جفا (162)

و از آن شهر ساحل دريا سرگذشتى بپرس ايشان را

روز شنبه كه اعتدا كردند ماهيان نيز چون شنا كردند

بود اگر روز سبت بر آنان بر روى آب مى شدند عيان

روز سبت ار نبود بر آنان در دل آب مى شدند نهان

اين چنين آزمون كنيم آنان آنچه را بوده اند نافرمان (163)
ترجمه تشكرى، ص: 172
چونكه گفتند جمعى از ايشان پند از چه دهيد بر آنان

كه هلاكت رسد ز حى مجيد و به آنها رسد عذاب شديد

پس بگفتند بهر عذر خدا شايد آنان شوند باتقوا (164)

چون فراموش گشتشان تذكار برهانديم ناى از انكار

ظالمان در عذاب افكنديم سخت زيرا كه بوده اند اثيم (165)

پس زمانى شدند نافرمان زانچه را نهى كرده ايم از آن

هر يك از آن جماعت مردود شد به بوزينه اى بدل مطرود (166)

و خبر داد حق كه تا عقبا برگزيند خدا كسانى را

كه چشاند عذاب بر آنان و سريع است كيفر يزدان

و خدا مهربان و غفار است [بهر نيكان و مؤمنان يار است ] (167)

متفرق شدند روى جهان عده اى نيك و عده اى جز آن

آزموديمشان ز نيك و ز بد شايد آن قوم باز برگردد (168)

وارثان كتاب بعد از آن برگرفتند مال پست جهان

و بگفتند عفو حق با ماست باز هم گر دهند ايشان راست

نگرفتند گوييا زيشان بر قبول كتاب حق پيمان

كه نگويند ناروا به خدا بارها خوانده اند آنها را

آخرت به بود به اهل تقا نيست بهر شما خرد آيا؟ (169)

متمسك به نامه و آيات و اقامه كنندگان صلاة

[همه را حق كند نكو كردار] و تبه نيست اجر نيكوكار (170)
ترجمه تشكرى، ص: 173
بر سر افراشتيم شان ز جبال سايه بانى كه مى فتد به خيال
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آنچه داديمتان به جد گيريد ياد آريد از آن و بپذيريد

شايد اهل هدا شويد شما در ره حق شويد با تقوى (171)

جمله ذريه ى بنى آدم آنچه از پيش اوست در عالم

همه را برگرفت و كرد گواه كه مگر نيست ربّتان اللّه

همه گفتند هست تا به جزا كس نگويند شديم غافل ما (172)

يا بگوييد مشركند آيا؟ نسلى از پى شديم آنان را

از چه خواهى هلاك جمعى چند بهر كارى كه مبطلان كردند (173)

آيه ها را چنان كنيم بيان بلكه برگشت آورند ايشان (174)

بهرشان قصه از كسى برخوان كه به او داده ام ز خويش نشان

دست خود ساخت ز آيه ها كوتاه پى اش افتاد ديو و شد گمراه (175)

گر بخواهم فرا برم او را بر زمين ماند و شد مطيع هوى

مثل او بود شبيه سگان گر كنى حمله بركشند زبان

ور نيارى يورش، كنند اين كار اين چنين اند فرقه ى انكار

داستانها بگوى بهر كسان شايد اهل خرد شوند ايشان (176)

مثل منكران ما چه بد است ستم اين گروه بهر خود است (177)

مهدى حق به شاهراه هداست وانكه گمراه شد زيان او راست (178)
ترجمه تشكرى، ص: 174
بسى از جن و انس حى عليم آفريدست از براى جحيم

قلب دارند و فهم نيست در آن چشم دارند و ديد نيست بر آن

گوش ها هست بهرشان و كرند چارپايند و بل از و بترند

آن كسانند غافلان جهان [هر چه دارند غافلند از آن ] (179)

بهر حق است نامهاى نكو با همين نامها بخواه از او

و رها ساز ملحد اسما زود بيند به كار خويش جزا (180)

آفريديم امتى به هدا عدل ورزند و حق كنند اجرا (181)

منكران نشان حق را زود پله پله بياوريم فرود

[و درآريم در عذاب آنگاه ] از محلى كه نيستند آگاه (182)

مهلتى مى دهيم شان زيرا نقشه و طرح محكمى است مرا (183)

از چه انديشه نيست در آنان كه جليس و مصاحب ايشان

نيست ديوانه [اين رسول امين ] بلكه بر خلق شد نذير و مبين (184)

در نظامات آسمان و زمين وانچه را آفريد حق چونين

كافران از چه رو نمى نگرند چه بسا زود وقتشان ببرند
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بعد از آن بر چه آورند ايمان [چون ندارند فرصتى به جهان ] (185)

گمره از حق نباشدش رهبان واگذارش به حيرت و عصيان (186)

از تو پرسند روز و ساعت را لنگر افكندن قيامت را

گو كه تنها خداست زان دانا نشود آشكار جز به خدا

هست سنگين بر آسمان و زمين ناگهان مى بريمتان به يقين

از تو پرسند گوييا دانا اين تويى گو كه آگه است خدا

ليك اكثر ز مردمان جهان آگهى نيست بهره ى ايشان (187)
ترجمه تشكرى، ص: 175
گو ندارم به خويش سود و زيان غير چيزى كه خواست ربّ جهان

گر كه بودم ز علم غيب آگاه مى فزودم به خير و نعمت و جاه

هم نمى بود بهر من ضررى يا كه پيش آمد بدو خطرى

نيستم من مگر بشير و نذير بهر ايمانيان [وحى پذير] (188)

اوست آن كافريدت از يك جان جفت او نيز خلق كرد از آن

تا كه پهلوى او بيارامد چون كه با آن جليس جمع آمد

اندكى بار برد و گشت روان تا زمانى كه بار گشت گران

خواستند از خدا كه يا ربّا گر كه صالح عطا كنى تو به ما

به يقين مى شويم اى رحمان در سپاست به شكر اين احسان (189)

چونكه صالح خداى كرد عطا پس نهادند بر خدا شركا

و خدا هست اشرف و اعلا زانچه شرك آورند بهر خدا (190)

و شريك آورند از اشيا كه نسازد پديد چيزى را (191)

هست مخلوق و نيست بر كس يار و نه خود را مددگر است به كار (192)

گر كه دعوت كنيدشان به هدا نپذيرند اين سخن ز شما

گر بخوانيد يا نه آنان را هست يكسان دو حال بهر شما (193)

هر كه را خوانده ايد غير خدا هست او نيز بنده اى چو شما

پس بخوانيد تا جواب دهند راست گوييد اگر در اين ترفند (194)

هست آيا براى ايشان پا؟ تا بپويند راه در هر جا

يا كه دارند بر گرفتن دست يا كه چشمانشان به ديدن هست

يا كه باشد دو گوششان شنوا گو بخوانند جمله ى شركا

طرحى از كيد بهر من بنهيد مهلتى نيز بهر من مدهيد (195)
ترجمه تشكرى، ص: 176
سرپرست من است آن يزدان كه بود منزل كتاب و نشان
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هر كه اعمال و نيتش نيكوست سرپرستش حق است و يارش اوست (196)

هر چه را خوانده ايد جز يزدان نيست او را توان به يارى تان

نيز آن جمله را نبود توان كه بدارند يارى خودشان (197)

گر كه خوانيدشان به سوى هدا نشنوند و نگه كنند تو را

و ببينيدشان نمى بينند [چونكه باطل پرست و بى دينند] (198)

عفو گير و به كار خير بخوان روى گردان ز فرقه ى نادان (199)

گاه وسواس ديو آر پناه به خدا كوست سامع و آگاه (200)

متقين را چو كيد ديو رسيد روى آرند بر تذكر و ديد (201)

يارشان مى كشد به گمراهى و ندارد ز جرم كوتاهى (202)

چون نيارى نشانه اى گويند نيست چيزى تو را ز آيه و پند

گو كه من پيروم به وحى خدا كه بود بينش از خداى شما

رحمت است و هدايت از رحمان بهر قومى كه آورند ايمان (203)

گر بخواند كسى كتاب خدا گوش داريد [آن كلام هدا]

و به غير از سكوت نيست روا تا كه رحمت دهد خدا به شما (204)

ياد كن ربّ خويش را در جان هم به حال تضرع و ترسان

نرم و آرام صبح و شامگهان و مباشيد غافل و نادان (205)

هر كه را كبر نيست بهر خدا ذكر تسبيح و سجده است او را (206)
ترجمه تشكرى، ص: 177

سوره انفال، مدنى، 75 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

گر ز انفال مى كنند سؤال از رسول و خدا بود انفال

با خدا تقوى اختيار كنيد بين خود صلح برقرار كنيد

و مطيع خداى باش و رسول گر كه اسلام كرده ايد قبول (1)

مؤمن است آنكه وقت ذكر خدا ترس بر جان او بود ز دعا

چون بر او خوانده شد نشان خدا پس بيفزود باور او را

[كارهايى كه در جهان دارد] او به پروردگار بسپارد (2)

هم نماز خدا به پا سازد هم ز رزقش به غير پردازد (3)

اوست مؤمن به حق به نزد خدا پايه و عفو و روزى است او را (4)

حق برون كردت از سراى به جا جمعى از مؤمنان نداشت رضا (5)

با تو در حق جدل كنند كسان بعد از آنگه كه داشتيم بيان
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گوييا رانده مى شوند به فوت نگرانند از اين سخن از موت (6)

وعده فرمود حق براى شما بردن قومى از دو طايفه را

ميلتان بود تا شود ز شما كاروانى كه خود نداشت قوا

خواست حق از سخن شود ستوار و شود كنده ريشه كفار (7)

تا بماند حق و رود باطل ور گنهكار هم نشد خوشدل (8)
ترجمه تشكرى، ص: 178

چون كمك خواستيد خود ز خدا اين چنين داد حق جواب شما

بهرتان در غزا فرستم يار از ملائك رديف گشته هزار (9)

اين بشارت شد از خداى جهان دلتان زان گرفت اطمينان

نيست يارى مگر ز نزد خدا و خدا هست قادر و دانا (10)

چون به خوابى سبك شديد فرو آنچه امن و قرار بود در او

و فرستاد از آسمان باران بر شما تا شويد پاك به آن

ببرد از شما پليدى را كه ز ابليس مى رسد به شما

و كند قلبهايتان ستوار گامتان را كند به آن ستوار (11)

چون ملايك شنيد وحى خدا كه منم يار و در كنار شما

دل ايمانيان قوى سازيد كافران را به وحشت اندازيد

ضربه آريد بر سر ايشان نيز ضربت زنيد انگشتان (12)

ز انكه گشتند اين گروه جهول دشمن خوبى و خدا و رسول

دشمنان خدا و پيغمبر سخت بينند از خدا كيفر (13)

بچشيد اين بود عذاب شما بهر كفار دوزخ است جزا (14)

اى كسانى كه آوريد ايمان چون بديديد كافران تا زان

پشت بر دشمنانتان نكنيد [بلكه باشيد همچو سد سديد] (15)

گر كسى پشت كرد بر كفار جز كه خواهد مصاف را تكرار

يا كه پيوست دوستان را خواست پس گرفتار خشم و قهر خداست

در دل دوزخ است او را زيست و جهنم چه بد سر انجامى است (16)
ترجمه تشكرى، ص: 179
كشتشان حق نه مؤمنان كشتند تو نه بلكه خداى تير افكند

جمع مؤمن شد آزمون آنجا و خدا هست آگه و شنوا (17)

آن شد و بى گمان بود دادار سست گردان حيله ى كفار (18)

فتح اگر خواستيد آن ما را است ور به پايان بريد خير شماست

گر بگرديد نيز برگرديم نكند سود بهرتان تسليم

كثرت عده نيست سودآور [گر نباشد خدايتان رهبر]
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به يقين هست قادر غفار همره مؤمنان نيكوكار (19)

اى كه اسلام را كنى تو قبول پس اطاعت كن از خدا و رسول

رو مگردان ز گفته ى دادار كه شما بشنويد آن گفتار (20)

و چو آنان مشو كه مى گفتند ما شنيديم ليك نشنفتند (21)

بدترين جانور به نزد خداست كر و لالى كه بيهشى او راست (22)

گر كه خيرى خدا در او مى ديد پس منادى به خير مى گرديد

گر رسد حق به گوششان به عيان باز از آن شوند رو گردان (23)

اى كسانى كه حق كنيد قبول بپذيريد حكم حق و رسول

چون شما را به حكم مى خواند در طريق حيات مى راند

و بدانيد حق بود حايل در ميان تبار آدم و دل

جمع گرديد پس به نزد خدا [نشويد از ره خداى جدا] (24)

دور باشيد از مصيبت عام كان بلا نيست ويژه بر ظلام

و بدانيد اگر گنه كرديد كيفر حق به مجرم است شديد (25)
ترجمه تشكرى، ص: 180
و به ياد آوريد وقتى را كه كم و خوار بوده ايد شما

در هراس از كسان به شهر و ديار كه ربايندتان ولى دادار

جايتان داد و كردتان تأييد وز همه رزق پاكتان بخشيد

تا مگر اى جماعت توحيد پاسدار سپاس حق باشيد (26)

اى كه اسلام را كنى تو قبول پس خيانت مكن به حق و رسول

و خيانت مكن امانت را و تو هستى بر اين سخن دانا (27)

فتنه هستند مال و فرزندان و به نزد خداست اجر گران (28)

اى كسانى كه آوريد ايمان گر كه تقوى كنيد با يزدان

مى نهد از برايتان فرقان و گناهانتان كند كفران

و نصيب شما كند غفران و خداوند راست فضل گران (29)

كافران مكر و حيله اى دارند كه ترا حبس يا به قتل آرند

يا برون آورندت از مأوا مكر كردند و مكر كرد خدا

و خدا هست بهترين مكار [هيچ كس نيست به از او در كار] (30)

چون شود خوانده بهرشان ز نشان پس بگويند ما شنيديم آن

گر بخواهيم مثل آن گوييم نيست اين جز فسانه هاى قديم (31)

و بگويند اگر كه باشد راست اين سخنها و هم ز نزد خداست

سنگ از آسمان به ما مى بار يا عذابى اليم بر ما آر (32)
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و نسازد عذابشان رحمان چون تويى در ميانه ى ايشان

و نسازد عذابشان غفار تا كه دارند حال استغفار (33)
ترجمه تشكرى، ص: 181
ندهد از چه حقشان فرجام منع سازند راه بيت حرام

و ندارند سرپرستى آن سرپرستى است كار متقيان

ليك اين قوم كافر اكثرشان غره اند و به اين سخن نادان (34)

نيست جز سوت و كف نمازى شان بچشيد از عذاب بر كفران (35)

كافران مالشان كنند عطا باز دارند تا ز راه خدا

هر چه اين مالها عطا دارند حسرتى را به خويش بگذارند

پس از آن در ره شكست روند كافران در جحيم جمع شوند (36)

تا مشخص كند خدا در خاك خلق ناپاك را ز مردم پاك

فاسدان وانهد به يكديگر جمع سازد جميع در آذر

آن جماعت [كه غرقه در نارند] به حقيقت همه زيانكارند (37)

گر كه باز ايستند آن كفار بر گذشته خدا شود غفار

ور بگردند باز هم به خطا سنت اولين شود اجرا (38)

راه پيكار گير برايشان تا نماند ز شر و فتنه نشان

دين شود كامل از براى خدا [و نماند معارضى بر جا]

گر كه باز ايستند اين ره را حق به اعمالشان بود بينا (39)

رويگردان اگر شدند بدان سرپرست شما بود يزدان

و خدا يار و ياور خوبى است [سرپرستى به از خدا گو كيست؟] (40)
ترجمه تشكرى، ص: 182
هر غنيمت رسد به دست شما خمس آن هست از رسول و خدا

نيز خويش و يتيم و بيچاره و آنكه از شهر گشته آواره

گر كه مؤمن شديد بهر خدا و آنچه نازل بود به بنده ى ما

روز فرقان دو فرقه را پيكار هست يزدان قدير در هر كار (41)

چونكه بوديد جانب پايين دشمنان برتر از شما به زمين

كاروان نيز پست تر ز شما بود در وعده تان خلاف اينجا

و خدا خواست كار را پايان به هلاكت رساند با برهان

و بمانند با دليل احيا حق بود هم سميع و هم دانا (42)

و نشان دادتان خداى جليل لشكر كافران به خواب قليل

ور كه مى دادتان نشان بسيار سست بوديد و مختلف در كار

حق نگهداشت جمله را سالم اوست از راز سينه ها عالم (43)
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چون نشان دادتان خداى جليل لشكر كافران ضعيف و قليل

و شما را به ديده ى كفار كم نشان داد در عدد دادار

تا دهد كارها خدا انجام و به سوى خدا بود فرجام (44)

اى كسانى كه آوريد ايمان چون بديديد عده اى نادان

پس بمانيد و ياد حق داريد تا به راه فلاح روى آريد (45)
ترجمه تشكرى، ص: 183
و خدا و رسول گير مطاع و مباشيد خود به راه نزاع

كه بگرديد سست و بى مقدار صبر كن حق بود به صابر يار (46)

و مشو چون كسى كه از مأوا رفت بيرون پى هوى و ريا

و بگرداند از طريق خدا حق به اعمالشان بود دانا (47)

و به ياد آر اينكه ديو لعين بهرشان كرد كارها تزيين

گفت شيطان كه از كسان امروز بر شما نيست هيچ كس پيروز

و منم يار و جار بهر شما بين دو عدّه چونكه ديد غزا

بازگشت و بگفت بيزارم از شما چونكه بينشى دارم

و شما ننگريد و من ترسان از عذاب خدا كه هست گران (48)

چون دو رويان و لشكر كفار كه بود قلبهايشان بيمار

گفته بودند اين مسلمانان دينشان غره كردشان به جهان

هر كه بسپرد كار خود به خدا پس خدا هست قادر و دانا (49)

چون ببينى ملائك يزدان كه بگيرند كافران را جان

پشت و روشان به ضربه آزارند پس گرفتار كيفر نارند (50)

ز آنچه از پيش دستهاى تو داد نيست بيدادگر خدا به عباد (51)

آل فرعون و پيش از آنان كرده اند آيه هاى حق كفران

به گناهان خدا بداد جزا قوى و سخت كيفر است خدا (52)
ترجمه تشكرى، ص: 184
و بدان خاطر است اينكه خدا نستاند ز خلق نعمت را

جز كه نعمت دهند خود تغيير و خدا هست هم سميع و خبير (53)

آل فرعون و پيش از آنان داشت تكذيب آيه ى رحمان

همه گشتند از گناه هلاك [و جهان شد ز لوث ايشان پاك ]

آل فرعون غرقه شد در يم ز انكه بودند جمله اهل ستم (54)

نزد حق بدترين جانوران كافرانند و خلق بى ايمان (55)

آنكه چون عهدگيرى از آنان پس به هر دفعه بشكند پيمان

نيستند اين گروه با تقوا (56) چونكه در جنگ يابى آنان را
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پشتيبانان پراكنيد از جا شايد آرند رو سوى ذكرى (57)

چون بترسى ز نقض عهد كسان پس بيفكن به سويشان پيمان

به مساوات كار كن كه نكوست خائنان را خدا ندارد دوست (58)

گو به كافر سبق مدار گمان ناتوان ساز نيستند آنان (59)

گو بياريد تا به حد توان بهر كفار از قوا و اسبان

زان هراس افكنيد در دلها دشمن حق و دشمن خود را

نيز قوم دگر بجز ايشان كه ندانيد و داندش يزدان

هر چه بخشيد در طريق خدا باز گردد تمام سوى شما

همچنين بر شما ستم نرسد [ستم از سوى ذو الكرم نرسد] (60)

ميل آرند اگر به صلح و صفا بر گشا بال صلح آنان را

كار خود را سپار سوى خدا كه خدا هست سامع و دانا (61)
ترجمه تشكرى، ص: 185
خواستند ار تو را دهند فريب بس بود حق كه او توراست حبيب

نيروى توست يارى يزدان و كسانى كه آورند ايمان (62)

مؤمنانى كه از ره احسان الفتى داد حق به دلهاشان

گر كه مى دادى آنچه در ارض است نمى آوردى اين نعيم به دست

و خدا داد الفت آنان را به يقين اوست قادر و دانا (63)

اى نبى بس بود تو را اللّه همره مؤمنان پيرو راه (64)

اى پيمبر به مؤمنان روى آر و برانگيز در ره پيكار

از شما گر كه بيست صابر هست بر دو صد دشمنان دهند شكست

گر كه باشند از شما صد تن مى برند از هزار تن دشمن

نيست سهمى ز فهم در كفار (65) و خدا مى كند سبك اين كار

بهرتان شد سبك به حكم خدا چونكه ضعفى است از براى شما

گر كه باشند از شما صد تن مى برند از دويست تن دشمن

ور هزار است مؤمنان را يار پس بگردند چيره بر دو هزار

و به اذن خدا بود اين كار و خدا هست صابران را يار (66)

نيست جائز نبى بگيرد اسير مگر آنگه كه بر زمين شد چير

چه بخواهيد بهره ى دنيا؟ كه خدا خواست آخرت به شما

و خدا هست قادر هر كار و خدا هست عالم از اسرار (67)

گر نمى بود نامه اى ز خدا چونكه بگرفته ايد آن اسرا

بود بهر شما عذاب گران [ليك بود از گذشته حكم در آن ] (68)
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از غنيمت خوريد پاك و روا اهل تقوا شويد بهر خدا

به يقين هست كردگار جهان بهرتان مهربان و ذو غفران (69)
ترجمه تشكرى، ص: 186
اى پيمبر بگوى با اسرا خير اگر ديد حق ز قلب شما

به شما مى رسد بسى اولى ز آنچه قبلا گرفته شد ز شما

حق ببخشايد از براى شما و بود غافر و رحيم خدا (70)

خواهد ار كس شكست عهد تو را پيش از آن هم شكست عهد خدا

پس تو پيروز گشته اى او را و بود عالم و حكيم خدا (71)

آن كسانى كه آورند ايمان و مهاجر شوند در ره آن

و مجاهد شوند با زر و جان در طريق رضايت يزدان

و كسانى كه داده اند پناه و شده يار يكدگر در راه

نيست حق و لا براى شما هر مسلمان نامهاجر را

ور مهاجر شود به راه خدا فرض دانيد نصرت او را

و بخواهند يارى از ايمان بر شما باد يارى ايشان

جز به ضد گروه هم پيمان هست بينا به كارتان يزدان (72)

اولياى همند اين كفار گر شما را چنين نباشد كار

فتنه اى در زمين شود بر پا و فسادى كبير هست آن را (73)

آن كسانى كه آورند ايمان و مهاجر شوند در ره آن

و كسانى كه داده اند پناه و شده يار يكديگر در راه

مؤمنان بحق هم آنانند لايق عفو و رزق شايانند (74)

مؤمنان و مهاجران خدا نيز رزمندگان به راه شما

از شمايند و بعض خويشان را امتيازى است در كتاب خدا

به يقين كردگار بى همتا بر همه چيزها بود دانا (75)
ترجمه تشكرى، ص: 187

سوره توبه، مدنى، 129 آيه
هست بيزارى خدا و رسول مشركى را كه عهد كرد قبول (1)

چار مه مهلت است بهر شما كه بگرديد در زمين خدا

نشود ناتوان خدا در كار و خدا خوار مى كند كفار (2)

اين پيام از رسول و از يزدان بهر مردم به حج اكبرشان

كه خدا و رسول شد بيزار از شما مشركان [بد رفتار]

توبه آريد اگر به سود شماست ور بگرديد باز از راه راست

پس بدانيد اينكه بهر خدا ناتوان ساز نيستيد شما

مژده ده بهر كافران يكسر به عذابى كه هست دردآور (3)
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جز كه مشرك ببست پيمانى و به كارش نبود نقصانى

و نبودست پشتبان كسان بهر پيكار با مسلمانان

عهد كامل كنيد تا به زمان و خدا هست يار متقيان (4)

سلخ ماه حرام چون برسيد مشركان را به هر كجا يابيد

بكشيد و اسيرشان سازيد و به حصر و كمين بپردازيد

و اگر سوى توبه روى آرند و نماز خدا به پا دارند

و زكات خدا كنند ادا راهشان را رها كنيد شما

به حقيقت خداست ذو غفران و بود مهربان به خلق جهان (5)

مشركى گر كه خواست از تو پناه ده كه تا بشنود كلام اللّه

برسان پس به مأمنش او را نيست اين قوم آگه و دانا (6)
ترجمه تشكرى، ص: 188
مشركان را چسان بود پيمان بهر پيغمبر و خداى جهان

جز كه از مشركان كسانى چند عهد در مكه با شما بستند

بر وفاهايشان سزاست وفا كه خدا هست يار اهل تقا (7)

و ندارند اگر ظفر يابند پاس پيمان و حرمت پيوند

با زبان مى كنندتان خشنود و به دلهايشان نهفته جحود

فاسقند اين گروه اكثرشان [آگه است از مرامشان يزدان ] (8)

مى فروشند آيه هاى خدا و در اين ره كم است اجر و بها

باز دارند از طريق خدا بد بود كارهايشان همه جا (9)

و ندارند پاس از پيمان نيز پيوند با مسلمانان

اين گروهند در ره عدوان و تجاوزگرند از پيمان (10)

پس اگر سوى توبه روى آرند و نماز خدا به پا دارند

و زكات خدا كنند ادا پس برادر شويد آنان را

و به تفصيل مى كنيم ادا آيه ها را به مردم دانا (11)

چونكه سوگند خويش بشكستند بعد از آنگه كه عهدها بستند

و نكوهش كنند دين شما با امامان كفرگير غزا

محترم نيست بهرشان سوگند شايد از كار خويش دست كشند (12)

و نجنگيد از چه قومى را كه شكستند جمله پيمانها

خواستند آن گروه بى باور تا كه بيرون كنند پيغمبر

جنگ آغاز كرده اند آنان از چه داريد ترس از ايشان

هست بهر هراس حق اولى اگر ايمان بود براى شما (13)
ترجمه تشكرى، ص: 189
پس بجنگيد تا عذاب خدا بهر آنان رسد ز دست شما
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و كند آن گروه را رسوا و كند نصرتى عطا به شما

و كند شاد قادر يكتا دل جمعى ز مؤمنين به شفا (14)

خشمشان را برد ز قلب و ضمير هر كه را خواست هست توبه پذير

و خدا هست آگه از اسرار و حكيم است بر همه كردار (15)

به گمانى كه گشته ايد رها و نداند خدا ز كار شما

از شما هر كه بود در پيكار نيز نگرفت محرم اسرار

جز خدا و پيمبر يزدان و كسانى كه آورند ايمان

حق بود ز آنچه مى كنيد آگاه [و بداند رويد در هر راه ] (16)

نيست از بهر اهل شرك روا كه بسازند سجده گاه خدا

ز انكه بر كفر خود شدند گواه كارشان را خداى كرد تباه

يار نارند و جاودانه در آن [اين گروه كفور بى ايمان ] (17)

مسجد حق كسى كند آباد كه دل خويش را به يزدان داد

مؤمنان خدا و روز جزا و انكه دارد نماز را برپا

و دهد در زكوة حقش را و نترسد ز كس به غير خدا

پس اميد است از خداى جهان كه شوند از گروه مهتديان (18)

آب دادن به حاجيان حرم كعبه را ساختن ز راه كرم

هست چون كار مؤمنان آيا؟ مؤمنان خدا و روز جزا

كه به راه خدا كنند غزا نه مساوى نيند نزد خدا

و خدا نيست هادى و رهبر بهر اين فرقه ى ستم گستر (19)

مؤمنان و مهاجران هدا نيز رزمندگان راه خدا

كه ز اموال و جان كنند نثار نزد حق برترند در كردار

و همان قوم رستگارانند كامياب از عطاى رحمانند (20)
ترجمه تشكرى، ص: 190
حق دهد مژده بهرشان رحمت نيز رضوان حق و هم جنت

كه در آن هست نعمتى جاويد [و چنين است لطف رب مجيد] (21)

ماندگارند جاودانه در آن نزد او هست مزد و اجر گران (22)

مؤمنان گر برادر و پدران كفر برتر نهند از ايمان

پس مگيريد اوليا ز آنان از شما هر كه كار كرد چنان

اهل بيداد گشته است و ستم (23) گو به آنان تو اى رسول امم

گر كه آبائتان و فرزندان نيز از همسران و از اخوان

قوم و مالى كه كرده ايد زياد و تجارت كه ترسيش ز كساد

و سرايى كه دوست داريد آن نزدتان هست برتر از يزدان
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وز رسول خدا و نيز جهاد در طريق خدا به راه و داد

پس در اين حال منتظر باشيد تا رسد امر كردگار مجيد

نيست هادى خداى عالميان بر گنه پيشگان نافرمان (24)

و خدا يار بود بهر شما در نبرد حنين و ديگر جا

غره باشيد اگر به كثرت خويش هيچ كارى نمى بريد از پيش

و زمين فراخ گردد تنگ پس بگرديد در گريز از جنگ (25)

و خدا بهر مؤمنان و رسول كرد آرامش و قرار نزول

و سپاهى كه ننگريد او را و به كافر رسد عذاب خدا

[مؤمنان راست رحمت دادار] و ان عذاب است كيفر كفار (26)
ترجمه تشكرى، ص: 191
توبه زان پس پذيرد از آنان كه بخواهد رحيم ذو غفران (27)

مؤمنان اهل شرك هست نجس نرود سوى كعبه از اين پس

مى شوى گر ز مسكنت ترسان مى كند بى نيازتان رحمان

گر بخواهد كند ز فضل عطا و خدا هست عالم و دانا (28)

كن تو پيكار آنكه را باور نيست بهر خدا و هم محشر

و روا بودنش كنند قبول آنچه تحريم كرد حق و رسول

و نسازد قبول دين احد ز انكه را نامه از خدا آمد

تا تواضع كنند و جزيه دهند [مسلمين از مزاحمت برهند] (29)

گشت قوم يهود را باور كه خدا را بود عزير پسر

و نصارا چنين گمان دارند كه مسيح است بر خدا فرزند

اين سخنها چو گفته ى قومى است كز ره كفر پيش از اين مى زيست

حق رساند به قتل ايشان را به كجا كج برندشان آيا؟ (30)

برگزيدند راهب و احبار ربّ خود جاى قادر قهار

نيز عيسى گرفته شد معبود نيست اين حكم از خداى ودود

كه پرستند جز خداى احد نيست معبود غير ذات صمد

هم منزّه بود خداى احد كه كسى بهر او شريك آرد (31)
ترجمه تشكرى، ص: 192
قوم خواهد خموش نور خدا با دهان و خداى داشت ابا

مى رساند به اوج نورش را كافران را اگر چه نيست رضا (32)

او فرستد رسول خود به هدا نيز آيين حق دهد او را

چيره سازد به هر مرام اين راه مشركان را اگر چه هست اكراه (33)

مؤمنان! بس ز راهب و احبار مال مردم خورند بى هنجار
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باز دارند از طريق خدا و زر و سيم را نهند به جا

گر نبخشند در طريق كريم مژده ده بهرشان عذاب اليم (34)

بر فروزيمشان به نار جحيم پس به آنها ز نار داغ نهيم

صورت و پشت و پهلوى ايشان داغ سازيم و پس كنيم بيان

اينك از گنجهاى خود سوزيد بچشيد آنچه را كه اندوزيد (35)

نزد حق از شمار آنچه مه است در كتاب خدا دوازده است

آن زمانى كه اين زمين و سما آفريدست قادر يكتا

چار مه شد حرام از آنها اين بود دين پايدار خدا

پس در آن بهر خود ستم مكنيد [جنگ در ماه محترم نكنيد]

گر به پيكارتان كنند قيام پس به پيكارشان رويد تمام

و بدانيد اينكه هست خدا دوست با مردمان با تقوا (36)
ترجمه تشكرى، ص: 193
و نمى ساخت كفر را افزون كافران را ز ره برد بيرون

سنه اى را حلال و ديگر سال شد حرام و نبود رزم حلال

تا برابر كنند شهر حرام پس حرام خدا دهند انجام

سوء رفتار شد به آنان جور نيست حق رهنماى قوم كفور (37)

مؤمنان چونكه گفته شد به شما راه پوييد در طريق خدا

مى شديد آن زمان به روى زمين سخت چسبيده و بسى غمگين

راضى از زندگانى دنيا عالم آخرت كنيد فدا

بهره ى زندگانى دنيا نيست جز كم به عالم عقبا (38)

گر نرفتيد و بوده ايد مقيم مى رسد بهرتان عذاب اليم

قوم ديگر به جايتان بروند نرسد بهر او زيان و گزند

و خدا قادر است بر هر كار (39) ور نبودى خداست او را يار

و برون شد ز شهر كفر آنگاه دومين بود از دو تن در راه

چونكه بودند آن دو تن در غار گفت پيغمبر خدا با يار

غم مخور حق به ما بود همراه داد آرامشى به او اللّه

و خدا ساختش به رزم قوى با سپاهى كه بود نامرئى

سخن كافران فرو افكند سخن حق به رتبه هست بلند

و خدا قادر است بر هر كار و بود آگه از همه اسرار (40)
ترجمه تشكرى، ص: 194
به در آييد در ره پيكار يا سبكبار يا كه سنگين بار

گر مجاهد شويد با زر و جان در طريق خداى عالميان
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آن بود خير و فضل بهر شما گر كه هستيد مردمى دانا (41)

سود نزديك در رهى آسان همه را تابع تو ساخت به جان

ليك چون دور شد مسافت و راه پس قسم مى خورند بر اللّه

كه اگر بود بهر رزم توان پس برون مى شديم همرهتان

ليك افكنده اند خود به فنا كاذبند و خدا بود دانا (42)

بگذرد از تو ربّ عالميان از چه دادى اجازه بر ايشان

تا شناسى تو جمع حقگو را وانكه كذب است در سخن او را (43)

مؤمنان خدا و روز جزا كى طلب مى كنند اذن تو را

بر جهادى به مال و با جانها حق بود بهر متقين دانا (44)

كه طلب مى كنند اذن تو را كافران خدا و روز جزا

ظن و ريب است در دل آنان و در اين شك شدند سرگردان (45)

گر كه مى خواستند راه جهاد بودشان وسع بر تهيه ى زاد

حق نمى خواست رفتن ايشان و جلوگير گشت بر آنان

گفته شد پس به جاى بنشينيد و گروه نشستگان بينيد (46)

گر روان مى شدند همرهتان بيشتر مى شديد از آن نگران

مى فتادند در سخن چينى فتنه مى خواستند و بدبينى

هست سماع در ميان شما حق بود بر ستمگران دانا (47)
ترجمه تشكرى، ص: 195
فتنه مى خواستند از اين پيش كار بهر تو كرده اند پريش

حق رسيد و امور گشت عيان گرچه بى ميل بوده اند از آن (48)

بعضشان گويد اذن ده بر من و مكن آزمون مرا به فتن

و هم اكنون به فتنه اند دچار شد جهنم محيط بر كفار (49)

خير بر تو رسد شوند نژند گر مصيبت رسد تو را گويند

پيش از اين امر داشتيم بيان باز گردند با دلى شادان (50)

گو كه جز از خداى حى صمد هيچ امرى براى ما نرسد

اوست مولاى ما و معتقدان مى سپارند كار بر يزدان (51)

گو شما منتظر شديد آيا؟ كز دو نيكو يكى رسد سوى ما

منتظر مى شويم ما امّا تا رسد بهرتان عذاب خدا

از سوى حق و يا ز جانب ما نيز ماييم منتظر چو شما (52)

گو به انفاق اگر بريد پناه يا كه از روى ميل يا اكراه

پس نگردد قبول چيزى از آن چون شما مجرميد و نافرمان (53)
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خير و انفاق از او نگشت قبول كه بود كافر خدا و رسول

چون به سستى اقامه كرد صلات و به اكراه مى دهد نفقات (54)
ترجمه تشكرى، ص: 196

به شگفتى نبايدت افكند مال ايشان و كثرت فرزند

خواست يزدان عذابشان زينها بر سر زندگانى دنيا

چونكه از جسمشان برآيد جان جان سپارند در ره كفران (55)

و قسم مى خورند بهر خدا اينكه ماييم از گروه شما

نيستند از شما و مى ترسند [هست سوگند و كذبشان ترفند] (56)

گر بيابند ملجأى غارى يا كه سوراخ بهر جاندارى

سوى آن با شتاب بگريزند [از ثبات قدم بپرهيزند] (57)

به غنائم چو روى مى آرند بعض ايشان نكوهشى دارند

گر دهى شان شوند از آن خرسند ور نبخشى از آن به خشم آيند (58)

گر به رغبت ز جان كنند قبول آنچه را مى دهد خدا و رسول

و بگويند بس خدا ما راست وز خدا و نبى اميد عطاست

هست اميد ما به سوى خدا [بهتر است اين طريق آنان را] (59)

شد زكات از فقير و مسكينان و كسانى كه عاملند بر آن

و به تأليف قلب و بر مولا و بدهكار در طريق خدا

و به واماندگان راه خدا فرض كردست [ايزد يكتا]

از همه چيز آگه است خدا و به هر كار او بود دانا (60)

بعض ايشان نبى بيازارند و به او نسبت «اذن» آرند

گو «اذن» بهتر است بهر شما كه همو مؤمن است بهر خدا

مؤمن و رحمت مسلمانان [بلكه رحمت به كل خلق جهان ]

هر كه رنجه كند رسول عظيم بهره ى او بود عذاب اليم (61)
ترجمه تشكرى، ص: 197
هست سوگندشان به حى ودود كه شما را كنند پس خشنود

و خدا و رسول هست اولى كه رضايت دهند آنان را

گر كه ايشان ز مؤمنين باشند پيرو باور و يقين باشند (62)

مگر آنان نداشتند خبر كه عدوى خدا و پيغمبر

اهل نار است و جاودانه در آن و آن بود خوارى بزرگ و گران (63)

و دو رو را هراس هست به دل كه شود سوره بهرشان نازل

تا شود خلق آگه از دلها گو كه دائم كنيد استهزا؟

كه عيان مى كند خداى جهان آنچه باشد هراستان از آن (64)
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گر بپرسى ز حرفشان گويند اين بود بهر شوخى و لبخند

گو كه آيا كنيد استهزا بر رسول و نشانه هاى خدا (65)

كفر ورزيد گر پس از ايمان پس مباشيد عذر خواه از آن

گرچه بخشيده ايم بعض شما كيفر آريم بعض ديگر را

چون گنهكار بوده اند آنان [و به يزدان نداشتند ايمان ] (66)

از دو رويان ز مرد و زن با غير امر منكر كنند و نهى از خير

هر كه او بست دست خود ز عطا ياد برد او خدا و ما او را

و دو رويان شدند نافرمان [بر خدا و رسول و بر قرآن ] (67)

به دو رويان و فرقه ى كفار حق دهد وعده بر عذاب النار

دائم است و بس است ايشان را و به ايشان رسيد لعن خدا

و بر آنان بود عذاب مقيم [در قيامت درون نار جحيم ] (68)
ترجمه تشكرى، ص: 198
نيز پيش از شما بسى بودند بيش در مال و قدرت و فرزند

بهره بردند از نصيب و شما بهره داريد نيز از دنيا

ياوه گفتند و ياوه مى گوييد شد فنا آنچه ساختند پديد

كارشان شد تباه در دو جهان همه هستند از زيانكاران (69)

پيش از اين نيز داستانها بود قصه ى قوم نوح و عاد و ثمود

نيز قوم خليل و از مدين شهرهاى خراب دور زمن

بهر ايشان پيمبران زمان آيه آورده اند خوب و عيان

حق ستمگر نبود بر ايشان خود ستم كرده اند بر خودشان (70)

مؤمنان مرد و زن همه در كار بهر يكديگرند ياور و يار

بهر نيكى سفارشى دارند مردم از كار زشت باز آرند

هم نماز خدا به پا سازند هم زكات خدا بپردازند

و مطيعند بر رسول و خدا حق دهد زود خير ايشان را

و خدا قادر است بر هر كار و بود آگه از همه اسرار (71)

مژده دارد به مؤمنان زن و مرد باغهايى [از ميوه ها و ز ورد]

زير اشجارش آبهاى روان و مقيمند جاودانه در آن

مسكنى پاك در جنان جاويد به از آنها رضاى رب مجيد

و چنان رستگارى است عظيم [از عطاياى كردگار كريم ] (72)
ترجمه تشكرى، ص: 199
اى نبى بر منافق و كفار سخت گير و بجوره بيكار

جمله را نار مى شود مأوا بد سر انجامى است آنان را (73)
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پس قسم مى خورند بر يزدان كه نگفتيم ما چنين و چنان

و بگفتند حرف كفر پيام كفر آرند از پس اسلام

بود تصميمشان به كار حرام نرسيدند بر مراد و مرام

و نگيرند انتقام الّا كه غنا دادشان ز لطف خدا

و خدا و رسول از رحمت خوب دادند بهرشان نعمت

توبه آرند اگر بود نيكو و اگر رو كنند ديگر سو

مى رسد بهرشان عذاب اليم هم به دنيا و هم به دار جحيم

نيست از بهرشان به روى زمين نه ولى و نه يار [نيك آيين ] (74)

بعضشان عهد بست بهر خدا كه گر از فضل خود دهد ما را

ما ببخشيم نعمت بارى و رويم از ره نكوكارى (75)

فضل حق چون رسد سوى ايشان بخل كرده شوند رو گردان (76)

اين نفاق است در دل آنان تا لقاى خداى عالميان

چونكه عهد خداى بشكستند و به راه دروغ پيوستند (77)

و ندانند اينكه هست خدا عالم از رازشان و هر نجوا

و خداى جهان بود دانا از همه رازهاى ناپيدا (78)

آنكه دارد نكوهش از ديندار بهر بخشش كه هست بى مقدار

و از آن ريشخندشان دارند كه به مقدار وسعشان آرند

سخره گردند از خداى عظيم و برايشان بود عذاب اليم (79)
ترجمه تشكرى، ص: 200
گر بخواهى بر ايشان غفران ورنه [اين هست بهرشان يكسان ]

گر كه هفتاد بار استغفار بهر ايشان كنى تو از غفار

پس نبخشد خدايشان زيرا كفر ورزند با رسول خدا

نيست هادى خداى عالميان بهر قومى كه بود نافرمان (80)

آن كسانى كه در طريق غزا بر خلاف ره رسول خدا

باز ماندند از ره پيكار و نبودند مايل ايثار

در جهادى به مال و با جانها دور ماندند از طريق خدا

و بگفتند اينكه در گرما از چه آريد روى بهر غزا

گرمتر زان جهتم است بگو گر بفهمند [اين سخن نيكو] (81)

خنده را كم كنيد و گريه فزون بر مجازات كارتان اكنون (82)

چون گذشتى به قومى از ايشان كه بخواهند بر خروج ايذان

گو مياييد همرهم ابدا و نرزميد جمع دشمن را

اولين بار مانده ايد از آن پس بمانيد با خلاف گران (83)
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گر بميرند هر يك از ايشان بر سر پيكرش نماز مخوان

بر سر قبر او مشو حاضر چون به حق و رسول شد كافر

فاسقى بوده است و شد ز جهان هم به حالى كه بود نافرمان (84)

به شگفتى نبايدت افكند مال ايشان و كثرت فرزند

خواست خالق عذابشان زينها بر سر زندگانى دنيا

چونكه از جسمشان بر آيد جان جان سپارند در ره كفران (85)

از خدا سوره اى چو يافت نزول بهر ايمان و جنگ بهر رسول

از تو خواهند اجازه بر ماندن گرچه دارند قوتى در تن (86)
ترجمه تشكرى، ص: 201
و به واماندگى دهند رضا نيز دارند مهر بر دلها

و نفهمند هيچ چيز ايشان [از كلام خدا و از قرآن ] (87)

و رسول و گروه با ايمان رو به جنگ آورند با زر و جان

هست خيرات بهره ى ايشان در ره رستگاريند روان (88)

دادشان وعده حق بسى بستان زير اشجارش آبهاى روان

پس مقيمند جاودانه در آن وين چنين كاميابى است گران (89)

عذر خواهان بيامد از اعراب كه بگيرند اجازه بهر حراب

كذب بستند بر خدا و رسول [كه شده ماندن گروه قبول ]

كافرانى كه گشته اند مقيم بهر آنان بود عذاب اليم (90)

بر ضعيفان و نيز بر مرضا وان كسى كه نداشت مال و غنا

حرجى نيست گر كه نيكو خواه بر خدا بود و بر رسول اللّه

نيست ايراد بر نكوكاران حق بود مهربان و ذو غفران (91)

نيست باكى بر آنكه چون برود تا كه بر مركبى سوار شود

پس چو گويى نيافتم مركب باز گردد دلش به رنج و تعب

ديده ى او ز اشك غم پر بار كه متاعى نيافت بهر نثار (92)

هست ايراد بر كسى كه غنى است و به واماندگى خود راضى است

از تو خواهد اجازه بر ماندن از ره جنگ روى گرداندن

و خدا مهر زد به دلهاشان و از اين ره شدند بس نادان (93)
ترجمه تشكرى، ص: 202
عذر خواهند از شما زان كار چونكه گرديد باز از پيكار

گو مياريد عذرها ديگر نيست ما را به حرفتان باور

كارتان را خداى داد خبر و خدا و رسول كرد نظر

باز گرديد سوى رب جهان عالم علم آشكار و نهان
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و شما را به حق دهد اخبار آنچه انجام داده ايد از كار (94)

پس قسم مى دهند بر يزدان باز گرديد چون سوى ايشان

كه از آنان شويد رو گردان رويگردان شويد از آنان

چونكه رجسند و نارشان مأواست بهر اين كار آن عذاب جزاست (95)

پس قسم مى خورند بهر شما اينكه راضى شويد آنان را

گر كه راضى شويد از ايشان نيست راضى خدا ز نافرمان (96)

قوم اعراب كفر پيشه ترند و ز حدود خداى بى خبرند

آنچه دادست بر رسول خدا و خدا هست عالم و دانا (97)

بعض اعراب آنچه را بدهند نام تاوان به روى آن بنهند

و بود انتظار ايشان را حادثات بدى براى شما

حادثات بد است آنان را و خدا هست عالم و شنوا (98)

بعض اعراب آورند ايمان به خدا و قيامت و قرآن

و بدانند داده ى خود را مايه ى قربتى به نزد خدا

هم دعاى رسول نيز بدان كان بود مايه ى تقربشان

و درآرد به رحمتش يزدان حق بود مهربان و ذو غفران (99)
ترجمه تشكرى، ص: 203
پيشگامان اولين در كار از گروه مهاجر و انصار

تابعان بهينه از آنان راضى از حق شدند و حق زيشان

ساخت حق بهرشان بسى بستان زير اشجارش آبهاى روان

پس مقيمند جاودانه در آن و چنين كاميابى است كلان (100)

بعض اعراب حول و حوش شما نيز هستند در مدينه بسا

به نفاقند مبتلا ايشان نشناسيد و حق شناسدشان

زود كيفر دهيمشان به دو بار به عذاب گران كشد پس كار (101)

بعض ديگر مقر به جرم و خطا با بد آميختند نيكى را

توبه شايد پذيرد از آنان حق بود مهربان و ذو غفران (102)

صدقاتى ز مالشان بستان تا كه تطهير و پاك سازى آن

و دعا كن برايشان كه دعا هست امن و قرار ايشان را

و خدا بشنود دعاى شما و به اعمالتان بود دانا (103)

مى ندانند اينكه حىّ قدير هست بهر عباد توبه پذير؟

و بگيرد زكات را ز كسان هست تواب و مهربان يزدان (104)

گو كه كار آوريد ز انكه خدا هست بينا به كارهاى شما

مؤمنان و رسول هم بينند هر عمل را كه خلق بگزينند
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زود گردند باز خلق جهان سوى داناى آشكار و نهان

پس خبر مى دهد خداى مجيد به شما آنچه در جهان كرديد (105)

و گروهى رها به امر خدا يا دهد توبه يا عذاب او را

و به خلق جهان خداست عليم و به هر كار عالم است و حكيم (106)
ترجمه تشكرى، ص: 204
آن كسانى كه در طريق زيان بنهادند مسجدى بنيان

وز پى كفر و اختلاف به دين بهر كفار حق محل كمين

آن جماعت كه بود جنگ انديش با خدا و رسول او از پيش

حال سوگند مى خورند كه ما مى نخواهيم غير نيكى را

كذبشان را خدا بود شاهد و مكن ايست در چنان مسجد (107)

مسجدى بر نهاده بر تقوا ز اولين روز هست بس اولى

كه در آن ايستند و نيز در اوست مردمانى نظيف و پاكى دوست

دوست دارد خداى عالميان مردم پاك جسم و پاك روان (108)

آنكه تأسيس كرد بنيانش بر تقاى خدا و رضوانش

به بود يا كه برنهد آن را بر لب پرتگاه سست بنا

مى فتد در جحيم و نهر ظلوم نيست رهبر مهيمن قيوم (109)

دائما زين بنا و اين بنيان شك و ترديد هست در دلشان

تا زمانى كه بگسلد دلها و عليم است و هم حكيم خدا (110)

حق ستاند ز مؤمنان زر و جان و به ايشان دهد نعيم جنان

قوم رزمنده در طريق خدا كشد و كشته مى شود به غزا

وعده ى حق محقق است و دقيق وعد عهد جديد و عهد عتيق

نيز آن وعده هاى قرآنى اى وفادار عهد ربانى

مژده بهر شماست بيع كريم وين بود بهر خلق فوز عظيم (111)
ترجمه تشكرى، ص: 205
تائبان عابدان حمد كنان سائحان راكعان و سجده گران

آمر خير و ناهى از هر بد حافظان بر حدود حى احد

مژده ده از خداى بر ايشان بر چنين مردمان با ايمان (112)

نيست جائز نبى و هر ديندار بهر مشرك كنند استغفار

گر چه باشند اقربا پس از آن كز خدا شد براى خلق بيان

كه بود اهل نار و اهل جحيم [هر كه مشرك شود به ربّ عظيم ] (113)

گر كه غفران باب خواست خليل بهر اين كار وعده بود دليل

گشت چون فاش كو عدوى خداست بعد از آن دورى از پدر را خواست
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و ان خليل خداى ابراهيم لا به گوى خداى بود و حليم (114)

نشود در طريق حق گمراه مردمى در هدايت از اللّه

تا كه گردد بيان ره تقوا به همه چيز عالم است خدا (115)

ملك ارض و سماست زان خدا او بميراند و كند احيا

نيست غير از خداى بى همتا سرپرست و نصير بهر شما (116)

رحمتى داد قادر غفار بر نبى و مهاجر و انصار

كه به هنگام عسرت و حرمان پيروى داشتند از يزدان

هم پس از آنكه عده اى ز آنان بود نزديك غفلت ايشان

پس ببخشودشان خداى كريم حق بود بهرشان رءوف و رحيم (117)
ترجمه تشكرى، ص: 206
و ان سه تن را كه باز ماند از جنگ شد زمين با تمام وسعت تنگ

تنگ شد جان و دل بر آن سه نژند نااميد از پناهگه گشتند

جز خدا كو بداد رحمت خويش پس گرفتند راه توبه به پيش

به يقين خالق است توبه پذير نيز بخششگر است حىّ قدير (118)

مؤمنان بهر حق كنيد تقا نيز با صادقان شويد شما (119)

مردمان مدينه و اطراف هست از بهرشان حرام و خلاف

كه بمانند از رسول خدا خود رهند و رها كنند او را

اين بدان شد كه چون به جوع و تعب و عطش نيستند در ره رب

و نه در ره چو گام بردارند باعث خشم و رنج كفارند

و ندارند بر عدو ضربت جز نويسند بهرشان رحمت

حسنات است جمله عند اللّه اجر نيكان خدا نكرد تباه (120)

آنچه را مى دهند خرد و كبير و آنچه پيموده اند ارض و مسير

بنويسند بهر خلق صواب و بهين كار شد براى ثواب (121)

نيست جائز كه مؤمنان اكنون همه از شهر خود روند برون

به زهر قوم يك نفر برود متفقّه به امر دين بشود

آيد و قوم را كند انذار تا بترسند قوم از آن هشدار (122)
ترجمه تشكرى، ص: 207
و بجنگيد كافرانى را كه مقيمند در كنار شما

تا بيابند در شما شدت مؤمنان [اين بود ره عزّت ]

و بدانيد ايزد منّان هست با اجتماع متقيان (123)

سوره اى چون نزول شد ز احد بعض ايشان به ديگران گويد

چه كسى را فزوده گشت هدا گو كه ايمان فزود مؤمن را
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و همه شاد مى شوند از آن [ز انكه دارند بر خدا ايمان ] (124)

و ان كسان را كه دل شدست پريش رجس شان را خداى سازد بيش

و بميرند در ره كفران [و به يزدان نياورند ايمان ] (125)

ننگرند اين كسان كه در هر سال آزماييمشان يكى دو مجال؟

پس نيارند توبه اى آنان متذكر نمى شوند ايشان (126)

سوره اى چون نزول شد ز احد بعض ايشان به ديگران نگرد

هست آيا كسى كه بيندتان اين بگويند و پس شوند روان

و خدا منصرف كند دلشان ز انكه فهمى نبود در آنان (127)

آمده سويتان نبى ز شما مى برد رنج اگر كشيد عنا

و مصرّ است در ره تعليم و به مؤمن بود رءوف و رحيم (128)

رويگردان شوند اگر تو بگو بس مرا لا الاه الا هو

من توكل كنم به حىّ عليم آن خدا هست رب عرش عظيم (129)
ترجمه تشكرى، ص: 208

سوره يونس، مكى، 109 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و را كه آغاز است بين حق و رسول او راز است ]

آن نشانهاى نامه ى داناست (1) بهر مردم مگر شگفتى زاست

كه فرستيم بر كسى زيشان وحى [پروردگار عالميان ]

كه بده بيم آن جماعت را و به مؤمن ده اين بشارت را

كه بود ثبت كل سابقه ها قدم صدق هست نزد خدا

كافران گفته اند اين قرآن نيست چيزى به غير سحر عيان (2)

هست پروردگار خلق خدا كه به شش روز اين زمين و سما

آفريد و به عرش پردازد نيز تدبير كارها سازد

نيست هرگز شفيع مردم را جز به اذن خداى بى همتا

آن خدا هست رب و خالقتان بپرستش هم اين تذكر دان (3)

به سوى اوست بازگشت شما وعده اى راست داده است خدا

كار خلقت نخست آغازد پس از آن هم اعاده اش سازد

مؤمنان را ثواب خواهد داد بهر اعمال خير از ره داد

كافران را دهد شراب حميم و بر آنان بود عذاب اليم (4)

مهر و مه را فروغ و نور نهاد بر مه اندازه ى منازل داد

كز حساب و سنين شويد آگاه جز بحق آن نيافريد اللّه

كار تبيين آيه گشت ادا از براى جماعت دانا (5)
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آمد و رفت روزها و شبان در زمين و سپهر و خلقت آن

به يقين هست [بى شمار] نشان از براى گروه متقيان (6)
ترجمه تشكرى، ص: 209
آن گروهى كه نيستش اميد بهر ديدار كردگار مجيد

و بر اين زندگانى دنيا تكيه دادند و داده اند رضا

غافلند از نشانه دادار (7) جايشان آتش است از آن كار (8)

آن كسانى كه آورند ايمان و فزودند كار نيك بر آن

حق شود رهنمونشان به جنان زير اشجارش آبهاى روان (9)

هست گفتارشان خدا پاكا و تحياتشان سلام و صفا

و بود گفتگوى آخرشان حمد بهر خداى عالميان (10)

به جزا گر خداى داشت شتاب كانچنانيد بهر نفع و صواب

پس به سر مى رسيد مدّتشان پس رها مى كنيمشان در آن

كه ندارند اميد ديدنمان زين ره آواره اند در طغيان (11)

چون زيانى رسد به اين انسان پس دعا مى كند سوى يزدان

گر كه او خفته است بر پهلو يا نشسته است يا ستادست او

چونكه از او كنيم دفع زيان گذرد گوييا نبودست آن

آنچنان جلوه داده شد هر كار بهر اسرافكار [بدكردار] (12)

بسى اقوام كرده ايم هلاك چونكه بودند اهل ظلم به خاك

انبيا آمدند با برهان و نياورد آن گروه ايمان

مجرمان را جزا دهيم چنان (13) پس شماييد از پس ايشان

جانشين در زمين شديد كه ما پس نظارت كنيم كار شما (14)
ترجمه تشكرى، ص: 210
چون شود خوانده آيه بر ايشان آيه هايى كه روشن است و عيان

نااميدان ز ديدن دادار پس بگويند نامه جز اين آر

يا دگرگونه ساز قرآن را گو ندارم من اختيار آن را

آنچه وحى است از طريق خدا پيروى مى كنم من از آنها

ترسم از حق كه آورم عصيان از قيامت و زان عذاب گران (15)

گو نخوانيم آيه اى به شما بهر تعليم گر نخواست خدا

بودم از پيش در ميان شما نيست عقلى برايتان آيا؟ (16)

كيست بدتر به راه جور و جفا ز انكه بندد دروغ بهر خدا

يا كه آيات حق كند انكار نشود رستگار هر بدكار (17)

بپرستند غير حق آنان كه نه سودى دهندشان نه زيان
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و بگويند نزد حق آنها همه باشند بهرشان شفعا

گو كه آيا خبر كنيد خدا؟ كه ندارد خبر ز ارض و سما

پس منزه بود خداى جهان ز آنچه اين مشركان كنند بيان (18)

امتى بود واحد اهل جهان كرده اند اختلاف بعد از آن

گر نمى بود حكم حق به [معاف ] داورى بود بين شان به خلاف (19)

و بگويند اينكه نيست چرا؟ بر تو نازل نشانه اى ز خدا

گو كه غيب است خاص بر يزدان و منم با شما ز منتظران (20)
ترجمه تشكرى، ص: 211

چون چشانديم بر كسان رحمت پس از آنگه كه بودشان زحمت

مكر كردند در نشانه ى ما گو كه در مكر اسرع است خدا

مى نويسند مرسلان خدا آنچه را مكر مى كنيد شما (21)

اوست در برّ و بحر رهبرتان چونكه كشتى به باد هست روان

گر وزد باد خوش از آن شادند چون زهر جاى موج گشته بلند

گوييا در دلش گرفتارند پس به ذكر خداى روى آرند

و دعا مى كنند با اخلاص كه گر از اين بلا شويم خلاص

پس شويم آن زمان سپاسگزار همره شاكران نيكوكار (22)

چون خدا دادشان نجات از يم پس به روى زمين كنند ستم

مردمان اين ستم به جان شماست بهره ى زندگانى دنياست

پس بود بازگشتشان سوى ما و دهيم آگهى ز كار شما (23)

مثل زندگانى دنيا هست آبى كه چون رسد ز سما

همرهش مى رسد گياهى چند چارپايان و آدمى بخورند

و زمين چون گرفت از آن زينت اهل آن را گمان بود قدرت

روز يا شب چو حكم ما برسيد شود آن كشتگه بدل به حصيد

گوييا كاين نبود پيش از آن ما چنان آيه ها كنيم بيان

گر كه انديشه است در اقوام (24) دعوت حق بود به دار سلام

و هدايت كند هر آن كس خواست ذات پروردگار در ره راست (25)
ترجمه تشكرى، ص: 212
آن كسانى كه نيك كردارند اجرت خوب و برترى دارند

ننشيند به روى صورتشان گرد اندوه و ذلت و خذلان

آن كسانند اهل باغ جنان ماندگارند جاودانه در آن (26)

و كسانى كه خود گنه كارند اجرتى مثل آن گنه دارند

گرد خوارى به چهره آنان را كه كند حفظشان ز قهر خدا؟
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چهرشان را گرفته گرد غضب گوييا پاره اى است از دل شب

آن كسانند در دل نيران ماندگارند جاودانه در آن (27)

آن زمان جمع آوريم ايشان پس بگوييم مشركان را هان

اين مكان شما و آن شركا همه از يكدگر كنيم جدا

پس بگويند بهرشان شركا نه شما بوده ايد عابد ما (28)

حق گواه است بين ما و شما جهل ما را از آن عبادتها (29)

همه كس آزمون شود اينجا هر چه انجام داده در دنيا

بازگردند جانب مولا گم شوند آن همه بت و شركا (30)

گو چه كس رزق مى دهد به شما از دل ارض و از فراز سما

كيست بر چشم و گوش خود مالك حى برون آرد از دل هالك

زنده را نيز مرده مى سازد كار تدبير خلق پردازد

پس بگويند او خداست خدا گو كه آيا شويد با تقوا؟ (31)

آن خداى شما و حق است آن به كجا مى شويد رو گردان؟

بجز از حق هر آنچه مى خواهى چيست غير از طريق گمراهى (32)

شد مسلم به فاسقان كانان به ره حق نياورند ايمان (33)
ترجمه تشكرى، ص: 213
گو كه هست از ميان آن شركا؟ آنكه خلق جهان كند انشا

و پس آنگاه بازگرداند گو خدا خلقت جهان داند

بازگرداند از پيش آن را به كجا كج برندتان آيا؟ (34)

گو كه هست از ميان آن شركا؟ كه هدايت كند به حق ما را

گو خدا هادى است در ره حق پيروى را خداى هست احق

يا كسى كو نكرد كار هدا جز كه در ره بياورند او را

پس شما را چه مى شود آيا؟ يا چسان داورى كنيد شما (35)

بيشتر شد گمانشان رهبان و كفايت به حق نداشت گمان

به يقين هست كردگار جهان آگه از كارشان [به سرّ و عيان ] (36)

نيست شايسته كاين كتاب هدا خلق نسبت دهد به غير خدا

بلكه تصديق نامه ى پيشين و بر آن نامه مى شود تبيين

هيچ از شك و ريب نيست در آن هست از كردگار عالميان (37)

يا كه گويند بر خدا بهتان گو بياريد سوره اى چون آن

هر كه را خواستيد هم خوانيد اگر از جمع راستگويانيد (38)

بلكه تكذيب كرده اند ايشان آن چه را جهل داشتند به آن
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نيز تأويل نيست بر آنان همچنين بوده اند پيش از آن

تو ببين ز انهمه حديث امم عاقبت چيست بهر اهل ستم (39)

بعضشان مؤمنند و بعض دگر بهر آن نيستش به دل باور

مفسدان را خداست داناتر اوست آگاه از همه يكسر (40)

گر كه قول تو را كنند انكار گو شما راست كار و ما را كار

من ز كار شما شدم بي زار و شما ز آنچه شد مرا كردار (41)

بعضشان گوش مى دهند تو را بشنوانى سخن به كر آيا؟

آن كران كه سخن نينديشند گوش دارند و غافل از خويشند (42)
ترجمه تشكرى، ص: 214
بعض آنان به سوى تو نگرند در حقيقت و ليك بى بصرند

كوردل را هدايت تو چه سود [داشت چشمان ولى بصير نبود] (43)

نكند حق به خلق هيچ جفا بلكه هر كس ستم كند خود را (44)

چون كه محشورشان كنى گويا كه بماندند ساعتى آنجا

تا شناسند يكدگر حضار و انكه ديدار حق كند انكار

نيست از بهر او بجز خسران و نباشد ز جمع مهتديان (45)

گر ببينى تو پاره اى ز وعيد كه به آنان دهيم گشته پديد

يا كه بيرون بريمت از دنيا هست برگشتشان به جانب ما

و خدا شاهد است بر آنان آنچه را مى كنند [سرّ و عيان ] (46)

بهر هر امتى است پيغمبر چون بيامد رسولى از داور

داورى بينشان به عدل شود و ستم زان ميان به كس نرود (47)

و بگويند كو زمان وعيد؟ اگر از جمع راستگويانيد (48)

گو ندارم به خويش سود و زيان جز كه خواهد به من خداى جهان

بهر هر امتى است وقت و زمان چون زمان مى رسد به سر زيشان

ساعتى نيست بهرشان تأخير و نگيرند سبقت از تقدير (49)

گو شب و روز آيد ار كه عذاب مؤمنان بر چه مى كنند شتاب؟ (50)

باور آريد چون رسيد عذاب حال و از قبل داشتيد شتاب (51)

گفته آيد به ظالمان بچشيد كيفر جاودان [كه هست شديد]

و جزا مى دهندتان آيا؟ جز به كارى كه كرده ايد شما (52)

از تو پرسند حق بود آيا؟ گو كه آرى قسم به ذات خدا

و شما نيستيد مانع آن [پس رسد زود كيفر يزدان ] (53)
ترجمه تشكرى، ص: 215
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ندهد سود بهر اهل ستم گر دهد فديه جمله ى عالم

چونكه بيند عذاب يزدانى باز پنهان كند پشيمانى

بينشان داورى به عدل شود و بر آن مردمان ستم نرود (54)

آنچه باشد درون ارض و سما باش آگه كه هست زان خدا

و محقق شود نويد خدا بيشتر نيستند از آن دانا (55)

او بميراند و كند احيا بازگرديد جمله سوى خدا (56)

مردمان آمدست بهر شما پند از سوى قادر يكتا

نيز بر درد سينه هاست شفا مؤمنان را تفضل است و هدا (57)

گو كه از فضل و رحمت يزدان خلق باشند خرم و شادان

بهتر از آن چه بهره اى دارند؟ آنچه در عمر خويش گرد آرند (58)

گو خبر ده مرا از آنچه خدا بفرستاد رزق بهر شما

پاره اى را حرام مى دانيد دسته اى را حلال مى خوانيد

گو كه اذن از سوى خدا داريد؟ يا به حق افترا روا داريد؟ (59)

آنكه از كذب زد به حق بهتان بهر روز جزا چه داشت گمان؟

لطف دارد به مردمان دادار بيشتر نيستند شكرگزار (60)

نيستت هيچ كار و حالت و شان و ندارى تلاوت قرآن

و نداريد هيچ كار شما جز كه ما بهر آن شديم گواه

نيست پنهان ز ديدگاه خدا وزن يك ذره از زمين و سما

بيش از آن نيز يا از آن كمتر در كتاب مبين بود يكسر (61)
ترجمه تشكرى، ص: 216
باش آگه كه اولياى خدا نيست حزن و هراس ايشان را (62)

اهل تقوى شدند و هم ايمان بهرشان شد بشارت دو جهان (63)

نيست تبديل در كلام خدا هست فوز عظيم ايشان را (64)

نكند حرفشان ترا غمگين كه ز حق است عزت و تمكين

هم خدا عالم است هم شنوا (65) نيز او راست ملك ارض و سما

و انكه خواند بجز خدا شركا جز گمان نيست مقتدا او را

سخنش نيست غير كذب و گمان [هر كه آرد شريك بر يزدان ] (66)

اوست كز بهر شب سكون بنهاد روز را نور و ديد كرد ايجاد

هست چندين نشانه در آنها از براى جماعت شنوا (67)

گفته اند اينكه حق گرفته ولد گو منزه بود خداى احد

بى نياز است و او بود دادار آنچه را هست در زمين و سما
(1/136)



راه برهان شما نمى پوييد آنچه از جهل بر خدا گوييد (68)

گو نگردند رستگار آنان كه ببندند بر خدا بهتان (69)

بهرشان زندگانى دنياست پس از آن بازگشتشان سوى ماست

مى چشانيمشان عذاب شديد ز آنچه از كفر آورند پديد (70)
ترجمه تشكرى، ص: 217
خبر نوح گوى ايشان را كه به قومش چنين بداد ندا

گر كه سخت است ماندنم به شما نيز تذكار آيه هاى خدا

سپرم كار خويش را به خدا جمع سازيد كار با شركا

كارتان نيست بر شما پنهان سويم آييد بى امان به زمان (71)

روى گردان اگر شويد از ما ما نخواهيم اجرتى ز شما

نيستم جز به اجر حق مأجور بهر اسلام گشته ام مأمور (72)

قوم كردند گفته اش انكار پس رهانديم نوح با انصار

و به كشتى شدند بعد از اين جانشين ساختيمشان به زمين

و ان گروه مكذب آيات ز اب دريا نيافتند نجات

پس نگه كن كه چيست در پايان؟ امتى را كه بيم دادمشان (73)

و بداديم بهر قوم نبى پس از آن با نشانه هاى جلى

و نكردند آن نشان باور بود پيشينه بهرشان يكسر

آنچنان مهر مى زنيم به جان هر كه افتاد در ره عدوان (74)

و بدادم بر آن گروه زبون نيز موسى به همره هارون

سوى فرعون و لشكرش رفتند و نشانهاى ما به او گفتند

قوم بگرفت راه استكبار چونكه بودند مردمى بدكار (75)

حق چو آمد ز ما سوى ايشان گفته اند اين بود فسون عيان (76)

گفت موسى كه حق به سوى شما آمد و سحر گفته ايد آن را

رستگارى به كار افسون نيست [سحر حكم خداى بيچون نيست ] (77)

پس بگفتند آمدى ما را بازدارى ز شيوه آبا

و شود عز ارض از خودتان به شما ما نياوريم ايمان (78)
ترجمه تشكرى، ص: 218
گفت فرعون تا شود تسليم به من آريد ساحران عليم (79)

ساحران آمدند و موسى گفت بفكنيد آنچه سحر را شد جفت (80)

چون فكندند گفت خالق ما مى كند باطل اين فسونها را

به يقين حق نمى كند اصلاح كار مفسد كه دور شد ز صلاح (81)

متحقق شود كلام خدا ور نخواهند مجرمان حق را (82)
(1/137)



راه ايمان نيافتند الّا كمى از نسل امت موسى

چون ز فرعون و مردم دربار بود ترسى ز كيفر و آزار

بود فرعون در زمين والا نيز اسرافكار و بى پروا (83)

گفت موسى اگر مسلمانيد و گر از اهل دين و ايمانيد

بسپاريد خود به حى قديم (84) قوم گفتند ما چنين كرديم

مپسند اى خداى ما ما را فتنه اى بهر اين گروه جفا (85)

و رها سازمان به رحمت خويش از اسارات قوم كفران كيش (86)

وحى كردم به موسى و هارون قومتان را مكان دهيد اكنون

خانه هايى كه رو برو آريد و نماز خدا به پا داريد

و بشارت ده اهل ايمان را (87) گفت موسى خداى ما ربّا

توبه فرعون دادى و ياران زينت و مال در حيات جهان

و برآرند مردمان از راه اى خدا مالشان بساز تباه

دلشان سخت ساز و ناباور بنگرند آن عذاب دردآور (88)
ترجمه تشكرى، ص: 219
گفت اجابت شود دعاى شما پايدارى كنيد [راه مرا]

و مباشيد پيرو آن راه كه بود بهر خلق ناآگاه (89)

آل يعقوب بردم از دريا آل فرعون در پى آنان را

از سر ظلم و از ره عدوان غرق گشتند سر به سر ياران

گفت مؤمن شدم به حى ودود كه جز او نيست در جهان معبود

آل يعقوب بود با ايمان و منم اينك از مسلمانان (90)

حال مؤمن شدى و پيش از آن بودى از مفسدان و نافرمان (91)

پس كنون جسم تو دهيم نجات تا پس از تو بماند اين آيات

و بسى مردمان در اين دنيا غافلند از نشانه هاى خدا (92)

جاى داديم آل اسرائيل جاى صدقى [به دور از تضليل ]

رزقشان پاك و بعد از آگاهى به ره اختلاف شد راهى

حق به روز جزا شود داور آنچه را اختلاف بود ايدر (93)

اگرت شك و شبهه اى است به دل ز آنچه سوى تو مى شود نازل

قاريان كتاب پيشين را تو بپرس از حقيقت آنها

حق به سوى تو آمد از يزدان پس مباش از شمار شبهه كنان (94)

و مكن آيه هاى حق انكار و به خسران حق مباش دچار (95)

هر كه محكوم بر عذاب خداست دور از دين و شاهراه هداست (96)
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ور كه هر آيه اى به او بدهيم بيند آن سنگدل عذاب اليم (97)
ترجمه تشكرى، ص: 220
هيچ قومى چرا ره ايمان نرود تا برد منافع آن؟

جز كه انصار يونس از ايمان شد رها از حيات در خذلان

تا برد بهره از حيات جهان در زمانى [مشخص از رحمان ] (98)

حق اگر خواست آورند ايمان به خدا كل مردمان جهان

خواهى آيا كه مردم از اكراه؟ باور آرند بر رسول اللّه (99)

نيست آن كس كه آورد ايمان جز به اذن خداى عالميان

و در آلودگى نهد آن را كه ز عقل و درايت است جدا (100)

گو نگر آنچه را به ارض و سماست [همه آيات بينات خداست ]

نبرد بهره زين نذير و نشان امتى كو نياورد ايمان (101)

هست در انتظار [ذلت خويش ] مثل آنان كه رفته اند از پيش

گو بمانيد منتظر به جهان و منم با شما ز منتظران (102)

رسل و مؤمنين كنيم رها اين رهايى مقرر است به ما (103)

گو ايا مردمان كه شك داريد بهر دينم [به اين يقين آريد]

نپرستم الهه هاى شما مى پرستم خداى بى همتا

كه شما را كند ز دنيا دور من به ايمان خود شدم مأمور (104)

روى كن سوى دين پاك خدا و مشو اهل شرك در دنيا (105)

بهر طاعت بجز خداى مخوان كه نه ات سود مى دهد نه زيان

در ره شرك اگر روان باشى تو هم از جمع ظالمان باشى (106)
ترجمه تشكرى، ص: 221
گر رسد از خداى بر تو زيان جز خدا نيست دافعى بر آن

ور كه خواهد تفضلى به شما هيچ كس رد نمى كند آن را

مى رساند به بنده هر كس خواست اوست غفار و هم عطا بخشاست (107)

گو كه اى مردمان بيامد حق بهرتان از سوى حق مطلق

هر كه ره يافت يافت ره بر خويش ور نه راه ضلال يافت به پيش

نيستم من وكيلتان در كار [خود از اين ره شويد برخوردار] (108)

پيرو وحى حى يكتا باش مى رسد سوى تو شكيبا باش

تا كند داورى حق يكتا بهترين داوران خداست خدا (109)

سوره هود، مكى، 123 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و را كه آغاز است بين حق و رسول او راز است ]
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گشت محكم چو آيه هاى كتاب پس به تفصيل شد بيان هر باب

از سوى خالق حكيم خبير (1) زو شدم بر شما بشير و نذير

نپرستيد كس به جز يزدان (2) نيز خواهيد از خدا غفران

پس بياريد رو به جانب او تا بيابيد بهره اى نيكو

تا به وقتى دقيق رب ودود فضل خود را دهد به صاحب جود

گر بپيچيد سر كنم تحذير بر شما از عذاب روز كبير (3)

بازگشت شما به سوى خداست و به هر كار قادر آن يكتاست (4)

باش آگه ز كار آنان نيك چون بيارند سينه ها نزديك

و بدارند بهر او پنهان خود بسازند در لباس نهان

داند او كار مخفى و پيدا اوست از راز سينه ها دانا (5)
ترجمه تشكرى، ص: 222
نيست جنبده اى به روى زمين جز كه رزقش ز حق بود تعيين

به مقر و سپرد گه داناست همه در آن نوشته ى پيداست (6)

او به شش روز ساخت ارض و سما عرش او بود بر سر دريا

همه را آزمون كند دادار كه كدام از شماست نيكوكار

ور بگويى به خلق بعد ممات او برانگيزدت براى حيات

كافران را سخن بود اينسان نيست اين كار غير سحر عيان (7)

چون به تأخير افكنيم عذاب به زمانى دگر ز روى حساب

پس بگويند چيستش دافع؟ چون رسد آن نباشدش مانع

و بيايد فرود آنان را آنچه را داشتند استهزا (8)

بچشانيم اگر كه بر انسان رحمت خويش پس بگيريم آن

بى گمان اوست كافر و نوميد (9) ور تنعم ز بعد رنج رسيد

پس بگويد بدى ز من شد دور به يقين اوست شادمان و فخور (10)

جز صبوران و نيك كرداران اهل اجر كبير و هم غفران (11)

پاره اى ز آنچه وحى شد ز خدا شايد ار ترك سازى آنها را

سينه ات تنگ شد ز قول كسان كه چرا نيست گنجى از يزدان

يا فرشته بيايدت همراه [تو مشو رنجه يا رسول اللّه ]

نيستى تو مگر نذير و دليل بر همه چيزها خداست و كيل (12)
ترجمه تشكرى، ص: 223
يا بگويند افترا اين را گو كه ده سوره آر چون اينها

راست گوييد اگر فرا خوانيد جز خدا هر كه را كه بتوانيد (13)

گر ندادند پاسخى به شما نازل آن را بدان ز حكم خدا
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نيست معبود جز خداى وحيد نيز آيا شما مسلمانيد؟ (14)

هر كه خواهد جهان و زيب جهان مى دهيمش جزاى كار به آن

بهره اش زندگانى دنياست نيست در اين جهان بر او كم و كاست (15)

نيست در آخرت بر او جز نار به هدر مى رود از او هر كار (16)

و انكه باشد بر آيت رحمان وز پى آيد شهادتى از آن

و از آن بيش نامه ى موسى رحمتى از خدا و راهنما

مؤمن و معتقد شود او را [او به راه خداست پا بر جا]

و انكه كافر شود به آن ز احزاب وعده گاهش در آتش است و عذاب

پس مباشيد هيچ در ترديد كه بود حق ز كردگار مجيد

ولى از مردم اكثر ايشان نيستند اهل و پيرو ايمان (17)

كيست بدتر به راه جور و جفا؟ ز انكه بندد دروغ بهر خدا

چون بگردند عرضه پيش خدا پس بگويند شاهدان كاينها

قول كذب آورند بر يزدان لعن حق باد بر ستمكاران (18)

آن كسانى كه باز مى دارند از طريق خدا [كسانى چند]

و بخواهند كج كنند آن را كافرند اين كسان به روز جزا (19)
ترجمه تشكرى، ص: 224
نرهند از عذاب حق به جهان و ندارند ياورى آنان

دو برابر كنند كيفرشان ناتوان بود سمع و منظرشان (20)

داده اند اين كسان ز كف خود را گم شدند آن بتان و آن شركا (21)

لا جرم اين گروه بهتان بند بيشتر در زيان و خسرانند (22)

مؤمنان و كسان نيكوكار كه تواضع كنند بر دادار

ياورانند بهر باغ جنان ماندگارند جاودانه در آن (23)

اين دو قومند چون كر و شنوا يا مثال بصير و نابينا

اين دو دسته مساويند آيا؟ مى نگيريد هيچ پند آيا؟ (24)

نوح را سوى قوم او برديم گفت روشن دهم شما را بيم (25)

نپرستيد كس بجز يزدان كه منم بر عذابتان ترسان

و عذاب قيامت است اليم (26) گفت اشراف كافر از اين بيم

ما ببينيمت آدمى چون ما و نبينيم پيروان شما

جز كسانى كه خود فرودستند ساده لوحند و با تو پيوستند

در شما برترى نمى خوانيم بل شما را دروغگو دانيم (27)

گفت اى قوم آگهم سازيد گر نشان از خداى بود پديد
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رحمت از حق براى من مى بود ديدتان نيز سخت مى فرسود

حال مجبورتان كنم آيا؟ كه خوشايند نيست بهر شما (28)
ترجمه تشكرى، ص: 225
قوم من من نخواستم ز شما بهر اين كار مال و اجرى را

نكنم طرد اهل ايمان را كه ببينند ربّ به روز جزا

بينم اهل جهالتيد شما [و نترسيد از عذاب خدا] (29)

قوم من گر كه طرد سازمتان كيست يارم به كيفر يزدان؟

متذكر نمى شويد آيا؟ [به ره حق نمى رويد آيا؟] (30)

و نگويم من از براى شما كه مرا هست گنجهاى خدا

عالم غيب هم نيم مطلق و نگويم منم فرشته ى حق

و نگويم كسى كه خوار شماست نامناسب براى خير خداست

و خدا هست بيشتر دانا كه چه راى است در دل آنان را

و اگر من چنان كنم باشم [بى خبر از گناه ] اهل ستم (31)

پس بگفتند كرده اى تو جدال و تو افزون كنى جدل به مقال

آنچه را داده اى به خلق وعيد راست گويى اگر بيار پديد (32)

گفت آرد اگر خدا خواهد كيست كز قدرت خدا كاهد (33)

نبود سودى از شما آن را گر خدا خواست گمرهى به شما

گر كه اندرز خواستم به شما بازگشت شماست سوى خدا (34)

گر بخوانند افترا اين را گو كه جرمش مرا بود اينجا

من مبرا ز جرمشان هستم [و شما هم ز جرم من بى غم ] (35)

نوح را وحى آمد از يزدان كه دگر كس نياورد ايمان

پس ز اعمالشان مشو غمگين (36) با عنايات ما و وحى مبين

يك سفينه بساز در اينجا و شفاعت مكن ز اهل جفا

مى شوند اين گروه غرفه به يم [اين مجازات ماست بهر ستم ] (37)
ترجمه تشكرى، ص: 226

ساخت كشتى و برگذشت آنجا ملأ قوم سخره كرد او را

گفت اگر سخره مى كنيد مرا همچنان من عمل كنم به شما (38)

زود دانيد كان عذاب ابد خوارساز است و هر كه را برسد (39)

تا زمانى كه امر ما آمد آب و سيل از تنور بيرون زد

پس بگفتم سوار كن بر آن از همه نوع از دو تن حيوان

اهل خود را بر آن بدار سوار غير آنان كه گفته شد گفتار

مؤمنان همرهان بر آر از يم بود تعداد اين جماعت كم (40)
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گفت با نام حق سوار شويد [و روان در دل بحار شويد]

و به خشكى رسيد بعد از آن هست ربّم رحيم و ذو غفران (41)

بردشان كوه وش ز موج و ز باد به پسر نوح اين ندا را داد

گوشه گيرا سوار شو با ما و مشو كافرى براى خدا (42)

گفت در كوه مى كنم مأوا كه نگه داردم ز آب اينجا

گفت ايمن كنون ز حكم خدا نيست جز آنكه رحم كرد او را

موج شد حايلى ميانه ى شان غرق شد پور نوح در طوفان (43)

گفته شد اى زمين فرو بر آب و آسمانا دريغ كن به شتاب

آب بنشست و شد به پايان كار پس به جودى سفينه يافت قرار

گفته شد آن زمان كه بادا دور قوم ظالم [ز مهر حى غفور] (44)

نوح سوى خدا بداد ندا پسرم عضو بود اهل مرا

وعده ات راست است اى داور از همه حاكمان تويى برتر (45)
ترجمه تشكرى، ص: 227
گفت اى نوح او ز اهل تو نيست بود ناصالحى [و اينسان زيست ]

آنچه را نيستى از آن آگاه اى نبى نجى ز من تو مخواه

مى دهم پند بر تو بپذير آن تا نباشى ز مردم نادان (46)

گفت يا رب برم سوى تو پناه كز تو سازم سؤال ناآگاه

تو مرا بخش رحمت و غفران ورنه باشم من از زيانكاران (47)

گفته شد با سلامت آى فرود بر تو و همرهان نعيم و درود

ما امم را نخست بهره دهيم پس رسد سويشان عذاب اليم (48)

اين خبرها كه بود غيب و نهان بر تو كرديم وحى و پيش از آن

تو و قوم تو زان نشد دانا صبر كن حق رسد به اهل تقا (49)

هود هم گشت سوى عاد گسيل تا عبادت كنند رب جليل

گفت جز او نباشدم معبود و شما كاذبيد [بهر ودود] (50)

قوم من من نخواستم ز شما بهر اين كار مزد و اجرى را

خالقم مى دهد سزاى مرا نيست فهمى برايتان آيا؟ (51)

و بخواهيد از خدا غفران توبه آريد جانب يزدان

ز اسمان آب پشت هم آيد پس به نيرويتان بيفزايد

و مشو مجرمانه رو گردان (52) پس بگفتند قوم او اينان

تو نمى آورى نشان بر ما ما نگرديم تارك بتها

هر چه گويى به ما تو اين سخنان ما نياريم بهر تو ايمان (53)
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ترجمه تشكرى، ص: 228
بعض بتهاى ما ز شر و بدى برده اندت به راه بى خردى

گفت بينيد و شاهد است خدا كه چه بيزارم از بتان شما (54)

بهر من نقشه اى كشيد شديد و به من نيز مهلتى ندهيد (55)

كار خود را سپرده ام به خدا اوست پروردگار ما و شما

نيست جنبنده در زمين مطلق جز كه باشد به زير سلطه ى حق

و خداى من است در ره راست [حكم او بر همه عباد رواست ] (56)

رويگردان شويد اگر كه تمام من رساندم به سوى خلق پيام

مى كند جانشين براى شما ذات پروردگار قومى را

از شما كى زيان رسد او را ربّ من حافظ است بر اشيا (57)

حكم ما چون به هود گشت فرود پس رسانديم مؤمنان با هود

با عنايات و مهر و رحمت ما از عذاب شديد گشت رها (58)

عاد شد منكر نشان خدا كرد عصيان پيمبرانش را

پيروى داشت امر هر جبار كه به حق داشت شيوه ى پيكار (59)

هم به دنبال اوست در دنيا لعنت حق و هم به روز جزا

كفر ورزيد قوم هود كه عاد دور از مهر و رحمت حق باد (60)

گفت صالح براى قوم ثمود از چه گيريد جز خدا معبود

او شما را بيافريد چنين تا كه عمران كنيد روى زمين

پس بخواهيد از خدا غفران پس به سويش رويد توبه كنان

ربّ من هست بهر خلق قريب و دعاهاى خلق راست مجيب (61)

پس بگفتند بوده اى تو رجا بهر ما نهى مى كنى آيا؟

آنچه معبود بود بر پدران ما پرستش كنيم نيز همان

هست بس شك و ريب در دل ما ز آنچه خواهى بر آن روش ما را (62)
ترجمه تشكرى، ص: 229
گفت اگر باشدم نشان ز خدا گر دهد نيز رحمت خود را

[نرسانم اگر كه اين فرمان ] كه مرا يار گردد از عصيان؟

نكنيد از سخن فزوده مرا غير خسرانى از براى شما (63)

قوم من ناقه اى است اين ز خدا آيتى هست از براى شما

مى چرد در زمين حق زنهار نرسانيد بهر او آزار

گر نباشيد بهر حكم مجيب مى رسد بر شما عذاب قريب (64)

ناقه ى حق ز پا در آوردند گفت در خانه بهره ور گردند

و سه روز است وقت اين فرمان و بود راست وعده يزدان (65)
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بهر صالح رسيد حكم خدا پس رهانيدم او و ياران را

رحمت ما رهاندش از خذلان حق عزيزست و بهر اوست توان (66)

صيحه بگرفت ظالمان در بند در سراها به روى افتادند (67)

گويى آنان نبوده اند در آن و ثمودند كافر يزدان

دور بادا [از مهر ربّ ودود] كافران ظلوم و قوم ثمود (68)

رسل آمد به سوى ابراهيم نيز تبشير داد با تسليم

پس درنگى نداشت كامد زود هديه گوساله اى كه بريان بود (69)

ديد چون دستشان به آن نرسد پس بدانست كارشان را بد

و بترسيد از جماعتشان پس بگفتند هان مشو ترسان

جمع ما آفريدگار جليل به سوى قوم لوط داشت گسيل (70)

زنش استاده بود شد خندان پس بشارت رسيدش از يزدان

كايد اسحاق و بعد از او يعقوب [اين بشارات بود بس مطلوب ] (71)
ترجمه تشكرى، ص: 230
گفت اى واى من كه هستم زال بهر من زادن است امر محال

همسرم را ز پيرى است نصيب وين هم از بهر اوست امر عجيب (72)

پس بگفتند [مرسلان هدا] تو تعجب مكن ز كار خدا

لطف حق و نوازش يزدان بر شما اهلبيت گشت روان

هست والا و هم ستوده خدا (73) ترس چون از خليل گشت جدا

و بيامد بشارتى ز خدا جدل از قوم لوط كرد به ما (74)

چونكه اوّاه بود ابراهيم بازگردنده بود و نيز حليم (75)

زين سخن اى خليل رو گردان چون رسيد از خداى تو فرمان

به يقين مى شوند قوم دچار به عذابى كه مى رسد ناچار (76)

چون ملك بهر لوط شد نازل تنگدل شد از آن و هم بد دل

گفت اين روز هست سخت و گران (77) قوم پس نزد لوط گشت روان

پيش آن اهل سيئات همه گفت اينان مرا بنات همه

هست پاكيزه تر براى شما متقى گر شويد بهر خدا

نزد مهمان مرا چه خوار كنيد در شما نيست هيچ مرد رشيد (78)

همه گفتند اهل اكراهيم تو بدانى هر آنچه ما خواهيم (79)

گفت مى بود كاش نيرويى يا پناهى براى من سويى (80)

پس ملك بهر لوط گفت برآر اهل خود را از اين زمين و ديار

هيچكس پشت سر نگه نكند ما رسوليم از خداى احد
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نرسد دست كس دگر به شما و مياور تو همسر خود را

كه بلا نيز بر وى است نصيب وقتشان صبح و صبح هست قريب (81)
ترجمه تشكرى، ص: 231
چونكه فرمان حق رسيد بر آن گشت شهر و ديارشان ويران

نيز باران سنگ شد نازل سنگهايى به هم فشرده ز گل (82)

و ان نشاندار از خداى مجيد نيست اين بهر اهل جور بعيد (83)

و به مدين شعيب گشت گسيل كه عبادت كنند ربّ جليل

گفت جز حق كه را شويد عبيد؟ نيز از كيل و وزن كم مكنيد

خير داريد و ترس هست مرا از عذاب محيط بهر شما (84)

كيل و وزن آوريد هم به كمال كم نداريد از كسان اموال

و مكوشيد در زمين به فساد (85) بهتر است آنچه را خداى نهاد

گر كه مؤمن شديد بهر خدا نيستم من نگاهبان به شما (86)

پس بگفتند اى شعيب آيا؟ نهى ما از طريقه ى آبا

كه عباداتشان كنيم رها شد نمازت دليل اين ره را؟

هم ز اموال خويش [از زر و سيم ] بكنيم آنچه را كه مى خواهيم

و يقينا تويى حليم و رشيد (87) گفت مردم به من خبر بدهيد

گر كه بودم نشانه هاى خدا ور خدا رزق نيك داد مرا

آنچه را نهى مى كنم ز شما من نخواهم كه خود كنم آن را

خواهم اصلاح تا به حد توان هست توفيق كارم از يزدان

هم به او كار خويش بسپارم هم به او روى خويش باز آرم (88)
ترجمه تشكرى، ص: 232
قوم من هان جدالتان با ما نرساند مصيبتى به شما

همچو اقوام نوح و صالح و هود نيز لوط از شما بعيد نبود (89)

پس بخواهيد از خدا غفران توبه آريد جانب يزدان

حق و پروردگار ماست رحيم [دوست دارد اگر سويش برويم ] (90)

پس بگفتند اى نبى خدا ما نفهميم گفته هاى ترا

ناتوانى تو در ميانه ى ما گر نباشد قبيله ات اينجا

سنگ باران كنيم سخت تو را و تو را نيست قدرتى بر ما (91)

گفت اى قوم اگر قبيله ى من هست قادرتر از حق ذو المن

پشت سر افكنيد حكم خدا اوست آگه ز كارهاى شما (92)

بكنيد آنچه در توان شماست مى كنم نيز من هر آنچه مراست
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زود دانيد بهر كيست عذاب؟ كيست رسوا و هم بود كذّاب؟

خوب باشيد منتظر بر آن و منم چون شما ز منتظران (93)

رحمت از حق رسيد و فرمانش پس رها شد شعيب و يارانش

صيحه بگرفت ظالمان در بند در سراها به روى افتادند (94)

گويى آنان نبوده اند در آن دور باد اهل مدين [از رضوان ]

آنچنانى كه بود قوم ثمود دور از رحمت خداى ودود (95)

و فرستاده ايم موسى را با دليل عيان و آيت ها (96)

نزد فرعون رفت و مهترها آن مطيعان حكم حكمروا

حكم فرعون در حيات كسان نيست رشد و نجات برايشان (97)
ترجمه تشكرى، ص: 233
در قيامت به قوم پيشاپيش [رهنمايى است بهر امت خويش ]

پس به آتش در آرد آنان را چه بد است آن ورود ايشان را (98)

وز پى آرند لعنت دو جهان چه بد است آن نصيب برايشان (99)

قصه شهرها كنيم بيان آنچه معمور مانده يا ويران (100)

ما نكرديم بهر خلق جفا بلكه هر كس ستم كند خود را

و نكردند يارى ايشان جمله معبودها بجز يزدان

و نيفزودشان به غير فنا چون بيامد مثال و امر خدا (101)

آنچنان بر گرفت خشم خدا شهرها را براى جور و جفا

خشم حق است سخت دردآور [تا چه آيد به عرصه ى محشر] (102)

آن نشان است بر كسى كو را هست ترس از عذاب روز جزا

در همان روز خلق گرد آيند و به آن روز چشم بگشايند (103)

و به تأخير نفكينم آن را جز زمانى شمرده از سوى ما (104)

كس نگويد سخن در آن دوران جز به اذن خداى عالميان

بعضشان در شقاوتند مقيم بعضشان در سعادتند مقيم (105)

تيره بختان در آتشند به بند كه زفير و شهيق از آن شنوند (106)

ماندگارند در جحيم خدا تا زمين و سماست پا بر جا

جز كه خواهد خداى عالميان آنچه را خواست مى كند يزدان (107)

نيك بختان درون باغ جنان ماندگارند جاودانه در آن

ماندگارند در نعيم خدا تا زمين و سماست پا بر جا

جز كه خواهد خداى عالميان بخششى بى حد است و بى پايان (108)
ترجمه تشكرى، ص: 234
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شك مكن در عبادت ايشان كه عبادت كنند چون پدران

اجرشان مى دهيم بى كم و كاست [هر عمل را جزاى خاص سزاست ] (109)

و به موسى كتاب داد خدا اختلافى در آن بماند به جا

گر نمى بود حكم پيش خدا بينشان رفته بود حكم و قضا

و هنوزند جمله در ترديد [در ثواب و عقاب و وعد و وعيد] (110)

همه را حق دهند بى كم و كاست و به اعمالشان خدا داناست (111)

پايدارى كن آنچنان كه خدا داد فرمان ترا و تائب را

اهل طغيان مباش ز انكه خدا هست بينا به كارهاى شما (112)

تكيه بر ظالمان مدار روا كه به آتش در افكنند تو را

كه در آن جا ولى شما را نيست جز خدا يار مردمان گو كيست؟ (113)

و نماز خدا بدار به پا دو سوى روز و اول شب را

كار نيكو برد بديها را شد تذكر به ذاكران خدا (114)

صبر كن حق نمى كند نابود از نكوكار خلق اجرت و سود (115)

گر كه بودند صاحبان دها در زمانهاى پيشتر ز شما

نهى كردند از فساد زمين و قليلى رهانده ايم چنين

آن گروهى كه شد ستم را يار وز تنعم شدند بر خوردار

مجرمند آن گروه اهل جفا [پيرو ظالمان مكن خود را] (116)

نفرستد خدا به دار فنا از ره ظلم و جور شهرى را

گر كه اهلش رود به راه صلاح [راه يابند بر طريق فلاح ] (117)
ترجمه تشكرى، ص: 235
گر كه خواهد خداى مردم را مى كند قوم و امتى يكتا

اختلاف است دائما پيدا (118) جز به قومى كه داشت لطف خدا

خلقشان كرد زين ره آنان را و محقق بود كلام خدا

پر كنم دوزخ از پرى و بشر [از همه اهل جور و كين يكسر] (119)

بر تو خوانيم از رسل اخبار تا بگيرد دلت ثبات و قرار

بر تو حق است و شد تذكر و پند بهر آنان كه اهل ايمانند (120)

گو به كافر كه تا به حد توان كن كه ما نيز مى كنيم چنان (121)

منتظر باش بر عذاب گران نيز ماييم خود ز منتظران (122)

وز خدا علم اين زمين و سماست بازگشت امور سوى خداست

بپرست و توكل آر او را نيست غافل خدا ز كار شما (123)

سوره يوسف، مكى، 111 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و را كه آغاز است بين حق و رسول او راز است ]

آن نشانهاى نامه اى است عيان (1) ما فرستاده ايم اين قرآن

به زبان عرب بيافت نزول تا كه باشيد صاحبان عقول (2)

بهترين داستان كنيم بيان از ره وحى بر تو زين قرآن

گر نبودى تو پيش از آن آگاه [بشنو قصه ى وجيه اللّه ] (3)

گفت يوسف به باب خود كه پدر خواب ديدم كنار شمس و قمر

يازده اختر آمدند فرود آمدند از براى من به سجود (4)
ترجمه تشكرى، ص: 236
گفت فرزند من، تو با اخوان مگو از آن كه ماكرند آنان

بى گمان اهرمن بر آدميان كينه ورز است و دشمنى است عيان (5)

برگزيند تو را خداى جليل و بياموزدت ز هر تأويل

هم پس از توبه آل اسرائيل نعمتش را خدا كند تكميل

همچو اسحاق و همچو ابراهيم و خدايت بود عليم و حكيم (6)

در حديثى ز يوسف و اخوان بهر جويندگان بسى است نشان (7)

چون بگفتند اينكه نزد پدر يوسف است و برادرش بهتر

وينكه ما را فزونتر است توان پدر ماست در ضلال عيان (8)

يوسف آريد در محل هلاك يا كه بيرون كنيد از اين خاك

تا پدر روى آورد به شما و پس از آن شويد از صلحا (9)

آن يكى گفت قتل نيست روا پس به چاهى بيفكنيد او را

كاروانى بر آورد او را اگر اين كار آوريد به جا (10)

پس بگفتند اى پدر تو چرا؟ بهر يوسف نه ايمنى از ما

خير خواهيم بهر يوسف ما (11) بفرستش به جمع ما فردا

تا در آيد به بازى و تك و پو به يقين ما محافظيم بر او (12)

گفت غمگين شوم گرش ببريد و به من ترس گشته است پديد

كه خورد گرگ ناگهان او را چونكه غافل از او شويد شما (13)

همه گفتند بهر ماست توان اگر اينسان شود كنيم زيان (14)
ترجمه تشكرى، ص: 237
چون ببردند يوسف و يك رأى خواستندش به قعر چاهى جاى

وحى كرديم سوى او كه خدا زين خبردار سازد آنان را

آن نفهمان [به حيله و ترفند] (15) شب به نزد پدر به گريه شدند (16)
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سبقتى بود بين ما بابا ترك كرديم يوسف و كالا

گرگ او را بخورد و حال پدر حرف ما را نمى كنى باور

گر چه باشيم راستگويى چند (17) و لباسش به رنگ خون بردند

گفت آراسته ست بهر شما كارها را فريب نفس و هوى

صبر زيبا و هم اعانت را خواهم از حق در اين بيان شما (18)

كاروانى رسيد و ساقى آن [به سوى چاه آب گشت روان ]

پس بيفكند دلو و مژده بداد كه جوانى [درون دلو افتاد]

و ان متاع از همه نهان كردند حق شد آگاه كانچنان كردند (19)

نيز بفروختند و ز آنان بود ثمنى بخس و درهمى معدود

و به رغبت نبوده اند او را (20) بود از مصرى مشترى آنجا

چون خريدش بگفت با همسر كه مقامش عزيز دار ايدر

بهره شايد از او كنيم وصول يا به فرزنديش كنيم قبول

قدر داديمش آنچنان در خاك علم تعبير خواب كرد ادراك

هست غالب خدا به كار جهان اكثر الناس جاهلند از آن (21)

چون به نيرو رسيد در آنجا پس بداديم حكم و علم او را

آنچنان مزد مى دهيم به كار بهر آن كس كه شد نكو كردار (22)
ترجمه تشكرى، ص: 238
آن زنى كه همو به بيتش بود خواهش كامجوييش بنمود

بست درها و گفت پيش من آى گفت باشد پناه من به خداى

اوست پروردگار من كه مرا داد جاه و مقام بس والا

ظالمى را [كه دور شد ز صلاح ] نبرد حق به راه خير و فلاح (23)

زن در آهنگ و مرد بود همان گر نمى بود از خدا برهان

دور از او ساختيم زشتى را او شد از بندگان مخلص ما (24)

سوى در زن ز پشت مرد دويد نيز از پشت جامه اش بدريد

پس بديدند شوى او بر در گفت بر گو چه باشدش كيفر

آنكه خواهد براى اهل تو شر غير حبس و عذاب درد آور (25)

گفت او داشت قصد من به نهفت و گواهى ز اهل خانه بگفت

گر بود پاره جامه اش از پيش كذب او دان و صدق همسر خويش (26)

ور بود پاره جامه اش از پس راستگو مى شناس يوسف و بس (27)

چونكه از پشت پاره ديد آن را گفت اين است كيد و مكر نسا
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و زنان راست كيد و مكر گران (28) يوسف از اين تو باش رو گردان

واى زن از جرم كن تو استغفار به يقين بوده اى خطا كردار (29)

و بگفتند جمع نسوان نيز كامجو گشته است زوج عزيز

عشق ورزد غلام را از جان همه بينيم گمرهى ست عيان (30)
ترجمه تشكرى، ص: 239
چون زليخا شنيد مكر زنان بفرستاد كس سوى ايشان

متّكاها و كاردها بنهاد و سپس بر غلام فرمان داد

چون در آمد غلام جمع نسا يافتندش بزرگ [و بس زيبا]

ببريدند دست خود نسوان پس بگفتند حاش للّه از آن

اين بشر نيست [نزد عقل سليم ] به يقين او فرشته اى است عظيم (31)

گفت آرى غلام باشد اين كه نكوهش مرا كنيد چنين

خواستم زو چو كام كرد ابا گر كه اجرا نكرد حكم مرا

زودش آرم به بند با خوارى [كو ز حكمم نمود خوددارى ] (32)

گفت يوسف خداى من زندان هست به ز آنچه خواندم بر آن

گر كه مكرش ز من نگردانى پس گرايش كنم به نادانى (33)

پس اجابت شد آنچه او برخواند كيد زن را خدا از او گرداند

شنود او دعاى خلق جهان [و بداند حديث فاش و نهان ] (34)

و پس از رؤيت نشان به عيان باز چندى بماند در زندان (35)

دو جوان نيز حبس گشت آنجا يكى از دو جوان بگفت او را

ديده ام كار خويش را در خواب كه فشارم عنب براى شراب

ديگرى گفت خواب ديدم نان بر سرم بود و خورد طير از آن

پس تو تأويل را بگو از آن ز انكه بينيمت از نكوكاران (36)

گفت قبل از وصول وقت غذا من شما را خبر كنم ز انها

ذات پروردگار بى همتا علم تأويل ياد داد مرا

كرده ام كيش آن گروه رها كه به حق كافرند و روز جزا (37)
ترجمه تشكرى، ص: 240
پيروى مى كنم ز ربّ جليل كيش اسحاق و نيز اسرائيل

هم ز آباى خود چو ابراهيم نيست جايز به ما كه شرك آريم

خلق و ما راست فضل از يزدان ليك شاكر نيند اكثرشان (38)

هان ايا همرهان زندانى تا به كى اينهمه پريشانى

اين بتان بهترند [در هر كار] يا خداوند قادر قهار؟ (39)
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چه پرستيد جز خدا اسما؟ كه بناميده اند شان آبا

و نيامد براى آن برهان نيست حكمى مگر كه از يزدان

داد فرمان خداى بى همتا نپرستيد كس مگر او را

اين بود دين حق و پابرجا اكثر خلق نيست زان دانا (40)

از شما همرهان زندانى آن يكى راست خمر افشانى

ديگرى را كشند بر سر دار وز سرش طير هست برخوردار

اين چنين كار مى شود اجرا آنچه را داشتيد استفتا (41)

آنكه را ظن نجات بود بر او گفت حالم به سرور خود گو

برد از يادش اين سخن شيطان چند سالى بماند در زندان (42)

شاه در خواب ديد هفت بقر چاق خوردند هفت تن لاغر

هفت خوشه كه بود سبز و جوان همرهش هفت خوشه خشك و نوان

خواست اشراف را از آن تعبير باز گويند اگر شدند خبير (43)
ترجمه تشكرى، ص: 241

پس بگفتند شد پريشان خواب ما نداريم علم در اين باب (44)

يكى از آن دو تن كه شد آزاد كرد از روزگار زندان ياد

گفت من مى دهم خبر به شما گر به زندان در آوريد مرا (45)

گفت اى يوسف اى كه گويى راست گو تو پاسخ به پرسشى كه مراست

آنكه در خواب ديد هفت بقر چاق خوردند هفت تن لاغر

هفت خوشه كه بود سبز و جوان همرهش هفت خوشه خشك و نوان

تا روم باز سوى خلق اللّه و از اين ماجرا شوند آگاه (46)

گفت كشت آر هفت سال به بار نيز خرمن به خوشه ها بگذار

جز قليلى كه مى خوريد از آن همه بهر ذخيره كن پنهان (47)

پس از آن هست هفت سال شديد كانچه باشد ذخيره ها بخوريد

جز قليلى كه بهر بذر نهيد [و از آن رزق از بلا برهيد] (48)

پس از آن سالها رسد باران ميوه گيريد و پس عصاره از آن (49)

شاه گفتش به نزد من آريد چون فرستاده نزد او برسيد

گفت از او بپرس آن دستان ماجراهاى قطع دست زنان

به يقين از تمام مكر نسا هست پروردگار من دانا (50)

شاه گفتا كه بر شما چه رسيد چونكه يوسف به خويش مى خوانديد

همه گفتند حاش للّه ما كار زشتى نديده ايم او را

پس زليخا بگفت حق الان آشكارست و هيچ نيست نهان
(1/152)



من به خود خواندمش [كه پنهان بود] به يقين او ز راستگويان بود (51)

تا بداند كه در غياب مرا نادرستى به او نبود ابدا

و خداوند هادى سرمد هادى كيد خائنان نشود (52)
ترجمه تشكرى، ص: 242
من مبرا نمى كنم خود را نفس ما بر بدى است حكمروا

جز كه رحم آورد خداى كريم به يقين حق بود غفور و رحيم (53)

گفت شه سوى من بياريدش بلكه مخصوص من بداريدش

پس چو گفتش سخن بگفت چنين نزد مايى كنون امين و مكين (54)

گفت با من خزائنت بسپار كه نگهبان بر آنم و هشيار (55)

نيز داديم قدر يوسف را بود در اختيار او هر جا

هر كه خواهيم بهره پردازيم اجر نيكان تبه نمى سازيم (56)

بهتر است اجر و بهره در عقبا اهل ايمان و اهل تقوا را (57)

چون به يوسف در آمدند اخوان خوب بشناخت جمله رازيشان

ليك نشناختش كسى ز آنان (58) چونكه محموله داد بر ايشان

گفت بار دگر برون آريد آن برادر كه از پدر داريد

تا دهم كيل بهرتان به كمال و بود بهرتان بهين انزال (59)

گر نياريد بهر من او را نزد من نيست كيل بهر شما

گر نياريد بهر من او را پس دگر رو نياوريد اينجا (60)

پس بگفتند با پدر گوييم وان رهى را كه گفته اى پوييم (61)

با غلامان بگفت كان كالا بگذاريد بار ايشان را

تا به برگشت با خبر گردند بشناسند و باز برگردند (62)

چون بگشتند باز نزد پدر پس بگفتند با پدر يكسر

گشت ممنوع كيل غله به ما نبريم ار دگر برادر را

بفرست اين سفر به همره ما كه حفاظت كنيم ما او را (63)
ترجمه تشكرى، ص: 243
گفت چون ايمنم بر او ز شما؟ همچنانكه گذشت يوسف را

بهترين حافظان بود يزدان ارحم الراحمين بود رحمان (64)

چون گشودند بارهاشان را جاى خود يافتند كالاها

پس بگفتند ما چه مى خواهيم؟ گشت سرمايه هايمان تقديم

بهر اين بيت توشه مى جوييم با برادر ره سفر پوييم

تا كه افزون كنيم كيل بعير هست كيل بعير كيل يسير (65)

گفت او را نمى دهم به شما جز كه پيمان كنيد بهر خدا
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به منش زود باز گردانيد جز كه در اين قرار درمانيد

چونكه بستند با پدر پيمان گفت باشد و كيل ما يزدان (66)

اى پسرهاى من درون نشويد خانه شاه را ز باب وحيد

بلكه وارد شويد از درها سعى من چيست؟ پيش كار خدا

نيست حكمى مگر براى خدا من سپارم به حق ره خود را

آن جماعت كه شد توكل جو كار خود جمله بسپرند به او (67)

چون شدند اندرون به امر پدر كار حق را از آن نبود ضرر

حكم يعقوب گشته بود روا بود از بهر كارها دانا

ز انكه آموخت بهر او اللّه اكثر الناس نيستند آگاه (68)

چون به يوسف در آمدند ايشان نزد خود داد جا يكى ز اخوان

گفت اين من برادرى به توام تو ز اعمالشان مباش دژم (69)
ترجمه تشكرى، ص: 244
چونكه مأمور بارشان را داد جام شه را به بار او بنهاد

پس منادى بداد صوت و ندا كاروان اهل سرقتيد شما (70)

گفته شد گم شده بگوى چه بود؟ (71) گفت جام ملك بود مفقود

بهر يابنده يك شتر محمول وين منم بهر اين سخن مسؤول (72)

پس بگفتند كه قسم به خدا همه آگاه بوده ايد از ما

به فساد زمين نيامده ايم به ره سارقين نيامده ايم (73)

پس بگفتا جزا چه خواهد ديد؟ گر كه جمعى دروغگو باشيد (74)

پس بگفتند كيفر آن كس اينكه آن شخص برده گردد و بس

اين چنين مى دهيم ما كيفر بهر هر فرقه ى ستم گستر (75)

پس به ديدار بارها رو كرد سپس از ظرف او برون آورد

و چنين بهر يوسف آورديم نقشه اى را كه يافت او تعليم

نگرفتش به حكم مذهب شاه جز كه اين بود اراده اللّه

و ببخشيم هر كه را خواهيم فوق هر عالمى است نيز عليم (76)

پس بگفتند اگر كه دزديدست رسم و راه برادرش ديدست

گشت يوسف غمين از اين سخنان ليك اندوه خود نكرد عيان

گفت بهر شما بد است مكان و خدا عالم است از اين سخنان (77)

پس بگفتند اى عزيز بگير يكى از ما به جاى فرد اسير

پدرش هست پير مردى زار ما ترا بنگريم نيكوكار (78)
ترجمه تشكرى، ص: 245
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گفت باشد پناه من به خدا كه بگيريم اسير جز وى را

آن كه بودست نزد وى كالا ورنه باشيم اهل جور و جفا (79)

چونكه مأيوس از او شدند آنجا پس به سويى شدند بر نجوا

مهتر جمع گفتشان آيا؟ نيست پيمانتان براى خدا

پدر از ما گرفت آن پيمان و به يوسف چه رفت قبل از آن

نروم من مگر به اذن پدر يا خدا بهر ما شود داور

و خدا هست بهترين حاكم [ز انكه از كار ماست او عالم ] (80)

بازگرديد و با پدر گوييد پسرت [جام شاه را] دزديد

ما هم از علم خود شويم گواه و نبوديم بهر غيب آگاه (81)

از ديارى كه بوده ايم در آن تو از آن سرگذشت شو پرسان

يا از آن كاروان كه با آنيم تا بدانى كه راستگويانيم (82)

گفت يعقوب نفستان آراست كار و صبر جميل هم ما راست

تا به من جمله بازگرداند و خدا علم و حكمتش داند (83)

پس از آنان بگشت رو گردان هم ز يوسف دريغ داشت بيان

و از اين غم سفيد شد چشمش و فرو خورد در جگر خشمش (84)

پس بگفتند بر خدا سوگند كه مكن ياد يوسفت يك چند

ورنه آيى در آستان فنا يا هلاكت شود نصيب ترا (85)

گفت من شكوه دل خود را زين غم و درد مى برم به خدا

چيزهايى بدانم از اللّه كه شما نيستيد از آن آگاه (86)
ترجمه تشكرى، ص: 246
پسرانم به راهها پوييد يوسف و هم برادرش جوييد

و مباشيد هيچگه نوميد از ره رحمت خداى مجيد

آن گروهى كه اهل كفرانند نااميد از عطاى رحمانند (87)

چونكه وارد شدند [ناخرسند] با عزيز اين چنين سخن گفتند

كه زيانى رسيده است به ما و متاعى است كم كنون ما را

پس بده كيل را به ما به تمام و تصدق به ما كن و انعام

كه خدا مى دهد جزاى نكو آنكه را بخشش است شيوه ى او (88)

گفت آگه شديد هيچ آيا؟ بهر يوسف چه داشتيد روا

چونكه بوديد جاهل و كانا (89) پس بگفتند يوسفى آيا؟

گفت من يوسف اين برادر من منتى حق نهاد بر سر من

هر كه باشد صبور و با تقوا نكند حق تباه اجرش را (90)
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پس بگفتند كه قسم به خدا كه خدا ساخت برترت از ما

نيز بوديم ما به راه خطا (91) گفت توبيخ نيست بهر شما

بهرتان از خدا بود غفران ارحم الراحمين بود رحمان (92)

ببريد اين لباس سوى پدر بكشيدش به روى وجه و بصر

بازگردد براى چشمش ديد پس همه خانواده را آريد (93)

كاروان رفت و پس بگفت پدر بوى يوسف شنيده ام ايدر

گر كه حكم جنون به من ندهند (94) پس بگفتند بر خدا سوگند

كه به گمراهى قديمى تو [با خيالات خود نديمى تو] (95)
ترجمه تشكرى، ص: 247
آمد و جامه را فكند بشير به رخ آن نبى و گشت بصير

گفت آيا نگفته ام به شما؟ كه منم آگه از پيام خدا

آنچه را نيستيد از آن آگاه (96) پس بگفتند اينكه يا ابتاه

بر گناهان ما تو غفران خواه كه شديم اهل اشتباه و گناه (97)

گفت خواهم برايتان غفران از خداوند قادر منان

به يقين نزد او بود غفران مهربان است هم به خلق جهان (98)

چون به يوسف در آمدند آنان خواند در نزد خويشتن ابوان

گفت در مصر در شويد شما و بمانيد اگر كه خواست خدا (99)

والدينش به تخت برد فرا جمع در سجده اوفتاد او را

گفت تأويل اى پدر اين است كه به رؤياى عهد پيشين است

داشت احسان مرا خداى جهان و برآورد از دل زندان

و شما را ز باديه آورد پس از آنگه كه ديو وسوسه كرد

بين اخوان و من فكند فساد [و نبودند در طريق سداد]

لطف دارد خدا به هر كس خواست به يقين او حكيم و بس داناست (100)

اى خدا داده اى تو ملك مرا ياد دادى ز معنى رؤيا

آفرينى تو اين زمين و سما تو وليّى به دنيا و عقبا

تو بميران مرا به مذهب حق و به نيكان مرا بكن ملحق (101)

[اى رسول ] آن خبر كه بود نهان وحى سوى تو گشت از يزدان

و نبودى تو همره ايشان مكرها داشتند همدستان (102)

خلق اكثر نياورند ايمان گر چه باشى حريص بر ايشان (103)
ترجمه تشكرى، ص: 248
و نخواهى تو اجرتى زيشان نيست جز ذكر بهر عالميان (104)
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در زمين و سما بسى است نشان بگذرند و شوند رو گردان (105)

و ندارند اكثرا ايمان شرك ورزند بهر خالقشان (106)

ايمنند از عذاب حق آيا؟ كه فرا گيرد آن جماعت را

يا قيامت فرار رسد ناگاه و نباشند هيچ از آن آگاه (107)

گو در اين راه من شدم راهى سوى حق خوانمت به آگاهى

من به همراه جمع متقيان نيستم مشرك حق سبحان (108)

نفرستاده ايم پيش از اين انبيا را مگر به وحى متين

در همه روستا و شهر آيا مى نگردند در زمين خدا؟

بنگرند آنكه چيست آخر كار؟ بهر اقوام پيش در ادوار

آخرت به بود به اهل تقا نيست آيا خرد براى شما؟ (109)

بود هر قوم انبيا به گمان كه بگويند كذب با ايشان

تا رسولان شدند از آن نوميد يارى ما براى شان برسيد

خشم ما رد نمى شود ز اثيم و رهايى است هركه را خواهيم (110)

عبرت است اين قصص به اهل خرد سخن كذب و افترا نبود

ليك تصديق نامه ى پيشين و به هر چيز مى شود تبيين

رحمت است و هدايت رحمان از براى گروه با ايمان (111)
ترجمه تشكرى، ص: 249

سوره رعد، مكى، 43 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و ميم و را آمد رازى از سويى كردگار احد]

آن نشانهاست از كتاب خدا و آنچه از حق نزول يافت ترا

بيشتر مردم جهان اما نيست ايمان به واقع ايشان را (1)

آن خدايى كه بر فراشت سما بى ستونى كه بينى آنها را

شد مسلط به عرش بر تدبير مهر و مه را گرفت در تسخير

همه در مدتى دقيق روان كارگرداند و آيه كرد بيان

شايد اى قوم آوريد ايمان بهر ديدار رب عالميان (2)

آنكه گسترد ارض و ساخت در آن كوههاى بلند و آب روان

از همه ميوه ها دو زوج نهاد پرده شب از او به روز افتاد

به يقين هست آيه ها در آن بهر انديشه ى خردمندان (3)

در زمين با قطاع جوراجور باغهايى ز كشت و از انگور

نيز نخل دو پايه و يك پا با يكى آب مى شوند اسقا

پاره اى بار بهترى آرد زان نشانهاست بهر اهل خرد (4)
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گر تعجب كنى عجيب است آن سخنانى كه مى كنند بيان

كه بگرديم خاك و پس آيا؟ خلق گرديم بار ديگر ما

كافرند آن كسان به ربّ جهان هست زنجيرها به گردنشان

آن كسانند يار بر نيران و مقيمند جاودانه در آن (5)
ترجمه تشكرى، ص: 250
از تو خواهند كيفرى به شتاب پيش از لطف خواستند عذاب

گرچه داديم پيش از ايشان هم بهر عبرت بسى بلا به امم

حق بود خلق را خطا بخشا و شديد است هم عذاب خدا (6)

كافران گفته اند اينكه چرا؟ نشود نازل آيه هاى خدا

نيست بر تو به غير دادن بيم هست از بهر هر گروه زعيم (7)

داند از حمل مادگان يزدان وانچه مى كاهد از بسى زهدان

وانچه افزون شود همه مقدار [هست در نزد ايزد قهار] (8)

عالم آشكار و پنهان است و بلند و بزرگ يزدان است (9)

هست بهر شما سخن يكسان گر كه ظاهر كنيد يا پنهان

آنچه باشد به شب ز چشم نهان وانكه گردد به نور روز روان (10)

هست مأمور بهر او در پى كه به امر خداست حافظ وى

هست از پيش و پشت نيز او را كه بود حافظش به امر خدا

خلق را حق نمى دهد تغيير مگر آنگه كه خود شوند بصير

گر بدى خواست بهرشان يزدان چه كسانى شوند مانع آن

سرپرستى به غير يزدان نيست [پس توكل به ديگران از چيست؟] (11)

برق را او دهد نشان به شما كه اميد است و بيم جمعى را

نيز ابر گران كند ايجاد (12) رعد بر حمد او كند فرياد

و ملائك ز خوف ربّ جليل غرش آتشين كنند گسيل

هر كه را خواست مى رساند آن و جدل آورند در يزدان

و عذاب خدا بسى است گران [پس بترسيد از ره عصيان ] (13)
ترجمه تشكرى، ص: 251
دعوت حق از او بود تنها ور كه خوانند غير از او كس را

بهر آنان نمى دهند جواب چون كسى كو رساند دست بر آب

كه رساند به كام و نيست به كام كافران را دعا نشد به مرام (14)

سجده آرند از براى خدا جمله ى ساكنان ارض و سما

خواه و ناخواه بامداد و پسين (15) گو كه ربّ است بر سپهر و زمين؟
(1/158)



و چه گيريد بهر حق ياران كه ندارد به خويش سود و زيان

گو كه بينا برابر است به كور؟ يا كه ظلمت مساوى است به نور؟

و نهادند بهر حق شركا كه بسازند همچو خلق خدا

امر شد اشتباه بر آنان همه را خلق مى كند يزدان

كه خدا هست واحد و قهار [نيست دست كسى دگر در كار] (16)

آب از آسمان فرو باريد و از آن جوى و رود گشت پديد

سيل كفها گرفت و گشت روان مثل كفها كه هست از نيران

زانچه در كوره ها بپردازند زيب و آلات زندگى سازند

مثلى را كه مى زند يزدان همه از حق و باطل است نشان

كف برفت از ميان و ماند به جا آنچه سود آور است مردم را

آنچنان مى زند خدا امثال [بهر انديشمند در هر حال ] (17)

بر مجيبان حق دهند عطا ور نخواهند دعوت حق را

گر متاع زمين دو چندان بود وانهم از بهر جمع ايشان بود

گر همه چيز را فدا بدهند از حساب بدو جزا نرهند

هست دوزخ بر ايشان مأوا و چه جاى بدى است آنان را (18)
ترجمه تشكرى، ص: 252
آنكه داند بحق هر آنچه خدا كرد نازل به سوى تو آن را

گو مساوى بود به كور آيا؟ اين تذكر بود به اهل نهى (19)

كه به پيمان حق بپيوستند هم وفا كرده عهد نشكستند (20)

نيز پيوند مى كنند به آن كز خدا بوده بهر آن فرمان

در دل از حق برايشان ارعاب و بترسند هم ز سوء حساب (21)

آنكه صابر بود براى خدا و نماز خدا كند بر پا

وانچه باشد ز روزى آنان را در نهان و عيان كنند عطا

و بدى را به خير بردارند و سر انجام نيك هم دارند (22)

پس درآيند در نعيم جنان همره باب و زوج و فرزندان

گر كه باشند نيك و بهر درود از همه در كند فرشته ورود (23)

بهر صبر شماست اين شاباش و چه خوب است آخرين پاداش (24)

وانكه عهد خداى را بشكست بعد از آن موقعى كه پيمان بست

و انكه از جان بريد و بگسستش آنچه فرمود حق به پيوستش

وانكه افساد مى كند به زمين بهرشان كيفر است و هم نفرين (25)

بسط رزق كسان به دست خداست و بگيرد همان ز هر كس خواست
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شاد از زندگانى دنياست عمر دنيا به آخرت كالاست (26)

كافران گفته اند اينكه چرا؟ نيست نازل نشانه اى ز خدا

حق كند گمره آن گروه كه خواست و به تائب نشان دهد ره راست (27)

مؤمن مطمئن به ذكر خدا ذكر حق امن مى كند دلها (28)
ترجمه تشكرى، ص: 253
بهره ى مؤمنان نيك اعمال خوبى و پاكى است و حسن مآل (29)

آنچنان اى پيمبر رحمت تو رسول آمدى بر اين امت

بس امم بوده اند پيش از آن تو ز وحى خدا بر آنان خوان

كافرند اين گروه بر رحمان گو كه ربّ من است ربّ جهان

نيست معبود غير آن يكتا مرجع و هم و كيل اوست مرا (30)

گر خدا با وسيله ى قرآن كوهها را كند به راه روان

پاره پاره شود تمام زمين ور كه با مردگان شود تبيين

كارها جمله هست از آن خدا نيست باور به مؤمنان آيا؟

همه مردم روند راه خدا گر بخواهد خداى بى همتا

كافران را هميشه هست نصيب خشم كوبنده يا بلاى قريب

تا رسد وعد حق سوى آنان نيست حق را خلاف در پيمان (31)

سخره كردند انبياى قديم مهلتى بهر كافران داديم

پس گرفتيمشان به درد و عذاب [ديدى آنك ] چگونه بود عقاب (32)

آنكه آگه بود ز كار كسان [هست آيا به غير او يكسان؟]

و نهادند بهر حق شركا گو بناميد حق همينها را

يا خبر مى دهيد بر اللّه سخنى را كه نيست زان آگاه

از سخن لفظ و ظاهرى بر جاست مكر كفار اين سخن آراست

باز دارند مردمان ز سبيل گمره حق نيافت هيچ دليل (33)

بهر آنان عذاب در دنياست هم از آن سخت تر به روز جزاست

و چه كس يار بهر ايشان است؟ كز عذاب خدا نگهبان است (34)
ترجمه تشكرى، ص: 254
مثل جنتى كه ربّ جهان وعده دادست بهر متقيان

ميوه اش دائم است و سايه همان زير اشجارش آب هاى روان

عاقبت هست بهر متقيان كافران راست عاقبت نيران (35)

آن جماعت كه حق كتابش داد بهر منزل به توست خرم و شاد

پاره اى پاره اى كنند انكار گو منم بر پرستش دادار

سخن شرك را ندانم راست بازگشت و دعاى من به خداست (36)
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و فرستاده ايم اين فرمان به زبان عرب فصيح و روان

گر شوى تابع تمايلشان پس از اين علمت از سوى يزدان

نيست يار و نگاهدار تو را از مجازات ايزد يكتا (37)

و فرستاده ام رسولى چند پيش از اين نيز با زن و فرزند

ناتوانند كاورند نشان جز به اذن خداى عالميان

هر زمانى نوشته اى دارد (38) هست ام الكتاب نزد احد

هر چه را خواست محو ساخت خدا هر چه را خواست مى كند ابقا (39)

گر ببينى تو پاره اى ز وعيد كه به آنان دهيم گشته پديد

يا بريمت از اين جهان به شتاب بر تو ابلاغ و بر من است حساب (40)

ننگرند آن كسان مگر اين را كه بكاهيم در زمين هر جا

كه جلوگير حكم يزدان است؟ و حساب خدا شتابان است (41)

مكر كردند پيشتر زانان و همه مكرهاست از يزدان

آگه از كار هر كس و كفار زود داند زكيست عقبى الدار (42)
ترجمه تشكرى، ص: 255
كافران حرف تو كنند انكار كه نه اى مرسل از سوى دادار

گو كه ام الكتاب نزد خداست حق گواهى ميان ما و شماست (43)

سوره ابراهيم، مكى، 52 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و را كه آغاز است بين حق و رسول او راز است ]

اين كتابى است نازل از يزدان تا برون آورى تو آدميان

از سياهى به روشنايى ها اذن پروردگار هست ترا

به ره آن خداى قدرتمند كه ورا كائنات بستايند (1)

آن خدايى كز او بود به يقين آنچه باشد در آسمان و زمين

واى بر كافران ز كيفر سخت [كه كسى نيست مثلشان بدبخت ] (2)

هر كه اين زندگانى دنيا برگزيند به نعمت عقبا

بازدارنده از طريق خداست در ضلال است و كج كند ره راست (3)

هر رسولى كه ما فرستاديم هم به او لفظ قوم او داديم

تا به قومش بيان كند حق را و خدا قادر است و هم دانا

هر كه را خواست مى برد از راه هر كه را خواست مى كند آگاه (4)

و فرستاده ايم موسى را با نشانهاى قادر يكتا

كه شود منجى امت خود را تا به ياد آورند روز خدا
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تا ز ظلمت روند جانب نور وان نشانهاست بر صبور و شكور (5)
ترجمه تشكرى، ص: 256

چونكه موسى بگفت قومش را ياد آريد مهر و لطف خدا

چون ز فرعون ساختيم رها جانتان را كه مى كشيد بلا

پسران را به جور مى كشتند دختران ليك زنده مى هشتند

بود بهر شما بلاى بزرگ آزمون بود از خداى بزرگ (6)

و به ياد آوريد وقتى را كه بيان داشت كردگار شما

گر سپاس خدا كنيد كنون نعمت خويش را كنيم افزون

ور كه روى آوريد بر كفران كيفر من بسى است سخت و گران (7)

گفت موسى به قوم خويش كه هان گر شما و تمام اهل جهان

روى آريد در ره كفران حق حميد است و بى نياز از آن (8)

و مگر بر تو ماجرا ننمود حق ز اقوام نوح و عاد و ثمود

هم ز اقوام بعد از آنان نيست آگاه كس مگر يزدان

شد چو ارسال بينات و پيام پس بگفتند دستها در كام

ما نداريم بهرتان باور بدگمانيم از آن پيام و خبر (9)

پس بگفتند شك بود آيا؟ در پديد آور زمين و سما

او كند دعوت از شما شايد كه گناهانتان ببخشايد

يا به تأخير افكند كيفر تا زمان معين ديگر

پس بگفتند مثل ما بشريد دوست داريد تا ز ره ببريد

از عبادت به شيوه ى پدران پس بياريد يك دليل عيان (10)
ترجمه تشكرى، ص: 257
پس بگفتند انبياى خدا ما بنى آدميم مثل شما

ليك حق خواست هر كه را ز عباد بهر آن جمع منتى بنهاد

نتوانيم كاوريم دليل جز به اذن خداى حى جليل

آن كسانى كه آورند ايمان متوكل شوند بر يزدان (11)

نيست از بهر ما رهى الّا كه سپاريم كار خود به خدا

و نشان داده ره به ما غفار تا شكيبا شويم بر آزار

بايد اهل توكل از ايمان كار خود بسپرند بر يزدان (12)

پس بگفتند با رسل كفار كه برون آوريمتان ز ديار

جز كه بر راه قوم باز آييد وحى پس بر پيمبران برسيد

كه ستمگر ز خاك برچينيم (13) و شما را به حكم بگزينيم

اين سزاى كسى كه مى ترسيد از مقام خدا و نيز وعيد (14)

فتح چون خواستند شد نوميد هر كس از جمع سركشان عنيد (15)
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پس از آن مى رسد جحيم بر او تا بنوشد ز آب بس بدبو (16)

و بنوشد خلاف ميل آن را برسد مرگ بهرش از هر جا

و بميرد در اين غم و خذلان پس از آن هم بود عذاب گران (17)

مثل كار كافران به سداد همچو خاكسترى ست در ره باد

هيچ از آنها به دستشان نرسيد اين بود بهرشان ضلال بعيد (18)
ترجمه تشكرى، ص: 258
مى نبينى كه قادر مطلق آفريد آسمان و ارض به حق

گر بخواهد برد شما و پديد آورد بعد از آن گروه جديد (19)

نيست اين مشكل از براى خدا [كه همه خلق را كند افنا] (20)

خلق نزد خدا شود ظاهر هم ز مستضعف و ز مستكبر

قوم مستضعفان دهند ندا پيروى داشتيم راه شما

پس هم اكنون به عرصه ى محشر بدر آريد مان از اين كيفر

پس بگويند اگر شويم رها رهنمون مى شويم بهر شما

هم مساوى است اضطراب و شكيب نيست راه گريز از تعذيب (21)

اهرمن اين چنين دهد پيغام چون به كفار كار گشت تمام

به شما وعد حق بداد خدا وعد من كذب بود بهر شما

بهرتان من نداشتم برهان و پذيرفته ايد از من آن

پس نكوهش به من نبود روا و نكوهش كنيد از آن خود را

من نيم دادرس براى شما و شما نيز نيستيد مرا

من نيم منكر خداى قديم بر ستمگر بود عذاب اليم (22)

مؤمن نيك مى شود به جنان جاودانه به اذن ربّ جهان

زير اشجارش آبهاى روان و سلام است هم تحيتشان (23)

زد مثل هر كلام پاكى را به درختى لطيف و پاك خدا

ريشه اش ثابت است و ميوه ى آن هست در آسمان به جلوه عيان (24)
ترجمه تشكرى، ص: 259
ميوه هايش به هر زمان برسد به مقيمان به اذن حى احد

بهر مردم مثل زند غفار تا بود بهر مردمان تذكار (25)

مثل گفته ى پليد شمار هيزمى كنده از زمين بى بار (26)

مؤمنان را خدا كند ستوار در دو دار از ثبات در گفتار

و كند گمره اهل جور و جفا مى كند آنچه را كه خواست خدا (27)

آنكه تغيير داد لطف خدا به هلاكت كشاند قومش را (28)

بد مقرى است دوزخ آنان را (29) و نهادند بهر حق شركا
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و فتادند در طريق ضلال بهرشان يك دو روز هست مجال

گو بگرديد كامياب از آن بازگشت شماست در نيران (30)

تو بگو بهر بندگان خدا آن كسانى كه مؤمنند به ما

كه نماز خدا كنند به پا بخشى از رزق خود كنند عطا

به عيان و نهان و پيش از آن كه نباشد فروش و نه ياران (31)

آنكه ارض و سما نمود عيان و فرستاد از آسمان باران

و برآورد ميوه ها از آن بهر روزى براى خلق جهان

رام گرداند فلك بهر شما تا به اذنش رويد بر دريا

و مسخر كند براى شما رودها را [مثال درياها] (32)

رامتان ساخت مهر و مه در كار رامتان ساخت نيز ليل و نهار (33)
ترجمه تشكرى، ص: 260
آنچه را خواستيد از رحمان داد بهر شما ز لطف همان

شمريد ار عطاى يزدان را نتوانيد بشمريد آن را

به يقين بس ستمگر است انسان ناسپاس است بر خداى جهان (34)

با خدا چونكه گفت ابراهيم اين بلد را بدار امن و سليم

هم مرا دور دار و اولادم كه عبادت كنيم بهر صنم (35)

بسى از مردمند گمره از آن از من است آنكه مى برد فرمان

وانكه در امر من كند عصيان پس تويى مهربان و ذو غفران (36)

اى خدا بهر خانواده ى من در بيابان خشك شد مسكن

نزد بيت الحرام تو ربّا كه نماز ترا كنند به پا

دل مردم به سويشان گردان وز همه ميوه دار روزى شان

شايد آنان شوند شكر گزار [بهر پروردگارشان در كار] (37)

اى خدا آگهى ز سرّ و عيان نيست چيزى نهفته بر يزدان

آنچه باشد در آسمان و زمين [هست آگاه از آن خدا به يقين ] (38)

حمد بهر خداى ربّ جليل به من اسحاق داد و اسماعيل

وين به سن كبر بداد مرا ربّ من بشنود ز خلق دعا (39)

من و اهلم نماز خوان گردان و دعايم پذيراى يزدان (40)

من و هم والدين و اهل يقين تو ببخشا گنه به يوم الدين (41)

نه گمان كن كه غافل است خدا آنچه انجام داد اهل جفا

كه به تأخير افكند كيفر بهر روزى كه خيره است نظر (42)
ترجمه تشكرى، ص: 261

در شتابند و سر كنند فراز چشمشان از نگاه ماند باز
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دلشان مانده خالى از آمال [اين چنين است كافران را حال ] (43)

بيم ده مردمان ز روز جزا پس بگويند ظالمان به خدا

كه پس افكن براى ما تعذيب تا زمانى دگر زمان قريب

دعوتت را اجابتى آريم وز رسل نيز پيروى داريم

و قسم خورده ايد پيش از حال كه نداريد ره به سوى زوال (44)

و به جايى گرفته ايد مكان كه به خود داشتند ظلم در آن

آگهى داشتيد از كيفر كه چه آمد ز كارشان بر سر

ما زديم از برايتان امثال [تا برآييد از طريق ضلال ] (45)

بودشان مكر و نقشه ها در سر كه از آنها خداست مستحضر

نيست هرگز ز مكرشان به زوال هرچه در روى ارض هست جبال (46)

و خلاف خدا گمان مكنيد زانچه از انبيا رسيد وعيد

و خدا كامل است در قدرت آنچنان نيز هست در نقمت (47)

چونكه ارض و سما شود تبديل جمع گردند نزد حى جليل (48)

مجرمان را به هم بپيوندند و به زنجير دست و سر بندند (49)

همه دارند جامه از قطران رخشان مانده در پس نيران (50)

حق دهد بهر كار خلق جزا و سريع است هم حساب خدا (51)

اين پيام است بهر مردم و بيم تا بگيرند مردمان تعليم

كوست معبود و واحد است واحد تا بگيرند پند اهل خرد (52)
ترجمه تشكرى، ص: 262

سوره حجر، مكى، 99 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و را كه آغاز است بين حق و رسول او راز است ]

آن نشانهاست از كتاب خدا هم ز قرآن آشكار نما (1)

كافران آرزو كنند بسا كاش اسلام بود مذهب ما (2)

بگذار اهل كام در خور و كام زود آگه شوند [از فرجام ] (3)

هيچ شهرى نشد به راه فنا جز كه مكتوب بود اهلش را (4)

نه پس آريم سرنوشت امم و نه پيش افكنيم آن را هم (5)

اى كه شد بر تو ذكر حق نازل گفته اندت جنون بود در دل (6)

از چه بر ما ملك نمى آرى؟ سخن صادقانه گر دارى (7)

نكنم جز به حق ملك تنزيل نيست آنگاه بهرشان تمهيل (8)

ما فرستندگان تذكاريم نيز آن ذكر را نگه داريم (9)
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بس رسل بهر ذكر پيش از تست در ميان گروههاى نخست (10)

نيست در هيچ قوم پيغمبر جز كه بر او شوند مسخره گر (11)

آنچنان راه مى دهم قرآن در دل دسته ى گنه كاران (12)

نيز جمعى نياورند يقين و چنان بود شيوه ى پيشين (13)

گر گشاييمشان درى ز سما و از آن همچنان شوند فرا (14)

پس بگويند چشم ما بندند ما فسون گشته ايم با ترفند (15)
ترجمه تشكرى، ص: 263
برجها در سما دهيم مقر كه به بينندگان بود زيور (16)

و نگهدارى از سپهر كنيم از فسونها و سحر و ديو رجيم (17)

جز كه دزدانه گوش داد فرا به شهاب مبين زنند او را (18)

و زمين گستريم از هر سو و در او كوه كرده ايم فرو

نيز رويانده ايم بس افزون هر چه سنجيده بود و هم موزون (19)

زندگى مى دهيم بهر شما و انكه رازق شما نه ايد او را (20)

هست با ما خزائن اموال و به اندازه مى كنيم ارسال (21)

و فرستاده ايم هر جا ريح تا كند ابر و كشت را تلقيح

آب را از سما فرستاديم به شما آب زندگى داديم

و شماييد بهر آب روان ناتوان از نگاهدارى آن (22)

زنده سازيم و هم بميرانيم مرده ريگ جهان ز خود دانيم (23)

خوب دانيم كار خلق زمين خلق پيشين و نيز خلق پسين (24)

و خدا جمع سازد آنان را هست يزدان حكيم و هم دانا (25)

آفريديم آدمى از خاك گل بدرنگ و خشك و هم بوناك (26)

آفريديم ز آتش اين پريان پيش از اينها ز آتش سوزان (27)

گفت رب با ملك بشر را چون آفريدم من از گل مسنون (28)

پس بپرداختم دميدم هم روح خود را به پيكر آدم

پس در آييد بهر او به سجود (29) ملك آورد سر به سجده فرود (30)

غير ابليس كو نكرد سجود و نياورد سر به حكم فرود (31)
ترجمه تشكرى، ص: 264
گفت اى اهرمن بگو به چه رو سر نياورده اى به سجده فرو (32)

گفت سجده نياورم بر خاك خاك خشكيده و گل بوناك (33)

گفت بيرون رو اى رجيم لعين (34) تا به روز جزا به تو نفرين (35)
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گفت تا حشر زنده ام مى دار (36) گفت مهلت دهيم بر اين كار (37)

نيز وقتى معين است ترا (38) گفت يا رب به جاى اين اغوا

ارض سازم بر ايشان زيور و به گمراهى آورم يكسر (39)

بجز از بندگان پاك خدا (40) گفت اين راه راست هست مرا (41)

چيرگى نيست از تو برايشان غير گمراه و پيرو شيطان (42)

وعده گاه همه بود در نار [اين بود جاى مردم بدكار] (43)

هفت در دارد و به هر در آن دسته اى مى روند در نيران (44)

متقينند در عيون و جنان (45) واردين با سلام و امن و امان (46)

كينه از سينه ها برون آريم همه را چون برادران داريم

تختها رو به روى يكديگر (47) و ندارند از ستوه خبر

و نه از آن مكان برون آريم (48) بندگانم منم غفور و رحيم (49)

و عذابم بود عذاب اليم (50) يادشان آر ضيف ابراهيم (51)
ترجمه تشكرى، ص: 265
با سلام آمدند مهمانان گفت من هستم از شما ترسان (52)

پس بگفتند تو مترس از ما مژده بر تو به كودكى دانا (53)

گفت پيرى رسيده است مرا به چه چيزى دهيد مژده شما (54)

پس بگفتند مژده اى است به حق نيز نوميد هم مشو مطلق (55)

گفت نوميد رحمت يزدان نيست كس جز ز جمع گمراهان (56)

پس بگفتا كه چيست امر شما؟ اى فرستادگان ز سوى خدا (57)

پس بگفتند ما شديم روان سوى آن فرقه ى گنه كاران (58)

بجز از آل لوط پيغمبر كه رهايى دهميشان يكسر (59)

همسرش را نوشته ايم از پيش كه بماند به شهر و خانه ى خويش (60)

چون ملايك به آل لوط رسيد (61) گفت اى قوم ناشناخته ايد (62)

پس بگفتند آوريم همان [كه تو گويى و] شك كنند در آن (63)

حق رسانيم و صدق در گفتار (64) پاسى از شب تو اهل خويش بر آر

از پى اهل خود تو باش روان و مباشيد هيچ رو گردان

و شويد از ديار و شهر به دور به همان جا كه مى شوى مأمور (65)

ساختيمش ز امر خود آگاه كه شود قوم ريشه كن به پگاه (66)

آمدند اهل شهر بس شادان (67) [لوط] گفتا مرا بود مهمان (68)
(1/167)



اهل تقوا شويد بهر خدا و مريزيد آبروى مرا (69)

پس بگفتند بود گفته ى ما كه نيارى تو ميهمان اينجا (70)
ترجمه تشكرى، ص: 266
گفت اين دختران من آيا عامل كار صالحيد شما؟ (71)

آن جماعت به جان تو سوگند سخت سرگرم سكر خود بودند (72)

صيحه اى در ربودشان به پگاه (73) گشت ويران ديارشان آنگاه

سنگباران شدند از سجيل (74) وان نشانهاست بهر قوم عقيل (75)

به يقين بين ره مقيم است آن (76) و در آن بهر مؤمن است نشان (77)

بود اصحاب ايكه اهل جفا (78) [كرد تكذيب مرسلين خدا]

انتقامى گرفتم از آنان وان دو شهرند هم به راه عيان (79)

نيز اصحاب حجر كرد جفا كرد تكذيب مرسلين خدا (80)

و بداديمشان بسى زنشان پس از آنها شدند رو گردان (81)

در دل كوه خانه ها كندند تا كه يابند ايمنى ز گزند (82)

صيحه اى در ربودشان به پگاه (83) كارشان نيست سودبخش آنگاه (84)

آفريديم آسمان و زمين وانچه در بينشان بود به يقين

و به حق مى رسد زمان جزا پس از ايشان گذشت كن زيبا (85)

هست پروردگار تو دانا زو بود خلقت همه اشيا (86)

حمد و سبع المثانيت داديم نيز قرآن همان كتاب عظيم (87)

چشم بر بهره هايشان تو مدار و مشو بهرشان غمين زين كار

بال خود كن فرود مؤمن را (88) گو منم منذر مبين به شما (89)

مى فرستيم همچنان كيفر بهر قومى كه هست تجزيه گر (90)
ترجمه تشكرى، ص: 267
مى كند پاره پاره قرآن را (91) ما بپرسيم جمع ايشان را (92)

از همه كارهايشان به خدا [و به هر كارشان دهيم جزا] (93)

فاش گوى آنچه باشدت فرمان مشركان را تو باش رو گردان (94)

دفع سازيم شر آنان را كه تو را آورند استهزا (95)

آنكه آورد شرك بهر خدا زود بر كار خود شود دانا (96)

مى شناسيم آنكه [از كفار] سينه ات تنگ سازد از گفتار (97)

پس به تسبيح حمد او روى آر و براى خداى سجده بدار (98)

و پرستش بكن تو ربت را تا رسد گاه مرگ بر تو فرا (99)

سوره نحل، مكى، 128 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

امر حق مى رسد مباش عجول پاك و والاست حق ز شرك [جهول ] (1)

آورد روح با فرشته فرو بهر امر آنكه را كه خواهد او

بهر هشدار خلق و نيست خدا غير من پس شويد با تقوا (2)

او به حق آفريد ارض و سما نيز از شركها بود والا (3)

او ز نطفه بيافريد انسان وانگهى او مجادلى است عيان (4)

چارپا آفريد بهر شما كه از آن پوشش است و سود و غذا (5)

نيز هستند زيب بهر شما رفت و برگشتشان به راه و چرا (6)
ترجمه تشكرى، ص: 268
بارتان را كشد به سوى بلاد خود نياريد جز به رنج زياد

به يقين ربّ خلق هست رءوف و به نعمت بود رحيم و عطوف (7)

آفريند ز اسب و استر و خر از براى سوارى و زيور

آفريند هنوز مركبها كه شما نيستيد از آن دانا (8)

هست بر حق نمودن ره راست و بس از راهها فريب و خطاست

بهره مى داد گر خدا مى خواست همه را از هدايت و ره راست (9)

اوست آن كس كز آسمان باريد آب باران از آنچه مى نوشيد

و از آن هم درخت شد پيدا كه در آن دام مى برى به چرا (10)

كشت و انگور و نخل هم زيتون و ز همه ميوه هاى گوناگون

همه روياند بهرتان و در آن آيتى هست بر خردمندان (11)

رامتان ساخت روز و شب مه و مهر نيز جمع نجوم را به سپهر

همه رامند بهرتان و در آن آيتى هست بر خردمندان (12)

آفريد از برايتان به زمين چيزهاى دگر همه رنگين

و در آن چيزها بسى است نشان بهر قومى كه پند گيرد از آن (13)

ساخت تسخير بهرتان دريا گوشت ها تازه داد از آن به شما

و بر آريد زيب بهر ثياب و شكافنده كشتى است بر آب

بهره گيريد از نعيم خدا بشويد اهل شكر بلكه شما (14)
ترجمه تشكرى، ص: 269
كوهها در زمين فكند ايزد كه شما را در آن نلرزاند

رود وره [بهر سير گشت پديد] بلكه راه هدايتى يابيد (15)

و علامات نيز هست به جا هم نجوم است رهنماى شما (16)

آنكه خود آفريد اشيا را نزد عاقل برابر است آيا؟
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با كسى كو نكرد خلق اشياء؟ مى نگيريد هيچ پند آيا؟ (17)

نعمت حق فزون بود ز شمار حق بود مهربان و هم غفار (18)

و خدا داند آشكار و نهان (19) وانچه دعوت كنيد جز يزدان

آنكه خالق به هيچ چيزى نيست و خودش چون بقيه مخلوقى است (20)

مردگانند و نيستند احيا و ندانند وقت محشر را (21)

هيچ معبود نيست بهر شما جز خداوند ايزد يكتا

آنكه بر آخرت بود كافر اوست مستكبر و دلش منكر (22)

حق بود آگه از علن و ز سرّ نيستش دوستى به مستكبر (23)

گر كس از وحى رأيشان را جست پاسخ آيد فسانه هاى نخست (24)

در قيامت كشند بار گناه نيز بار مضل نا آگاه

آنكه را برده اند سوى ضلال و چه بار بدى است آن اعمال (25)

مكر كردند پيش از آنان حق بياورد روى بر بنيان

سقف تخريب كرد بر سرشان داد كيفر به امت نادان

كان زمان بوده اند غافل از آن [اين چنين است كيفر كفران ] (26)
ترجمه تشكرى، ص: 270
خوار سازد قيامت آنان را و بگويد كجاست آن شركا؟

كه جدل كرده ايد بر سر آن اهل دانش چنين كنند بيان

هست امروز خوارى و زارى بهره ى كافران به ناچارى (27)

چون ملك بردشان ز دار جهان كه ستم كرده اند بر خودشان

پس به ظاهر شوند خود تسليم كه گناهى نكرده و نكنيم

حق به اعمالتان بود دانا (28) و در آييد باب دوزخ را

و بمانيد جاودانه در آن سركشان را بد است جا و مكان (29)

چون بگويند بهر متقيان چه فرستاده است خالقتان

پس بگويند بهرمان خير است بهر نيكان در اين جهان خير است

و به عقباست نيز بهتر از آن و چه خوب است جاى متقيان (30)

پس درآيند جاودان به جنان زير اشجارش آبهاى روان

هر چه خواهند هست ايشان را متقين را چنين دهند جزا (31)

چون ملك برد پاك ايشان را گفته آيد «سلام بهر شما»

پس درآييد در بهشت خدا اين بود اجر كارهاى شما (32)

بنگرند اينكه كى فرشته رسد يا كه فرمان كردگار احد

اى بسا قوم پيش از آنان بود كه بر آن منتظر چو ايشان بود
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نكند حق ستم خلايق را بلكه مردم به خود كنند جفا (33)

آنچه بد كرده اند در كردار عاقبت خود بدان شوند دچار

وانچه را سخره داشتند به آن عاقبت مى رسد به جانبشان (34)
ترجمه تشكرى، ص: 271
و بگفتند مشركان كه خدا گر نمى خواست شرك را بر ما

ما و آباى ما نمى بوديم بر عبادت به غير حق تسليم

مى نكرديم هيچ چيز حرام جز به اذن خداى ذو الاكرام

و چنان كرده اند قبل از اين بر رسل نيست جز بلاغ مبين (35)

ما برانگيختيم پيغمبر در ميان امم همه يكسر

كه پرستش كنيد يزدان را دور باشيد نفس طغيان را

بعضشان از هداست برخوردار بعضشان بر ضلالتند دچار

پس تماشا كنيد [در هر گام ] اهل تكذيب را چه شد فرجام (36)

گر حريصى تو بر هدايتشان آنكه را گمرهى دهد يزدان

نيست بهرش هدايتى ديگر همچنين نيست بهرشان ياور (37)

و قسم سخت مى خورد كه خدا بر نيانگيزد آنهمه موتى

گو كه حق است وعده هاى خدا اكثر خلق نيست زان دانا (38)

اختلافاتشان شود اظهار و بدانند كذب خود كفار (39)

چيزى ار خواستيم ما به بيان چون بگوييم باش باشد آن (40)

و انكه بهر خدا بود مهجور پس از آن كز ستم شود محصور

بهر او جاى نيك در دنياست به از آن بهره ها به روز جزاست

گر بدانند (41) صابران جهان

كار خود بسپرند بر يزدان (42)

ترجمه تشكرى، ص: 272
نفرستاده ايم پيش از اين انبيا را مگر به وحى مبين

پس بپرسيد اهل ذكرى را گر شما نيستيد از آن دانا (43)

و نشانها و نامه و قرآن به تو داديم و بهر خلق بيان

آنچه نازل بود سوى ايشان شايد انديشه اى كنند در آن (44)

صاحب مكر ايمن است آيا؟ كه به خاك اندرون كشد او را

يا عذابى دهند بر ايشان كان زمان سخت غافلند از آن (45)

يا رسد وقت رفت و آمدشان نتوانند خود رهند از آن (46)

يا بتدريج گيرد ايشان را ربتان هست مهربان به شما (47)

بنگريد آنچه حق بساخت پديد كز چپ و راست سايه اش گرديد
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از براى خدا كنند سجود وز تواضع سر آورند فرود (48)

آنچه باشد در آسمان و زمين جانور هم فرشته نيز چنين

همه بر خالقند سجده گزار و ندارند هيچ استكبار (49)

و بترسند از حق از بالا و كنند آنچه هست امر خدا (50)

گفت يزدان كه دو الاه مگير اوست يكتا و از من اين تحذير (51)

هست از او ملك آسمان و زمين هست دائم از آن يزدان دين

هست پروايتان ز غير خدا؟ (52) وز خدا هست جمله خير شما

چون رسد بر شما گزند و زيان ناله آريد پس سوى يزدان (53)

از شما چونكه دور داشت گزند از شما يك گروه شرك آرند (54)
ترجمه تشكرى، ص: 273
هر چه داديمشان به كفرانند بهره گيرند و زود مى دانند (55)

ز آنچه روزى عطايشان كرديم شي ء مجهول را كنند سهيم

مى شود پرسش از جميع شما ز آنچه بنديد افترا به خدا (56)

و براى خدا بنات نهند و به خود ز آنچه خود شده خرسند (57)

گر كه دختر دهند مژده به او رو سيه گردد و به خشم فرو (58)

متوارى شود ز قوم از شر چون از اين مژده اش دهند خبر

يا به خوارى نگاه دارد آن يا كه در خاك سازدش پنهان

و چه بد داورى كنند آنان [با چنين ديدگاه از نسوان ] (59)

آنكه مؤمن نشد به روز جزا چه صفات بدى بود او را

و خدا راست شيوه ى اعلا هم خدا قادر است و هم دانا (60)

گر بگيرد خدا كسان به جفا پس نماند دگر كسى بر جا

پس به تأخير افكند به زمان چون بيامد زمان قطعى شان

نيست تأخير ساعتى به جزا و نه پيش اوفتد [عذاب خدا] (61)

از براى خداى خويش نهند آن چه را نيستند از آن خرسند

كذب هم بر زبان خود آرند كه ز خيرات بهره اى دارند

پس به ناچار اهل نيرانند [و به كيفر] ز پيشگامانند (62)

پيش از اين نيز داشتيم ارسال ديو آراست بهرشان اعمال

اوست امروز بهرشان ياور و عذابى است نيز دردآور (63)

نامه بر تو فرو فرستاديم تا به خلق جهان كنى تفهيم

آنچه داريد اختلاف آن را مؤمنان راست نيز مهر و هدا (64)
ترجمه تشكرى، ص: 274
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حق فرستاد آب را ز سما كرد از آن ارض مرده را احيا

به يقين آيتى است در آنها از براى جماعتى شنوا (65)

هم در انعام پند بهر شماست كه بنوشيد آنچه در آنهاست

شير در بين خون و سرگين است خالص و خوشگوار و شيرين است (66)

نيز از بار نخل و از اعناب هست رزقى حلال و پاك و شراب

به يقين آيتى بود در آن بهر انديشه ى خردمندان (67)

وحى آورد سوى نحل خدا كه بگير از فراز كوه سرا

نيز از داربست و از اشجار (68) پس بخور از تمامى اثمار

پس برو راه ربّ خود راحت از دلش مى شود برون شربت

گونه گون رنگ و بهر خلق شفا و ان نشان است بهر اهل دها (69)

حق شما را حيات و مرگ آرد بعضتان راه عمر بسپارد

تا پس از علمها شود نادان عالم و قادر است ربّ جهان (70)

برترى داد حق به بعض شما و انكه را امتياز داد خدا

ندهد رزق بر كنيز و غلام تا مساوى شوند در انعام

نعمتى را كه داده است خدا مى كند از ره عمل حاشا (71)

زوجتان را ز نوعتان بنهاد و از او داد بهرتان اولاد

به شما داد رزق پاك و حلال [شكر يزدان كنيد در هر حال ]

بهر باطل به باورند آيا؟ نيز كفران كنند خير خدا (72)
ترجمه تشكرى، ص: 275
مى پرستند جز خدا بتها كه ندارند رزق ايشان را

هيچ چيزى در آسمان و زمين و ندارند استطاعت اين (73)

مثل آريد از چه بهر خدا؟ اوست آگاه و نيستيد شما (74)

برده اى را مثل زند يزدان كه ندارد به هيچ چيز توان

و انكه را نيك داده ايم ارزاق زان به سرّ و نهان كند انفاق

حمد حق را مساويند آيا؟ اكثرا نيستند از آن دانا (75)

دو نفر را مثل زند دادار آن يكى گنگ و ناتوان در كار

او بود بهر صاحبش سر بار و خوش انجام نيست او را كار

ديگرى هست عدل را آمر نيز بر راه راست او عابر

اين دو انسان مساويند آيا؟ [اين چنين مى زند مثال خدا] (76)

بهر حق است غيب ارض و سما لمح چشم است امر روز جزا

بلكه نزديكتر بود به شما بر همه چيز قادر است خدا (77)
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حق برآوردت از دل مادر كه نبودت ز هيچ چيز خبر

داد گوش و دل و بصر به شما تا كه شاكر شويد بهر خدا (78)

ننگرند آن پرنده را به سما؟ كه نگهداردش به غير خدا؟

به يقين آيتى بود در آن از براى گروه با ايمان (79)
ترجمه تشكرى، ص: 276

و نهادست بهرتان يزدان به سراهايتان قرار و امان

جلد انعام خانه ى سيار كه خفيف است بهر كوچ و قرار

هم ز پشم و ز كرك و مويش خواه رخت و كالاى زندگى اين گاه (80)

و نهادست ز آفريده ظلال و محل پناه ساخت جبال

جامه ها داد حافظ از گرما جامه ها نيز داد بهر غزا

اين چنين نعمتش كند اتمام شايد اى قوم آوريد اسلام (81)

گر كه باشند از تو رو گردان نيست بر تو مگر بلاغ عيان (82)

مى شناسند نعمت دادار هم پس از آن بياورند انكار

بيشتر در طريق كفرانند [هيچ چيزى ز حق نمى دانند] (83)

چون برانگيزم از همه امت بهر ايشان گواه از رحمت

نيست اذنى به فرقه ى كفار نه تقاضاى عفو در گفتار (84)

كافران چون عذاب مى بينند پس نه تخفيف و مهلتى بينند (85)

مشركان وقت ديدن شركا پس بگويند اى خدا ربّا

اينك اين بود بهر ما شركا ما به اين دسته داشتيم دعا

شركا رد كنند اين اظهار كه شما كاذبيد در گفتار (86)

همه گردند رام بر يزدان و از ايشان شود گم آن بهتان (87)
ترجمه تشكرى، ص: 277
كافرانى كه جمع مردم را خود برآرند از طريق خدا

دائما مى شود عذاب زياد چونكه بودست كارشان افساد (88)

چون برانگيزيم از تمام امم شاهدى از ميانشان به كرم

پس تو را آورم به خلق شهيد و به سوى تو اين كتاب رسيد

همه چيز است از اين نوشته پديد مسلمين از هدا و نور و نويد (89)

حق به داد و دهش دهد فرمان نيز انفاق بهر نزديكان

نهى دارد ز زشتى و فحشا و دهد پند از براى شما

شايد اهل تذكريد شما و بگيريد پند از آنها (90)

و اگر عهد با خدا داريد پس به پيمان خود وفا داريد

و نه سوگند خويش را شكنيد كه در آن داشتيد بس تأكيد
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و نهاديد حق كفيل بر آن آگه از كارتان بود يزدان (91)

و مباشيد چون زنى كه رسن باز پيچيد بعد از آنهمه فن

و مگيريد خدعه در سوگند كه گروهى ز عده بيشترند

آزمون كرد حق براى شما و بيان مى كند به روز جزا

آنچه را اختلاف داشته ايد [يا از آن بوده ايد در ترديد] (92)

امتى واحد ار خدا مى خواست همه را مى نمود راهى راست

هر كه را خواست مى كند گمراه هر كه را خواست مى كند آگاه

از شما در قيامت است سؤال هر چه داريد از اين جهان اعمال (93)
ترجمه تشكرى، ص: 278
آنچه را داشتيد از سوگند بر مگيريد بين خود ترفند

كه شود گامها در آن لغزان بعد از امر ثبوت در ايمان

از پى منع از طريق خدا بچشيد آن جزاى زشتى را

و عذاب عظيم بهر شماست [و ان عذاب عظيم روز جزاست ] (94)

نفروشيد عهد حق ارزان و بخواهيد لطف از يزدان

كان عطا بهترست بهر شما گر شماييد عالم و دانا (95)

هر چه نزد شما بود فانى است هر چه نزد خدا بود باقى است

صابران را دهيم اجر و جزا بهترين كارهاى ايشان را (96)

مؤمنى را كه كرد كار نكو خواه بد مرد خواه زن بد او

زندگى پاك مى دهيم او را بهترين كار او دهيم جزا (97)

چونكه دارى تلاوت قرآن به خدا بر پناه از شيطان (98)

مؤمنان را ندارد او سلطان كه توكل كنند بر يزدان (99)

سلطه ى اوست ويژه بر ياران كه شريك آورند بر يزدان (100)

آيه گر آيه را كند تبديل كه خدا آگه است از تنزيل

پس بگويند اين بود بهتان بلكه نادان شدند اكثرشان (101)

گو كه از جانب خدا جبريل آرد از بهر مؤمنان تنزيل

تا كند استوار آنان را مسلمين را بشارت است و هدا (102)
ترجمه تشكرى، ص: 279
و بدانيم قول ايشان را كه بشر يادمى دهد آن را

آنكه بر او دهند نسبت كار اعجمى باشد و عجم گفتار

همه دانند اينكه اين قرآن عربى باشدش كلام و بيان (103)

كافران نشانه هاى خدا حق نمى آورد به راه هدا

بهر آنان بود عذاب اليم [جاودانه در آتشند مقيم ] (104)
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آن كسى از دروغ زد بهتان كش به آيات حق نبود ايمان

آرى آنان دروغگويانند [مستحق عذاب يزدانند] (105)

گر كه كافر شوند بر يزدان پس از آنگه كه آورند ايمان

غير از آنكه شوند خود مجبور و شد ايمانشان نهان به صدور

آرى آنكس كه سينه را بگشود بهر كفران كردگار ودود

پس بر او هست خشم از يزدان و برايش بود عذاب گران (106)

آن كسان زندگانى دنيا برگزيدند بر نعيم بقا

و خدا نيست هادى آنان كه روانند در ره كفران (107)

غافلانند و مهر كرد خدا خود دل و چشم و گوش آنان را (108)

همه در آخرت زيانكارند [مستحق عذاب قهارند] (109)

آنكه مهجور شد ز شهر و ديار بعد از آنكه به فتنه بود دچار

جنگ كرد و به صبر بود نديم حق بر آنان بود غفور و رحيم (110)
ترجمه تشكرى، ص: 280
همه از بهر خود كنند جدال و بگيرند حاصل اعمال

و نباشند تحت جور و جفا اين چنين است كار روز جزا (111)

مى زند حق مثال شهرى را ايمن و مطمئن ز رزق و عطا

رزق او مى رسيد از همه جا گشت كافر به مهر و لطف خدا

پس از آن خوف و جوع را بچشيد وين جزا بهر كارشان برسيد (112)

چون رسولى رسيد برايشان منكر او شدند و بى ايمان

پس عذابى گرفت آنان را چونكه آن قوم بود اهل جفا (113)

بخوريد آنچه رزق داد خدا رزق پاك و حلال بهر شما

شكر نعماى او به جاى آريد گر عبادت براى او داريد (114)

ميته و خون و خوك و آنچه ورا موقع ذبح نيست نام خدا

كرد تحريم بر شما يزدان جز گه اضطرار بى طغيان

نيست داراى اضطرار اثيم و خداوند غافر است و رحيم (115)

و گر از كذب آورى به زبان كاين حلال و حرام باشد آن

تا ببندى تو افترا به خدا از طريق دروغ [و راه خطا]

گر كسى افترا زند به خدا رستگارى نمى رسد او را (116)

بهره ى او قليل از دنيا و عذابى اليم هست او را (117)

بر يهودان حرام شد تبيين ز آنچه گفتيم بر تو از پيشين

ما نكرديم جور ايشان را بلكه بر خود كنند جور و جفا (118)
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ترجمه تشكرى، ص: 281
آنكه از جهل كرده است خطا پس از آن توبه كرد سوى خدا

رو به اصلاح برد و گشت سليم هست ربّت سپس غفور و رحيم (119)

امتى پاك و ناب بود خليل تابع امر كردگار جليل

و نبودست مشركى به خدا (120) شاكرى بود نعمت حق را

برگزيدش خدا و داد هدا به سوى راه راست برد او را (121)

داده ايمش نعيم در دنيا هم ز نيكان بود به روز جزا (122)

وحى سوى تو كرد ربّ كريم تا كنى پيروى ز ابراهيم

كيش او پاك بود و راه هدا و نبودست مشركى به خدا (123)

شنبه بودست حكم بر آنان كه نمودند اختلاف در آن

حق دهد حكمشان به روز جزا ز آنچه ناساز بوده اند آن را (124)

سوى پروردگار كن دعوت از ره پند خوب و هم حكمت

و جدل كن به بهترين ره ه م هست پروردگار تو اعلم

ز انكه گمره شد از ره يزدان نيز اعلم به حال مهتديان (125)

و مجازات را بدار روا تا به حدى كه بوده است ترا

و ترا صبر به بود زين راه صبر كن صبر توست با اللّه (126)

و برايشان مشو غمين در كار و در آن تنگنا مباش دچار

و در آن كيد و مكرها دارند [قصد رنج و غم تو را دارند] (127)

به يقين هست ايزد غفار متقين را و محسنين را يار (128)
ترجمه تشكرى، ص: 282

سوره اسراء، مكى، 111 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

پاك آن كس كه برد شب هنگام بنده ى خويش را ز بيت حرام

سوى بيت المقدس آنكه خدا بركت داد گرد آن جا را

تا ببيند نشانه هاى مرا حق بود هم سميع و هم بينا (1)

و به موسى كتاب داد خدا و همان را قرار داد هدا

بهر اقوام آل اسرائيل كه نگيرند جز خداى و كيل (2)

آن به ياران نوح فرزندان بود او عبد شاكر يزدان (3)

آل يعقوب را خدا اخبار بدهد در كتاب اينكه دوبار

مى بگيرند راه استكبار و به افساد مى شوند دچار (4)

چون رسد وقت وعده ى اولى برگزينيم رو بروى شما

بندگانى شديد جنگاور كه بگردند خانه ها يكسر

و محقق بود وعيد خدا (5) بازگرديد چيره آنان را
(1/177)



و به مال و بنين كنيم مدد وز شما مى كنيم بيش عدد (6)

گر كه نيكى كنيد سود شماست ور بدى هم كند كسى او راست

چون رسد وقت وعده ى ديگر چهرتان مى شود غمين يكسر

پس به مسجد درون شوند آنان همچو بار نخست حمله ى شان

همه سازند سر به سر ويران آنچه را چيره مى شوند بر آن (7)
ترجمه تشكرى، ص: 283
چه بسا بر شما خداست رحيم ور بگرديد باز برگرديم

و به دوزخ كنيمشان محصور هر كه را هست از گروه كفور (8)

رهنمايى است اين كتاب مبين به طريقى كه هست راست ترين

مژده بر مؤمنان نيكوكار مى دهد اجر عمده و بسيار (9)

ور ندارد به آخرت ايمان شد مهيا بر او عذاب گران (10)

خواهد انسان بدى چو كار نكو چه عجول و شتابكارست او (11)

و نهاديم روز و شب دو نشان آيت شب چو ساختيم نهان

روز را ساختيم روشنگر تا بجوييد فضل حق يكسر

و بدانيد سالها و شمار و بيان داشتيم از هر كار (12)

هر چه را مى كنند آدميان افكنم من به گردن ايشان

در قيامت بر آوريم عيان چون كتابى گشوده بينند آن (13)

نامه ات را بخوان و بس باشد اينكه نفست حسابرس باشد (14)

گر هدا يافت پس از اوست هدا ور ضلالت رسد بود او را

هر كسى بار خود برد در راه كس نگيرد ز غير بار گناه

نرسانيم بر كسى كيفر مگر آنگه كه داشت پيغمبر (15)

چون بخواهيم بلده اى ويران پس بگويم به خلق خوشگذران

تا به فسق آورند رو آنجا پس بكوبيمشان به راه سزا (16)

در قرون پيشتر ز نوح به خاك بس امم بود و كرده ايم هلاك

و خبير و بصير بر هر كس هست پروردگار عالم بس (17)
ترجمه تشكرى، ص: 284
هر كه خواهد ز بهره ى گذران چون بخواهيم مى دهيمش آن

در مذلت در آورم به جحيم رانده از رحمت خداى كريم (18)

و انكسى هم كه خواست دار بقا و در اين راه كوشش است او را

سعى او نزد ما بود مشكور [و نماند ز نعمت حق دور] (19)

هر دو را از مدد دهيم عطا نيست ممنوع بخششى ز خدا (20)
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بنگر چون كنيم ما برتر بعض مردم ز دسته اى ديگر

پايه ها برتر است در عقبا فضلها نيز برتر است آنجا (21)

تو مدان با خدا خداى دگر ور نه مانى ذميم و بى ياور (22)

و خدا امر مى كند به شما نپرستيد كس مگر او را

نيز بر باب و مام كن احسان چون به پيرى رسد يكى زيشان

يا دو تن اف مگو تو ايشان را و بگو قول خوب آنان را (23)

بال بگشا ز كرنش آنان را رحمت از بهرشان بجو ز خدا

كاى خدا ز گناهشان بگذر پروريدند چون مرا به صغر (24)

هست پروردگار داناتر ز آنچه داريد در دل و در سر

گر كه باشيد خوب و نيكوكار او بود بهر تائبين غفار (25)

حق خويشان ببخش و بيچاره نيز واماندگان آواره

مشو از مسرفين تو هم كايشان (26) همه هستند اخوه ى شيطان

بود شيطان به ربّ خود كافر [اوست رهبر به فاسق و فاجر] (27)
ترجمه تشكرى، ص: 285
ور تو اعراض دارى از آنان در اميدى به رحمت يزدان

پس به ايشان سخن بگو آسان نرم و آميخته به لطف بيان (28)

دستها را ميار در زنجير بسته بر گردن و تو سخت مگير

نيز بسيار دست باز مدار كه بمانى نشسته مانده ز كار (29)

هر كه حق خواست روزيش بگشاد هر كه را خواست نيز كاهش داد

به يقين حق به بندگان داناست در همه كار آگهى او راست (30)

طفل خود را مكش تو از املاق كه منم بر شما و او رزاق

قتل آنان بود گناه كبير [اين بود بهر مردمان تحذير] (31)

دور باش از زنا كه هست پليد زين ره زشت و عيب دور شويد (32)

و مداريد قتل نفس روا قتل ناحق حرام كرد خدا

هر كه شد كشته در طريق ستم باشدش حق سلطه صاحب دم

و به كشتن مباش افزونگر هست منصور [حق خون بشر] (33)

سوى مال يتيم دست مبر جز به راهى كه هست نيكوتر

تا شود كودك يتيم رشيد نيز پيمان خود به جا آريد

عهد و پيمان بود مقام سؤال [پس وفادار باش در هر حال ] (34)

حق پيمانه را كنيد ادا گر به پيمانه بود كار شما

با ترازوى راست كن توزين آن به است و به اجر نيك ترين (35)
(1/179)



و مباشيد پيرو آن راه كه شما نيستيد از آن آگاه

چشم و گوش و دلى كه مشغولند همه در اين زمينه مسئولند (36)

در زمين بسپرى چو ره زنهار متكبر مباش در رفتار

نه زمين زير پاى تو شكند نه توانى رسى به كوه از قد (37)

و گناهى كه هست در اين كار ناپسند است در ره دادار (38)
ترجمه تشكرى، ص: 286
اين بود ز آنچه وحى كرد خدا سوى تو حكمت و هدايت را

تو مدان با خدا خداى دگر ورنه مى افكند به نارت در

پس به دوزخ شوى [تو درمانده ] هم نكوهيده هم ز حق رانده (39)

حق پسر داد بر شما آيا؟ وز ملك خود گرفت دخترها

سخنى بس بزرگ مى گوييد [به يقين راه حق نمى پوييد] (40)

گونه گون بهر پند شد قرآن نفزودست جز رميدنشان (41)

بود اگر همره خدا معبود راهى او را به عرش او مى بود (42)

پاك و والاست ز آنچه مى گويند آنكه را پايگاه هست بلند (43)

اهل هفت آسمان و اهل زمين و آنچه در اين دو گشته اند مكين

اهل تسبيح گشته اند او را هست تسبيح گوى او اشيا

مى نفهميد هيچ چيز از آن هست يزدان حليم و ذو غفران (44)

چون تويى گرم خواندن قرآن ما نهاديم بين تو و آنان

پرده كان حايل است و ناپيدا نيست ايمانشان به روز جزا (45)

و به دلها نهاده ايم حجاب [تا نفهمند آيه هاى كتاب ]

گوششان ساختيم هم سنگين چون بخوانى تو آن كتاب مبين

و بخوانى خداى در وحدت رويگردان شوند از نفرت (46)

ما بدانيم گوش دادنشان هست نجوا ميانه ى ايشان

ظالمان گفته اند اينكه شما پيرويد آدمى فسون شده را (47)

چه مثلها زدند و گمراهند وز هدايات دست كوتاهند (48)

و بگفتند چون شديم عظام و پراكنده مى شويم تمام

باز ما را خداى چون سازد و به بعثى نوين بپردازد (49)
ترجمه تشكرى، ص: 287
گو كه باشيد سنگ يا كه حديد (50) يا كه افزونتر آنچه انديشيد

پس بگويند كيست كارد باز گو همان كافريدتان ز اغاز

پس به پيش تو آورند فرود سرشان را كه كى بود موعود
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گو كه شايد بود زمان قريب (51) چون بخوانندتان شويد مجيب

حمد او را كنيد و پس به گمان هست كوتاه وقت ماندنتان (52)

و بگو با عباد من كه سخن بازگوييد بهتر و احسن

ديو سازد فساد بين شما اوست خصم عيان انسانها (53)

و خدا اعلم است بهر شما خواست بخشش و گر كه خواست جزا

و بر اين قوم نيستى تو و كيل [نيست بر تو مگر نشان و دليل ] (54)

هست پروردگار داناتر ز آنچه ارض و سما گرفت مقر

بس نبى شد به برترى مأمور و به داود داده ايم زبور (55)

هر چه را جز خدا خدا خوانيد گو به پندار خود فرا خوانيد

نگشايند از شما ضررى و نسازند جا به جا خطرى (56)

ملكى را كه خواندش معبود [راه جويد به سوى حى ودود]

خويش جويد وسيله اى به خدا تا كه گردد قريب مهرش را

و بترسد ز كيفر داور كه عذاب خداست ترس آور (57)

نيست شهرى مگر كنيم فنا پيشتر از وصول روز جزا

يا بر آنان رسد عذاب و بلا اين بود ثبت در كتاب خدا (58)
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هيچ چيزى نبود مانع ما كه فرستيم آيه ى خود را

جز كه قومى بر آن مكذّب بود ناقه داديم بهر قوم ثمود

بود روشنگرى ميانه ى شان پس روا داشتند جور بر آن

نفرستاده ايم هيچ نشان جز به تهديد خلق [در خسران ] (59)

چون بگفتيم بهر تو كه خدا بس فراگير هست مردم را

بر تو خوابى كه داده ايم نشان نيست جز آزمايش ايشان

وز درختى كه لعن شد به كتاب هست تهديد و بيم بهر عذاب

پس نيفزودشان بجز طغيان نيز آن سركشى چه بود گران (60)

با ملائك خدا چنين فرمود كه به آدم بياوريد سجود

سجده كردند غير ديو دغا گفت سجده كنم به گل آيا؟ (61)

برتر از من بساختى او را مهلتم بخش تا به روز جزا

همه را مى كشم به راه فنا جز قليلى ز خاندانش را (62)

گفت رو هر كه تابع است ترا پس جهنم براى اوست جزا (63)

تو برانگيزشان به حدّ توان با ندايت بساز گمرهشان

يا سوار و پياده ده آواز شو به مال و به نسلشان انباز
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و بده وعده ها [سريع و قريب ] وعده ى ديو نيست غير فريب (64)

نيستت بر عباد من سلطان كه خدا بس و كيل بر ايشان (65)

و خدا راند از براى شما كشتى از لطف خويش بر دريا

تا بجوييد فضل و خيرش را مهربان است از براى شما (66)
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خطرى چون به يم رسد سويتان پس فراموش مى كنيد بتان

چون رهاند شويد رو گردان ناسپاس است بر خدا انسان (67)

گو كه در خشكى ايمنيد آيا؟ كه شما را برد درون ثرى

يا كه طوفان شن كنيم گسيل پس نيابيد بهر خويش و كيل (68)

يا شما را دوباره باز آرد و به كوبنده باد بسپارد

كند از كفر غرق جمع شما و نيابيد داد خواهى را (69)

فضل داديم بر بنى آدم سير داديمشان به خشكى و يم

رزق داديم پاك و قدر بشر ساختيم از همه جهان برتر (70)

چون بخواهيم هر جماعت را با امامانشان به روز جزا

هر كه را نامه داده شد به يمين خواند آن را [به شوق و شور قرين ]

ستمى نيست بهرشان تحميل هم به اندازه ى كمى چو فتيل (71)

هر كه در اين جهان بود اعمى بيش گمره بود به روز جزا (72)

بود نزديك تا به يك ترفند دلت از قول وحى دور كنند

كه جز آن را زنى به ما بهتان تا شوى يار و ياور آنان (73)

گر نمى كردم استوار ترا ميل بودت كمى سوى آنها (74)

مى چشانديم بر تو در آن حال دو برابر [ز سيّئات ضلال ]

در حيات و ممات بودت شر و نمى يافتى در آن ياور (75)
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بود نزديك تا بلغزانند و ترا از زمين برون رانند

مى نماندند در زمين آنگاه بعد تو غير مدتى كوتاه (76)

سنتى پيش از تو شد تنزيل و نيابى به سنتم تحويل (77)

نيمه ى روز تا به نيمه ى شب پايدار نماز شو بر ربّ

خواندن فجر هم بدار به پا خواندن فجر را شوند گواه (78)

پاسى از شب بخوان از آن قرآن و فزونى دهند بر تو از آن

تا برانگيزدت خداى ودود به مقامى و مبعثى محمود (79)

گو خدايا مرا به صدق درآر و برون كن به صدق [از هر كار]
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از سوى خويش بهر من بگذار حجت و سلطه اى معاون و يار (80)

گو كه حق آيد و رود باطل به يقين ناروا شود زايل (81)

ما فرستاده ايم از قرآن بهى و رحمت مسلمانان

و نيفزود بر ستمكاران هيچ چيزى بجز خسار و زيان (82)

چونكه نعمت دهيم بر انسان شود او بر كران و رو گردان

چون زيانى رسد شود نوميد (83) كار هر كس ز شيوه است پديد

حق ز تو بيشتر بود آگاه ز انكه رهياب تر بود در راه (84)

گر بپرسد كسى ز روح تو را گو بود روح امر خالق ما

ما نداديم بر بنى آدم بهره از علم و معرفت جز كم (85)

گر بخواهيم از تو برداريم آنچه از وحى سوى تو آريم

پس نيابى تو هيچ يار و و كيل بهر خود در قبال ربّ جليل (86)
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بجز از رحمت خداى كريم هست فضل خداى بر تو عظيم (87)

گو بيايند اگر ز انس و ز جان تا بيارند مثل اين قرآن

نتوانند كاورند نظير ور كه با هم شوند يار و ظهير (88)

گونه گون آوريم در قرآن هر مثل را براى آدميان

اكثر خلق هست در كفران (89) و بگويند ناوريم ايمان

مگر آرى تو چشمه اى از آب (90) يا كه باغى ز نخل و از اعناب

يا بيارى تو چشمه اى جوشان [در همين دشت خشك از دل آن ] (91)

يا سما را به ما فرو بارى يا خدا و ملائكش آرى (92)

يا كه بيتى بود تو را ز طلا يا كه در آسمان روى بالا

و نياريم بهر آن ايمان تا كه آرى نوشته از قرآن

گو كه پاك است ربّ من آيا؟ كيستم من بجز رسول خدا؟ (93)

چيست مانع به اعتقاد كسان؟ چون هدايت رسد به جانبشان

پس بگويند آن كسان آيا بشرى را پيام داد خدا؟ (94)

گو اگر بس فرشته بود اينجا راه مى رفت در زمين خدا

امن و آرام باز هم ز سما ملكى بود او رسول خدا (95)

گو گواهى بس است بهر خدا كه بود او گواه ما و شما

اوست از بندگان خود آگاه و كند سوى خلق خويش نگاه (96)
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هر كه را حق دهد هدا به هداست و انكه را حق بر آرد از ره راست
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نيست پيدا بر ايشان يارى جز خدا سرپرست و غمخوارى

گرد سازم به دوزخ آنان را كور و گنگ و كرند در عقبا

جايشان نار و چون نشست آتش مى فزاييم شعله ى سركش (97)

آن جزا بهرشان كه آنان را كفر بودست با نشان خدا

و بگويند چون شويم عظام و پراكنده پس شويم تمام

باز ما را خداى چون سازد؟ و به بعثى جديد پردازد (98)

ننگرند اينكه قادر يكتا كه بود خالق زمين و سما

هست او را به كار خلق توان و برايشان مقدر است زمان

به يقين فرقه ى ستم كردار مى كند غير كفر را انكار (99)

گو اگر گنجهاى لطف خدا جمله مى بود از براى شما

داشتى باز بخل و ترس كرم تنگ چشم است اين بنى آدم (100)

به يقين داده ايم موسى را نه نشان آشكاره و گويا

ز آل يعقوب كن سؤال از آن چونكه آمد به جانب ايشان

گفت فرعون شد گمان ما را كه به افسون دچارى اى موسى (101)

گفت دانى نداد كس اينها جز خداوندگار ارض و سما

بينش است و مرا بود ادراك كه تو فرعون مى رسى به هلاك (102)

خواست قومش برد به دار فنا غرق كرديم او و ياران را (103)

آل يعقوب را سپس گفتيم كه در آن سرزمين شويد مقيم

چون رسد وقت وعده ى عقبا همه را آورم براى جزا (104)
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تو بر آن بوده اى به حق منزل و به حق اين كتاب شد نازل

بهر مردم تو را فرستاديم كه به آنان دهى بشارت و بيم (105)

و جدا كرده ايم اين قرآن تا بخوانى به گوش خلق جهان

با درنگ و شمرده اين تنزيل و به تدريج داشتيم گسيل (106)

گو كه ايمان بياوريد شما يا كه ايمان نياوريد آن را

هر كه را علم بود پيش از آن چونكه شد خوانده بهر او قرآن

به ز نخدان در اوفتد به فرود بهر يزدان كند به خاك سجود (107)

و بگويد خداى را سبحان كه يقين است وعده ى رحمان (108)

و بيفتند بر ز نخ گريان و بيفزود كرنش آنان (109)

خوانيش گر خدا و گر رحمان نامهاى نكوست از يزدان

نه نمازت بخوان تو با آواز نه كه آهسته ساز بانگ نماز
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و بجو بين اين دو راهى را (110) و بگو حمد از براى خدا

بر نگيرد ولد خداى جهان و ندارد شريك در فرمان

و نه خوار است تا بخواهد يار تو هم او را بسى بزرگ شمار (111)

سوره كهف، مكى، 110 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هر چه حمد است هست از يزدان كه دهد بهر بنده اش قرآن

و نكردست هيچ از آن نار است (1) كه به حفظ كتابها برپاست

تا بترساند از عذاب شديد كه بود آن ز نزد حى مجيد

و به هر مؤمن نكوكردار مژده آرد به اجر خوب از كار (2)

كه بمانند جاودانه در آن (3) و دهد بيم و خوف بر آنان

كه بگفتند كردگار بلند بر گرفتست بهر خود فرزند (4)
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و ندارند آگهى از آن و همين طور جدّ و آباشان

سخنى كز دهان شان آيد بهر آنان بزرگ بنمايد

همه كذب است گفته ى ايشان (5) شايد اندوهگين شوى ز آنان

به هلاك افكنى خودت را زار چونكه اين گفته ها كنند انكار (6)

ما نهاديم بر زمين زيور تا بدانيد كيست نيكوتر؟ (7)

پس از آن مى نهيم آن آثار دشت خشكى كه نيست غير غبار (8)

به گمانت كه اهل كهف و رقيم عجبى هست ز آيه هاى عظيم (9)

آن جوانان به غار برده پناه روى كردند جانب اللّه

پس بگفتند اى خدا ما را خيرى از سوى خويش دار عطا

كن مهيا براى ما در كار راه لطف و نجات اى غفار (10)

بهرشان پرده ها زديم به گوش چند سالى به غار رفته ز هوش (11)

برگزيدم دو دسته از آنان تا كدامين گروه از ايشان

بهتر آرند در شمار و حساب روزهايى كه مانده اند به خواب (12)

بر تو خوانيم قصه ى ايشان آن جوانان مؤمن يزدان

و بيفزوده ايمشان به هدا (13) و قوى ساختيمشان دلها

چون بگفتند خاستند به پا ربّ ما هست ربّ ارض و سما

جز خدا نيست بهر ما معبود در سخن بهر ما گزافه نبود (14)

قوم ما جز خدا گرفت الاه و دليلى نياورند گواه

كيست بدتر به راه جور و جفا؟ كه ببندد دروغ بهر خدا (15)
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چون از ايشان شويد دور شما هم ز معبودها ز غير خدا

پس بياريد سوى غار پناه تا دهد خير بر شما اللّه

و مهيا كند براى شما امن و آرامشى در اين مأوا (16)

آفتاب از افق چو برمى خاست بود مايل به غارشان در راست

چون به مغرب همى گرفت قرار به سوى چپ هميشه داشت گذار

و مكانى فراخ بود آنجا بود آن هم ز آيه هاى خدا

هر كه را حق دهد هدا به هداست و انكه را دور داشت از ره راست

پس نيابى براى او ياور و نه آنكس كه باشدش رهبر (17)

بود آن دسته ظاهرا بيدار گرچه در خواب داشتند قرار

و بگردانده ايمشان چپ و راست سگشان بر دهانه دستش راست

هر كه مى ديد بود رو گردان هم به ترس و گريز از آنان (18)

و برانگيختيمشان از خواب تا بپرسند بين خود ز اصحاب

گفت فردى كه مانده ايد چه گاه؟ پس بگفتند مدتى كوتاه

يا به يك روز يا كه بخشى از آن هست آگاه تر خداى جهان

پس يكى از شما روانه شود با همين سكه سوى شهر رود

بنگرد چيست پاك تر ز غذا؟ تا بيارد برايتان آن را

نيز دقت كند بسى در راه كه نگردد كس از شما آگاه (19)

قوم آگه چو شد ز كار شما سعى دارد به سنگسار شما

يا كه باز آورد به مذهب خويش پس نباشد فلاحتان در پيش (20)
ترجمه تشكرى، ص: 296
كردم آگه ز حال مردم را تا شناسند راست وعد خدا

و قيامت كه ريب نيست در آن شد نزاعى ميانه ى ايشان

و بگفتند جمعى از آنان كه بسازيد رويشان بنيان

هست آگاه تر خدا زيشان نيز گفتند جمعى از آنان

كه شدند آگه از ره ايشان معبدى مى نهيم بر آنان (21)

گفته اند اينكه بوده اند سه تن سگشان چارمين [در آن مأمن ]

نيز گويند پنج تن [مردند] سگشان شد ششم [گمان كردند]

نيز گويند هفت تن [شد يار] سگشان بود هشتمين [در غار]

گو خدايم بود از آن اعلم و نياموخت خلق را جز كم

جز به ظاهر مپوى راه جدال و هم از هيچكس مدار سؤال (22)

مگو اين كار را كنم فردا (23) جز كه خواهد خداى بى همتا
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ياد كن ربّ خويش در نسيان گو اميد است از خداى جهان

كه شود رهنماى من به يقين به رهى اقرب و رساتر از اين (24)

و بماندند بعد سيصد سال نه سنه نيز در همان احوال (25)

و خدا بيشتر از آن داناست بهر او غيب اين زمين و سماست

چه بصير و سميع باشد حق غير او نيست ياورى مطلق

و نسازد شريك خود كس را بهر فرمان خداى بى همتا (26)

و بخوان آنچه وحى كرد خدا به سوى تو از اين كتاب هدا

نيست تبديل در كلام خدا و نيابى ز غير او مأوا (27)
ترجمه تشكرى، ص: 297
صبر كن همره كسى كه دعا خواند حق را به بامداد و عشا

كه طلب مى كند رضاى خدا و نگه بر مگير آن كس را

كه بخواهى تو زيور دنيا و اطاعت مكن تو آن كس را

كه دلش غافل است ياد مرا و كند پيروى ز نفس و هوا

هست افراط كار او هر جا (28) و بگو حق بود ز ربّ شما

هر كه را خواست مى دهد ايمان هر كه را خواست مى دهد كفران

و مهيا كنيم دوزخ و نار بهر ان كس كه شد ستم كردار

كه سراپرده اش محيط بر اوست هر كه در آن ميان اعانت جوست

آب خواهد اگر كسى به ندا آب بهرش گدازه است آنجا

كه رخ خلق را كند بريان چه بد است اين شراب و مجمعشان (29)

آن كسانى كه آورند ايمان و بود كار نيك با آنان

پس نسازد تباه آن غفار اجر و پاداش قوم نيكوكار (30)

بهرشان بوستان جاويدان زير اشجارش آبهاى روان

دستبند زر است زيورشان جامه ها از حرير در برشان

هم در آن بر اريكه تكيه زنان و چه خوب است اجر و مجمعشان (31)

مثلى زن برايشان زد و مرد كه از ايشان دهيم بر يك فرد

خوب و خرم دو باغ از انگور و اندو در بين نخلها محصور

بينشان كشتزار و بار فزون (32) و اندو باغ است باردار اكنون

باغ از بر نكرد خوددارى بينشان نيز نهر شد جارى (33)

گفت با دوست صاحب بستان برترم از تو من به مال و كسان (34)
ترجمه تشكرى، ص: 298
چون به بستان خويش گام نهاد خود روا داشت بهر خود بيداد
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گفت هرگز نباشدم به گمان كه شود محو اين بر و بستان (35)

و ندارم گمان قيامت را بازگردم اگر به سوى خدا

جايگاه نكوترى يابم (36) دوستش گفت بهر او آندم

آنكه از خاك آفريد ترا سپس از نطفه كافرى آيا؟

پس تو را فرد كاملى پرداخت [و همينطور عالمى را ساخت ] (37)

اوست پروردگار من يكتا و ندانم كسى شريك او را (38)

و چرا چون روى تو در بستان به زبانت نيايد اين سخنان

هر چه خواهد خدا برآيد آن جز خدا كس نداشت هيچ توان

چون بديدى من از توام كمتر هم به اولاد و هم به مكنت و زر (39)

شايد از رحمت خداست مرا بهتر از باغ تو در اين دنيا

آفتى از سما شود نازل پس شود باغ خاك بى حاصل (40)

يا كه آبش رود به خاك فرو برنگيرى تو حاصلى از او (41)

ميوهايش تمام شد نابود پس دو دستش به يكديگر مى سود

كه در آن بس هزينه ها دادست همه با داربست افتادست

پس بگفتا نبود كاش مرا شرك ورزى به خالق يكتا (42)

ياورى نيستش بجز داور هم خودش نيست بهر خود ياور (43)

حكم اينجاست از براى خدا نزد او بهترين ثواب و جزا (44)

مثل زندگانى دنيا هست آبى كه مى رسد ز سما

همرهش مى رسد گياهى چند و پس از چند روز خشك شوند

باد آنگه پراكند او را بر همه چيز قادرست خدا (45)
ترجمه تشكرى، ص: 299
آنچه فرزند و مال بهر شماست زينت زندگانى دنياست

و آنچه از خير خود به جاى نهيد بهتر است از لحاظ اجر و اميد (46)

چون برانيم كوههاى و زين و آشكارا چو بنگرى تو زمين

همه افراد را چو حشر دهيم پس از ايشان كسى فرو ننهيم (47)

به صف آيند جمله نزد خدا همچنان خلقت نخست شما

ليك پنداشتيد اينكه خدا ننهد موعدى براى شما (48)

مؤمنان بنگرند نامه ى خويش ز آنچه هستند در هراس و پريش

پس بگويند واى ما كه كتاب داشت خرد و بزرگ را به حساب

و ببينند كارها حاضر و خدا نيست بر كسى جائر (49)

به ملايك خدا چنين فرمود كه به آدم كنون بريد سجود
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همه بردند سجده جز شيطان خلقت اين مقوله بود از جان

شد به امر خداى نافرمان اين شماييد و ديو و فرزندان

پس مگيريدشان ولى خود را كه همه دشمنند بهر شما

بر ستمكارگان چه بد بدلى است [پيروى از فريب بد عملى است ] (50)

موقع خلقت زمين و سما من گواهى نخواستم ز آنها

نيز در آفرينش ايشان من شهادت نخواستم ز آنان

من نگيرم ز گمرهان همكار (51) حق بگويد به مشرك اين گفتار

آن خداها كه داشتيد گمان با ندايى كنيد دعوتشان

نپذيرند دعوت آنان مهلكى افكنم ميانه اشان (52)

مجرمان بنگرند نار جزا و ببينند وصل با او را

و ندارند چاره اى از آن [كه بسوزند زار در نيران ] (53)
ترجمه تشكرى، ص: 300
گونه گون آوريم در قرآن هر مثل را براى آدميان

هست انسان به اين پيام و مقال از همه چيز بيشتر به جدال (54)

چيست مانع به خلق از ايمان؟ چونكه آمد هدايت از رحمان

تا بخواهند از خدا غفران ورنه آيد ز حق سوى ايشان

سرگذشت گذشتگان به شتاب و بگردند رو برو به عذاب (55)

انبيا را نداشتيم گسيل جز به بيم و اميد [ربّ جليل ]

كافران را به باطل است جدال تا كه حق را كنند محو و زوال

نيز هشدار آيه هاى مرا بگرفتند جمله استهزا (56)

كيست بدتر از او به راه جفا؟ كه به تذكار آيه هاى خدا

[زين همه لطف ] گشت رو گردان كار خود را فكند در نسيان

پرده افكنده ايم بر دلشان تا نفهمند آن پيام و نشان

شد از آن گوشهايشان سنگين [كه ندارند از خدا تمكين ]

ور كه دعوت كنيدشان به هدا به هدايت نمى رسند ابدا (57)

هست يزدان رحيم و ذو غفران گر كه مى خواست زود كيفرشان

مى فرستاد بهرشان به شتاب ليك دارند موعدى به عذاب

كه از آن هيچ نيست راه فرار (58) و انهمه در گذشته شهر و ديار

شد هلاك از پى ستم در خاك و نهاديم موعدى به هلاك (59)

چونكه موسى بگفت بهر جوان من بمانم در اين طريق روان

تا رسم مجمع دو دريا را يا رهى دور را شوم پويا (60)
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چون رسيدند آن دو تن به مكان پس فراموش گشت ماهى شان

[ماهى از دستشان چو گشت رها] راه خود را گرفت در دريا (61)
ترجمه تشكرى، ص: 301
چون گذشتند گفت بهر جوان كه بياور غذا و ماهى مان

زين سفر رنجها بياورديم (62) گفت وقتى به صخره جا كرديم

پس فراموش گشت ماهى مان بود نسيان دسيسه ى شيطان

تا نيارم به ياد وين چه شگفت ماهى از بحر راه خويش گرفت (63)

گفت اين است بهر ما دلخواه بازگشتند پى سپار از راه (64)

پس بديدند بنده اى در پيش كه به او داده ايم رحمت خويش

نيز تعليم داده ايم او را دانشى را كه بود جانب ما (65)

گفت موسى كه از تو جويم راه ز آنچه را گشته اى از آن آگاه (66)

گفت با من شكيب نتوانى (67) چه شكيبى بر آنچه نادانى؟ (68)

گفت بينى ز من شكيبايى [پيروى دارم آنچه فرمايى ]

و نپيچم تو را سر از فرمان گر كه خواهد خداى عالميان (69)

گفت در پيروى مكن تو سؤال خود بگويم هر آنچه گردد حال (70)

شد روان و سپس به كشتى جست و از آن نيز تخته اى بشكست

گفت اهلش شوند غرقه به آب به يقين كرده اى تو كار خراب (71)

گفت آيا نگفتمت با من نيست با تو شكيب بهر سخن؟ (72)

گفت بر من مگير از اين نسيان و مشو سخت گير بر من از آن (73)

پس برفتند و نوجوانى را كشت در راه و گفت پس موسى

مى كشى بى گناه نفسى را؟ به يقين كرده اى تو كار خطا (74)
ترجمه تشكرى، ص: 302
گفت آيا نگفتمت با من؟ نيست بر تو شكيب بهر سخن (75)

گفت گر پرسشى كنم پس از اين عذر دارى به من مباش قرين (76)

سوى اهل دهى شدند روان و غذا خواستند از ايشان

كه از اطعام داشتند ابا بود ديوار ما يلى آنجا

پس به پا راست داشت آن ديوار گفت اگر خواهى اجر گير ز كار (77)

گفت اين شد جدايى تو و من زود گويم ز رمز و راز سخن

چون نبودت شكيب در اين كار (78) بود كشتى ز مردمى نادار

كار اين جمع هست در دريا زار و معيوب خواستم آن را
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پادشاهى است در پى ايشان هر چه كشتى است گيرد از آنان (79)

مام و باب است از براى جوان كاندو هستند پاك و با ايمان

و از اين نوجوان شوند ايشان راهى راه كفر و هم طغيان (80)

خواستم تا به آن دو حى احد طفل پاك و رحيم تر بدهد (81)

بود ديوار از دو طفل يتيم زير ديوار گنج بود مقيم

پدر اين دو هست نيكوكار چون شوند از بلوغ برخوردار

خواست حق تا برآورند آن را و همين هست رحمتى ز خدا

من نكردم به ميل اين تأويل بهر كارى كه داشتى تعجيل (82)

از تو خواهند ذكر ذى القرنين گو كه آرم از او سخن در بين (83)
ترجمه تشكرى، ص: 303
مكنتش داده ام به روى زمين نيز هر چيز در ره تمكين (84)

و پس از اين وسايل چندين پيروى كرد از ره تمكين (85)

رفت جايى كه مهر گشت نهان يافت در چشمه اى گل آلود آن

و در آن جا بديد قومى را پس بگفتيم بهر او كاينجا

يا برايشان فرود آر عذاب يا رهى را بگير خوب و صواب (86)

گفت آن كس كه شد به راه ستم زود در اين جهان عذاب كنم

باز سوى خدا رود به عذاب و چه سخت است آن عذاب و عقاب (87)

و انكه مؤمن شد و نكوكردار هست از مهر و خير برخوردار

و بگوييم بهر او فرمان حكم و امرى كه باشدش آسان (88)

و پس از اين وسايل چندين پيروى كرده از ره تمكين (89)

رفت جايى كه مهر از آن زد سر ديد قومى كه نيستش مستر (90)

آنچنان رفت و بوده ايم آگاه ز آنچه بودش ز عز و نعمت و جاه (91)

و پس از اين وسايل چندين پيروى كرد از ره تمكين (92)

بين دو سدّ به عده اى برسيد كه سخن هيچكس نمى فهميد (93)

پس بگفتند لشكر يأجوج كند افساد ارض چون مأجوج

شود آيا كه از هزينه ى ما؟ سدّ بسازى تو بين ما و آنها (94)

گفت تمكين حق بود بهتر پس شويد از توان مرا ياور

بينتان تا نهيم سدّ سديد (95) به من آريد پاره هاى حديد

تا ميان دو كوه را پوشيد گفت پس در ميان آن بدميد

آتش از آن ميان نمود پديد پس بگفتا مس مذاب آريد
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تا بريزيم بر فراز حديد [و چنين كرد و ساخت سدّ سديد] (96)

نتوانست كس رود بالا يا كند نقب و روزنى آن را (97)
ترجمه تشكرى، ص: 304
گفت اين رحمت است از رحمان چون رسد نيز وعده ى يزدان

مى كند سخت جمله را ويران و درست است وعده ى يزدان (98)

و رها مى كنيم فوج به فوج مى زنند آن گروه در هم موج

پس دميده شود به صور و از آن گرد آريم جمع آدميان (99)

عرضه داريم نار بر كفار (100) چونكه دارند پرده بر ديدار

و ندارند قدرتى به شنود [بهر ذكر و كلام حى ودود] (101)

كافران در گمان شدند آيا؟ كه بگيرند اوليا چو خدا

جز خدا آن عباد بر دادار هست آماده نار بر كفار (102)

گو شما را كنون كنم اخبار كه زيانكارتر كه شد در كار؟ (103)

آنكه در زندگانى دنيا گم شود همت و تلاش او را

و گمان مى كند كه در آن حال حسنات است بهر او اعمال (104)

كافرانند بر نشان خدا هم به ديدار او به روز جزا

پس تباه است كرده ى ايشان و بنا نيست بهرشان ميزان (105)

دوزخ آمد براى كفر جزا سخره بر آيه و رسول خدا (106)

آنكه شد مؤمن و نكو اعمال پس به فردوس باشدش انزال (107)

ماندگارند جاودانه در آن و نخواهند هيچ نقل مكان (108)

آب دريا اگر شود جوهر بر سخنهاى خالق اكبر

گو به پايان خود رسد دريا و نگردد تمام حرف خدا

ور ز بحر دگر رسد به مدد [هم به پايان حرف حق نرسد] (109)

گو منم يك بشر به مثل شما وحى آيد به سوى من ز خدا

كه خداى شماست حى احد هر كه ديدار ربّ خود خواهد

بايدش كار صالح و به نماز بر خدايش نياورد انباز (110)
ترجمه تشكرى، ص: 305

سوره مريم، مكى، 98 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[كاف و ها يا و عين و صاد آمد رازى از كردگار بر احمد] (1)

يادى از خير حق به بنده ى او زكريا [كه بود عبد نكو] (2)

چونكه پروردگار را به ندا به نهان خواند [آن نبى خدا] (3)

گفت يا ربّ شد استخوانم سست بر سرم شعله هاى پيرى رست
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و دعايت نگشت از من فوت (4) ترسم از قوم و خويش بعد از موت

همسر من زنى بود نازا جانشينى به من عطا فرما (5)

وارث ما و آل اسرائيل هم پسنديده ى خداى جليل (6)

زكريا تو راست مژده ز ما پسرى كاسم او بود يحيى

و نبودست بهر او همنام (7) گفت پورم كجاست اى علّام

همسر من زنى بود نازا نيز فرتوتى است حال مرا (8)

گفت آرى شدست حال چنان ليك اين كار بر من است آسان

پيش از اين ساختم تو را موجود كه نبودت نشانه اى ز وجود (9)

گفت بهرم نشانه اى بگذار گفت اينت نشانه از دادار

كه نگويى سه شب به خلق سخن و ترا هيچ عيب نيست به تن (10)

پس برآمد به قوم از محراب پس چنين كرد بهر خلق خطاب

كه به تسبيح او شويد تمام موقع بامداد و موقع شام (11)
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با توان گير نامه را يحيى حكم دادم به كودكى او را (12)

مهر دادم ز نزد خود او را نيز پاكى و بود با تقوا (13)

بود بر والدين نيكوكار و نبودست عاصى و جبّار (14)

وقت ميلاد و مرگ باد سلام بهر او نيز وقت بعث و قيام (15)

ياد كن در كتاب مريم را چونكه از اهل خويش گشت جدا

و گزين كرد جاى شرقى را (16) بينشان پرده اى گرفت فرا

سوى او روح داشتيم گسيل بشرى بى عيوب در تمثيل (17)

گفت آرم پناه بر رحمان گر تو باشى ز جمع متقيان (18)

گفت من مرسلم ز سوى خدا پسرى پاك مى دهيم تو را (19)

گفت مريم بود چگونه پسر كه مرا مس نكرده است بشر (20)

نيز آلوده هم نبودم من گفت آرى به حق تو راست سخن

هست اين كار بر خدا آسان و بسازيم بهر خلق نشان

آيت و رحمتى است از يزدان حال انجام يافت اين فرمان (21)

بارور گشت و پس كناره گزيد برد آن حمل را به جاى بعيد (22)

درد دادش به پاى نخلى جا گفت اى كاش پيشتر زينها

رفته بودم ز خانه ى دنيا و فراموش مى شدم همه جا (23)

پس ندايى رسيد از پايين كه تو از ماجرا مباش غمين

هست زير تو چشمه اى از آب [كه به دشت جهان رود به شتاب ] (24)
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تنه ى نخل را بده تو تكان رطب تازه چيده افتد از آن (25)
ترجمه تشكرى، ص: 307
خور و آشام و چشم روشن دار و كسى را اگر كنى ديدار

گو كه صوم سكوت دارم من و لب امروز بسته ام ز سخن (26)

پس بياورد نزد قوم پسر كودك خود گرفته بود به بر

قوم گفتند خواهر هارون بس شگفت است كار تو اكنون (27)

مريما باب تو نشد بدكار مادرت هم نبود بدكردار (28)

كرد مريم اشاره بر فرزند مردمان در جواب او گفتند

ما چگونه به او سخن گوييم او به گهواره كودكى است مقيم (29)

گفت من بنده اى از آن خدا كه پيام و كتاب داد مرا (30)

و مبارك كند مرا همه جا نيز تا زنده ام در اين دنيا

به نماز و زكات كرد ايصا (31) نيز نيكى به مام گفت مرا

و نخواهد كه من شوم جبّار نه سيه روزگار بدكردار (32)

وقت ميلاد و مرگ باد سلام بهر من نيز وقت بعث و قيام (33)

عيسى مريم است اين فرزند سخن حق كه شك در او دارند (34)

نيست شايسته ى خداوندى كه بگيرد كسان به فرزندى

گذرد چونكه امر حى احد چون بگويد كه باش پس باشد (35)

او خداوندگار ما و شماست پس عبادت كنيدش اين ره راست (36)

گونه گون شد فريق در آرا واى بر كافران به روز جزا (37)

چون رسد ديدگاه روز عظيم چه سميع و بصير مى آريم

ليك اهل ستم به يوم الدين جمله هستند در ضلال مبين (38)
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روز افسوس را بده هشدار آن زمانى كه بگذرد همه كار

خلق در غفلتند و نادانند و گريزان ز راه ايمانند (39)

مى بريم ارث ارض و ما فيها بازگشت همه بود سوى ما (40)

و به ياد آر در كتاب خليل بود صديق و هم نبى جليل (41)

با پدر گفت كاى پدر تو چرا؟ عابدى بهر كور و ناشنوا

و از آن هيچ نيست سود ترا (42) دانشى دارم و نبود تو را

پيروى دار اى پدر تو مرا دهمت من به راه راست هدا (43)

پدرم پيروى مكن شيطان كه بود بر خداى نافرمان (44)

ترسم از حق رسد به تو كيفر شود ابليس پس تو را ياور (45)
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گفت اعراض دارى ابراهيم؟ ز آنچه ما سوى او نماز آريم

باز هم گر شوى تو رو گردان ندهى راه خويش را پايان

سنگسارت كنيم و هم مهجور ديرگاهى ز من بمانى دور (46)

گفت بر تو سلام از يزدان زود خواهم براى تو غفران

به يقين مهربان بود با من [و پذيرد ز من دعا و سخن ] (47)

دور مانم من از شما يكسر و آنچه خوانيدشان بجز داور

ربّ خود را دعا كنم شايد اين دعا راه خير بگشايد (48)

چون كناره گرفت آنان را كه پرستيد قوم غير خدا

دادم اسحاق و نيز اسرائيل بهر او آن پيمبران جليل (49)

لطف خود داده ايم بر ايشان نيز آوازه اى ز صدق بيان (50)

ياد كن در كتاب از موسى مخلصى بود و هم رسول خدا (51)
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دادمش از يمين طور ندا و به ما شد قريب با نجوا (52)

رحمت خويش داشتيم [فزون ] به نبى و برادرش هارون (53)

ياد كن در كتاب اسماعيل صادق الوعد آن رسول جليل (54)

به نماز و زكات اهلش را امر مى كرد آن رضى خدا (55)

ياد كن از كتاب از ادريس نبى راستگوى و بى تلبيس (56)

و نهاديم جاى او والا (57) آن كسانند منعمان ز خدا

انبيا از نواده ى آدم و انكه با نوح از بلا بردم

نيز از دودمان پاك خليل نيز از خاندان اسرائيل

و انكه را برگزيده ام به هدا چون بخوانند آيه هاى خدا

پس در افتد به سجده ى يزدان [وز خوف خدا] شود گريان (58)

پس از آنان بماند نسلى چند كه نماز خدا تبه كردند

پيروان طريق نفس و هوى زود بينند بر ضلال جزا (59)

مؤمن تائب نكوكردار كه درآيد به جنّت دادار

مى نبينند ذره اى بيداد (60) ز آنچه حق داد وعده بهر عياد

جنّت جاودانه اى است به غيب وعده هاى خدا رسد بى ريب (61)

نيست حرفى در آن به غير سلام و بود رزقشان به صبح و به شام (62)

آن بهشت است ارث بهر عباد هر كه شد متقى و پاك نهاد (63)

و نداريم آيه اى تنزيل جز به فرمان كردگار جليل

از پس و پيش و آنچه هست ميان مى نباشد خداى را نسيان (64)
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ترجمه تشكرى، ص: 310
ربّ ارض و سما و بينهما پس عبادت كنيد بهر خدا

صبر كن بر عبادتش آيا هيچ يابى سمى براى خدا؟ (65)

و بگويد چنين بنى آدم چونكه مردم چگونه زنده شوم (66)

مى ندارد به ياد كاين آدم هيچ بودست و خلقتش كردم (67)

به خدا جمع مى كنيم آنان و به همراهشان بود شيطان

پس به گرد جهنم آرمشان و به زانو بيوفتند ايشان (68)

پس ز هر دسته آوريم برون تا كه عصيان به حق كه داشت فزون (69)

نيز ما اعلميم از دگران كيست اولى به آتش سوزان (70)

همه وارد شويد در نيران اين بود حكم قطعى يزدان (71)

پس نجات است بهر متقيان و به زانو ستمگر است در آن (72)

چونكه شد خوانده آيه هاى خدا كافران را به مؤمن است ندا

كه كدام از دو فرقه نيكوتر در مقام و به مجلس و محضر (73)

شد فنا پيش از اين امم بسيار هم نكوتر به مكنت و ديدار (74)

حق دهد مهلتى به گمراهان تا ببينند وعده يزدان

يا به دنيا و يا به روز جزا زود بينند كيفر خود را

هم بدانند جاى كيست بتر و چه كس اضعف است در لشكر (75)

آن كسى كه گزيد راه هدا حق هدايت فزون كند او را

كارهاى نكو كه هست مدام به بود در ثواب و در فرجام (76)
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ديدى آن را كه كافرست آيا؟ گفت قطعا به من رسد اينجا

مال بسيار و نيز فرزندان (77) آگه است او مگر ز علم نهان

يا گرفتست از خدا پيمان (78) مى نويسيم هر چه داشت بيان

ما عذابى به او دهيم مديد (79) هم ز او مى بريم و اوست فريد (80)

و گرفتند جز خدا معبود به گمانى كه عز ايشان بود (81)

نه عباداتشان كنند انكار زود بر ضدشان كنند اظهار (82)

شد شياطين به اهل كفر گسيل تا به تحريكشان شوند دليل (83)

پس بر آنان مدار هيچ شتاب ما همه كارشان كنيم حساب (84)

روز محشر به جانب رحمان جمع سازيم جمع متقيان (85)

و برانيم ما گنه كاران همه را تشنه جانب نيران (86)

از شفاعت كسى نشد دارا جز كسى كه گرفت عهد خدا (87)
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و بگويند داشت حق فرزند (88) سخنى بس قبيح مى آرند (89)

هست نزديك اينكه ارض و سما بشكند يا شكافد از اينها

و بريزند كوهها از جا (90) كه ولد آورند بهر خدا (91)

نيست شايسته كردگار بلند كه بگيرد براى خود فرزند (92)

نيست چيزى در اين زمين و سما جز كه او بنده است بهر خدا (93)

به يقين حق شمارد آن ها را (94) همه تنها شوند روز جزا (95)
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مؤمنى را كه هست نيكوكار بهر او مهر مى دهد دادار (96)

اين به گفتار تو كنم آسان تا بشارت دهى به متقيان

دشمنان را دهى به آن زنهار (97) پيش از آنان هلاك شد بسيار

هيچيك را تو حس كنى زيشان؟ يا ندايى تو بشنوى ز آنان؟ (98)

سوره طه، مكى، 135 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[طا و ها اين دو حرف كاغاز است بين حق و رسول او راز است ] (1)

نفرستيم بر تو اين قرآن كه بيفتى به رنج و سختى از آن (2)

بلكه هست اين كتاب ما تذكار بهر آن كس كه ترسد از دادار (3)

نازل است از خداى بى همتا خالق ارض و آسمان علا (4)

بهر رحمان به عرش استيلاست (5) و از او آنچه در زمين و سماست

و آنچه در بين اين دو گشته مكين و آنچه باشد نهان به زير زمين (6)

آشكارا اگر كنند بيان داند او كل آشكار و نهان (7)

نيست غير از خدا دگر معبود نامهاى نكوست بهر ودود (8)

نشنيدى تو قصه ى موسى؟ (9) نار را ديد و گفت اهلش را

ديده ام آتشى كنيد شكيب كاورم بهرتان كمى ز لهيب

يا كه يابم ز نار نور هدا (10) چونكه آمد بگفت يا موسى (11)

من خداى توام تو كفش بر آر وادى قدس را تو پا بگذار (12)
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من تو را برگزيدم اى موسى گوش كن آنچه وحى هست تو را (13)

من خدا هستم و كسى جز من نيست شايان به بندگى كردن

پس به من آوريد راز و نياز و به يادم به پا كنيد نماز (14)

به يقين مى رسد به روز جزا گر چه مخفى كنيم ما آن را
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مى رسد بهر هر كسى پاداش هر عمل را كه داشته است تلاش (15)

آنكه ناباور و مطيع هواست هان نگرداندت ز شيوه ى راست

كه ز اغواى او شوى نابود [پيروى كن از آن چه حق فرمود] (16)

چيست در دست راستت موسى؟ (17) گفت در دست راست است عصا

كه بر اين [چوب خشك ] تكيه كنم برگ ريزم از آن براى غنم

نيز حاجات ديگرى است مرا (18) گفت آن را بيفكن اى موسى (19)

پس بيفكند و گشت مار روان (20) گفت خائف مشو بگير همان

ما به شكل نخست باز آريم (21) دست خود را به جيب دار ضميم

پس برآيد سفيد بى خطرى از من اين است آيت دگرى (22)

تا نشانت دهيم اى موسى باز آيات برتر خود را (23)

سوى فرعون رو كه شد طاغى (24) گفت بگشا تو سينه ام ربّى (25)

نيز كار مرا بكن آسان (26) بر گشا اين گره مرا ز زبان (27)

تا كه روشن شود مرا گفتار (28) تو وزيرى ز اهل من بگذار (29)

هست آن كس برادرم هارون (30) و به او قدرتم بكن افزون (31)

و بكارم شريك كن او را (32) بيش تسبيح تو كنيم ادا (33)

و فراوان كنيم ياد تو را (34) و تو هستى ز حال ما بينا (35)

گفت داديم خواهشت يكسر (36) بر تو منت نهيم بار دگر (37)
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سوى مامت رسيد وحى از ما (38) كه بيفكن به جعبه اى او را

پس بيفكن تو جعبه در دريا يم به ساحل بيفكند او را

گيرد آن جعبه دشمن وى و من [خواستم تا به خانه ى دشمن ]

افكنم در دلت محبت من و كنى رشد با عنايت من (39)

راه مى رفت خواهرت آنجا گفت هان من شوم دليل شما

به كسى كو شود به طفل كفيل داشتيمت به سوى مام گسيل

تا شود چشم مادرت روشن و نباشد غمين [در آن مسكن ]

و بكشتى تو آدمى را هم ما رها ساختيمت از هر غم

آزموديم ما ترا به فتن سا لها مانده اى تو در مدين

پس رسيدى به وقت يا موسى (40) برگزيدم براى خويش تو را (41)

با نشان و برادرت تو برو (42) [هم زياد خدا تو سست مشو]

سوى فرعون رو كه شد خودكام (43) و بگوييد حرف خود آرام
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شايد او اهل پند و ترس شود (44) پس بگفتند اى خداى احد

مى هراسيم اگر كند آزار يا به طغيان او شويم دچار (45)

گفت حق با شما منم همدم مهراسيد بينم و شنوم (46)

پس به نزدش رويد و برگوييد ما رسوليم از خداى وحيد

همره ما كنون بدار گسيل قوم مظلوم آل اسرائيل

و مده تو عذابشان ديگر آيت آورده ايم از داور

و سلامى به پيروان هدا (47) به يقين وحى شد به جانب ما

هر كه سر پيچد و كند تكذيب آيه هاى خدا شود تعذيب (48)

گفت پس كيست ربّتان موسى؟ (49) گفت پروردگار ماست خدا

همه چيز آفريد و داد هدا (50) گفت پس چيست حال پيش از ما؟ (51)
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گفت علمش بود به نزد خدا نه فراموش و گم كند او را

ثبت گشته است در كتاب قضا [و خدا آگه است از آن تنها] (52)

اين زمين مهد ساخت بهر شما ره گشودست بهرتان ز آنجا

و بباريد از آسمان باران و برآريم هر گياه از آن (53)

ز آن خور و چارپا ببر به چرا هست در آن نشان به اهل نها (54)

در زمين است خلق و عود شما و برآريم باز از آنجا (55)

داده ايمش بسى ز آيه نشان منكر جمله گشت رو گردان (56)

گفت آيى كه آورى بيرون خلق را از ديار با افسون؟ (57)

پس بيارم فسون ترا چون اين موعدى بين ما بكن تعيين

كه نباشد تخلفى از آن و آن بود بهر ما و تو يكسان (58)

گفت ميعاد روز آذين دان گرد آيند چاشتگاه كسان (59)

رفت فرعون و كيد افزون كرد سوى آن جايگاه روى آورد (60)

گفت موسى كه واى بهر شما چونكه بهتان نهيد بهر خدا

با عذابى همه هلاك شويد مفترى زود مى شود نوميد (61)

پس فتاد اختلاف آنان را نيز كردند در نهان نجوا (62)

كاين دو ساحر به حيله و افسون همه را زين زمين كنند برون

رسمتان را ز راه بردارند (63) گرد آريد حيله و ترفند

و بياييد در صفى كامروز هر كه برتر شود شود پيروز (64)
ترجمه تشكرى، ص: 316
پس بگفتند بفكن اى موسى يا نخست افكنيم ما آن را (65)
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گفت آن بفكنيد پس به گمان رشته و چوبها شدند روان (66)

ترس در جان خويش كرد احساس (67) پس بگفتيم برترى مهراس (68)

آنچه در دست تست ساز رها پس ببلعيد جمع ساخته ها

كانچه سازند كيد سحّار است رفت ساحر به هر ديار و نرست (69)

اوفتادند ساحران به سجود [سجده از بهر كردگار ودود]

پس بگفتند مؤمنيم اكنون به خداوند موسى و هارون (70)

گفت آيا بياوريد ايمان؟ پيش از اينكه دهم اجازه تان

او به سحر است اوستاد شما سحر را داده است ياد شما

مى كنم دست و پا يمين و يسار به درختان زنيمتان بردار

تا بدانيد كه عذاب كه راست و كدامين عذاب پا برجاست؟ (71)

پس بگفتند نيستت ترجيح بهر ما بر نشانه هاى صريح

به كسى كافريدمان سوگند حكم كن هر چه دارى از ترفند

كه بر اين زندگى است اين فرمان (72) ما به دادار آوريم ايمان

تا ببخشد گناه ما را او و آنچه تحميل كردى از جادو

و خدا بهتر است در هر كار همه فانى شوند و او ستوار (73)

هر كه مجرم رود سوى دادار بهرش آماده است دوزخ و نار

نه رها از جزا شود به ممات نه كه او بهره اى برد ز حيات (74)

هر كه مؤمن شود سوى دادار گر كه شايسته بود او را كار

بهر او هست پايه هاى بلند (75) باغهايى كه جمله جاويدند

زير اشجارش آبهاى روان ماندگارند جاودانه در آن

هر كه شد پاك از گناه و خطا اين جزايى نكو بود او را (76)
ترجمه تشكرى، ص: 317
وحى كرديم پس سوى موسى كه شبانه ببر عباد مرا

پس به دريا تو راهشان بگشا نه ز پيگرد ترس نز دريا (77)

رفت فرعون و لشكرش از پى بحر پوشاند او و لشكر وى (78)

كرد فرعون قوم خود گمراه و ز هدايت نكردشان آگاه (79)

آل يعقوب رستى از دشمن گشت ميعاد طور و هم ايمن

و بداديم منّ و هم سلوى (80) طيباتى كه گشت رزق شما

بخوريد و فراز حدّ نرويد ورنه خشمم شود به قوم پديد

هر كه را خشم من فرود آيد به يقين ساقط است [در ره بد] (81)
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و ببخشم چو در انابت شد مؤمن و نيك و با هدايت شد (82)

چيست باعث به كارت اى موسى؟ كه شدى در شتاب قومت را (83)

گفت اينان چون پيروان منند در شتابم كه تا شوى خرسند (84)

گفت قومت بيازمود اللّه بعد تو كرد سامرى گمراه (85)

سوى قومش روانه شد موسى خشمگين و غمين بگفت آيا؟

وعده ى نيكتان نداد خدا گشت طولانى از براى شما

يا غضب خواستيد از يزدان پس گذشتيد از سر پيمان (86)

پس بگفتند خلف اين پيمان نيست از روى ميل و خواهشمان

بلكه يك توده زيور آورديم و فكنديم و مجتمع كرديم

بود القاى سامرى در كار [كه به اين معصيت شديم دچار] (87)
ترجمه تشكرى، ص: 318
جسم گوساله اى پديد آورد كه نوا داشت پس ندا آورد

كاين براى شما بود يزدان ربّ موسى فتاد در نسيان (88)

پس نبينند اينكه اين معبود پاسخيش از براى قوم نبود

و ندارد به خلق سود و زيان (89) نيز هارون بگفت با ايشان

كه شما آزمون شويد به آن هست پروردگارتان رحمان

پيرو من شويد و اين فرمان (90) پس بگفتند عاكفيم بر آن

تا بيايد به سوى ما موسى (91) پس به هارون بزد ندا موسى

چون بديدى كه گمرهند ايشان (92) از چه با من شدى تو نافرمان

سر بتابى ز حكم من آيا؟ (93) گفت اى پور مام من موسى

از سروريش من تو دست بدار من بترسيدم از تو در گفتار

كه بگويى ره تو بود دليل بهر تقسيم آل اسرائيل

و نبودى محافظ گفتار (94) گفت اى سامرى چه بود اين كار؟ (95)

گفت ديدم نديده اند ايشان جاى پاى رسولى از يزدان

برگرفتم فكندمش بر آن نفس من داد جلوه اش اينسان (96)

گفت موسى خطاب كن با ناس كه نگيرند با تو هيچ تماس

نيست در وعده ات خلاف و نگر به الاهت تو اى پرستشگر

كه بسوزانم اين جسد اينجا و بپاشم بقيه در دريا (97)

هست معبودتان حق يكتا غير اللّه نيست هيچ خدا

او محيط است بر همه اشيا وز همه چيزها بود دانا (98)
ترجمه تشكرى، ص: 319
اين چنين با تو مى كنم تبيين از خبرهاى دوره ى پيشين
(1/201)



آوريمت ز نزد خود قرآن (99) و آنكه شد زين كتاب رو گردان

مى كشد روز حشر بار گران (100) ماندگارند جاودانه در آن

بار روز قيامت است چه بد (101) چونكه در صور هم دميده شود

جمع سازيم هر كه مجرم بود با بدنها و چشمهاى كبود (102)

پس بود بينشان چنين نجوا اينكه ده روز مانده اند آنجا (103)

ما چه داناتريم از آن گفتار نيز گويد بزرگشان در كار

كه به يك روز داشتند آن حال (104) و بپرسند از تو حال جبال

گو خدا خرد مى كند آن را (105) و به هامون بدل كند آنجا (106)

كه در آن نيست هيچ پست و بلند (107) وز منادى چو پيروى دارند

انحرافى پديد نيست در آن هر ندا هست خاشع رحمان

نشنوى هيچ جز صداى فرود (108) چون شفاعت نداشت بهره و سود

جز به اذن خداى حى ودود و خدا شد ز گفته اش خشنود (109)

از پس و پيش آگه است خدا كس ندارد احاطه علمش را (110)

چهرها خاضعند بر قيوم حامل ظلم مى شود محروم (111)

صالحى را كه بود با ايمان نيست ترسى ز جور و از نقصان (112)

و چنين آوريم ما قرآن و به لفظ عرب كنيم بيان

گونه گون بيم را كنيم ادا شايد ايشان شوند با تقوا

يا كه از بهرشان شود ايجاد بهره اى از تذكر و از ياد (113)
ترجمه تشكرى، ص: 320
حق بود خسرو بلند مكان و شتابى مدار در قرآن

پيش از آنكه تراست وحى قضا گو خدا دانش مرا افزا (114)

من از آدم گرفته ام پيمان پيش از اينها و هست در نسيان

و نديديم بهر او تصميم (115) چون به جمع فرشتگان گفتيم

كه به آدم سر آوريد فرود ديو سرباز زد ز امر سجود (116)

پس بگفتيم اين شد اى آدم بهر تو خصم بهر زوجت هم

گر شما را برون كند ز جنان رنج و بدبختى است قسمت تان (117)

نه گرسنه شويد و نه عريان (118) هم نه تشنه نه ز آفتاب نوان (119)

وسوسه كرد بهر او شيطان گفت آدم تو را شوم رهبان

به درختى كه هست جاويدان و به ملكى كه هست بى پايان (120)

پس بخوردند از آن و گشت عيان بهرشان شرم و عورت آنان
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و نهادند پوششى بر آن از ورقهاى بوستان جنان

گشت آدم به حق چو نافرمان پس به گمراهى اوفتاد از آن (121)

پس خدايش گزيده كرد او را توبه اش شد قبول و داد هدا (122)

گفت پس از جنان شويد فرو پاره اى تان به پاره اى ست عدو

چون ز من سويتان رسيد هدا هر كه تابع شود هداى مرا

نشود تيره روز و نه گمراه [هم مبرا بود ز لوث گناه ] (123)

و آنكه گرداند رو ز ياد خدا مى شود تنگ زندگى او را

و در آيد به حشر نابينا (124) و بگويد خداى را كه چرا؟

كور گشتم به عرصه ى محشر داشتم در جهان پيش بصر (125)
ترجمه تشكرى، ص: 321

پس بگويد كه آمد آيت ما تو فراموش كرده اى آن را

اين چنين [بهر كيفر و تاوان ] خود فتادى به بوته ى نسيان (126)

من جزا مى دهم به افزونكار و آنكه آيات ما كند انكار

و عذاب خدا به يوم الدّين سخت تر هست و پايدارترين (127)

من ندادم نشان شان آيا؟ كه بسى برده ام به دار فنا

چه جماعات پيشتر زيشان كه روان بوده در مساكنشان

به يقين آيتى بود در آن بهر انديشه ى خردمندان (128)

گر نبود از خدا كلامى پيش مى فرستاد زود كيفر خويش (129)

صبر كن هر چه گفته اند ايشان حمد و تسبيح گوى با يزدان

پيشتر از طلوع مهر به بام پيشتر نيز از غروب به شام

پاسى از شب كرانه اى از روز تا كه خشنود گردى و پيروز (130)

و نگاهى بيفكن ايشان را بر متاع و شكوفه ى دنيا

آزماييمشان به آن يكسر رزق حق بهتر است و پاياتر (131)

اهل خود بر نماز ده فرمان پس از آن نيز صبر كن بر آن

از تو روزى نخواست ربّ جهان بلكه ما مى دهيم روزى تان

هست عقبا براى متقيان (132) و بگفتند از چه ربّ جهان؟

آيتى را نياورد بر ما گو بر آنان نيامدست آيا؟

بيّناتى به نامه ى پيشين [پس به امرم بياوريد يقين ] (133)

پيش از اين با عذاب اگر كه خدا زود مى بردشان به دار فنا

مى بگفتند اى خدا تو چرا نفرستاده اى رسول به ما
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تا كه تابع شويم بر فرمان و نبينيم خوارى و خذلان (134)

گو همه منتظر شوند و شما پس بمانيد منتظر اينجا

پس ببينيد زود مهتديان و آنكه باشد به راه راست روان (135)
ترجمه تشكرى، ص: 322

سوره انبيا، مكى، 112 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

زود بيند حساب خلق جهان و به غفلت شوند رو گردان (1)

نرسد تازه آيه اى ز خدا جز كه بازى گرفته اند آن را (2)

لهو بگرفت قلب آنان را و ستمگر نهان كند نجوا

كه بود اين بشر به مثل شما سوى افسون مرو تو اى بينا (3)

گفت پروردگار من داناست سخنى را كه در زمين و سماست

بشنود هر چه خلق مى گويند و بداند رهى كه مى پويند (4)

گفته اند اينكه خواب آشفته است [هر چه پيغمبر خدا گفته است ]

اوست شاعر به حق نهد بهتان بايد آرد به سوى خلق نشان

چون نشانهاى محكم و مرسل بهر اقوام پيش از اول (5)

پيش از اين هم نداشتند ايمان كه بكرديم شهرها ويران

خلق ايمان بياورند آيا؟ [بعد از اين قصه ها به حكم خدا] (6)

بود پيش از تو نيز بس مرسل داشت وحى از خداى عز و جل

پس بپرسيد آن ز آگاهان گر كه باشيد ذكر را نادان (7)

و نبودند پيكرى ايشان كه نباشند اهل قوت آنان

و نبودند نيز جاويدان [بلكه بودند جملگى انسان ] (8)

راست بوديم بر سر پيمان پس رهانديم جمعى از آنان

هر كه را خواستيم [در اين خاك ] مسرفان نيز كرده ايم هلاك (9)

ما فرستاده ايم جانبتان نامه اى ذكرتان بود در آن

نيست آيا خرد براى شما؟ [بهر تنزيل آيه هاى خدا] (10)
ترجمه تشكرى، ص: 323
ما شكستيم شهرهاى جفا و آفريديم قوم ديگر را (11)

چون كه دريافتند خشم مرا پس گريزان شدند از آنجا (12)

از چه آريد رو به سوى فرار؟ باز گرديد سوى شهر و ديار

ناز و نعمت بود شما را حال باز هم از شما كنند سؤال (13)

پس بگفتند قوم واى به ما چونكه بوديم ما ز اهل جفا (14)

و چنين بودشان مقال و خروش تا درو گشت قوم و شد خاموش (15)
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خلق ارض و سما و بينهما نيست از بهر بازى تو و ما (16)

گر كه مى خواستيم لهو به كار نزد خود داشتيم ما بسيار (17)

حق بكوبيم بر سر باطل تا تباهى همه شود زايل

هست نابود رشته ى بطلان واى بهر شما ز وصف و بيان (18)

هست از او هر كه در زمين و سماست نيست مستكبر آنكه نزد خداست

و نه از طاعتند رو گردان و نگردند هيچ رنجه از آن (19)

اهل تسبيح او به ليل و نهار و ندارند سستى از اين كار (20)

هر چه معبود يافتند آيا؟ مى كند مرده در زمين احيا (21)

گر كه مى بود جز خداى الاه اين زمين و سپهر بود تباه

ربّ عرش است بس منزه از آن كه به وصفش بياورند بيان (22)

نيست مسئول خلق از افعال خلق مسئول اوست در اعمال (23)

برگرفتند الاه جز يزدان گو بياريد بهر آن برهان

اين بود ذكر قوم همره من و آنكه بودست پيش از گه من

ليك اكثر بود به حق نادان پس شوند آن گروه رو گردان (24)
ترجمه تشكرى، ص: 324
ما رسولى نداشتيم گسيل پيشتر از تو جز كه با تنزيل

وحى كرديم اينكه نيست خدا غير من بندگى كنيد مرا (25)

و بگفتند خالق سبحان بهر خود برگزيد فرزندان

بندگان گرامى حقند [نيستند از براى حق فرزند] (26)

و نگيرند سبقتش به كلام هر چه فرمود مى دهند انجام (27)

اوست آگاهشان ز پيش و ز پس و شفاعت نمى كنند از كس

جز به اذن خداى بى همتا در هراسند از هراس خدا (28)

هر كه گويد منم الاه شما پس جهنم به او دهيم جزا (29)

هم جزا مى دهيم اهل جفا اهل كفران نديده اند آيا؟

بود پيوسته اين زمين و سما ما گشوديم باز آنها را

زنده كرديم از آب اشيا را باز ايمان نياورند آيا؟ (30)

و نهاديم كوهها به زمين تا نلرزند وز آن شوند مكين

و نهاديم نيز وادى و راه تا كه از راهها شوند آگاه (31)

و به بام سما دهيم امان وز نشانش شوند رو گردان (32)

روز و شب آفريد و شمس و قمر در فلك جمله اند راهسپر (33)
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نيست پيش از تو هيچ كس جاويد گر بميرى تو كيست پس جاويد؟ (34)

همه كس مرگ را چشد بر جان خير و شرّ است آزمايش تان

و به سوى خداى عالميان باز گرديد جمله خلق جهان (35)
ترجمه تشكرى، ص: 325
كافران چونكه بنگرند تو را پس بگيرند راه استهزا

كاين سخن گويد از الاه شما كافرند اين كسان به ذكر خدا (36)

خلق گشته است از شتاب انسان زود بهر شما دهيم نشان

مى رسد زود آيه هاى عذاب پس نباشيد بهر آن به شتاب (37)

هم بگويند كو وعيد خدا راست باشد اگر كلام شما (38)

كاش دانند فرقه ى كفار آن زمان را كه داخلند به نار

نه علاج است از آن ز روى و ز پس و نه دارند ياورى از كس (39)

ناگهان مى رسد سوى ايشان نيز مبهوت مى شوند از آن

كس ندارد به دفع آن قدرت و ندارند مدتى مهلت (40)

پيشتر از تو هم رسولان را كرده اند اين گروه استهزا

پس گريبان گرفت ايشان را آنچه را داشتند استهزا (41)

گو چه كس مى كند حفاظتشان؟ روز و شبها ز كيفر يزدان

ليك از ذكر خالق منان اين جماعت شوند رو گردان (42)

از خدايان برايشان آيا هيچ امداد هست غير از ما؟

نتوانند كرد يارى شان هم ندارند يارى از يزدان (43)

بهره داديم اين جماعت را طول عمرى به شيوه ى آبا

بنگرند اينكه در زمان چندين كاهشى داده ايم بهر زمين

پس بگويند چيره اند ايشان يا كه ما چيره ايم [بر دو جهان ] (44)
ترجمه تشكرى، ص: 326
گو كه با وحى مى دهم هشدار نشنود كر حديثم از زنهار (45)

نفحه اى گر رسد عذاب خدا گويد اى واى بودم اهل جفا (46)

در قيامت كنيم ميزان را بر اساسى ز حق و عدل بنا

نشود هيچ بهر خلق جفا هر چه باشد بياوريم آنرا

مى شماريم هر چه هست عمل گرچه هموزن دانه اى خردل

[و آن چه باشد حساب از هر كس ] حاسب او خداى عالم بس (47)

و كليم خدا و هارون را داد فرمان و ذكر و نور خدا

داد آن را براى متقيان (48) كه بترسند از خدا به نهان
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و بترسند هم ز روز جزا (49) و فرستاده ايم قرآن را

اين كه ذكرى خجسته شد ز خدا پس شما منكرش شويد آيا؟ (50)

و بداديم رشد ابراهيم پيش از اين هم عليم او بوديم (51)

با پدر گفت و قوم او را هم چه نماز آوريد بهر صنم؟ (52)

پس بگفتند شيوه ى آبا بود راه عبادت بتها (53)

گفت گمره شديد چون پدران اين ضلال است آشكار و عيان (54)

قوم گفتند گفته اى صائب آورى يا كه آمدى لاعب (55)

گفت پروردگار ما و شما هست پروردگار ارض و سما

خلق كردست جمله را دادار وز گواهان منم بر اين گفتار (56)

مى كنم در غيابتان به خدا نقشه اى طرح در بتان شما (57)
ترجمه تشكرى، ص: 327
خرد كرد آن بتان بجز مهتر تا كنندش به بازگشت نظر (58)

همه گفتند هر كسى اين خواست به خدايان ما ز اهل جفاست (59)

پس بگفتند ما شنيدستيم نوجوانى به نام ابراهيم (60)

سخنش بود ذكرى از بتها پس بگفتند آوريد او را

پيش چشمان مردمان به عيان تا گواهى دهند خلق به آن (61)

پس بگفتند بهر ابراهيم [اين جفا بر بتان كه ما ديديم ]

از تو آيا ز دست سرايدر؟ (62) گفت كردست آن بت اكبر

پس بپرسيد اين سخن زيشان اگر اين حرف را كنند بيان (63)

بازگشتند پس به خويش آنجا كان گروهند اهل جور و جفا (64)

سرفكندند پيش كاين بتها هيچ حرفى نمى كنند ادا (65)

گفت هستيد عبد غير خدا كه نه نفع و نه ضر بود او را (66)

بر شما اف چرا نينديشيد؟ و به غير از خدا شويد عبيد (67)

پس بگفتند اين بسوزانيد تا كنيد اين بتان خود تأييد (68)

گفتم اى نار باش سرد و سليم از براى خليلم ابراهيم (69)

چونكه گشتند كيد را خواهان پس فكنديشمان به قعر زيان (70)

و رهانديم او و لوط [از بند و بگفتيم تا كه روى آرند]

به زمينى كه بود خير در آن هم مبارك براى عالميان (71)

نيز اسحاق دادم و يعقوب همه را ساختيم صالح و خوب (72)
ترجمه تشكرى، ص: 328
و نهاديمشان امام كسان تا هدايت كنند از اين فرمان
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وحى كرديم سويشان خيرات وينكه هر جا به پا كنند صلاة

و زكوة خدا كنند ادا و عبادت كنند بهر خدا (73)

لوط را حكم و علم بخشيديم هم ز شهر بدى رهانيديم

قوم آن شهر بود بس بدكار (74) بود لوط نبى نكوكردار

گشت وارد به لطف خاص خدا (75) پيش از او نوح چون بداد ندا

[و به پروردگار كرد خطاب ] پس بداديم آن خطاب جواب

او و ياران او رها كرديم از بلاى بزرگ و كرب عظيم (76)

و بداديم از آن گروه نجات كه مكذب شدند بر آيات

چونكه بودند شرّ به راه عذاب همه گشتند غرقه در گرداب (77)

و سليمان و باب او داود چونكه بر كشتگه شدند فرود

رمه اى چون چريده بود در آن پس بدادند بهر آن فرمان

ما بر آن حكم بوده ايم گواه (78) و سليمان بساختيم آگاه

و بداديم حكم و هم حكمت و به داود داده ام قدرت

بهر تسبيح با طيور و جبال و هم از ماست كل اين افعال (79)

و زره سازيش بدادم ياد تا كند حفظتان به راه جهاد

بهر اين كار شاكريد آيا؟ (80) باد تسخير شد سليمان را

تا به فرمان او گذارد گام به زمينى كه شد خجسته مقام

از همه چيز بوده ايم آگاه [چونكه از نزد ماست حشمت و جاه ] (81)
ترجمه تشكرى، ص: 329
وز شياطين گروه غواصان بود از بهر او و نيز جز آن

حفظ كرديم كار آنان را (82) نيز ايوب چونكه داد ندا

كه خدايا به من رسيد زيان ارحم الراحمينى اى رحمان (83)

پاسخش دادم و همه مشكل شد چون نقصان ماليش زايل

اهل او نيز بازگردانديم رحمت خود بر او بيفشانديم

مثل آن نيز دادمش كانها بر ستايشگران شود ذكرى (84)

بود ادريس و نيز اسماعيل همچو ذو الكفل اهل صبر جميل (85)

داخل رحمت منند ايشان همه هستند از نكوكاران (86)

رفت ذو النّون نژند و كرد گمان كه نداريم بر شكنجه توان

پس به ظلمت چنين ندايش بود غير تو نيست هيچكس معبود

من ستمكاره بوده ام پاكا (87) پس بداديم پاسخى او را

هم ز غم كردمش رها و چنان مى رهانيم قوم با ايمان (88)
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زكريا چنين بداد ندا كه تو مگذارم اى خدا تنها

بهترين وارثان تويى ربّا (89) پس بداديم پاسخى او را

و به او داده ايم يحيى را همسرش نيز داده ايم شفا

بهر خيرات بوده اند شديد و بخواندند حق به بيم و اميد

نيز بودند بر خدا خاشع [و به حق و حدود حق خاضع ] (90)
ترجمه تشكرى، ص: 330
و زنى را كه پاك بد دامان پس دميديم روح خود در آن

او و فرزند او كنيم نشان آيتى از براى عالميان (91)

بود اين جمع امتى يكتا اين منم آفريدگار شما

پس مرا جملگى شويد عبيد (92) و ان جماعت ز امر جمع بريد

بازگشت همه بود سوى ما (93) مؤمنى هم كه هست از صلحا

نيست از بهر كار او كفران مى نويسيم هر چه دارد از آن (94)

و حرام است اهل شهر هلاك بازگردند بر حيات به خاك (95)

تا زمانى كه وا شود يأجوج همره قوم ديگر از مأجوج

تا ز هر تپه اى شوند فرا (96) وعده حق بود قريب به ما

بازماند دو ديده ى كفار كه به غفلت از اين شديم دچار

بلكه بوديم از ستمكاران (97) مى پرستيد هر چه جز يزدان

داخل دوزخيد و هيزم آن همره آن الاهه ها ز بتان (98)

گر كه باشند اين بتان معبود به جهنم نمى كنند ورود

[و روند اين گروه در نيران ] همه در آن شوند جاويدان (99)

ناله ها هست بهرشان آنجا و از آن نشنوند چيزى را (100)

و آنكه از قبل داشت وعده نيك به جهنم نمى شود نزديك (101)
ترجمه تشكرى، ص: 331
و نخواهد صداى نار شنيد هر چه خواهد ورا بود جاويد (102)

نيست غمگين ز وحشت پيشين ملكش بيند و بگويد هين

اين بود وعده ى خدا به شما (103) چون بپيچيم در زمانه سما

همچو طومار و بازگردانيم آنچه را كافريده ايم قديم

وعد حق است و مى كنيم اين كار (104) در زبور است نيز اين گفتار

كه زمين و حكومت آن را وارثند آن عباد خوب خدا (105)

هست در اين پيامى از داور بهر قومى كه شد پرستشگر (106)

نفرستاده ام تو را به جهان جز كه رحمت براى عالميان (107)
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گو به من وحى مى شود تنها كه خداى شما بود يكتا

تا به اسلام آوريد ايمان [نيز مؤمن شويد از دل و جان ] (108)

و اگر هم شويد رو گردان همه را مى دهم خبر يكسان

و ندانم هر آنچه هست وعيد مى رسد زود يا كه هست بعيد (109)

حق بداند كلامهاى عيان و آنچه سازيد از همه پنهان (110)

شايد اين آزمون براى شماست و متاع دو روزه ى دنياست (111)

گو خدايا بده به حق فرمان اى تو پروردگار و اى رحمان

و خدا هست مستعان ما را هر كلامى كه مى كنيد ادا (112)
ترجمه تشكرى، ص: 332

سوره حج، مدنى، 78 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

مردمان بهر حق بپرهيزيد زلزله در قيامت است شديد (1)

مام اگر طفل شير خواهد داد مى برد شير خواره اش از ياد

و دهد باردار طفل از دست و ببينى تو خلق را چون مست

ليك آنان نيند مست آنجا كه شديد است بس عذاب خدا (2)

بعضى از مردمان كنند جدال در سخن از مهيمن متعال

پيروى مى كنند ناآگاه بهر ابليس سركش و گمراه (3)

كرد مكتوب خالق منان هر كه ورزيد مهر با شيطان

به يقين گمره است و بهر عذاب به سوى آتش است او رهياب (4)

مردمان گر ز بعث شك داريد ما شما را بياوريم پديد

ابتدا خلق مى كنيم از خاك پس از آن هم ز نطفه اى [ناپاك ]

پس از آن خون بسته اى [به شكم ] پس از آن گوشت پاره اى در هم

گاه بى چهره گاه صورت دار و به ارحام مى دهيم قرار

آنچه خواهيم تا گه محتوم تا كنيم از برايتان معلوم

پس برآريم كودكى ز آن حال پس بلوغ شما رسد به كمال

پاره اى ميرد و بسى ديگر مى كند تا حضيض عمر گذر

[گر چه دانست چيزها ز جهان ] هم پس از علم مى شود نادان

و زمين مرده مى رسد به نظر مى فرستيم از سپهر مطر

جنبد و از زمين شود رويان هر گياه نگه نواز از آن (5)
ترجمه تشكرى، ص: 333
اين از آن شد كه راست است خدا و همو زنده مى كند موتى

و به هر كار قادر است خدا (6) به يقين مى رسد زمان جزا
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و خدا آورد به بعث و نشور هر كه را هست خفته در دل گور (7)

بعضى از مردمان كنند جدال در سخنها ز قادر متعال

بى كتابى منير و ناآگاه و ندارند آگهى از راه (8)

روى پيچند تا كه مردم را دور سازند از طريق خدا

بهرشان هست خوارى دنيا و عذاب جحيم روز جزا (9)

خود فرستاده اى ز پيش آن را و خدا را به بنده نيست جفا (10)

بعضى از مردمان به لفظ و بيان مى پرستند كردگار جهان

گر كه خيرى رسيد بر آنان پس به او مى كنند اطمينان

آزمونى اگر رسد به ميان [زود از حق ] شوند رو گردان

و زيانكاره اند در دو جهان وين بود آن زيان كه هست عيان (11)

و بخوانند جز خدا معبود نه زيان مى دهد به خلق و نه سود

هست گمراهى بعيد همين [به حقيقت بود ضلال مبين ] (12)

برگزيدند آن كسى معبود كه زيانش فزون بود از سود

چه بد است اين صديق و اين مولا و چه بد مونسى بود او را (13)

و نكوكار خوب با ايمان مى برد حق درون باغ جنان

زير اشجارش آبهاى روان هر چه خواهد همان كند يزدان (14)

هر كه دارد گمان كه از حق عون نرسد بر پيمبرش به دو كون

ريسمان گو بر آسمان آويز خويش را بر فراز آن آويز

و سپس قطع كن طناب و ببين خشم خود را دهى به آن تسكين (15)
ترجمه تشكرى، ص: 334
آنچنان آيه هاى روشن را ما فرستاده ايم [بهر شما]

به يقين مى نمايدش ره راست هر كه را كردگار يكتا خواست (16)

صابئين و گروه ايمانى هم مجوس و يهود و نصرانى

و آنكه مشرك بود خدا همه را داورى مى كند به روز جزا

به يقين هست ايزد واحد بهر اعمال مردمان شاهد (17)

بينى آيا كه بهر ذات خدا؟ سجده آرند اهل ارض و سما

مهر و ماه و نجوم و كوه و شجر هم دوابّ و بسى ز نوع بشر

و عذاب است بر بسى ز آنان هر چه را خواست مى كند يزدان

هر كه او را خدا كند رسوا چه كسى عزتى دهد او را (18)

دو گروهند در جدل به خدا پس كسانى كه كافرند او را

جامه دوزند از لهيب جحيم و بريزندشان به فرق حميم (19)
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كه كند ذوب بطن و ظاهر تن (20) گرزهايى ست بهرشان ز آهن (21)

هر چه خواهند وارهند از آن بازگردند سوى آن پژمان

[پس ندا مى دهند با ايشان ] بچشيد اين عذاب از نيران (22)

پس در آرد خدا به باغ جنان آنكه را صالح است و با ايمان

زير اشجارش آبهاى روان و در آنجاست زيور ايشان

دستبندى ز لؤلؤ و از زر و لباس حريرشان در بر (23)
ترجمه تشكرى، ص: 335
به سخنهاى پاك و راه حميد رهنمايى شوند [بى ترديد] (24)

و كسانى كه اهل كفرانند مانعى بهر راه يزدانند

نيز بيت الحرام را كه در آن ساختم جمله مردمان يكسان

آن كسى را كه ساكن است در آن يا كسى را كه سوى اوست روان

هركه در آن ستم كند [به جحيم ] مى چشانيمش از عذاب اليم (25)

چونكه آماده گشت بهر خليل جاى بهر بناى بيت جليل

[پس ز حق سوى او رسيد ندا] كه نياور شريك بهر خدا

پاك ساز اين سراى ربّ ودود به قيام و ركوع و طوف و سجود (26)

و به حج بانگ زن براى كسان كز ره دور هم رسند به آن

ور سوارند بر ركوب نوان ور پياده به ره شوند روان (27)

تا كه بر سود خود شوند گواه بر زبان آورند اسم اللّه

بهر انعام كان ز رزق خداست و به ايام ثابتى اينهاست

بهره گيريد خود از آن انعام و به هر بينوا دهيد طعام (28)

از پليدى شوند پاك و رها و به هر نذر خود كنند وفا

پس بداريد طوف بيت حرام [و كنيد امر ربّ خود اكرام ] (29)

هر كه تكريم كرد امر خدا اين بود به به نزد حق او را

هست انعام بهر خلق حلال غير چيزى كه گفته شد به مقال

دور باش از پليدى بتها نيز از آن سخن كه نيست روا (30)
ترجمه تشكرى، ص: 336

پاك باشيد از براى خدا و مياريد بهر او همتا

هر كه آرد براى حق همتا گويى افتاده است او ز سما

پس برندش پرندگان هوا يا كه طوفان فرا برد او را (31)

هر كه اكرام داشت حكم خدا هست كارش نشانه ى تقوا (32)

هست سودى برايتان در آن تا به گاه معينى به زمان
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پس محلش بود به بيت حرام (33) و به هر امتى دهيم مرام

كز خدا آورند ذكر به نام چونكه خواهند ذبح كرد انعام

و آنچه داديم رزق آنان را پس خداى شما بود يكتا

باش ت سليم بهر امر خدا مژده ده مردم فروتن را (34)

آن كسان كه به ذكرى از يزدان هست دلهايشان ز حق ترسان

و شكيبا شده مصائب را و نماز خدا كنند به پا

و آنچه بخشيده ايم از ارزاق بهر ايشان از آن كنند انفاق (35)

اشتران بزرگ و هم پروار كه بود در شعائر دادار

خير در آن بود براى شما ببرش در صفوف نام خدا

چون به پهلو فتاد هر حيوان بخوريد و دهش كنيد از آن

به فقيران قانع و درويش تو عطا كن ز رزق و روزى خويش

رام كرديم جمله بهر شما تا به جاى آوريد شكر خدا (36)

گوشت يا خون نمى رسد به خدا مى رسد سويش از شما تقوا

چون مسخر شوند بهر شما و خدا دادتان طريق هدا

ذكر تكبيرگوى بر يزدان و بده مژده بر نكوكاران (37)

و مدافع شود خداى جهان بهر آن كس كه آورد ايمان

و خدا نيست دوست با كفار نيز با مردم خيانتكار (38)
ترجمه تشكرى، ص: 337
داده شد اذن جنگ آنان را كه به ايشان شدست جور و جفا

به يقين آن توانگر قاهر بهر امدادشان بود قادر (39)

مردمى كز ره جفا ز ديار گشت اخراج و بودش اين گفتار

ربّ ما هست قادر يكتا آن خداى بزرگ بى همتا

گر نمى كرد رفع و دفع خطر مردمى را به مردمى ديگر

ديرها و كنشت و هر معبد نيز مسجد محل ذكر احد

بود يكسر خراب در ذلت هست يزدان عزيز و با قدرت

و مدد مى كند خدا آن را كه رساند مدد به دين خدا (40)

آنكه چون قدرتى به دست آرد پس نماز خدا به پا دارد

و بسازد زكات مال ادا و كند امر كار نيكو را

نهى سازد ز كار زشت و خطا هست پايان كارها ز خدا (41)

گر كه تكذيب مى كنند تو را بوده تكذيب كار اهل جفا

پيش از اين قوم نوح و عاد و ثمود (42) قوم لوط و خليل حى ودود (43)

نيز اصحاب مدين و موسى مهلتى داده ايم كافر را
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پس نگه كن چگونه بود انكار [از سوى ما و از سوى كفار] (44)

اى بسا شهر كرده ايم هلاك كه ستم داشتند در هر خاك

همه بر بام و سقف ريخته اند چاههاى رها و كاخ بلند (45)

مى نگردند در زمين خدا؟ تا كه باشد برايشان دلها

كه بفهمند از آن سخن آنان يا كه گوشى كه بشنوند از آن

نشود اين دو چشم نابينا كور در سينه مى شود دلها (46)
ترجمه تشكرى، ص: 338
در شتابند بر عذاب و جزا نيست خلفى به وعده هاى خدا

آنچه يك روز در حساب خداست در حقيقت هزار سال شماست (47)

چه بسا شهر بود جاى ستم مهلتى داده ام به اهلش هم

پس گرفتيم جمله را به جزا بازگشت شماست سوى خدا (48)

گو كه اى مردمان [روى زمين ] اين منم بهرتان نذير مبين (49)

صالحى را كه بود با ايمان هست غفران و روزى شايان (50)

آنكه كوشيد در نشانه ى ما كه كند زار و ناتوان ما را

خود شود اهل دوزخ و نيران [و نگيرد ز ما نشان و توان ] (51)

نفرستاده ايم پيش از اين از رسول و نبى كه [بد چندين ]

جز كه چون خواند بهر خلق نشان كرد القا به خواندنش شيطان

مى برد از ميان خداى جهان آنچه القاى اوست از شيطان

پس خدا آيتش كند تحكيم حق تعالى بود عليم و حكيم (52)

آنچه را اهرمن كند القا آزمونى است بر بسى دلها

آن قلوبى كه سخت و بيمار است [آن دل زار و سخت كفار است ]

و آن جماعت كه شد ستم كردار به شقاقى بعيد گشت دچار (53)

داند اين نكته هر كه شد دانا از سوى حق كه حق بود ز خدا

پس به آن حق بياورند ايمان و فروتن شود به او دلشان

مؤمنان راست ايزد يكتا به ره حق و راست راهنما (54)

آنكه دارد طريقه ى كفران هست در شك دائم از قرآن

تا قيامت بر او رسد ناگاه يا عذاب خدا رسد از راه

و به روزى رسد عذاب گران نيست راه گريز يا جبران (55)
ترجمه تشكرى، ص: 339
هست امروز ملك از يزدان داورى مى كند ميانه ى شان

هر كه او صالح است و با ايمان جاى او هست در نعيم جنان (56)
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و آنكه كافر شود به حكم خدا نيز تكذيب كرد آيت ما

هست از بهر او عذاب مهين [كه شود خوار نزد اهل يقين ] (57)

آنكه هجرت كند به راه خدا گر شود مرده يا كشند او را

رزق نيكو دهد خدا او را بهترين رازق است آن يكتا (58)

پس در آيد به مدخلى ز رضا هست يزدان حليم و هم دانا (59)

گر كسى را رسيد رنج و عذاب و به حدّ عذاب كرد عقاب

پس بر او داشتند جور و جفا بهر او يار و ياور است خدا

بى گمان آفريدگار جهان جرم بخشنده است و ذو غفران (60)

آورد شب به روز و روز به شب و سميع و بصير هست آن ربّ (61)

آن بود زان كه آن چه غير خدا باطل است آنچه خوانده ايد آن را

اوست حق و جزا و بود نار است و خدا هم بزرگ و هم والاست (62)

مى نبينى كه مى دهد يزدان؟ از دل آسمان خود باران

و زمين سبز مى شود آنگاه حق بود هم لطيف و هم آگاه (63)

هست از او آنچه در زمين و سماست بى نياز و ستوده ذات خداست (64)
ترجمه تشكرى، ص: 340
مى نبينى كه ايزد يكتا كرد تسخير ارض بهر شما؟

كشتى از امر اوست در دريا هم نگهدارد آسمانها را

جز به اذنش نيوفتد به زمين [وانگهى چون شهاب هست مبين ]

به يقين خالق قدير و عليم بهر مردم بود رءوف و رحيم (65)

او همه خلق زنده گرداند هم پس از زندگى بميراند

باز هم زنده مى كند انسان هست انسان غريق در كفران (66)

ما به هر امتى دهيم آيين كه به آن مى روند در ره دين

و در اين امر نيست جاى جدال و بخوان سوى قادر متعال

تو به كار هدايتى بس راست [جمله طاعات تو براى خداست ] (67)

گر بگيرند با تو راه جدال گو كه حق آگه است از اعمال (68)

بينتان حاكم است حكم خدا در قيامت به اختلاف شما (69)

مى ندانى كه آگه است خدا؟ آنچه باشد در اين زمين و سما

همه در نامه اى شدست بيان و آن براى خدا بود آسان (70)

و پرستش كنند جز يزدان كه نيامد براى آن برهان

و ندارند هيچ علم و خبر نيست از بهر ظالمان ياور (71)
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چون بخوانند آيه هاى مبين كافران را تو بنگرى به جبين

كه بر آن منكرند و ناخرسند با كسانى كه آيه ها خوانند

هست نزديك حمله ى آنان گو خبر مى دهم به بدتر از آن

حق دهد نار وعده بر كفار و سر انجام بد بود آن نار (72)
ترجمه تشكرى، ص: 341
زده شد يك مثل اى آدميان پس شما گوش بسپريد به آن

هر كسى را بجز خدا خوانيد و شريكى براى او دانيد

نتوانند يك مگس سازند ور كه جمعيتى بپردازند

ور كه چيزى ربايد از آنان نتوانند باز گيرند آن

چه ضعيف است طالب و مطلوب (73) و ندانند قدر حق را خوب

به يقين حق بود قوى و عزيز (74) برگزيد از ملك رسولان نيز

نيز در بين مردمان چو شما هست حق هم سميع و هم بينا (75)

از پس و پيش شان بود دانا باز گردد امور سوى خدا (76)

مؤمنان سر به حق كنيد فرود و درآييد در ركوع و سجود

و عبادت كنيد بهر خدا عمل خير آوريد به جا

شايد اى خلق رستگار شويد [و به نزد خدا شويد سعيد] (77)

و به راه خدا كنيد جهاد از حقيقت كه در جهاد نهاد

او شما را گزيد در اين دين و نكردست كارتان سنگين

اين بود كيش پاك ابراهيم پدر مسلمين [به هر اقليم ]

حق بناميد كيشتان اسلام پيش از اين نامه و در اين پيغام

تا پيمبر شود گواه شما و شما هم به مردميد گواه

پس نماز خدا به پا سازيد و زكات خدا بپردازيد

متمسك شويد سوى خدا بر شما اوست ياور و مولا

به شما خوب ياورى است خدا و خدا هست بهترين مولا (78)
ترجمه تشكرى، ص: 342

سوره مؤمنون، مكى، 118 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

مؤمنان يافتند راه نجات (1) آن كسان خاشعند بهر صلاة (2)

هم ز لغوند سخت رو گردان (3) و زكات است كارى از ايشان (4)

و نگهبان شوند بر دامان (5) جز به منظور جفت و همسرشان

و به مملوكه نيستند ملوم (6) و آنكه جويد خلاف اين مفهوم

متجاوز شدست بر قانون وين گروهند حمله از عادون (7)

وان كسان كه درست كارانند هم وفادار عهد و پيمانند (8)
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به نماز خدا نگهبانند (9) نيز ميراث دار آنانند (10)

ارث دارند جنّت رضوان و در آن جنّتند جاويدان (11)

آفريديم آدمى از خاك (12) پس از آن گشت نطفه اى [ناپاك ]

پس به جايى اقامتى بگزيد (13) پس از آن خون بسته گشت پديد

تكه اى گوشت گشت بى ستخوان استخوان پس پديد گشت از آن

استخوان پس به گوشت شد مضمر و آفريديم خلقتى ديگر

پس بزرگ است كردگار جهان بهترين خلقت است از يزدان (14)

پس از آن مى رويد از دنيا (15) زنده سازيم باز در عقبا (16)

هفت ره در سپهر شد خلقت و نبودم ز خلق در غفلت (17)
ترجمه تشكرى، ص: 343
مى فرستيم از سما باران و به روى زمين دهيم اسكان

دارد اندازه و آنگهى آن را مى توانيم برد از هر جا (18)

پس پديد آوريم از باران باغهاى نخيل و تاكستان

و بسى ميوه شد پديد از آن بخوريد [از مواهب يزدان ] (19)

و درختى به طور سينا هست كه دهد روغن و خوراك به دست (20)

و به انعام عبرتى است پديد كه در آنهاست ز آنچه مى نوشيد

و در آن بهره هاى براى شماست و غذاى شما هم از آن هاست (21)

گه به انعام مى شويد سوار گه به كشتى [رويد روى بحار] (22)

نوح چون سوى قوم گشت روان گفت عابد شويد بر يزدان

نيست معبود كس به غير خدا اهل تقوا نمى شويد آيا؟ (23)

گفت اشراف كافران آنجا بشرى هست اين به مثل شما

بر شما سلطه جويد از ايمان گر كه مى خواست كردگار جهان

مى فرستاد بهر ما ز سما ملكى از فرشته هاى خدا

نشنيديم اين چنين فرمان ما ز پيشينيان و از پدران (24)

هست اين مرد مبتلا به جنون مدتى منتظر شويد اكنون (25)

گفت اى ربّ من مرا شو يار بهر تكذيب [فرقه ى كفار] (26)

وحى كرديم سوى نوح آنگاه كه به وحى و عنايت اللّه

ساز كشتى و كن سوار بر آن از ذكور و اناث هر حيوان

تا زمانى كه امر ما آمد آب و سيل از تنور بيرون زد

به هلاكت شدند جمله دچار غير آنان كه گفته شد گفتار

و شفاعت مكن ز اهل جفا همه گردند غرقه در دريا (27)
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ترجمه تشكرى، ص: 344
پس به كشتى فرا شويد آنگاه تو و هر كس كه با تو شد همراه

پس بگو حمد حق كه ساخت خدا از ستمكارگان رها ما را (28)

پس فرود آرمان به يك منزل كه خجسته است اى بهين منزل (29)

به يقين بس نشان بود در آن امتحان مى كنيم خلق جهان (30)

پس پديد آوريم قوم دگر (31) بهر هر قوم هست پيغمبر

كه عبادت كنند بهر خدا نيست معبود غير از آن يكتا

اهل تقوا نمى شويد آيا؟ (32) بود اشراف قوم در هر جا

كافران مكذّب آيات نيز منكر به ديدن عرصات

داده بوديم ان جماعت را ناز و نعمت به عمر در دنيا

پس بگفتند اين پيمبر ما آدميزاده ايست مثل شما

مى خورد آنچه مى خوريد از آن و بياشامد او چو هر انسان (33)

گر بريد از چنين بشر فرمان به يقين بهره ى شماست زيان (34)

مى دهد وعده چون شديد هلاك استخوانى شديد وز آن پس خاك

باز بيرون شويد بهر حيات (35) از چنين وعده بر شما هيهات (36)

زندگى نيست غير از اين دنيا گر بميريم و گر شويم احيا

برنگرديم باز سوى جهان [بهر ديدار جنت و نيران ] (37)

وين بشر بر خدا زند بهتان و نداريم ما به او ايمان (38)

گفت يا رب تو باش با من يار چونكه حرف مرا كنند انكار (39)

گفت نادم شوند اين كفار زود از اين گفته و از اين كردار (40)

صيحه بر حق گرفت آنان را پس چو خاشاك كردم ايشان را

دور بادا ستمگران جهان [از ره لطف و رحمت رحمان ] (41)

خلق كرديم ما سپس به جهان قومهاى دگر پس از ايشان (42)
ترجمه تشكرى، ص: 345
اجل خلق چون رسد در پيش بهرشان نيست ساعتى كم و بيش (43)

پس بيامد رسول پى در پى امتى چون رسد پيمبر وى

مى شمارد دروغ گفته ى وى پس هلاك آوريم پى در پى

قصه اى ز آن امم بود داير دور بادا جماعت كافر (44)

ما فرستاده ايم با موسى نيز هارون برادر او را

آيه ها و دليل روشنگر (45) سوى فرعون و دسته ى مهتر

پس گرفتند راه استكبار هم به گردنكشى شدند دچار (46)
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پس بگفتند خلق ناباور كه نداريم باور اين دو بشر

اين دو چون ما [خورند آب و غذا] قومشان نيز بنده اند به ما (47)

بهر تكذيب آن دو پيغمبر ساختم قوم را فنا يكسر (48)

و بدادم كتاب موسى را شايد آيند بر طريق هدا (49)

مريم و كودكش شدند نشان و ببرديم بر بلند مكان

كه در آن بود هم قرار و امان هم در آن نقطه بود آب روان (50)

اى رسولان خوريد روزى پاك كار نيكو كنيد [در هر خاك ]

بهر اعمالتان منم دانا (51) بود اين امت شما يكتا

و منم آفريدگار شما اهل تقوا شويد بهر خدا (52)

بعدها بينشان شكست افتاد هر گروهى به راه خود شد شاد (53)

پس رها كن به جهلشان تا حين (54) در گمانند بهر مال و بنين (55)

كه كمك مى دهميشان با آن [مى ندانند جمله هست زيان ]

بهر خيراتشان كنيم شتاب نيستند اين گروه معنى ياب (56)

جز كه ترسند از خداى جهان (57) و به آيات آورند ايمان (58)

و ندارند هيچ شرك روا بهر پروردگار بى همتا (59)
ترجمه تشكرى، ص: 346
چونكه انفاق مى كنند ايشان هست دلهايشان ز حق ترسان

باز گردنده سوى يزدانند (60) و به كار نكو شتابانند

و بجويند سبقتى در آن (61) نيست تكليف كس برون ز توان

نامه ما به حق بود گويا هيچكس را نمى كنيم جفا (62)

غفلتى هست خلق را در دل و به كارى جز آن بود عامل (63)

پس بگيريم مترفين يكسر بهر كار عذاب در محشر (64)

و مياريد اين زمان زارى نيست از كس برايتان يارى (65)

بر شما خوانده شد بسى ز نشان كه از آن بوده ايد رو گردان (66)

شب به نخوت چو ياوه مى گويند راه تدبير و حق نمى پويند (67)

يا به آنان كتاب شد واصل كه به اجدادشان نشد نازل (68)

نشناسند اين نبى آيا؟ كه گرفتند راه نفى و ابا (69)

يا بگويند او بود مجنون گر چه آورده است حق اكنون

خوش ندارند اكثرا حق را (70) حق اگر بود تابع اهوا

آسمان و زمين شوند تباه اهل آن هم همه شود گمراه
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ذكر را داده ايم بر آنان پس از آن مى شوند رو گردان (71)

اجرتى خواستى مگر زيشان بهترين اجر هست از يزدان (72)

و خداوندگار بى همتا بهترين رازق است عالم را

دعوت توست در طريقه ى راست (73) راه ناباوران دين به خطاست (74)
ترجمه تشكرى، ص: 347
گر كه رحم آوريم بر ايشان دفع سازيم از اين گروه زيان

پس لجاجت كنند در طغيان و بمانند سخت سرگردان (75)

در بلا هم نبودشان خوارى و نكردند سوى حق زارى (76)

چون به آنان رسد عذاب شديد همه گردند آن زمان نوميد (77)

اوست خلاق چشم و گوش و فؤاد شاكر حق كم است بين عباد (78)

او شما را به خاك ساخت پديد سوى او نيز جمع مى گرديد (79)

او كند زنده و ستاند جان زو بود روز و شب پياپى هان (80)

پس بگفتند مثل اوليان چون بگرديم سوى گور روان (81)

استخوانهاى ما شود پس خاك زندگى را چسان كنيم ادراك (82)

ما ز آبا شنيده بوديم اين هست اينهم فسانه اى پيشين (83)

گو كه از كيست ارض و ما فيها؟ گر كه هستيد از اين سخن دانا (84)

پس بگويند هست از آن خدا گو نگيريد پند از آن آيا؟ (85)

گو كه پروردگار ارض و سماست؟ يا كه پروردگار عرش علاست؟ (86)

پس بگويند هست از آن خدا گو كه آيا نه ايد با تقوى؟ (87)

گو كه در دست اوست حكم جهان و پناهنده راست مهد امان

و پناهنده نيست او كس را گر كه هستيد از اين سخن دانا (88)

پس بگويند هست از ان خدا گو كه مسحور گشته ايد آيا؟ (89)
ترجمه تشكرى، ص: 348
حق بياورده ايم [و مى جويند] در حقيقت دروغ مى گويند (90)

نگرفتست او كسى مولود نيست همراه او كسى معبود

ورنه هر يك به آفريده ى خويش راه مخصوص مى گرفت به پيش

بعضشان هم به راه شوكت و فر بود برتر ز عده اى ديگر

پاك باشد خداى عالميان ز آنچه در وصف او كنند بيان (91)

عالم غيب و جلوه برتر از آن كه شريك آورند بر يزدان (92)

گو خدايا اگر نشان بدهى و عده اى را كه بر جهان بدهى (93)
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با ستمگر مرا مكن همراه [و مرا ز آن وعيد كن آگاه ] (94)

هست از بهر ما قوا و توان كه به تو وعد خود دهيم نشان (95)

پاسخ هر بدى به نيكى ده ما به وصفيم و علم ز آنان به (96)

گو پناه آورم به تو يزدان از فسون و ساوس شيطان (97)

و پناه آورم به تو قادر چونكه گردند نزد من حاضر (98)

چونكه با مرگ مى رود ز جهان پس بگويد مرا تو برگردان (99)

تا كه كار نكو كنيم قضا اين بود گفته ى زبان او را

وز پى اوست برزخى مأمور تا به روز جزا و بعث و نشور (100)

چون دميده شود به صور آن جاست نه سؤال و نه قوم آنان راست (101)

هر كه ميزان او شود سنگين رستگارى است بهر او تأمين (102)

هر كه او را سبك شود ميزان بس خسارت رسد به او از جان

اهل نارند و جاودانه در آن (103) نار تازد به چهره ى آنان

زشت رويند در دل نيران [پس عبوسند ز انهمه خسران ] (104)
مه تشكرى، ص: 349
نه مگر آيه خوانده شد به شما نيز تكذيب كرده ايد آن را (105)

پس بگويد كه چيره شد بر ما بخت بد برد هم ز ره ما را (106)

اى خدا ز آن بكن برون ما را تا نباشيم باز اهل جفا

پس اگر سوى جرم روى آريم به يقين آن زمان ستمكاريم (107)

گويد از من شويد دور و سخن هيچ ديگر نياوريد به من (108)

به يقين بعضى از عباد خدا سوى معبود داشتند دعا

كاى خدا بر تو آوريم ايمان بهر ما بخش رحمت و غفران

رحمت و رحم تست افزونتر از رحيمان و راحمان يكسر (109)

سخره كرديد جمع آنان را رفت از يادتان كلام خدا

خنده ها داشتيد بر ايشان [پس نگاهى كنيد بر آنان ] (110)

ما جزا مى دهيمشان امروز مى شوند از شكيبشان پيروز (111)

پس بگويد كه چند گه به زمين مانده ايد از حساب يوم و سنين (112)

پس بگويند روزى از ايام يا كه يك پاره اى ز روز تمام

از شمارندگان سؤال كنيد [بهر ما هست از اين سخن ترديد] (113)

پس بگويد كه مانده ايد آنجا كم اگر علم داشتيد شما (114)
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پس گمان داشتيد اين كايا به عبث خلق گشته ايد شما؟

و نگرديد باز سوى خدا (115) خسرو راستين بود والا

نيست معبود جز خداى كريم اوست پروردگار عرش عظيم (116)

هر كه خواند الاه با اللّه نيست برهان براى او زين راه

پس حسابش بود به نزد خدا نرهاند گروه كافر را (117)

گو خدايا ببخش و هم بخشا كه تويى بهترين رحيم مرا (118)
ترجمه تشكرى، ص: 350

سوره نور، مدنى، 64 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

سوره اى آمد و در اوست عيان واجبات از خداى عالميان

و در او هست آيه ها به بيان متذكر شويد شايد آز آن (1)

زن و مردى كه گشت اهل زنا حد صد تازيانه است او را

و مباشيد بهرشان دلسوز [تا كه حكم خدا شود پيروز]

مؤمنيد ار به حق و روز جزا جمعى از مؤمنين شوند گواه

بر مجازات و كيفر آنان [اين بود حكم قادر سبحان ] (2)

بهر زانى نكاح نيست روا جز زنى كوست اهل شرك و زنا

زن بدكاره نيز نيست روا جز به مردى ز اهل شرك و زنا

اين دو بر مؤمنين شدند حرام [اين چنين است حكم در اسلام ] (3)

گر زنى متهم كند به زنا و نيارد بر او چهار گواه

هست هشتاد تازيانه و را و شهادت نباشدش ابدا

[حكم اين است بر تبه كاران ] و ان جماعت شدند نافرمان (4)

هر كه تائب شد و نكو كردار پس خدا هست راحم و غفار (5)

گر كند متهم زنش به زنا و نبودست شاهدى او را

پس شهادت دهد به نام خدا چار بار اينكه صادق است آن را (6)

پنجمين بار هم چنين گويد [بهر تعذيب آن مصاحب بد]

باد ملعون كردگار احد كه اگر او دروغگو باشد (7)

زن شود از عذاب جرم رها چار بار ار گواه خواست خدا

مرد او راه كذب مى پويد (8) پنجمين بار هم چنين گويد

باد مغضوبه ى خداى احد اگر اين مرد راست مى گويد (9)

هست لطف و كرم از آن خدا اوست توبه پذير و هم دانا (10)
ترجمه تشكرى، ص: 351

آن گروهى كه كذب بود او را بود يك دسته از ميان شما
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بهرتان نيست زان دروغ زيان بلكه خيرى ست بر شما از آن

هر يك از آن گروه كرد گناه و به كسب گناه گشت تباه

و آنكه سهمى بزرگ داشت از آن هست از بهر او عذاب گران (11)

چون رسيد اين خبر به گوش شما پس نبرديد ظن خير چرا؟

بهر خود [و آن گروه با ايمان ] و بگوييد اوست كذب عيان (12)

چون نياورده اند چار گواه پس دروغ است اين به نزد خدا (13)

گر نمى بود لطف و فضل خدا هم به دنيا و هم به روز جزا

[بهر اين كذب و اين چنين بهتان ] بود از بهرتان عذاب گران (14)

مى گرفتيد اين سخن ز كسان باز آورده ايد آن به زبان

بى خبر ز آن گذشته ايد آسان و آن بزرگ است در بر يزدان (15)

چون رسيد اين خبر به گوش شما مى نگفتيد حى سبحان را

نتوانيم اين سخن گوييم اين خبر كذب و تهمتى است عظيم (16)

و خدا پند مى دهد به شما كه نگوييد اين سخنها را

گر شما مؤمنيد بر يزدان [دور باشيد از ره بهتان ] (17)

آيه ها حق بيان كند به شما و خدا هست عالم و دانا (18)

هر كه خواهد شيوع فحشا را در جماعات مؤمنين خدا

هم به دنيا و هم گه محشر سهم او شد عذاب دردآور

و خداى جهان بود دانا نيز آگاه نيستيد شما (19)

هست لطف و كرم از آن خدا و رئوف است و مهربان به شما (20)
ترجمه تشكرى، ص: 352
اى كسانى كه آوريد ايمان پس مباشيد پيرو شيطان

هر كه شد پيرو ره شيطان او به خبث و بدى دهد فرمان

گر نمى بود لطف و فضل خدا بود آلوده هر كسى ز شما

پاك دارد هر آنكه خواست خدا او سميع است و او بود دانا (21)

آنكه را فضل و وسع رزق دهند نيست جائز كه او خورد سوگند

بهر امساك مالى از خويشان نيز هجرت كنان و درويشان

ور به عفو و گذشت رو آريد مگر آيا نه آرزو داريد

تا كند عفوتان خداى جهان هست يزدان رحيم و ذو غفران (22)

هر كه نسبت دهد گناه زنا به زنى پاك و بى خبر ز خطا

لعنت حق بر اوست در دو جهان هست از بهر او عذاب گران (23)
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چون زبانها و دست و پاى كسان شاهد آيد به كرده ى ايشان (24)

آن زمان حق دهد جزاى تمام حق حق نيز مى شود اعلام (25)

زن و مرد پليد و اهل خطا بهر او زوج هرزه هست روا

نيز مرد و زن برى ز خطا بهرشان زوج پاك هست روا

بهرشان پاكى است در بهتان نيز رزق كريم و هم غفران (26)

اى كسانى كه آوريد ايمان در نياييد خانه هاى كسان

جز به اذن و سلام اهلش را كاين بود خير از براى شما

[آوريم اينهمه بيان و نشان ] متذكر شويد شايد از آن (27)
ترجمه تشكرى، ص: 353
گر نباشد كسى در آن منزل بى اجازت مشو به آن داخل

ور ندادند اذن برگرديد اين به نفع شماست بى ترديد

و خداى جهان بود دانا ز آنچه باشد ز كارهاى شما (28)

بى گناهيد اگر شويد درون خانه اى را كه هست نامسكون

كه متاعى در آن براى شماست و خداى جهان از آن داناست

هر چه پنهان كنيد يا كه عيان هست پروردگار آگه از آن (29)

گو به مؤمن كه حفظ كن چشمان و نگهدار باش بر دامان

كه در اين راه نفع بهر شماست و ز اعمالتان خدا داناست (30)

و به زن گوى حفظ كن چشمان و نگهدار باش بر دامان

زيور خويش را مساز عيان جز به حدى كه ظاهر است از آن

و سر اندازها به سر بزنيد نيز آن را به سينه برفكنيد

آشكارا مكن ز خود زيور جز به چشمان باب يا شوهر

يا كه ابناى شوهر و آبا يا به اخوان خويش و هم ابنا

يا كه پور برادر و خواهر يا زنان و كنيزكان يكسر

يا كه مردان بى نصيب از باه يا به طفلى ز باه ناآگاه

و مكوبيد پا كه زيب نهان ز آن شود آشكار بهر كسان

همگى جانب خدا برويد مؤمنان تا كه رستگار شويد (31)
ترجمه تشكرى، ص: 354
هر عزب را كنيد همسر دار نيز آن بردگان نيكوكار

گر كه نادار باشد و درويش حق غنى سازدش ز رحمت خويش

هم گشايش دهنده است خدا هم به اعمال بندگان دانا (32)

و آنكه را نيست بر نكاح توان پاك بايد بماندش دامان

تا توانا كند خدا او را و غنى گردد از عطاى خدا
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بردگان چون نوشته اى خواهند بدهند ار به خيرش آگاهند

ثروتى را كه داده است خدا سهمى از آن دهيد آنان را

و كنيزان مدار بر فحشا بهر اين زندگانى دنيا

چونكه خواهند پاكى دامان گر كه مجبور مى شوند آنان

[توبه آرند اگر به رب كريم ] به يقين حق بود غفور و رحيم (33)

من بياوردم آيه هاى مبين و مثلها ز دوره ى پيشين

و آنچه پند است بهر متقيان [تا شما بهره اى بريد از آن ] (34)

هست يزدان فروغ ارض و سما همچو مشكات بين فروغ خدا

كه چراغى است فاش در دل آن نورش از آبگينه اى است عيان

و آن بود چون ستاره اى تابان و فروزان شدست شعله ى آن

از درخت مبارك زيتون كه خود از شرق و غرب هست برون

هست نزديك تا شود تابان نرسد گر چه شعله اى بر آن

نور بر نور شد فراز و خدا هر كه را خواست گشت راهنما

حق مثلها زند براى شما وز همه چيز آگه است خدا (35)

خانه هايى دهد اجازه خدا كه ز نور خدا شود والا

ذكر گردد در آن خدا را نام نيز تسبيح حق به صبح و به شام (36)
ترجمه تشكرى، ص: 355
مردمى را كه بيع يا سودا نكند بى خبر زياد خدا

و نماز خدا به پا سازند و زكات خدا بپردازند

نيز باشند از آن زمان هايل كه دگرگون شوند ديده و دل (37)

تا جزا بهرشان دهد يزدان بهترين كار داشتند آنان

و ز فضلش فزون دهند و عطا بى حد است آنكه را كه خواست خدا (38)

كار كفار هست مثل سراب كه به پندار تشنه باشد آب

چون به سويش رود نيابد آن و بيابد در آن زمان يزدان

و خدايش دهد تمام جزا و شتابان بود حساب خدا (39)

يا كه چون تيرگى به بحرى ژرف روى آن بحر موجهاى شگرف

موج بر موج و روى موج سحاب تيرگى روى تيرگى [چو حجاب ]

گر كه دستى شود ز جيب برون هست از حوزه نگه بيرون

ندهد گر خدا كسى را نور ماند از نور و از هدايت دور (40)

مى نبينى كه اهل ارض و سما ذكر تسبيح او كنند ادا؟

هر پرنده به راه در پرواز داند او ذكر كردگار و نماز
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و آنچه انجام مى دهند به راه هست پروردگار از آن آگاه (41)

بهر دادار ملك ارض و سماست بازگشت همه به سوى خداست (42)

مى نبينى كه ابرها راند و سپس جمله را به هم خواند

كند انبوه دانه ى باران به در آرد ز لايه لايه ى آن

و تگرگ آورد ز كوه سحاب ز آن كند هر كه را كه خواست مصاب

باز گيرد ز هر كه خواست همان نور برقش برد ز ديده توان (43)
ترجمه تشكرى، ص: 356
او شب و روز را كند گردان اين بود پند بهر ديده و روان (44)

آفريند ز آب هر حيوان بعضشان بر شكم شوند روان

دسته اى راه مى رود به دو پا چارپايند بعضى از آنها

هر چه را خواست آفريد خدا او تواناست بر همه اشيا (45)

آمد اين آيه ها و در ره راست حق به هر كس كه خواست راهنماست (46)

پس بگويند مى كنيم قبول آنچه باشد ز سوى حق و رسول

عده اى زان شدند رو گردان نيستند اين گروه با ايمان (47)

چون كنند اين گروه را دعوت سوى حق و پيمبر رحمت

تا كند داورى ميانه ى شان پس گروهى شدند رو گردان (48)

گر كه حق بود بهره ى ايشان پس بيايند از ره اذعان (49)

هست در جانشان مرض آيا؟ يا كه شك است در دل آنان را؟

يا كه ترسند از رسول و خدا كه بر آنان كنند جور و جفا

نه خود آنان شوند اهل ستم [نيست حكم حكيم غير كرم ] (50)

مؤمنان را كنند چون دعوت سوى حق و پيمبر رحمت

تا كند داورى ميانه ى شان آورند اين كلام را به زبان

ما شنيديم گفته ى يزدان و اطاعت كنيم از آن فرمان

رستگارى نصيب آن جان است (51) كه مطيع رسول و يزدان است

و ز خدا داشت خشيت و تقوا رستگارست و نيز كامروا (52)

و قسم مى خورند بر يزدان كه به امر خدا شوند روان

گو نخواهيم ما قسم ز شما طاعتى نيك آوريد به جا

كه خدا هست آگه و دانا ز آنچه انجام مى دهيد شما (53)
ترجمه تشكرى، ص: 357
گو اطاعت كن از خدا و رسول شد نبى بهر كار خود مسئول

ور بپيچيد سر ز حكم خدا كار و بار شماست بهر شما
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به هدايت رسيد از اين تمكين بر رسل نيست جز بلاغ مبين (54)

مؤمنين را نويد داد خدا گر كه كار نكوست آنان را

مى كند جانشين شان به زمين همچو حكام دوره ى پيشين

و توان مى دهد به آن فرمان كه پسنديده است بر ايشان

وز پس خوفشان دهيم امان كه پرستند ربّ عالميان

و نيارند شرك بر يزدان گر كه شرك آورند بعد از آن

پس شوند آن گروه نافرمان [بهر فرمان خالق منان ] (55)

هم نماز خدا به پا سازيد هم زكات خدا بپردازيد

آورد مرحمت خداى مجيد گر مطيع پيمبرش باشيد (56)

نشماريد كافر حق را مانعى در زمين [به حكم خدا]

جاى آن قوم هست دوزخ و نار و چه جاى بدى است [بر كفار] (57)

اى كسانى كه آوريد ايمان بايد آيند با اجازيتان

پيشتر از نماز صبح و دعا شامگاهان پس از نماز عشا

نيز در ظهر موقع آرام كه بر آريد جامه آن هنگام

بردگان و جميع فرزندان كه نباشد بلوغ با ايشان

گو نيايند در مقام لقا جز كه با اذن يا جواز شما

اين سه هنگام ويژه بهر شماست [و مزاحم شدن خطا و جفاست ]

خارج از اين سه وقت بى ترديد مى توانيد گرد هم گرديد

حق كند آيه ها بيان به شما هست يزدان حكيم و هم دانا (58)
ترجمه تشكرى، ص: 358
كودكى را بلوغ چون برسيد هم بگيرد اجازه بى ترديد

حق كند آيه ها بيان به شما هست يزدان عليم و هم دانا (59)

گر زنى سن پيريش برسيد و شد از ازدواج خود نوميد

نيست از بهر او خطا و گناه گر كه پوشيده نيست گاه به گاه

ور كه از خويش پرده بگشايد بايدش خويشتن نيارايد

ور بپوشيد بهتر است او را و خدا هست عالم و شنوا (60)

نيست خوفى به لنگ و نابينا نيز بهر مريض و بهر شما

كه خوريد از بيوت خويش غذا يا كه در خانه هايى از آبا

يا كه مام و برادر و خواهر يا ز اعمام و عمه ها يكسر

يا ز اخوال و خاله هاى شما يا چو داريد از آن كليدى را

يا ز بيتى ز دوستان شما نيست از بهرتان گناه و خطا
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دسته جمعى رويد يا كه فريد هر چه را خواستيد از آن بخوريد

پس سلام آوريد وقت ورود و تحيت ز سوى حى ودود

آن سلام خجسته و طاهر آنچنان آن مهيمن قادر

بهرتان آيه ها بيان دارد ز آنكه شايد شويد اهل خرد (61)
ترجمه تشكرى، ص: 359
مؤمنانى كه آورند ايمان به خدا و رسول او از جان

گر كه با او روند در هر كار هم ز اذنش شوند برخوردار

هست مؤمن به كردگار و رسول آنكه از اذن او نكرد عدول

چون به كارى اجازه ات خواهند اذن ده آن چه ز آن تويى خرسند

بهرشان كن دعا و استغفار هست يزدان رحيم و هم غفار (62)

دعوت و هم ندا به پيغمبر نيست چون دعوتى ز يكديگر

مى شناسد خدا كسانى را كه بگيرند پشت سرها جا

گر كسش سر بپيچد از فرمان بايد از اين عمل شود ترسان

كه رسد فتنه اى بر او از آن يا رسد بهر او عذاب گران (63)

هست از او آنچه در زمين و سماست او به اعمال و حالتان داناست

سوى او چونكه باز مى گردند كند آگاهشان چها كردند

[هر چه انجام مى دهيد شما] از همه چيز آگه است خدا (64)

سوره فرقان، مكى، 77 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

بس بزرگ است كردگار جهان كه فرستد به بنده اش فرقان

تا دهد بيم بهر عالميان [از مجازات كردگار جهان ] (1)

هست از او ملك آسمان و زمين هم نه فرزند كرده است گزين

نيست در حكم بهر او همتا آفريده است او همه اشيا

[هر چه در پهنه وجود آورد] بهرش اندازه اى مقدر كرد (2)
ترجمه تشكرى، ص: 360
و گرفتند جز خدا معبود كه نياورده خلقتى به وجود

و آن بود آفريده ى يزدان و ندارد به خويش سود و زيان

هم ندارد حيات و موت و نشور [اين پرستش بود ز عقل به دور] (3)

كافران گفته اند اين قرآن هست كذب و به حق بود بهتان

و گروهى به اين سخن يارند به يقين كاذب و ستمكارند (4)

و بگفتند مى شود املا هر فسانه بر او به صبح و مسا (5)

گو فرستاده است قرآن را آنكه داند نهان ارض و سما
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به يقين او بود غفور و رحيم [و كتابش به حق بود تعليم ] (6)

و بگفتند اين رسول خدا مى خورد همچو قوم خويش غذا

مى رود همچو ما به هر بازار ملكى بهر او نباشد يار

تا كه بيمى به خلق بنمايد (7) يا كه گنجى بر او فرود آيد

يا كه بهرش رسد يكى بستان و سپس خود خورد ز ميوه آن

و بگفتند ظالمان اكنون تابعيد آنكه را كه شد افسون (8)

بنگر چون زنند بر تو مثال برگرفتند از اين طريق ضلال

نتوانند راه برگيرند [نيز پند خداى نپذيرند] (9)

بس بزرگ است كردگار جهان گر بخواهد دهد بسى به از آن

مى دهد بهر تو بسى بستان زير اشجارش آبهاى روان

و براى تو كاخها سازد [هم به كار دگر بپردازد] (10)

[آورند اين بهانه ها به رسول ] چون قيامت نمى كنند قبول

گر قيامت كسى كند تكذيب شد مهيا بر او سعير و لهيب (11)
ترجمه تشكرى، ص: 361
چون ببيند ز دور آنان را خشم او بشنوند و هم آوا (12)

چون بيفتند در دل نيران پس بيابند تنگ جا و مكان

دست و پاهايشان فتاده به بند مرگ خود نيز از خدا خواهند (13)

نكنيد اين زمان يكى فرياد بلكه فرياد آوريد زياد (14)

گو كدامين به است آيا آن يا بهشتى كه هست جاويدان؟

آن نويد است بهر متقيان بازگشت و جزا بود در آن (15)

هر چه را خواستند در آنجاست و آن نويد مسلّمى ز خداست (16)

چون الاهانشان بجز يزدان جمع گردند جمله با ايشان

پس بگوييم بهرشان آيا كه شما بوده ايد راهنما؟

كه چنين بندگان شوند از راه يا كه خود بوده اند ناآگاه (17)

پس بگويند كاى حق سبحان نيست ما را بجز تو از ياران

ليك اين قوم را كرم كردى بهره مند از بسى نعم كردى

تا فراموش كرد ذكر تو را و بيفتاد در طريق فنا (18)

پس سخنهايتان شود تكذيب و رهايى نباشد از تعذيب

وز شما هر كه ظلم كرد اكنون بچشانم به او عذاب فزون (19)

نيز پيش از تو انبياى عظام جملگى داشتند چون تو طعام

و به بازار بوده اند روان و بصير است ربّ عالميان
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امتحانيد بهر يكديگر چون شكيبا شويد [هست ظفر] (20)
ترجمه تشكرى، ص: 362
آنكه منكر بود لقاى مرا گفت با مؤمنان ما كه چرا؟

ملكى بهر ما نمى آيد يا نبينيم از چه ربّ احد؟

متكبر شدند از دل و جان و فتادند در ره طغيان (21)

به ملايك چون آورند نگاه مژده اى نيست بهر اهل گناه

و بگويند جمله ممنوعيد [از بهشت و نعيم ربّ مجيد] (22)

و آنچه بودست بهرشان كردار جمله را مى كنيم همچو غبار (23)

و كسانى كه در بهشت آرند بهترين جا و را مگه دارند (24)

چون سما را به ابر بگشايند و ملايك همه فرود آيند (25)

ملك آن روز بهر رحمان است سخت آنگه به اهل كفران است (26)

مى گزد دست خويش اهل جفا و زبانش چنين بود گويا

كاش بوديم با نبى همراه (27) و نبوديم با فلان گمراه (28)

دور كرد او مرا ز ياد خدا ور نه ذكر خدا رسيد مرا

اهرمن خوار كرد انسان را (29) و نبى گويد اينچنين به خدا

قوم من گشت از حقيقت دور بود قرآن به نزدشان مهجور (30)

هر نبى راست عده اى دشمن [از گنهكار يا ز اهريمن ]

و آن جماعت شدند بدكردار بس بود حق به خلق هادى و يار (31)

و بگفتند كافران كه چرا بر تو قرآن نمى رسد يكجا؟

ما دلت را كنيم از آن محكم و فرستيم وحى را كم كم (32)
ترجمه تشكرى، ص: 363
كس نيارد به مثل اين تقرير ما حق آريم و بهترين تفسير (33)

آنكه روى آورد به سوى جحيم بدترين جايگه شدست مقيم

اوست گمره ترين ز خلق جهان [كه ره او بود ره نيران ] (34)

ما به موسى كتاب خود داديم ياورى هم بر او فرستاديم

بود او با برادرش هارون (35) پس بگفتيم شان رويد كنون

كز گروهى كه مى كنند انكار آيه هايم برآوريم دمار (36)

قوم نوح آن رسل چو كرد انكار غرقه كرديمشان [به آب بحار]

و نهاديم آن جماعت را بهر مردم نشانه اى [ز بلا]

بهر هر فرقه ستم گستر شد مهيا عذاب دردآور (37)

همچو عاد و ثمود و فرقه رس بوده اند اندر اين ميانه چه بس (38)
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مى زديم از برايشان امثال پس بداديمشان هلاك و زوال (39)

هم از آن شهر كرده اند گذر كه بر آن بوده است بارش شر

ديده اند آن ديار [گاه عبور] و ندارند اميد بهر نشور (40)

چون ببينند اين گروه ترا با تو دارند حرف استهزا

كه همين است آن رسول آيا؟ كه خدا برگزيده است او را (41)

گر نمى بود پايدارى ما دورمان كرده بود از بتها

زود دانند در نزول عذاب كه چه دورند از طريق صواب (42)

آنكه معبود او شدست هوا تو وكالت كنى از او آيا؟ (43)
ترجمه تشكرى، ص: 364
تو گمان مى كنى كه اكثرشان فهم دارند و گوش بهر بيان

وين گروهند چون خر و استر بلكه ز آن هم شدند گمره تر (44)

مى نبينى كه چون خداى مجيد؟ بر زمين طول سايه ها بكشيد

بود ساكن اگر خدا مى خواست مهر پس بهر سايه راهنماست (45)

پس بگيريم سايه را آسان [مى كنيم آفتاب و سايه نهان ] (46)

پوششى ساخت بهرتان شب را خواب را كرد رامگاه شما

روز را ساخت وقت جنبش و كار [تا ز نعمت شويد برخوردار] (47)

او فرستاد باد پيشاپيش مژده اى بر نزول رحمت خويش

و فرستاد از آسمان باران كه چه بسيار پاك آمد آن (48)

تا كه از خاك مرده رويانيم و به انعام و ناس نوشانيم (49)

گونه گون آيه كرده ايم بيان متذكر شوند شايد از آن

منكرند اين گروه اكثرشان و بمانند در ره كفران (50)

گر كه مى خواستم به هر رستا بر مى انگيختم نذيرى را (51)

پس اطاعت مكن تو از كفّار بهرشان باش در ره پيكار (52)

رود و دريا كنار هم بنهاد به يكى آب خوب و شيرين داد

تلخ گرديد آب ديگر و شور بينشان ساخت برزخى محجور (53)

خلقت آدمى ز آب افكند و به او داد خويشى و پيوند

پس توانا بود خداى شما (54) و عبادت كنند جز او را

كه ندارد به خلق سود و زيان هست كافر به شرك پشتيبان (55)
ترجمه تشكرى، ص: 365
تو رسولى به مژده و هشدار (56) گو نخواهم من اجرتى زين كار

مزدم اين بس كه كس شود آگاه سوى پروردگار جويد راه (57)
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كار خود را به زنده اى بسپار كه نگردد به نقص و مرگ دچار

ذكر و تسبيح حمدش آر به جا آگهى از گناه بس او را (58)

آن كسى كافريد ارض و سما و آنچه باشد ميانه ى آن ها

هم به شش روز اين جهان را ساخت پس به تدبير كارها پرداخت

زو بخواهيد هر چه دلخواه است او ز هر كار و حكم آگاه است (59)

چونكه گفتى بياوريد سجود بهر رحمان خداى حى ودود

پس بگويند چيست آن رحمان؟ كه تو بر حكم او دهى فرمان

مى فزايد برايشان نفرت [دور گردند از ره رحمت ] (60)

هست يزدان خجسته و والا آفريند بروج را به سما

زو چراغى است چون مه رخشا [در دل آسمان شب هر جا] (61)

روز و شب آفريد از پى هم تا كه آرد به ذكر و شكرش دم (62)

بندگانم به ره روند آرام حرفشان بهر جاهل است سلام (63)

شب بمانند در قيام و سجود بهر پروردگار حى ودود (64)

و بگويند دور كن از ما نار و دوزخ كه هست پا برجا (65)

جايگاهى بد و مقامى بد [دوزخ است و به كافران برسد] (66)

و كسانى كه بخششى دارند نه بخيلند و نه فزون كارند

كارشان هست بين اين دو روال [اعتدال است خوب در هر حال ] (67)
ترجمه تشكرى، ص: 366

آنكه داعى نشد به هيچ خدا جز خداوند قادر يكتا

و نكشته ست ناروا كس را كه حرام است آن به نزد خدا

و نكردست هيچگاه زنا [هست جايش بهشت در عقبا]

و آنكه اين كارها بداد انجام پس ببيند عذاب در فرجام (68)

دو برابر بود بر او كيفر خوار ماند مدام در محشر (69)

جز كه با توبه آورد ايمان و كند كار نيك بعد از آن

پس گناهان كنيم از او دور و خدا هست بس رحيم و غفور (70)

هر كه با توبه كار نيكو كرد پس به سويش خداى روى آورد (71)

و كسانى كه نيستند گواه ناروا [و نه شاهدان گناه ]

و چو از لغو بگذرند آنان پس كريمانه بگذرند از آن (72)

گر شنيد آيه اى ز حى احد كور و كر روى او نمى افتد (73)

گويد اى ربّ من زن و فرزند روشنى بهر چشم من گردند
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نيز ما را بساز اى منّان رهبرانى براى متقيان (74)

ما به اين مردمان دهيم نصيب درجاتى بلند بهر شكيب

رو برو مى شوند در هر گام با تحيات قدسيان و سلام (75)

ماندگارند جاودان در آن و چه خوب است آن مقر و مكان (76)

گو نباشد اگر دعاى شما نيستيد ارجمند نزد خدا

آنچه از حق كه داشتيد انكار زود بر كيفرش شويد دچار (77)
ترجمه تشكرى، ص: 367

سوره شعرا، مكى، 227 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[طا و سين است و ميم رمز دگر] (1) آن نشان از كتاب روشنگر (2)

گوييا شسته اى تو دست از جان چونكه آنان نياورند ايمان (3)

گر بخواهيم از آسمان نازل آهنى مى كنيم بس حايل

پس شود گردن همه خاضع [گاه ساجد شوند و گه راكع ] (4)

سخنى نو نيامد از رحمان جز كه از آن شدند رو گردان (5)

منكران را كنيم ما دانا ز آنچه را داشتند استهزا (6)

ننگرند اين زمين كه چند گيا؟ رست از قلب آن به اذن خدا (7)

به يقين آيتى بود در آن ليك مؤمن نيند اكثرشان (8)

ربّ تو قادر است بر ايجاد مهربان است نيز بهر عباد (9)

گفت پروردگار با موسى كه برو نزد عاملان جفا (10)

قوم فرعون نيست تقواكار؟ (11) گفت ترسم مرا كنند انكار (12)

سينه تنگ و زبان من الكن پس تو هارون گسيل كن [با من ] (13)

و گناهى به گردن است مرا كه ز كشته شدن كنم پروا (14)

گفت از ما بريد وحى و نشان با شماييم ما ز مستمعان (15)

پس به فرعون گو كه ما دو نفر از سوى حق شديم پيغمبر (16)

پس به همراه ما بدار گسيل دوده ى خاندان اسرائيل (17)

گفت بودى به ما چو يك فرزند بين ما نيز مانده اى يك چند (18)

كرده اى آنچه كرده اى آن را و تويى ناسپاس در بر ما (19)
ترجمه تشكرى، ص: 368
گفت آرى منم از آن بى راه (20) من گريزان شدم ز ترس آن گاه

حق به من داد بعد از آن فرمان و شدم من پيمبر يزدان (21)

تو به من منتى كنى تحميل بهر تعبيد آل اسرائيل (22)
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گفت فرعون ربّ عالميان كيست يا چيست؟ (23)

گفت ربّ جهان ربّ ارض و سما و بينهما

اگر اهل يقين شويد شما (24) گفت با مردمان دربارش

كه شنيديد هيچ گفتارش (25) گفت ربّ شما و اجداد است (26)

گفت ديوانه اين فرستاده ست (27) گفت بر شرق و غرب و بينهماست

او خدا گر كه عقل بهر شماست (28) گفت جز من گرت الاه بود

حبس بهر تو جايگاه بود (29) گفت آيا نشانى از يزدان؟

آورم بهرت آشكار و عيان (30) گفت پيش آر گر كه بتوانى

اگر از جمع راستگويانى (31) پس عصايش فكند و شد ثعبان (32)

و برآورد دست و شد تابان (33) گفت با مهتران قوم آن جا

هست اين مرد ساحرى دانا (34) خواهد او تا برون برد ز ينجا

قوم ما تا كه چيست رأى شما؟ (35) پس بگفتند بهر اين افسون

مهلتى ده به موسى و هارون و روان كن رسول در كشور (36)

تا كه گرد آورند افسونگر (37) جمع افسونگران چو شد موجود

در همان وقت وعده ى موعود (38) گفته شد بهر مردمان آنجا

جمع آيا نمى شويد شما؟ (39)

ترجمه تشكرى، ص: 369
پيروى مى كنيم از افسون گر شود چيره جمعشان اكنون (40)

ساحران چون بيامدند آنجا پس بگفتند اجر هست آيا؟

گر كه غالب شويم آنان را (41) گفت آرى مقربيد اينجا (42)

گفت موسى بيفكنيد آن را (43) پس فكندند ريسمان و عصا

عز فرعون را قسم خوردند كه برآيند چيره ز آن ترفند (44)

چونكه موسى عصاى خود افكند برگرفت آن دروغ و آن ترفند (45)

ساحران پس به سجده افتادند (46) و به مردم چنين ندا دادند

اينك آورده ايم ما ايمان بهر پروردگار عالميان (47)

ربّ موسى و ربّ هارون است [آيت حق فراز افسون است ] (48)

گفت آيا بياوريد ايمان پيش از آنكه دهم اجازه ى تان؟

علم او هست بهر سحر افزون او بياموخت بر شما افسون

مى كنم دست و پا و يمين و يسار همه را مى كشم سپس بردار (49)

پس بگفتند نيست ما را بيم ما به پروردگار برگرديم (50)

هست اميد بهر ما ز خدا گذرد از گناه و كيفر ما
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مى شويم اولين مسلمان ما (51) وحى كرديم پس سوى موسى

كه از اين جا ببر عباد مرا تحت پيگرد گشته ايد شما (52)

كرد فرعون يك گروه گسيل (53) و بگفت آن گروه هست قليل (54)

خشم داريم بهرشان بسيار (55) همه آماده ايم بر پيكار (56)

[آن جماعت كه ظلم كرد چنان ] رفت بيرون ز چشمه و بستان (57)

وز همه گنجها و جاى نكو (58) آل يعقوب گشت وارث او (59)

پس برفتند در پى آنان را بامدادان و ديد اين آن را (60)
ترجمه تشكرى، ص: 370
پس بگفتند امت موسى دست يابند اين زمان بر ما (61)

گفت نه ربّ ماست راهنما (62) وحى كرديم پس سوى موسى

كه بزن چو بدست بر دريا گشت دريا شكافته ز عصا

و عيان شد به هر طرف از آن [آبها رويهم ] چو كوه گران (63)

لشكر خصم هم رسيد در آن (64) پس رهاندم پيمبر و ياران (65)

قوم ديگر شدند غرقه در آن (66) و در اين قصه آيتى است نهان

ليك اكثر ز مردمان زمان نمى آورد بهر او ايمان (67)

و بود ربّ تو عزيز و رحيم (68) و بخوان داستان ابراهيم (69)

چونكه گفت از براى قوم و پدر چه پرستيد اين زمان ايدر؟ (70)

پس بگفتند بر بتيم عبيد (71) گفت يا رداء دعاى خلق شنيد؟ (72)

يا دهد خير و شر براى شما (73) پس بگفتند آن گروه كه ما

پدران را بيافتيم چنان اين چنين بود شيوه ى آنان (74)

گفت موسى الاهه هاى شما (75) نيز بتهاى مانده از آبا (76)

دشمنان منند جز يزدان كوست پروردگار عالميان (77)

خلقتم داد پس بداد هدا (78) و مرا داده است آب و غذا (79)

او دهد چون شوم مريض شفا (80) هم رساند حيات و مرگ مرا (81)

هست از او اميد عفو مرا بر گناهان به حشر و روز جزا (82)

حكم و حكمت مرا بده اى حق و مرا كن به صالحان ملحق (83)
ترجمه تشكرى، ص: 371
شهره ام كن به مردمان پسين (84) وارثم كن به باغ خلد برين (85)

پدرم را ببخش اى منان بود او هم ز جمع گمراهان (86)

نيز خوارم مكن تو در عقبا (87) نيست مال و ولد مفيد آنجا (88)
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جز كه روى آوريد سوى خدا با دلى خوب و پاك در دنيا (89)

متقين را قريب هست جنان (90) گمرهان را جهنم است عيان (91)

گفته آيد كه بودتان معبود؟ (92) غير پروردگار حى ودود

با شما ياورى كنند آيا؟ يا كسى هست ياور آنان را (93)

افكنند آن گروه در نيران قوم گمراه همره آنان (94)

نيز همراه لشكر شيطان (95) پس بگويند با نزاع ايشان (96)

به خداوند قادر منان همه بوديم در ضلال عيان (97)

كه برابر شمرده ايم بتان با خداوندگار عالميان (98)

گمرهيم از طريق اهل خطا (99) و نباشد شفاعتى ما را (100)

و نداريم هيچ يار صميم (101) كاش يك بار باز برگرديم

آن زمان مى شويم با ايمان (102) به يقين آيتى بود در آن

ليك اكثر ز مردمان زمان نمى آورد بهر حق ايمان (103)

بى گمان ربّ توست بس قادر مهربان است [و خلق را ناصر] (104)

كرد تكذيب قوم نوح نجى قول و فرمان هر رسول و نبى (105)

گفت نوح آن برادر ايشان كه شويد از گروه متقيان (106)

هان رسول امين منم به شما (107) اهل تقوا شويد بهر خدا

و اطاعت كنيد حكم مرا (108) ما نخواهيم اجرتى ز شما

اجر من ثابت است نزد خدا (109) بهر يزدان شويد با تقوا

و اطاعت كنيد حكم مرا (110) پس بگفتند [آن گروه دغا]

بهر تو ما نياوريم ايمان ناكسانند تابع فرمان (111)
ترجمه تشكرى، ص: 372
گفت بر كارشان نيم دانا (112) هر حسابى كه هست آنان را

هست نزد خدا و خالق ما گر كه فهم است از براى شما (113)

ما نرانيم مؤمنان به يقين (114) نيستم من مگر نذير مبين (115)

پس بگفتند نوح دست بدار ورنه بر رجم مى شوى تو دچار (116)

گفت يا ربّ مرا كنند انكار (117) پس نجاتم بده تو با انصار

فصل كن كار ما و ايشان را (118) پس رهانديم او و ياران را

بود آگنده كشتى از هر باب (119) ماندگان غرقه ساختيم به آب (120)

به يقين آيتى بود در آن ليك اكثر ز مردمان زمان
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نمى آورد بهر حق ايمان (121) بهر ربّ تو هست مهر و توان (122)

مرسلين را چو عاد كرد انكار (123) گفت هود آن پيمبر دادار

اهل تقوى نمى شويد آيا؟ (124) هم رسول امين منم به شما (125)

اهل تقوى شويد بهر خدا و اطاعت كنيد حكم مرا (126)

ما نخواهيم اجرتى ز شما اجر ما ثابت است نزد خدا (127)

بر بلندى بنا كنيد آيا؟ آيتى را ز روى ميل و هوى (128)

يا بسازيد قصرها بر آن تا در آن جا شويد جاويدان (129)

چونكه كيفر دهيد بهر كسان جابرانه دهيد آن فرمان (130)

اهل تقوا شويد بهر خدا و اطاعت كنيد حكم مرا (131)

اهل تقوى شويد با اللّه كه ز امداد او شويد آگاه (132)

داد امدادتان به مال و بنين (133) نيز جنات و چشمه هاى گزين (134)

از براى شما منم در بيم بر عذاب و عقاب روز عظيم (135)

پس بگفتند بهر ماست يكى پند ما گر دهى و گر ندهى (136)
ترجمه تشكرى، ص: 373
اين بود رأى مردم پيشين (137) و نداريم ما جزا به يقين (138)

پس چو كردند هود را انكار به هلاك و فنا شدند دچار

به يقين آيتى بود در آن ليك اكثر ز مردمان زمان

نمى آورد بهر حق ايمان (139) بهر ربّ تو هست مهر و توان (140)

مرسلين را ثمود كرد انكار (141) گفت صالح پيمبر دادار

اهل تقوا نمى شويد آيا؟ (142) كه رسول امين منم به شما (143)

اهل تقوا شويد بهر خدا و اطاعت كنيد حكم مرا (144)

ما نخواهيم اجرتى ز شما اجر ما ثابت است نزد خدا (145)

پس رها مى كنندتان آيا؟ كه بمانيد در امان اينجا (146)

در جنان و عيون (147) و زرع و نخيل

كه بود طلع آن هضيم و جميل (148) مى تراشيد خانه ها به جبال

زيركانه به شادمانى حال (149) اهل تقوا شويد بهر خدا

و اطاعت كنيد حكم مرا (150) مسرفان را مباش در فرمان (151)

مفسدند آن كسان به روى جهان و ندارند كار در اصلاح

[دور ماندند از طريق فلاح ] (152) پس بگفتند اى فسون شده هان (153)

اين تويى آدمى به مثل كسان آيتى آر اگر كه بتوانى
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اگر از جمع راستگويانى (154) گفت اين ناقه سهم دارد از آب

نيز سهم شما شدست حساب (155) مكنيدش اذيتى يك آن

كه عذابى اليم گيردتان (156) ناقه را پى زدند يا كشتند

پس نديم ندامتى گشتند (157) به يقين آيتى بود در آن

ليك اكثر ز مردمان زمان نمى آورد بهر حق ايمان (158)

بهر ربّ تو هست مهر و توان (159)

ترجمه تشكرى، ص: 374
بس رسل قوم لوط كرد انكار (160) گفت لوط آن پيمبر دادار

اهل تقوا نمى شويد آيا؟ (161) كه رسول امين منم به شما (162)

اهل تقوا شويد بهر خدا هم اطاعت كنيد حكم مرا (163)

ما نخواهيم اجرتى ز شما اجر ما ثابت است نزد خدا (164)

از چه سوى ذكور ميل آريد (165) و خدا جفت ساختست پديد

و شماييد بس تجاوزگر [بهر حكم و حكومت داور] (166)

پس بگفتند دست از اين بردار ورنه اخراج مى شوى ز ديار (167)

گفت من دشمنم به كار شما (168) اى خدا اين مرا و اهل مرا

كن رها ز آنچه مى كنند ايشان (169) او و اهلش رهاندم از آنان (170)

جز عجوزى كه ماند در آن خاك (171) ديگران را خداى داد هلاك (172)

بارشى بهرشان بباريديم پس چه بد بارشى است بارش بيم (173)

به يقين آيتى بود در آن ليك اكثر ز مردمان زمان

نمى آورد بهر حق ايمان (174) بهر ربّ تو هست مهر و توان (175)

بس رسل اهل ايكه كرد انكار (176) پس شعيب آن پيمبر دادار

گفت تقوا نمى كنيد آيا؟ (177) كه رسول امين منم به شما (178)

اهل تقوا شويد بهر خدا و اطاعت كنيد حكم مرا (179)

ما نخواهيم اجرتى ز شما اجر ما ثابت است نزد خدا (180)

حق پيمانه را كنيد ادا و مداريد در زيان كس را (181)

با ترازوى راست وزن كنيد [و بسازيد عدل و قسط پديد] (182)

و مسازيد كسر حق كسان و مكوشيد در فساد جهان (183)
ترجمه تشكرى، ص: 375
و بترسيد از كسى كه شما آفريد و گروه پيشين را (184)

پس بگفتند اى فسون شده هان (185) اين تويى يك بشر چنان دگران
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نيستى راستگو به ديده ى ما (186) پس فرود آر قطعه اى ز سما

راست گويى [اگر به وحى و نزول ] تا سخنهاى تو كنيم قبول ] (187)

گفت ربّ است بيشتر دانا ز آنچه انجام مى دهيد شما (188)

قوم چون كرد حرف او تكذيب شد در آن روز سايبان تعذيب

بود آن روز بس عذاب گران (189) به يقين آيتى بود در آن

ليك اكثر ز مردمان زمان نمى آرند بهر حق ايمان (190)

ربّ تو قادر است بر هر كار مهربان است نيز با اخيار (191)

اين بود نازل از خداى جهان (192) نيز روح الامين بياورد آن (193)

بر دلت نازل است از دادار تا دهى بهر مردمان هشدار (194)

عربى و عيان به تبيين است (195) نيز در نامه هاى پيشين است (196)

نيست آيا نشان كه دانايان؟ ز آل يعقوب آگهند از آن (197)

بود نازل اگر همين قرآن بهر جمعى ز قوم اعجميان (198)

پس همى خواند نامه بر ايشان نمى آورد عده اى ايمان (199)

اين چنين آيه ها كنيم بيان در دل [و گوش ] اين گنه كاران (200)

و نيارند باز هم ايمان تا ببينند آن عذاب گران (201)

آن عذاب گران رسد ناگاه نيست اين قوم هيچ از آن آگاه (202)

پس بگويند وقت هست آيا؟ (203) در شتابند بر عذاب خدا (204)

گر بمانند سالها به جهان (205) پس ببينند وعده ى يزدان (206)
ترجمه تشكرى، ص: 376
ندهد هيچ سود ايشان را هر چه دارند بهره از دنيا (207)

ما نكرديم هيچ شهر فنا جز كه هشدار بوده است آن را (208)

تا بگيرند خلق از آن تذكار نيست دادارتان جفا كردار (209)

نفرستاد وحى را شيطان (210) نه لياقت بود در او نه توان (211)

بركنارست از شنيدن آن (212) پس الاهى مخوان تو با يزدان

ورنه بهرت رسد عذاب از آن (213) بيم ده بهر قوم و نزديكان (214)

بال بگشاى بهر پيرو خويش آنكه را راه باورست به پيش (215)

ور به عصيان ز تو شدند دچار گو كه از كارتان منم بيزار (216)

كار خود را سپار بهر كريم آنكه قادر بود به خلق و رحيم (217)
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آنكه بيند تو را به وقت قيام (218) وينكه در ساجدان نه اى آرام (219)

به يقين او بود سميع و عليم (220) ما تو را زود با خبر سازيم

چه كسانند مهبط شيطان (221) كافرانند و هم گنهكاران (222)

هر چه را بشنوند مى گويند بيشتر راه كذب مى پويند (223)

قومى ار گشت پيرو شعرا راه گمراهى است آنان را (224)

خود به هر واديند سرگردان (225) كارشان بر خلاف گفته ى شان (226)

جز كه مؤمن شوند و نيكوكار ذاكر حق شوند پس بسيار

چون رسد ظلم و جور بر آنان يارى آيد به جانب ايشان

زود بينند عاملان جفا هست برگشت ظالمان به كجا؟ (227)
ترجمه تشكرى، ص: 377

سوره نمل، مكى، 93 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

طا و سين آيه هايى از قرآن كه كتابى است آشكار و عيان (1)

مؤمنان را بشارت است و هدا (2) كه نماز خدا كنند به پا

و زكوة خدا كنند ادا نيز باور كنند روز جزا (3)

آنكه مؤمن نشد به روز جزا جلوه داديم كارهايش را

و در آن وادى است سرگردان (4) بهر او كيفرى است سخت و گران

هم چو گيرد ره جزا در پيش هست خسران او ز هر كس بيش (5)

بر تو قرآن ز حق شود القا آيد از سوى عالمى دانا (6)

چونكه موسى بگفت اهلش را آتشى ديده ام ز دور آنجا

زود آرم خبر براى شما يا لهيبى بياورم ز آنجا

تا كه از آن لهيب گرم شويد (7) پس برفت و به پيش شعله رسيد

شد منادا مبارك و ميمون هر چه در آتش است و پيرامون

پاك پروردگار عالميان (8) اى كليم خدا منم يزدان

آن خداوند قادر دانا (9) پس بيفكن كنون عصايت را

پس بديدش كه مى رود چون مار پشت كرد و گريخت باز نهار

شد منادا مترس يا موسى كه رسل را هراس نيست ز ما (10)

ور كسى خوب شد ز بعد جفا پس غفور است و هم رحيم خدا (11)

دست خود را تو در گريبان بر پس بر آيد سفيد و نيست خطر

اين يك از نه نشانه است تو را پس به فرعون و اهل و قوم درآ

كانهمه فاسقند و نافرمان (12) پس چو آمد به جانب ايشان
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با همه آيه هاى روشن مان گفته اند اين بود فسون عيان (13)
ترجمه تشكرى، ص: 378
گر چه از جان يقين بياوردند از سر كبر و جور ابا كردند

پس نگه كن كه چون بود فرجام بر تبه كار و مفسد [خودكام ] (14)

بر سليمان و باب او داود داد دانش خداى حى ودود

پس بگفتند حمد بهر خدا كه بدادست برترى ما را

كه خدا بهر ما فضيلت داد بر كثيرى ز مؤمنان عباد (15)

شد سليمان چو وارث داود پس چنين بهر مردمان فرمود

حق به ما هر چه بود كرد عطا منطق الطير ياد داد به ما

اين بود نعمتى كه هست عيان (16) پس سليمان بخواست لشكريان

جمع گشتند جن و انس به وى دسته دسته شدند و پى در پى (17)

تا رسيدند نزد مورچه ها پس يكى گفت در شويد سرا

كه سليمان و لشكرش ما را له كند زير پا ز راه خطا (18)

پس بخنديد و گفت اى دادار تو زبانم به كار شكر بدار

بر من و والدين نعمت توست كارى آرم كه آن رضايت توست

كن مرا اهل رحمت اى غفار همره بندگان نيكوكار (19)

پس سراغى گرفت از هدهد كز چه از جمع طير غايب شد (20)

پس عذابش كنم عذاب گران جز كه آرد دليل صدق و عيان (21)

پس نه چندان درنگ كرد و بگفت دانشى از من است بر تو نهفت

[گوش كن ] از ره يقين كه تو را خبر آورده ام ز شهر سبا (22)
ترجمه تشكرى، ص: 379
حكمرانش زنى است با شوكت تخت او راست حشمت و عظمت (23)

او و قومش چو مى كنند سجود سر به خورشيد آورند فرود

اهرمن جلوه دادشان اعمال پس بيفكندشان به راه ضلال (24)

نكنند اين گروه سجده چرا بهر داناى آشكار و خفا؟

هم برون آرد و كند افشا آنچه باشد نهان به ارض و سما

و آنچه سازيد فاش يا پنهان داند آن را خداى عالميان (25)

هيچ معبود نيست غير خدا اوست پروردگار عرش علا (26)

گفت بينيم راست مى گويى؟ يا كه راه دروغ مى پويى (27)

نامه ام را ببر سوى ايشان پس ببين چيست پاسخ آنان (28)

گفت اى مهتران به من دادند نامه اى بس عزيز و ارزشمند (29)
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نامه ى مرسل از سليمان است [و آنچه اكنون بيان كنم ] آن است

ابتداى سخن به نام خدا خير بخشنده و عطا بخشا (30)

هان مجوييد بر من استعلا نيز روى آوريد حكم مرا (31)

گفت آن زن به مهتران ديار از شما دارم اينك استفسار

هيچ كارى نكرده ام اجرا جز به تأييد و مشورت ز شما (32)

پس بگفتند بهر ماست توان ليك ما تابعيم بر فرمان (33)

گفت شاهان اگر به ملك آيند راه ظلم و فساد بگشايند

و بدارند هر عزيزى خوار اين چنين است حاكمان را كار (34)

هديه اى سويشان كنيم روان تا ببينيم چيست پاسخشان؟ (35)
ترجمه تشكرى، ص: 380
قاصد و هديه چون به شهر رسيد و فرستاده را سليمان ديد

گفت آيا كمك كنيد مرا؟ با متاعى قليل از دنيا

آنچه بخشد به من خداى جهان بهتر است از همه هداياتان

اين شما بهر پيشكش شاديد (36) باز گرد و بگو كه بى ترديد

با سپاهى روم به جانبشان كه ندارند بهر دفع توان

به در آرم ز شهر با ذلت و دهم اهل كفر را خفت (37)

اى بزرگان كداميك ز شما تخت او را بياوريد اينجا

پيش از آنگه كه خود شود تسليم (38) گفت جنّى كه ماورا آريم

پيش از آنكه ز جاى برخيزى و در اين ره منم امين و قوى (39)

گفت آن كس كه داشت علم كتاب آرم او را به پيش تو به شتاب

تا زنى چشمهاى خود بر هم پيش از آن تخت سوى تو آرم

پس سليمان چو ديد پا برجا نزد خود [تخت شاه شهر سبا]

گفت اين باشد از عطاى خدا تا كند آزمايشى ما را

تا كنم شكر يا كنم كفران شكر سود آورد به هر انسان

و آنكه كفران كند عطاى رحيم هست ربّ جهان غنى و كريم (40)

گفت تخت ورا كنيد چنان كه نداند اگر ببيند آن

تا ببينيم هست اهل هدا يا كه دورست از هداى خدا (41)

چونكه آمد يكى بگفت او را اين همان تخت تو بود آيا؟

گفت آرى شديم آگه از آن نيز بوديم از مسلمانان (42)

از ره شرك ساخت او را دور گر چه بود از زمان پيش كفور (43)

چون به تالار قصر پاى گذاشت دامنش برگرفت و آب انگاشت
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گفت كاخى بلور هست اينجا گفت كردم به خويش جور و جفا

با سليمانم از مسلمانان از براى خداى عالميان (44)
ترجمه تشكرى، ص: 381

ما فرستاده ايم بهر ثمود صالح آنكه به او برادر بود

كه پرستند قادر متعال شد دو فرقه از آن به جنگ و جدال (45)

گفت بهر چه با شماست شتاب؟ بر بدى پيش تر ز كار صواب

بهر خالق كنيد استغفار تا ستانيد رحمت از دادار (46)

قوم گفتند بد شديد به فال تو و همكار تو در اين احوال

گفت فال شماست نزد خدا و بدان آزمون شديد شما (47)

بود در شهر نه گروه به كار نه نكوكار بلكه بد كردار

پس بگفتند هم قسم گرديد كه شبيخون زنيد بى ترديد (48)

او و اهلش [كشيم ما با هم ] پس بگوييم بهر صاحب دم

چيزى از قتلها نمى دانيم نيز ما جمله راستگويانيم (49)

مكر كردند و مكر كرد خدا و نبودند عاقل و دانا (50)

چيست فرجام مكرشان بنگر؟ همه با قوم شد فنا يكسر (51)

خانه هاشان همه شده است رها چونكه آن قوم داشتند جفا

به يقين ز آن نشانه اى است عيان بهر قومى كه عالم است به آن (52)

ما رهانديم قوم با ايمان و شدند از گروه متقيان (53)

لوط چون گفت بهر قوم زمان زشتى آريد و خود ببينيد آن (54)

ميل داريد جانب مردان و نداريد ميل با نسوان

پس شماييد امتى نادان [كه شكستيد حكمى از يزدان ] (55)
ترجمه تشكرى، ص: 382
پاسخ قوم او نبود مگر كه بداريدشان ز شهر به در

اين گروه است پاك و با تطهير [دارد از بهر قوم ما تدبير] (56)

او و اهلش رها شدند الّا همسرش كو بماند در آنجا (57)

بارشى بهرشان بياورديم و چه بد بارشى است بارش بيم (58)

گو كه حمد است از خدا تنها و سلامى به بندگان خدا

كه خدا برگزيد آنان را و خدا بهتر است از بتها (59)

چه كسى آفريد ارض و سما و فرستاد آب از بالا

ما برويانده ايم از آن آب بوستانهاى خرم و شاداب

نتوانيد آفريد شجر نيست همتاى حق خداى دگر

مى نهد آن جماعت نادان شركا را برابر يزدان (60)
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كه زمين را بداد امن و قرار؟ و روان ساخت بين آن انهار

و سپس كار كوهها پرداخت مانعى در ميان دريا ساخت

هست معبود جز خدا آيا؟ اكثر خلق نيست ز آن دانا (61)

كه دهد پاسخى سوى مضطر؟ چونكه روى آورد سوى داور

و كند رفع مشكل او را هان شماييد بر زمين خلفا

هست معبود جز خدا آيا؟ متذكر شود كمى ز شما (62)

چه كسى بر شماست راهنما در سياهى به خشكى و دريا

كه فرستاد باد پيشاپيش مژده بخشى براى رحمت خويش

هست معبود جز خدا آيا؟ اوست از شرك مشركان والا (63)
ترجمه تشكرى، ص: 383
چه كسى خلقتش كند آغاز؟ و بگرداند آفرينش باز

كه دهد رزقتان به ارض و سما؟ هست معبود جز خدا آيا؟

گو دليلى بياوريد پديد اگر از جمع راستگويانيد (64)

گو نداند كس از زمين و سما رازهاى نهان به غير خدا

و نداند كسى ز روز نشور (65) علمشان از جزاست از حق دور

و به شكّند هم ز روز جزا و از آن جلوه اند نابينا (66)

و بگفتند كافران چون ما همچو پيشينيان و هم آبا

خاك گرديم و هم در آن مدفون از دل خاك چون شويم برون؟ (67)

بهر ما وعده بود پيش از اين هم به آبا فسانه اى پيشين (68)

گو بگرديد و بنگريد جهان عاقبت چيست بر گنهكاران؟ (69)

تو ز ايشان مشو غمين و نژند و مشو تنگدل چو مكر كنند (70)

و بگويند كو وعيد خدا؟ راست باشد اگر حديث شما (71)

گو بسا در بر شماست عذاب آنچه را سويش آوريد شتاب (72)

لطف دارد به مردمان يزدان نيستند اهل شكر اكثرشان (73)

هست معلوم بر خداى جهان راز دلها و هر چه هست عيان (74)

نيست رازى در آسمان و زمين جز كه ثبت است در كتاب مبين (75)

مى شود در كتاب حق تحليل اختلافات آل اسرائيل (76)
ترجمه تشكرى، ص: 384
رحمت است و هدايت از يزدان بهر قومى كه آورند ايمان (77)

و خدا داور است ايشان را و همو قادر است و هم دانا (78)

كار خود را سپار با يزدان و تو بر حقى و بود به عيان (79)
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نتوانى به مردگان و كران سخن خويش را كنى تو بيان

و آنگهى از تو روى گردانند [خير و اقبال خود نمى دانند] (80)

نكشى كور را به راه هدا تا ز گمراهيش كنى تو رها

سخن خويش را كنى تفهيم به كسى كو به حق بود تسليم

اوست مؤمن به آيه هاى خدا [سخن و قول حق رسد او را] (81)

چونكه فرمان رسد براى كسان هست جنبنده اى به روى جهان

كه ندامى دهد سوى ايشان كه يقين نيست خلق را ز نشان (82)

گرد آريم از امم بسيار كه كنند آيه هاى حق انكار

پس بمانند مدتى آنجا (83) تا كه ملحق شوند آنان را

پس بگوييم منكريد آيا؟ جاهلانه نشانه هاى مرا

اين چه كارى است از براى شما؟ (84) [سخنى نيست بهرشان آنجا]

مى رسد پس عذاب آنان را ز آنكه بودند اهل جور و جفا (85)

ننگرند اينكه آفريدم شب گاه آرامشى ز بعد تعب

نور و ديد آورم به روز پديد [تا كه بهر تلاش و رزق رويد]

به يقين آيه ها بود در آن بهر قومى كه آورند ايمان (86)

بادم صور ترس مردم راست هر چه خلق خدا به ارض و سماست

جز كسى را كه خواسته ست خدا همگى مى رسند خوار آنجا (87)

كوه را بنگرى كه بى سفر است گر چه همچون سحاب در گذر است

صنعتش محكم است و پا برجا هست از كارتان خدا دانا (88)
ترجمه تشكرى، ص: 385
هر كه نيكى كند بود او را بهتر از آن چه كرده است ادا

ايمن است از هراس در محشر [و بر او نيست هيچ خوف و خطر] (89)

و آنكه در راه بد بود سركش پس بيفتد به روى در آتش

پس جزا داده مى شويد آيا؟ جز به كارى كه كرده ايد شما (90)

بر عبادت منم كنون تسليم ربّ اين شهر را كه شد تكريم

همه چيز است از خداى غفور من به اسلام گشته ام مأمور (91)

اينكه خوانم به مردمان قرآن هر كه ره يافت برد سود از آن

و آنكه گم كرد راه در كردار گو مرا نيست جز ره هشدار (92)

و بگو حمد هست از يزدان آيه هايش دهد به خلق نشان

پس شناسيد آن نشان ز خدا نيست غافل خدا ز كار شما (93)

سوره قصص، مكى، 88 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

طا و سين است و ميم [از يزدان ] (1) آيه هايى است از كتاب عيان (2)

پس بخوانيم قصه ها به شما ذكر فرعون و قصه ى موسى

راست دانيم [قصه را بر خوان ] بهر قومى كه هست با ايمان (3)

چونكه فرعون سر فرا آورد جاى هر قوم را مجزا كرد

خوار بگذاشت قومى از آنان كشت از اهلشان همه پسران

زنده مى هشت بهرشان نسوان به يقين بود مفسدى به جهان (4)

خواستم تا نهم بسى منت بهر قومى كه بود در ذلت

تا شود راهبر به خلق زمان و شود وارثى به ملك جهان (5)
ترجمه تشكرى، ص: 386
نيز مكنت دهيمشان به جهان تا به فرعون همچنين هامان

نيز اتباعشان دهيم نشان آنچه را بيم داشتند از آن (6)

وحى كردم به مادر موسى كه بده شير كودك خود را

و مشو در هراس طفلت را و بيفكن به پهنه ى دريا

به دل خويش ره مده غم و بيم كه به سوى تو باز گردانيم

مى كنيمش ز انبياى عظام [كه ز حق آورد كتاب و پيام ] (7)

آل فرعون برگرفت او را تا شود دشمنى به اهل جفا

بود فرعون و همچنين هامان هم سپاهش به كار خود نادان (8)

زن فرعون گفت با همسر اين بود بهر ما چو نور بصر

مكشيدش بسا كه نفع از اوست بهر فرزندى تو هم نيكوست

و بر آنان نبود هيچ پديد (9) مام موسى دلش تهى گرديد

بود نزديك تا كند اظهار گر نمى كرد حق دلش ستوار

[اين چنين خواست كردگار جهان ] تا بماند ز خلق با ايمان (10)

گفت با خواهرش سفارش كار نيز خود بود ناظرى به كنار

كس ندانست ما چه مى آريم (11) حق به او داشت شيرها تحريم

گفت من رهنما شوم به شما [خانه اى را پر از صفا و وفا]

اهل آن خانه بر كفالت او هست دلسوز و خير خواه و نكو (12)

باز گردانمش سوى مادر تا بود بهر مام نور بصر

نبود غمگن و بود دانا كه همه راست است وعد خدا

[همه جا حكم اوست حكمروا] اكثر خلق نيست ز آن دانا (13)
ترجمه تشكرى، ص: 387
چون به رشدش رسيد و شد برنا پس بداديم حكم و علم او را
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آنچنان مزد مى دهيم به كار بهر آن كس كه شد نكوكردار (14)

گشت در شهر وارد و آنگاه مردم شهر بود ناآگاه

گرم رزم و نزاع بود دو تن اين يك از پيروان و آن دشمن

پيروش خواست چون كمك از او تا بسازند دفع شر عدو

پس يكى مشت زد به او موسى او از اين ضربه رفت سوى فنا

گفت اين بود كار اهريمن اوست اغواگر و بود دشمن (15)

گفت كردم به خود ستم ربا پس ببخشا از اين جفا تو مرا

پس ببخشيدش آن عزيز و كريم به يقين حق بود غفور و رحيم (16)

گفت از اين لطف و رحمت اى يزدان نشوم ياور ستمكاران (17)

صبح فردا به شهر بس نگران ديد آن را كه بود پشتيبان

باز امداد خواست نعره زنان گفت موسى تو گمرهى به عيان (18)

پس به هنگام حمله گفت به او آنكه با هر دو بود خصم و عدو

از چه خواهى مرا كشى موسى؟ اى كه ديروز قتل بود تو را

از چه خواهى شوى ستم كردار؟ مى نخواهى شوى تو نيكوكار (19)

از فراسوى شهر شد به شتاب مردى و اين چنين نمود خطاب

مهتران كرده اند بس كنكاش بهر قتل تو مى كنند تلاش

پس برون شو ز شهر اى موسى اين منم يار خير خواه تو را (20)

پس برون شد ز شهر و بس نگران گفت يا ربّ مرا رها گردان

زين گروهى كه هست اهل جفا تو خدايا نجات بخش مرا (21)
ترجمه تشكرى، ص: 388
چونكه رو كرد جانب مدين گفت اميدم بود كه خالق من

رهنمايم شود به راه صواب (22) تا به مدين رسيد بر سر آب

مردمى جمع ديد در آنجا آب مى داد هر كسى رمه را

پس دو زن ديد در تلاش و شتاب رمه را منع مى كنند ز آب

گفت اين كار چيست بهر شما؟ پس بگفتند مانده ايم اينجا

تا شتابان روند بى تأخير پدر ما دو تاست مردى پير (23)

رمه را آب داد و سايه نشست پس برآورد سوى خالق دست

كه عنايات تو مراست نياز خير بفرست [اى تو بنده نواز] (24)

پس يكى ز آن دو زن ز راه حيا گفت بابم بخوانده است تو را

تا دهد اجرت تو را بر كار رفت و جريان خود نمود اظهار
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گفت هستى رها مترس اينجا از گروهى كه هست اهل جفا (25)

دخترى روى كرد كاى بابا بهر خدمت اجير كن او را

بهترين كس كه مى كنى تو گزين اين اجيرست و هم قوى و امين (26)

گفت خواهم مرا شوى داماد مهر آن هشت سال خدمت باد

اگر آن خدمتت شود ده سال لطف مخصوص توست در آن حال

ما نخواهيم بر تو سختى كار زود يابى مرا نكوكردار (27)

گفت بين من و تو ماند آن هر كدام از دو مدت است عيان

نيست بر من به هيچ راه جفا حق و كيل است گفته ى ما را (28)
ترجمه تشكرى، ص: 389
چونكه موسى تمام كرد زمان همره اهل خويش گشت روان

ديد آتش به كوه طور ز سنگ گفت با اهل خود كنيد درنگ

آتشى ديده ام ز دور آنجا زود آرم خبر براى شما

يا لهيبى بياورم از آن تا كه گرديد گرم ز ان نيران (29)

پس برفت و روانه شد آنجا از سوى راست در رسيد ندا

به زمينى خجسته و ميمون وين ندا آمد از درخت برون

اى كليم خدا منم يزدا ن حق و پروردگار عالميان (30)

پس بيفكن كنون عصايت را ديد جنبد به سان مار آنجا

پشت كرد و گريخت از زنهار شد منادا مترس و هم روى آر

كه تويى ايمن از هراس و خطر (31) دست خود را تو در گريبان بر

پس برآيد سفيد بى اشكال پس ز بيم آر سوى خود پر و بال

اين دو برهان به توست از دادار سوى فرعون و قوم او روى آر

كان جماعت شدند نافرمان (32) گفت من كشته ام كسى زيشان

ترسم از قتل خود كنون يا ربّ [هم ز تنهاييم به رنج و تعب ] (33)

در سخن هم برادرم هارون هست شيواييش ز من افزون

پس به همراه من بدار گسيل تا شود بهر من نصير و خليل

و به تصديق من شود همكار در هراسم اگر كنند انكار (34)

گفت بر تو برادرست ظهير و نهيم از برايتان تسخير

با چنين آيه ها و معجز ما دست ايشان نمى رسد به شما

پس شما و آنكه گشت پيروتان همه جا غالبيد بر ايشان (35)
ترجمه تشكرى، ص: 390
چونكه آورد سويشان موسى آيه هاى عيان يزدان را
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پس بگفتند نيست جز بهتان نيز افسون بود [در آن پنهان ]

نشنيديم اين سخنها را نه ز پيشينيان و نه آبا (36)

گفت موسى خداست داناتر بهر آنكس كه هست پيغمبر

آنكه آرد هدا ز نزد خدا و آنكه او راست اجر روز جزا

نكند رستگار آنان را كه در اين عالمند اهل جفا (37)

گفت فرعون مهترانش را نيست جز من خداى بهر شما

پس بپز خشت بهر من هامان و بنا كن مرا تو قصرى از آن

ربّ موسى ببينم از آنجا من كه كاذب گمان كنم او را (38)

او و ياران به ناروا به ديار برگرفتند راه استكبار

و گمان كرده اند سوى خدا برنگردند آن گروه دغا (39)

پس گرفتيم او و قومش را و فكنديم جمله در دريا

پس نگه كن كه عاقبت او را چيست قومى كه بود اهل جفا (40)

و شدند آن گروه رهبر شر كه بخواندند خلق بر آذر

در قيامت كه هست وقت جزا هيچ يارى نباشد آنان را (41)

لعن پيگيرشان در اين دنياست زشترويى به عالم عقباست (42)

داده ام من كتاب موسى را چون قرون نخست شد به فنا

آن بصيرت بود به خلق خدا رحمت و هم هدايت آنان را

شايد آن قوم پند گيرد از آن متذكر شود [از اين تبيان ] (43)
ترجمه تشكرى، ص: 391
تو نبودى به جانب غربى چون ز امر خداى گشت نبى

تو نبودى گواه در آنجا (44) اى بسا قوم آفريد خدا

و به ايشان دراز بود ز من تو نبودى مقيم در مدين

كه بخوانى تو آيه هاى خدا ما فرستاده ايم مرسل را (45)

تو نبودى به جنب طور مقيم آن زمانى كه ما ندا داديم

ليك اين بود رحمت از دادار تا كه اين قوم را دهى هشدار

پيش از تو نداشتند نذير شايد آنان شوند پند پذير (46)

گر رسد بهرشان بلا و جزا ز آنچه از پيش كرده اند آنرا

پس بگويند اى خدا بر ما نفرستاده اى رسولى را

ورنه بوديم پيروان نشان همه بوديم پاك و با ايمان (47)

چون رسد حرف حق ز سوى خدا پس بگويند جملگى كه چرا؟

نرسيده است آيتى سوى ما مثل آنها كه بود با موسى

كفر بر او نداشتند آيا؟ چونكه آمد نشانه ى موسى
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پس بگفتند اين فسونكاران بهر يكديگرند پشتيبان

و بگفتند ما به هر يكشان فاش داريم شيوه ى كفران (48)

گو بياريد نامه اى ز خدا كو بود رهنماتر از اينها

تا كه تابع شويم در افعال راست گوييد اگر در اين اقوال (49)

گر كه پاسخ نمى دهند تو را پس بدان تابعند بهر هوى

در ره گمرهى چه كس شد بيش؟ آنكه شد تابعى به خواهش خويش

گر نباشد هدا ز سوى خدا [كه تواند رود به راه هدا]

و هدايت نمى كند يزدان به يقين فرقه ى ستمكاران (50)
ترجمه تشكرى، ص: 392
داده ايم اين سخن به هم پيوند تا كه مردم تذكرى گيرند (51)

آن كسانى كه داشتند ايمان مى رسيد اين كتاب چون سويشان (52)

خوانده مى شد چو آيه بر آنان مى بگفتند آوريم ايمان

راستست و بود ز ربّ حكيم و از اين پيش ما مسلمانيم (53)

آن كسان اجرشان دهند دوبار چون شكيبا شدند [و نيكوكار]

و بدى را ز خود دهند طلاق ز آنچه داديمشان كنند انفاق (54)

هم ز لغوند جمله رو گردان و بگويند ما و كرده ى مان

و شماييد و آنچه كار شماست و سلامى ز ما نثار شماست

و نخواهيم [صحبت ] نادان [كه ندارند بهر حق ايمان ] (55)

نتوانى به راه حق آرى آنكه را خود تو دوست مى دارى

ره بيابد هر آنكه خواست خدا اوست آگاهتر به اهل هدا (56)

گفته اند ار شويم پيرو دين پس ربايندمان ز شهر و زمين

ما نداديم امنشان آيا؟ ميوه و رزقشان رسد از ما

ليك دانا نيند اكثرشان [چون ندارند صبر در ايمان ] (57)

چه بسا شهر شد به دار فنا مردمش مست بود و بى پروا

جز كمى كس نگشت ساكن آن نيز ماييم وارث آنان (58)

نيست شهرى كه حق كند ويران جز كه بودست مرسلى در آن

كه بخواند بر ايشان آيات [تا كه يابند از هلاك نجات ]

و نسازيم هيچ جا ويران جز كه ظالم شدند مردم آن (59)
ترجمه تشكرى، ص: 393
آنچه مال و منال بهر شماست زيور و بهره اى از اين دنياست

به بود هر چه هست نزد خدا نيست آيا خرد براى شما (60)
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آنكه را داده ايم وعد نكو و رسد وعده اش به جانب او

نيست او چون كسى كه ما او را بهره داديم بهره ى دنيا

به يقين اوست هم به روز جزا از فرا خواندگان به سوى خدا (61)

چون بيايد ندا سوى ايشان كو شريكان كه داشتيد گمان (62)

چون سخن راست گشت ايشان را پس بگويند كرده ايم اغوا

آنچنان كه شديم خود افسون هست بيزار جان ما اكنون

هم نبودند در عبادت ما [بلكه بودند عابدان هوى ] (63)

گفته آيد كه آن بتان خوانند پس بخوانند و در سخن مانند

پس ببينند كيفرى ز خدا كاش بودند در طريق هدا (64)

چون به آوا چنين كنند خطاب انبيا را چه داده ايد جواب؟ (65)

پس بر آنان خبر شود پنهان و ندارند بر سؤال توان (66)

تائب و مؤمن نكوكردار شايد او رسته گردد از آزار (67)

آفريد و گزيد هر چه كه خواست غير دادار اختيار كه راست؟

هست يزدان منزه و والا كه شريكى بياورند او را (68)

هست معلوم بر خداى جهان راز دلها و هر چه هست عيان (69)

غير اللّه هيچ نيست خدا حمد در دو جهان بود او را

حاكميت فقط از آن خداست سوى دادار بازگشت شماست (70)
ترجمه تشكرى، ص: 394
گو خدا اگر دهد براى شما شب جاويد تا به روز جزا

كه بجز حق كند فروغ پديد؟ سخن حق مگر نمى شنويد (71)

گو خدا اگر دهد براى شما روز جاويد تا به روز جزا

كه شب آرد به غير حى مجيد؟ بهر راحت مگر نمى بينيد (72)

گردش روز و شب ز فضل خداست بهر آرام و جستجوى شماست

تا ز فضلش شويد برخوردار شايد او را شويد شكرگزار (73)

چون بيايد ندا سوى آنان كو شريكان كه داشتيد گمان (74)

چون بگيرم ز هر فريق شهيد پس بگويم كه هان دليل آريد

پس بدانند حق از آن خداست گم شود آن دروغ كانان راست (75)

بود قارون ز امت موسى بس ستم كرد امت خود را

ثروتى داشت وافر و سرشار بود گنجينه هاى او بسيار

بهر حمل كليد آنهمه گنج بود هر مرد پر توان در رنج

قوم او گفت شاديت نه نكوست كه خدا نيست بهر شادان دوست (76)
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كن طلب ز آنچه داده است خدا بهره اى از براى روز جزا

و نگه دار سهمى از دنيا خير كن چونكه خير داد خدا

و مجو در زمين ره افساد نيست حق دوستدار اهل فساد (77)
ترجمه تشكرى، ص: 395
گفت مالى كه من شدم دارا هست از دانشى كه بود مرا

مى ندانست حق بساخت هلاك؟ هر كه بود از قرون پيش به خاك

بس كه بودند از او تواناتر و به مال و منال داراتر

بر گناهانشان كه هست عيان نشود پرسش از گنهكاران (78)

پس بر آمد به قوم خود با جاه گفت جمعى كه بود دنيا خواه

كاش دارا بديم چون قارون به يقين بهره اش بود افزون (79)

آن جماعت كه بود دانشور گفت اى واى بر شما يكسر

بهتر از اين ثواب يزدان است هر كه را خوب و اهل ايمان است

اين چنين اجر از سوى يزدان بهر كس نيست جز شكيبايان (80)

شد فرو او و خانه اش به زمين جز خدا بهر خلق كيست معين؟ (81)

روز بعد آن گروه شد آگاه گر چه ديروز بود دنيا خواه

گفت حق رزق بر عباد چو خواست گه فزون دارد و گهى ز آن كاست

منت حق اگر نبود به ما قعر اين خاك بود جا ما را

آن جماعت كه هست در كفران واى شان كى رهند از نيران (82)

خانه آخرت بود او را كه ندارد فساد و استعلا

هست عقبا براى متقيان [جايشان در بهشت جاويدان ] (83)

هر كه انجام داد كار نكو بهتر از آن جزا بود با او

و آنكه انجام داد كارى بد اجرتى مثل آن به او برسد (84)
ترجمه تشكرى، ص: 396

آنكه فرمان به تو ز قرآن داد باز گرداندت به سوى معاد

گو كه ربّ من است داناتر كه چه كس شد به راه راهسپر

و چه كس هست در ضلال مبين [پس به علمش بياوريد يقين ] (85)

تو نبودت اميد آنكه كتاب شود از كردگار بر تو خطاب

رحمتى بود از سوى دادار پس نباشى تو كافران را يار (86)

برنگردى ز آيه هاى خدا بعد از آنكه رسيده است تو را

و به پروردگار خويش بخوان و نباشى تو مشرك يزدان (87)

و مخوان با خدا كسى معبود نيست معبود غير او به وجود
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همه فانى شوند جز يزدان اوست مرجع و زو بود فرمان (88)

سوره عنكبوت، مكى، 69 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و ميم كاغاز است بين حق و رسول او راز است ] (1)

در گمانند مردمان كه خدا نكند آزمايش آنان را

اينكه گفتند آوريم ايمان [بود ايمانشان فقط به زبان ] (2)

آزمون كرده ايم پيش از اين و خدا كرده است آن تبيين

كه چه كس راست دارد اين اظهار و چه كس كاذب است در گفتار (3)

آن كسانى كه زشت كردارند گوييا اين چنين گمان دارند

كه به ره سبقت آورند به ما و چه بد داورى كنند اينجا (4)

هر كه خواهد لقاى حق به جزا مى رسد زود سر رسيد خدا

و خدا هم سميع و هم داناست (5) و آنكه رزمنده اى براى خداست

رزمد و خويش بهره گيرد از آن بى نيازست حق ز عالميان (6)
ترجمه تشكرى، ص: 397
آنكه شد مؤمن و نكوكردار بگذرد از گناهشان دادار

و بگيرند اجرت كردار بهترين اجر را به روز شمار (7)

ما سفارش كنيم بر انسان كه كند والدين را احسان

گر كه كوشش كنند ناآگاه كه شريك آورى تو بر اللّه

پس اطاعت مكن تو از ايشان كه به سوى من است مرجعتان

به يقين مى دهم خبر به شما هر عمل را كه آوريد به جا (8)

مؤمنى را كه هست نيكوكار پس بدارم ز صالحان به شمار (9)

بعضى از مردمان به لفظ و بيان ادعا مى كنند در ايمان

چون به راه خدا شوند آزار و به رنجى ز مردمند دچار

[آن چنانند در هراس و عنا] كه شمارند چون عذاب خدا

ور كه خيرى رسد ز ربّ رحيم پس بگويند با شما هستيم

نيست آيا خداى اعلم از آن؟ كه بود در صدور عالميان (10)

حق شناسد فريق ايمان را و شناسد صف دو رويان را (11)

كافران بهر مؤمنان گويند [كه نباشيد بهر دين پابند]

پيرو ما شويد بهر شما هر چه باشد خطا به عهده ى ما

بر نگيرند بارى از ايشان و دروغ است گفته ى آنان (12)

مى كشيد اين گروه كرده ى خويش بارهاى دگر بر آن شد بيش
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و بپرسندشان به روز شمار آنچه بهتان زدند در گفتار (13)

نوح پس شد رسول قوم و تبار ماند پنجاه سال كم ز هزار

ماند و طوفان گرفت قومش را چونكه بودند اهل جور و جفا (14)
ترجمه تشكرى، ص: 398
او و هم ساكنان كشتى را ما رهانديم از عذاب و بلا

و نهاديم آن رسول زمان آيتى از براى عالميان (15)

چونكه با قوم گفت ابراهيم بپرستيد آن خداى كريم

نيز تقوا كنيد يزدان را كاين بسى بهتر است بهر شما

گر كه در كار خير داناييد [عابد قادر تواناييد] (16)

مى پرستيد جز خدا بتها آفرينيد حرف كذب و خطا

هر چه را عابديد غير خدا نزد او هيچ نيست رزق شما

رزق را از خداى خود خواهيد و پرستش كنيد حى مجيد

و سپاس آوريد يزدان را به سوى اوست بازگشت شما (17)

گر كه تكذيب مى كنيد آن را بود تكذيب پيشتر ز شما

و بدانيد بر رسول امين نيست تكليف جز بلاغ مبين (18)

مى نبينند چون كند آغاز؟ خلقت خويش و پس بسازد باز

هست اين كار بر خدا آسان (19) گو بگرديد در تمام جهان

و ببينيد چون كند آغاز خلقت خويش و پس بسازد باز

خلقت ديگرى است در عقبا بر همه چيز قادر است خدا (20)

هر كه را خواست مى دهد كيفر هر كه را خواست رحمت آن داور

بازگشت شما به سوى خداست [پس به دنيا رويد بر ره راست ] (21)

نتوانيد چيره شد او را نه به روى زمين و نه به سما

نيست غير از خدا شما را يار نه وليى جز اوست در هر كار (22)

آنكه شد كافر نشان خدا هم به ديدار حق به روز جزا

شده است او ز رحمتم نوميد بهر آنان بود عذاب شديد (23)
ترجمه تشكرى، ص: 399
اين چنين شد جواب قوم عنيد بكشيدش و يا بسوزانيد

پس رهانديمش از دل نيران و در آن بهر مؤمن است نشان (24)

گفت بگرفته ايد اين بتها بين خود از محبت دنيا

چون فرا مى رسد زمان جزا يكدگر را كنيد لعن و ابا

جايتان هست جملگى در نار و براى شما نباشد يار (25)

لوط آورد بعد از اين ايمان گفت من مى روم سوى يزدان
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كه بود قادر آن خداى كريم و به هر چيز عالم است و حكيم (26)

بود اسحاق و نيز اسرائيل بهر او هديه اى ز ربّ جليل

بهر نسلش نبوت است و كتاب اين به دنيا براى اوست ثواب

نيز در آخرت شوند آنان همه در زمره ى نكوكاران (27)

لوط هم چون بگفت قومش را از چه روى آوريد بر فحشا

كه نكردست پيش از اين به جها ن هيچ كس از ميان عالميان (28)

هست ميل شما سوى مردان راه بنديد و زشت مجلستان

پاسخش داد قوم او كه بيار بر سر ما عذابى از دادار

گر تو از جمع راستگويانى [و اگر تو رسول يزدانى ] (29)

گفت يا ربّ مرا رسان امداد بهر قومى كه مى كنند فساد (30)
ترجمه تشكرى، ص: 400
چون فرستاده ها فرستاديم مژده دادند بهر ابراهيم

اهل اين شهر را كنيم فنا كه در آن مى كنند جور و جفا (31)

گفت در شهر لوط هست مقيم پس بگفتند نيك مى دانيم

او و اهلش از آن كنيم رها جز زنش كو بماند در آنجا (32)

سوى لوط آمدند چند رسول شد به ديدارشان غمين و ملول

پس بگفتند هان مترس ز ما نيز غمگين مباش در اينجا

تو و اهل تو را كنيم رها جز زنت كه بماند در اينجا (33)

مى رسد ز آسمان عذاب گران بهر اين مردمان نافرمان (34)

و نهاديم آيتى گويا بهر قومى كه عقل هست او را (35)

و به مدين شعيب گشت گسيل كه عبادت كنيد ربّ جليل

و اميد آوريد بهر معاد و مكوشيد در زمين به فساد (36)

قوم تكذيب كرد آن اقوال پس گرفت آن ديار را زلزال

همه گشتند پيكرى بيجان در سراهايشان [كه شد ويران ] (37)

نيز از خانه هاى عاد و ثمود بهرتان ايزد آشكار نمود

جلوه داد از برايشان شيطان كارهايى كه داشتند ايشان

بازگرداند از طريق هدا گر چه بودند ظاهرا بينا (38)
ترجمه تشكرى، ص: 401
همچو قارون و نيز چون هامان گشت فرعون هم فنا به جهان

چون به آيين سركشى رو كرد گر چه موسى بسى نشان آورد

نگرفتند سبقتى ز خدا (39) ما گرفتيمشان به جرم و خطا

بادى از شن رسيد بعضى را قومى از صيحه شد دچار فنا
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شد فرو عده اى دگر در خاك بعض آنان به آب گشت هلاك

هيچكس را ستم نكرد خدا بلكه مردم به خود كنند جفا (40)

مثل آنكه برگزيد ولى جز خداوندگار لم يزلى

هست چون عنكبوت و كاشانه و چه سست است بهر او خانه

گر كه باشند مردمى دانا (41) و خدا آگه است آنان را

كه بخوانند جز خداى كريم و خدا هست هم عزيز و حكيم (42)

آن مثلها كه شد به خلق بيان غير دانشوران نفهمند آن (43)

آفريدست حق سپهر و زمين هست آن آيتى به اهل يقين (44)

و بخوان از كتاب وحى خدا و نماز خداى دار به پا

باز دارد نماز مردم را از پليدى و از گناه و خطا

وز همه برتر است ياد خدا هست يزدان ز كارتان دانا (45)
ترجمه تشكرى، ص: 402
و مجادل مشو به اهل كتاب جز به راهى كه هست خير و صواب

جز كسانى كه كرده اند جفا و بگوييد مؤمنيم آن را

كه به سوى شما بود نازل و آنچه از حق به ما بود نازل

پس به حق يگانه روى آريم ما شديم از براى حق تسليم (46)

نامه را سوى تو فرستاديم به كسانى دگر چو ما داديم

مؤمنان راست بهر آن ايمان و به اين مؤمنند بعضى شان

و ندارند شيوه ى انكار بهر آيات حق بجز كفار (47)

تو نخواندى كتابى از اين پيش ننوشتى به دست ايمن خويش

ورنه ترديد داشت در قرآن آنكه خواهد تباه سازد آن (48)

آن بود آيه هاى روشنگر بهر آنكس كه هست دانشور

و ندارند شيوه ى حاشا غير آنان كه مى كنند جفا (49)

گفته اند اينكه آيه هاى خدا نكند بهر او نزول چرا؟

گو كه آيات هست از يزدان نيستم من مگر نذير عيان (50)

نيست كافى همين كتاب آيا؟ كه بخوانى به مردمان آن را

به يقين رحمتى بود در آن نيز پندست بهر با ايمان (51)

گو كه كافى است بهر من اللّه تا بود بين ما و خلق گواه

داند او هر چه در زمين و سماست نيز خسران به كار آنان راست

كه به باطل بياورند ايمان نيز كافر شوند بر يزدان (52)
ترجمه تشكرى، ص: 403
در عذاب خدا كنند شتاب مى رسد ناگهان به خلق عذاب
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گر نمى بود موقعى آن را مى رسيد و نيند از آن دانا (53)

در عذاب خدا كنند شتاب اهل كفرند غرق نار و عذاب (54)

چون بگيرد عذابشان در بر از فراز و فرودشان يكسر

پس بگويد چشيد طعم جزا بهر كارى كه بود از آن شما (55)

بندگان مؤمنان شدست وسيع ارض من عبد من شويد جميع (56)

بچشانيم مرگ هر كس را بازگشت شماست سوى خدا (57)

صالحى را كه بود با ايمان جا دهميش به غرفه هاى جنان

و مقيم اند جاودانه در آن اين چنين است اجر متقيان

زير اشجارش آبهاى روان و چه خوب است اجر كارگران (58)

آن كسانند از شكيبايان و توكل كنند بر يزدان (59)

هست جنبنده اى كه خود نكشد روزيش را ولى خداى احد

مى دهد رزق او و رزق شما و خدا هست عالم و شنوا (60)

گر كنى تو سؤال آنان را كه چه كس ساخت اين زمين و سما؟

مهر و مه رام كرد و هم در بند پس بگويند حق و منحرفند (61)

بسط رزق كسان به دست خداست و بگيرد همان ز هركس خواست

از همه چيز آگه است خدا [از طريق خدا مباش جدا] (62)

گر كنى تو سؤال از ايشان چه كس از آسمان دهد باران؟

و كند خاك مرده را احيا پس بگويند جملگى كه خدا

گو كه حمدست جمله از يزدان و ندارند عقل اكثرشان (63)
ترجمه تشكرى، ص: 404
نيست اين زندگانى دنيا غير بازى و لهو بهر شما

و به حق زندگى است در عقبا گر كه باشند مردمان دانا (64)

چون به كشتى نشست پس به يقين خواند حق را و ناب شد در دين

چون به خشكى نجات داد او را پس شريك آورد براى خدا (65)

منكر است آنچه داده ايم او را خوش بود زود پس شود دانا (66)

ما حرم را دهيم امن و امان مى ربايند خلق را در آن

پس به ناراست مؤمنند آيا؟ نيز كافر به لطف و فضل خدا (67)

كيست بدتر به راه جور و جفا ز آنكه بندد دروغ بهر خدا

حق چو آيد شوند منكر آن جاى كفار هست در نيران (68)

هر كه رزمنده گشت در ره ما ما به او مى شويم راهنما

و خدا هست با نكوكاران [پس نكوكار باش و با ايمان ] (69)
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سوره روم، مكى، 60 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و ميم كاغازست بين حق و رسول او رازست ] (1)

روم در مرز بوم خورد شكست (2) پس از اين بر ظفر بيابد دست (3)

از پس چند سال و ز آن خداست هر چه از پيش و از پس آنان راست

[پس چو گردند روميان پيروز] مؤمنان شاد مى شوند آن روز (4)

حق كمك مى كند به هر كس خواست او توانا و مهربان به شماست (5)
ترجمه تشكرى، ص: 405
وعد حق است و نيست غير از آن اكثر خلق ليك شد نادان (6)

ظاهرى خوانده اند از دنيا غافلند از وقوع روز جزا (7)

نيست انديشه بهرشان آيا؟ كه خدا آفريد ارض و سما

و آنچه در بينشان بود بر حق و زمانى است هم بر آن ملحق

بسى از خلق مى كنند انكار بهر پروردگارشان ديدار (8)

مى نگردند در زمين كايا عاقبت چيست اهل عالم را؟

بس كه بودند پيشتر زيشان و توانمندتر هم از آنان

هم به آبادى و به كشته ى خويش بوده اند آن گروه ز آنان بيش

هم بيامد رسول آنان را با نشانهاى روشنى ز خدا

مردمان را جفا نكرد خدا بلكه مردم به خود كنند جفا (9)

هر كه اعمال بد دهد انجام اينچنين مى رسد به او فرجام

كه شود منكر نشان خدا و بگيرد طريق استهزا (10)

خلقتش را خدا كند آغاز هم بگرداند آفرينش باز

باز گرديد پس به سوى خدا چون شود آشكار روز جزا (11)

چون قيامت شود به خلق پديد هر گنهكار مى شود نوميد (12)

بت شفاعت نمى كند زيشان آن زمان كافرند بهر بتان (13)

متفرق شوند روز جزا [هيچكس نيست ياور آنان را] (14)

مؤمنى را كه بود نيكوكار در بهشت است شادى بسيار (15)
ترجمه تشكرى، ص: 406
كافر و منكر نشان خدا نيز ديدار او به روز جزا

در عذاب خدا بود حاضر [چون به هر كار او بود ناظر] (16)

هست تسبيح او به موقع شام نيز آنگه كه مى رسيد به بام (17)

حمد ارض و سما به گاه پسين بهر حق است و هم گه پيشين (18)

هم بر آورد زنده از موتى هم برآورد مرده از احيا
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هم كند ارض مرده را احيا و چنان هم برون شويد شما (19)

هست اين از نشانه هاى خدا كه ز خاك آفريد انسان را

پس پراكنده مى شويد شما [در زمين بهر كارهاى روا] (20)

هست اين از نشانه هاى خدا كه كند خلق هم ز نوع شما

جفت از بهر رامگاه و وداد بينتان نيز رحمتى بنهاد

به يقين بس نشان بود در آن بهر انديشه ى خردمندان (21)

هست اين از نشانه هاى خدا كه كند خلق اين زمين و سما

و تفاوت دهد به رنگ و زبان آن نشانها است بهر عالميان (22)

هست اين نيز آيتى از ربّ خفتن مردمان به روز و به شب

نيز جهد شما به كار و تلاش بهر فضل خدا به امر معاش

به يقين بس نشان بود در آن بهر قومى كه بشنوند بيان (23)

هست اين از نشانه هاى خدا ديدن برق هم به خوف و رجا

مى فرستد ز آسمان باران زنده سازد زمين مرده از ان

به يقين بس نشان بود در آن بهر انديشه ى خردمندان (24)
ترجمه تشكرى، ص: 407
هست اين از نشانه هاى خدا كه به پا ايستاد ارض و سما

چون شما را بخواند بعد هلاك به در آييد جمله از دل خاك (25)

اهل ارض و سما از اوست جميع خاضعند از براى حق و مطيع (26)

خلقتش را خدا كند آغاز هم بگرداند آفرينش باز

اين بود سهل از براى خدا مثل برترين بود او را

ز آنچه باشد در اين زمين و سما و خدا قادر است و هم دانا (27)

حق مثالى زند ميان شما هيچ داريد برده اى آيا؟

آنچه بهر شماست رزق خدا هست سهمى نصيب آنان را

آنچنان كز خوديد بس نگران نگرانيد نيز از آنان

آنچنان آيه ها كنيم بيان بهر انديشه ى خردمندان (28)

ظالمان بى وقوف و ناآگاه پيرو خواهشند در هر راه

هر كه را گمرهى دهد دادار بهر او نيست هيچ هادى و يار (29)

به سوى دين ناب رو گردان كه بر آن آفريده شد انسان

نيست تغيير بهر خلق خدا اين بود دين استوار تو را

اكثر خلق اين نمى دانند [و به هر سوى روى گردانند] (30)

سوى تقوا و توبه روى آريد و نماز خدا به پا داريد
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و نياريد شرك بهر خدا (31) چون پراكنده اند دين هدا

بين خود بس گروه بنهادند هر گروهى به كيش خود شادند (32)
ترجمه تشكرى، ص: 408
چون زيانى رسيد مردم را توبه آرند سوى او به دعا

پس چشاند ز خير آنان را بعضشان شرك آورد به خدا (33)

كافرند آنچه دادم ايشان را بهره بر زود پس شوى دانا (34)

يا كه داديمشان مگر برهان كه ز شرك از خدا كنند بيان (35)

چون چشانديم خير بهر كسان مى شوند از چنين عطا شادان

ور كه شرى ز كارشان برسيد ناگهان مى شوند بس نوميد (36)

مى نبينند بسط رزق او راست نيز كاهد ز رزق هر كس خواست

بى گمان بس نشان بود در آن بهر قومى كه آورند ايمان (37)

تو بده حق خويش و بيچاره و آنكه در راه ماند آواره

به بود [بهر آنكه رست ز بد] و آنكه وجه خداى را خواهد

[آن كسان مؤمنان يزدانند] همه از جمع رستگارانند (38)

آنچه پرداخت مى كنيد ربا كه فزايد منال مردم را

آن نگردد فزون به نزد خدا وز زكوة آنچه كرده ايد ادا

بهر رضوان خالق يكتا پس دو چندان از آن رسد به شما (39)

آفريد و بداد رزق شما پس بميراند و كند احيا

شركا گو چه كار از آن دارند پاك و والاست ز آنچه شرك آرند (40)

شد تباهى به برّ و بحر عيان ز آنچه بودست كار اين انسان

بچشانيمشان كمى زان كار شايد آرند رو سوى دادار (41)
ترجمه تشكرى، ص: 409
گو بگرديد و هر كجا بينيد كه به پيشينيانتان چه رسيد

بنگريد آخر ره ايشان مشرك حق شدند اكثرشان (42)

روى كن سوى دين پابرجا پيشتر ز آنكه چاره نيست تو را

نيست برگشتى آن زمان ز خدا متفرق شوند خلق آنجا (43)

هركه كافر شود به كار خدا ضرر كفر مى رسد او را

و آنكه كار نكو گرفت به پيش كرد آماده كار را بر خويش (44)

تا همان مؤمن نكو كردار اجر گيرد ز رحمت دادار

فضل پروردگار شامل اوست كافران را خدا ندارد دوست (45)

هست اين هم نشانه ى يزدان كه فرستاد باد مژده رسان
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مى چشاند ز رحمتش به شما و روان كرد فلك در دريا

تا بخواهيد رحمت غفار شايد آنگه شويد شكرگزار (46)

و فرستاده ايم از اين پيش مرسلين را به سوى امت خويش

هر يك آورد بهر قوم نشان كين ستانديم از گنهكاران

يارى مؤمنان بود بر ما اين بود حق مؤمنان به خدا (47)

آن خدايى كه باد بفرستاد و از آن ابر را به جولان داد

پس گشايد به خواستش آن را و كند پاره پاره اش به سما

بينى از لايه هاى آن باران به در آيد رسد به آدميان

هر كه خواهد خدا ز بين عباد ناگهان مى شوند از آن شاد (48)

پيش از آنكه به سويشان برسيد همه بودند غمگين و نوميد (49)

پس ببين تو نشان ز فضل خدا چون كند ارض مرده را احيا

اين چنين زنده مى كند موتى او تواناست بر همه اشيا (50)
ترجمه تشكرى، ص: 410
گر فرستيم باد [ناخوش و سرد] و از آن بنگرند مزرعه زرد

پس در افتند در ره كفران [شكر داريد نعمت يزدان ] (51)

نتوانى به مردگان و كران سخن خويش را كنى تو بيان

و آنگهى از تو روى گردانند [خير و اقبال خود نمى دانند] (52)

نكشى كور را به راه هدا يا ز گمراهيش كنى تو رها

سخن خويش را كنى تفهيم به كسى كو به حق بود تسليم (53)

حق شما را ضعيف ساخت پديد بعد از آن بهرتان توان بخشيد

بعد از آن سستى است و هم پيرى [هان مبادا ره خطا گيرى ]

آفريند هر آنچه خواست خدا اوست در كار قادر و دانا (54)

چون قيامت رسد گنه كاران پس قسم مى خورند بر يزدان

كه بماندند ساعتى كوتاه اينچنين دور مى شوند از راه (55)

اهل ايمان و قوم دانشمند بهرشان اين زمان چنين گويند

كه به امر خدا شما مانديد تا زمانى كه رستخيز رسيد

ليك آن را شما نمى دانيد [كه خدا داند آن زمان مديد] (56)

پس در آن روز هر كه ظالم بود توبه و عذر او ندارد سود (57)

هر مثل آوريم در قرآن چون بيايد براى خلق نشان

پس بگويند كافران آنگاه كه بود كارتان فسون و تباه (58)
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اينچنين مهر مى زند يزدان بر دل آن جماعت نادان (59)

صبر كن راستست وعد خدا نكند اهل كفر خوار تو را (60)
ترجمه تشكرى، ص: 411

سوره لقمان، مكى، 34 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[الف و لام و ميم كاغازست بين حق و رسول او راز است ] (1)

آن نشانهاست از كتاب حكيم (2 ) رحمت و هم هدايتى ز رحيم

بهر آنان كه نيك كردارند (3) هم نماز خدا به پا دارند

و زكوة خدا كنند ادا مؤمنند آن كسان به روز جزا (4)

آن كسان در طريق لطف خدا رستگارند و بر سبيل هدا (5)

عده اى مى خرند گفته ى لهو تا به نادانى و طريقه ى سهو

دور سازند از طريق خدا و بگيرند راه استهزا

بهر آنان بود عذاب و جزا كه كند خوار آن جماعت را (6)

بشنود تا نشانى از يزدان او به گردنكشى است رو گردان

نشنيده است خود تو گويى اين گوش او گشته است بس سنگين

پس بشارت بده به او كيفر كيفرى بس گران و دردآور (7)

بهره ى صالحان با ايمان نعمت و لطف حق بود به جنان (8)

ماندگارند جاودانه در آن نيز حق است وعده يزدان

و خدا قادر است بر هر كار نيز آگاه از همه كردار (9)

آفريده است چرخ گردان را بى ستونى كه بنگرى آن را

او فكندست كوهها به زمين تا نلرزيد و ز آن شويد مكين

و پراكند در زمين حيوان و فرستاد ز آسمان باران

پس بروياند روى خاك و زمين از گياهان تمام خوب و ثمين (10)

اين بود خلقتى از آن خدا چيست پس خلقت بتان شما؟

خلق جز او به من دهيد نشان ظالمانند در ضلال عيان (11)
ترجمه تشكرى، ص: 412
و خدا داد علم لقمان را كه بدارد سپاس يزدان را

و آنكه دارد سپاس بر دادار سود شكرش رسد به شكرگزار

و آنكه كفر آورد به ربّ مجيد پس خدا هست بى نياز و حميد (12)

چونكه لقمان بگفت بهر پسر پندهايى كه [هست بهر بشر]

شرك ورزى مكن تو با يزدان به يقين هست شرك ظلم كلان (13)

ما سفارش كنيم بهر بشر مهربانى به حق مام و پدر
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مام چون باردار شد او را ضعف بر روى ضعف بد او را

طفل را شير داد ظرف دو سال شكر كن بهر قادر متعال

شكر مام و پدر بيار به جا بازگشت شماست سوى خدا (14)

گر به شركت كشند ناآگاه پس اطاعت مدارشان آن گاه

خوب رفتار كن تو با ايشان پيروى كن ز تائب يزدان

بازگشت شماست سوى خدا پس من از كارتان كنم دانا (15)

پسرم! گر بود به سنگ جبل گر چه هموزن دانه اى خردل

يا بود در دل زمين و سما باز باز آورد خدا آن را

به يقين حق بود لطيف و خبير [پس گناهان به خويش سهل مگير] (16)

اى پسر جان نماز بر پا دار و سفارش به كار نيكو آر

نهى كن از خطا و شيوه ى بد صبر كن آنچه را كه بر تو رسد

كان بود كار بس مهم و عظيم هست شايان عزم هم تصميم (17)

رخ متاب از كسان و كبر مدار نيست يزدان به خودپرستان يار (18)

معتدل باش و صوتت آر به زير بدترين صوت هست صوت حمير (19)
ترجمه تشكرى، ص: 413
مى نديديد كاين زمين و سما حق مسخر كند براى شما

داد نعمت ز آشكار و نهان و آنكه دارد جدال در يزدان

نيستش دانش و نه راهنما نه كتابى منير هست او را (20)

گفته شد چونكه باش فرمانبر آنچه نازل كند خدا به بشر

گفته اند اينكه هست شيوه ى ما راه متبوع شيوه ى آبا

گر چه دعوت شوند از شيطان به عذاب جهنم و نيران (21)

هر كه تسليم گشت بر دادار نيز باشد به خلق نيكوكار

متمسك به عروة الوثقاست آخر كارها به سوى خداست (22)

هر كه كافر شود مباش دژم همه را سوى خويش مى آرم

مى كنيم آگه از عمل آنگاه اوست از راز سينه ها آگاه (23)

بهر كافر كم است و پس ناچار به عذابى شديد هست دچار (24)

گر كه پرسش كنى تو آنان را كه چه كس آفريد ارض و سما؟

حق بگويند گوى حمد خدا ليك اكثر نيند از آن دانا (25)

هست از او آن چه در زمين و سماست هم غنى و حميد ذات خداست (26)

آب دريا اگر شود جوهر همرهش هفت قلزم ديگر

و درختان همه شوند قلم سخن حق نمى رسد به رقم
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به يقين قادر است بر هر كار و خدا آگه است از اسرار (27)

خلقت و نيز رستخيز شما هست مانند يك بشر تنها

به يقين حق بود سميع و بصير [پس ره ظلم و شرك را مپذير] (28)
ترجمه تشكرى، ص: 414
ننگرى اينكه در جهان آن ربّ؟ آورد شب به روز و روز به شب

مهر و مه شد مسخر يزدان تا زمانى معينند روان

به يقين خوب آگه است خدا ز آنچه انجام مى دهيد شما (29)

راست حق است و غير اوست تباه آنچه خوانيد بهر خويش الاه

به يقين حق بود بسى والا و بزرگ است قادر يكتا (30)

مى نبينى كه كشتى دريا بگذرد در طريق لطف خدا

تا شما را نشان دهد از آن بس نشان از خداى عالميان

بس نشانها در آن بود موجود بهر آنكو صبور و شاكر بود (31)

چون رسد موج بهرشان چو جبال پس بخوانند قادر متعال

و به دين رو كنند با اخلاص چون به خشكى ز غم شوند خلاص

بعضشان معتدل شوند به راه بعضشان سركشى كنند آنگاه

آيه هاى مرا نكرد انكار كس بجز كافر و خيانتكار (32)

مردمان رو كنيد بر تقوا و بترسيد هم ز روز جزا

نه پدر راست كيفر فرزند نه ولد را جزاى باب دهند

به يقين راست است وعد خدا پس مگرديد غره بر دنيا

و مبادا ز حيله ى شيطان رويگردان شويد از رحمان (33)

علم روز جزاست از يزدان او فرستد ز آسمان باران

هم ز ارحام آگه است خدا و ندارد خبر كس از فردا

و ندانند مرگشان به كجاست؟ به يقين حق خبير و هم داناست (34)
ترجمه تشكرى، ص: 415

سوره سجده، مكى، 30 آيه
ابتداى سخن به نام خدا خير بخشنده و عطا بخشا

[الف و لام و ميم كاغازست بين حق و رسول او رازست ] (1)

اين كتابى كه نيست شك در آن هست تنزيل ربّ عالميان (2)

اين بخوانند افترا آيا؟ نه همين حق بود ز نزد خدا

تا دهى بيم آن گروهى را كه نذيرى نداده است خدا

شايد آنان [ز فضل و لطف خدا] راه يابند بر طريق هدا (3)

آفريند خداى ارض و سما و آنچه موجود هست بينهما

پس به شش روز اين جهان را ساخت پس به تدبير عرش خود پرداخت
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و شفيع و ولى به غير خدا نيست اهل تذكريد آيا؟ (4)

ز آسمان امر چون رسد به زمين بر شود بعد از آن به عرش برين

آن به يكروز ايزد يكتاست هم به قدر هزار سال شماست (5)

اوست داناى آشكار و نهان هم عزيز است و مهربان يزدان (6)

آنكه خوب آفريد كل جهان از گل آورد خلقت انسان (7)

نسل او آفريد ز آبى خوار (8) پس بپرداخت پيكرش ستوار

و در او روح خود دميد خدا داد گوش و دل و بصر او را

و كمند از ميان آدميان كه سپاس آورند بر يزدان (9)

و بگويند چون به خاك رويم شود آيا دوباره زنده شويم؟

منكرند اين كسان به روز شمار بهر ديدار خالق قهار (10)

ملك الموت شد موكلتان كه برد جمله را ز دار جهان

بازگرديد پس به سوى خدا [و دهند آن زمان به خلق جزا] (11)
ترجمه تشكرى، ص: 416
و ببينى به نزد ربّ آنگاه سر به زير افكنند اهل گناه

كاى خدا ما به چشم خود ديديم آنچه وعد تو بود و بشنيديم

بازگردان به آن جهان ما را تا كه خيرات آوريم به جا

اهل ايمان و هم يقين شده ايم [معتقد بر خدا و دين شده ايم ] (12)

گر كه خواهد دهد به جمله هدا ليك حق است وعد و قول خدا

كه جهنم كنيم پر يكسر از پريزادگان و هم ز بشر (13)

بچشيد آنچه برده ايد از ياد ديدن اين زمان و يوم معاد

و ز شما بهر ما بود نسيان بچشيد از عذاب جاويدان

آنچه را داشتيد از اعمال [بهرتان بود جمله و زر و بال ] (14)

آن كسان بوده اند با ايمان كه چو خوانند آيه بر ايشان

سجده و حمد آورند به جا و ندارند سركشى به خدا (15)

در دل شب ز بسترند جدا و بخوانند حق به خوف و رجا

و آنچه بخشيده ايم از ارزاق بهر ايشان كنند از آن انفاق (16)

كس نداند بر او چه پنهان است آنچه بهرش فروغ چشمان است

اين جزا هست جمله از كردار [پس مباشيد غافل از هر كار] (17)

مؤمن آيا بود چو نافرمان؟ نيستند ايندو هيچگه يكسان (18)

و كسانى كه آورند ايمان و بود كار خير با آنان
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بهرشان بوستان عقبايى است و ز اعمالشان پذيرايى است (19)

و كسى را كه بود نافرمان جايگاه است در دل نيران

چونكه خواهند وارهند از آن باز گردند سوى آن پژمان

[پس ندايى دهند با ايشان ] بچشيد اين عذاب و اين نيران

كه شما بوده ايد منكر آن [اين بود حاصل گنه كاران ] (20)
ترجمه تشكرى، ص: 417
بچشانيمشان عذاب جهان پيش از آنكه رسد عذاب گران

تا به راه خداى برگردند [و از آن روز با خبر گردند] (21)

كيست ظالمتر از كسى كه شنيد آيه ى حق و روى گردانيد

[پس بداند كه در دل نيران ] كين ستانيم از گنه كاران (22)

و بداديم نامه با موسى و مكن شك لقاى موسى را

و نهاديم رهنما و دليل بهر اقوام آل اسرائيل (23)

و امامان نهادم از ايشان رهنمايان به گفته يزدان

چون شكيبا شدند در ره دين و به آيات داشتند يقين (24)

هست در اختلافشان داور ذات پروردگار در محشر (25)

نه هدايت كنيمشان آيا؟ كه چه اقوام گشته اند فنا

همه رهپوى در زمين و ديار [و از آنان نماند هيچ آثار]

به يقين بس نشان بود اينجا [اينهمه قصه ] نشنوند آيا (26)

مى نبينند مى كند يزدان آب را در زمين خشك روان

پس برآريم كشت از آن آب [و شود كشتگه به آن شاداب ]

خود و انعامشان خورند آن را [اينهمه لطف ] ننگرند آيا؟ (27)

گفته اند ار كه راست مى گوييد هست اين فتح در چه وقت پديد (28)

گو كه در روز فتح از ايمان هيچ سودى نمى برند آنان

مهلتى نيست بهرشان ديگر كفر ورزيده اند بر داور (29)

پس از آن قوم روى خود گردان و بمان منتظر تو با ايشان (30)
ترجمه تشكرى، ص: 418

سوره احزاب، مدنى، 73 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

اى رسول خداى بى همتا راه تقوا بگير بهر خدا

و اطاعت مكن دو رويان را نيز كفار [دشمنان خدا]

به يقين هست قادر متعال عالم و هم حكيم بر اعمال (1)

وحى را باش تابع فرمان كه به سويت رسيد از يزدان
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به يقين ربّتان بود دانا ز آنچه انجام مى دهيد شما (2)

كار خود را سپار سوى خدا بس بود او و كيل بهر شما (3)

هيچ كس را خداى ما ننهاد به درون تن و روان دو فؤاد

جفت خود را چو مى كنيد ظهار نيست مادر برايتان ناچار

نيست فرزند خوانده ات فرزند سخنى هست و بر زبان آرند

حق بود راستگوى و اوست دليل كه بود رهنمايتان به سبيل (4)

و بخوانيدشان به نام پدر كاين بود خوبتر بر داور

چون پدر را ندانى از ايشان يار و اخوان دينى اند آنان

و گنه نيست از براى شما گر از اين باب كرده ايد خطا

گنه است اينكه عمد باشد آن هست يزدان رحيم و ذو غفران (5)

هست اولى پيمبر يزدان مؤمنان را هم از خود آنان

و زنانش شدند مادرتان و بود هم به نامه ى يزدان

اينكه اولى ز بعض خويشاوند مؤمنان و مهاجران هستند

جز كه خواهيد خير بر ياران و نوشتست در كتاب همان (6)
ترجمه تشكرى، ص: 419
عهدها ما ز انبيا داريم از تو و نوح و نيز ابراهيم

هم ز موسى و عيسى مريم ما گرفتيم عهد بس محكم (7)

تا خدا صدق راستگويان را باز پرسد [براى اجر و جزا]

كند آماده نيز بر كفار كيفرى دردآور از دل نار (8)

مؤمنان خير حق به ياد آريد بر شما چونكه لشكرى برسيد

پس فرستاد باد بر ايشان و سپاهى كه خود نبينيد آن

و خداى جهان بود بينا ز آنچه انجام مى دهيد شما (9)

لشكرى آمد از فرود و فراز بود چشمانتان ز وحشت باز

جان و دل بر گلويتان برسيد چه گمانها كه بر خدا برديد (10)

مؤمنان آزمون شدند آنجا و تكانى رسيد ايشان را (11)

هر كه بيمارى است در دل او همنوا با منافقان دو رو

گفت وعد حق و رسول خدا نيست چيزى مگر فريب و خطا (12)

چون بگفتند جمعى از ايشان اهل يثرب! شويد رو گردان

نيست اينجا براى قوم مكان اذن جستند بعضى از آنان

كاى پيمبر بده تو اذن به ما بيت ما مانده بى پناه آنجا

نه نبودست بى پناه ديار كه نمى خواستند غير فرار (13)
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گر كه مى شد ز هر طرف داخل [لشكر كفر و فرقه ى باطل ]

و ره فتنه باز مى كردند [مردم شهر] رو مى آوردند

و درنگى نبودشان بر آن جز كمى يا قليلى از آنان (14)

بسته بودند با خدا پيمان كه نگردند هيچ رو گردان

هم ز پيمان حق كنند سؤال [چون رسد گاه كيفر اعمال ] (15)
ترجمه تشكرى، ص: 420
گو گريزيد اگر ز قتل و فنا نيست سودى از آن براى شما

و نداريد بهره اى جز كم [آنهم از زيست در همين عالم ] (16)

كه كند دورتان ز رحمت و شر؟ گر كه خواهد برايتان داور

و نيابد كسى به غير خدا نه نصيرى و نه وليى را (17)

مى شناسد خداى آنان را كه برآرند خلق را ز غزا

و بگويند نيز با اخوان كه سوى ما شويد رو گردان

و بگويند جز كسانى چند به سوى رزم رو نمى آرند (18)

بخل ورزند بر شما ايشان چو رسد ترس بنگرى آنان

چشمشان دور مى زند گويا بر ره مرگ مى روند از جا

چون رود ترس پس به زخم زبان خشمگين مى شوند بر سرتان

آزمندند در غنيمتها نيست اين جمع معتقد به خدا

كارشان را خداى ساخت تباه وين چه سهل است و ساده بر اللّه (19)

به گمانى كه مانده اند احزاب [كار ايمان خود كنند خراب ]

ور كه احزاب باز روى آرند اين كسان قصد دشتها دارند

هم بپرسند وضع و حال شما ور كه باشند بينتان اينجا

رو نيارند بر صف ميدان جز گروهى قليل از آنان (20)

هست بهر شما رسول خدا اسوه اى خوب و قدوه اى والا

بهر آنكو به حق و روز جزا اعتقاد و اميد هست او را

نيز ذكر خدا كند بسيار [و نپويد بجز ره دادار] (21)

چون بديدند مؤمنان احزاب گفته اند اينكه وعده ايست صواب

كه خدا و رسول داد به ما راست گويد رسول حق و خدا

نفزايد به چيزى از ايشان جز به تسليم خالص و ايمان (22)
ترجمه تشكرى، ص: 421
مردمانى ز اهل ايمانند كه به دادار راست پيمانند

بعضشان برده عهد تا پايان بعضشان مانده اند بر پيمان

منتظر بر عطاى حى قدير و ندادند عهد خود تغيير (23)
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تا خدا جمع راستگويان را بدهد بهر قول صدق جزا

و دهد كيفرى دو رويان را ور كه خواهد پذيرد ايشان را

به يقين مهربان بود يزدان و غفور است بر گنه كاران (24)

بازگرداند حق همه كفار گر چه بر خشم بوده اند دچار

و نبردند سود هم به نبرد مؤمنان را خدا كفايت كرد

و خدا قادر است [بر هر كار ] و تواناست [بر همه كفار] (25)

هم ز اهل كتاب بر آنان مردمانى شدند پشتيبان

پس ز دژهايشان فرو پرداخت و به دلهايشان هراس انداخت

عده اى كشته شد در آن پيكار عده اى هم به بند گشت دچار (26)

و نهادست حق براى شما خانه و مال و خاك آنان را

كه نديديد پيش از اين پيكار و خدا قادر است بر هر كار (27)

گو به ازواجت اى رسول خدا گر كه خواهيد زينت دنيا

پس دهم بهره اى براى شما و سپس خوب و خوش شويد رها (28)

ور كه خواهيد حق و پيغمبر هم بخواهيد عالمى ديگر

پس خدا بهر محسنات شما كرد آماده اجر وافر را (29)

اى زنان نبى كسى ز شما گر كه روى آورد سوى فحشا

دو برابر شود بر او كيفر و آن بود سهل و ساده بر داور (30)
ترجمه تشكرى، ص: 422
گر فروتن شود كسى ز شما بر خداوند و هم رسول خدا

نيز شايسته باشدش كردار اجر و پاداش او دهيم دو بار

و برايش تهيه مى سازيم روزى خوب و پاك رزق كريم (31)

اى زنان نبى كسى ز شما نيست مانند ديگران ز نسا

اهل تقوا شويد در گفتار شيوه ى خود كنيد عز و وقار

تا نماند به آز و سوء غرض آنكه دارد به قلب خويش مرض

پس مباشيد در سخن پر گو و بگوييد گفته اى نيكو (32)

و بمانيد خود به خانه ى خويش نه چو نسوان به جاهليت پيش

و مباشيد خود نما و شويد پس مطيع رسول و ربّ مجيد

و نماز خدا به پا سازيد و زكات خدا بپردازيد

و خدا خواست تا برد ز شما اهلبيت رسول زشتى را

و كند پاك خاندان نبى از همه عيب و نقص و ناپاكى (33)

ياد آريد آيه هاى خدا چون شود خوانده در سراى شما
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حكمت است آن ز سوى حى قدير بى گمان حق بود لطيف و خبير (34)

مرد و زن از همه مسلمانان از همه مردمان با ايمان

هر كه شد از خداى فرمانبر راستگويان و صابران يكسر

نيز اهل تواضع و احسان روزه داران و پاكدامانان

و آنكه ذكر خدا كند بسيار مى دهد اجر و عفوشان دادار (35)
ترجمه تشكرى، ص: 423
چون به امرى خدا دهد فرمان هم به حكم پيمبر يزدان

نيست از بهر مؤمنان ديگر اختيارى به كارشان يكسر

به خدا و رسول نافرمان هست گمراه و گمرهى است عيان (36)

آنكه را بود خير و لطف خدا نيز نعمت تو داده اى او را

گفته بودى كه باش با تقوا و نگهدار همسر خود را

داشتى در ضمير خويش نهان آنچه را مى كند عيان يزدان

داشتى تو هراس مردم را و خدا بود بر هراس اولى

زيد چون جفت خويش كرد رها جفت بهر تو ساختيم او را

تا نماند حرام بهر كسان جفت فرزند خوانده ى ايشان

در زمانى كه آن زن است رها حكم حق است لازم الاجرا (37)

بهر پيغمبر است خوب و روا آنچه را فرض كرده است خدا

سنت حق ز پيش بود روا هست روى حساب امر خدا (38)

چون پيام خدا رسانيدند از كسى غير او نترسيدند

و خدا بر حسابها كافى است [كه حسابى بجز حسابش نيست ] (39)

و محمد بود رسول خدا او ندارد پسر ز جمع شما

اوست خاتم به انبياى هدا وز همه چيز حق بود دانا (40)

اى كسانى كه آوريد ايمان ذكر افزون كنيد از يزدان (41)

كن تو تسبيح او به بام و به شام (42) تا ملائك كنند بر تو سلام

و خدا رحمت آرد و سوى نور برد و سازدت ز ظلمت دور

مهربان است خالق يكتا هر كه را باورست بهر خدا (43)
ترجمه تشكرى، ص: 424
روز ديدار او كنند سلام هست آماده بهرشان انعام (44)

اى پيمبر تو را فرستاديم با گواهى و هم بشارت و بيم (45)

داعى حق شدى تو با فرمان و چراغى به ره شدى تابان (46)

باش بر جمع مؤمنان تو بشير كه دهد حق به جمع فضل كبير (47)

تو اطاعت مكن دو رويان را نيز كفار (دشمنان خدا)
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نيز آزار آن كسان بگذار كار خود را به كردگار سپار (48)

كه خدا بهر تو بس است و كيل [او به خير و كمال تست دليل ]

مؤمنى كه گرفت جفتى را پيش از مسّ بساخت زوجه رها

عدّه اى نيست بهر او به طلاق كه شمارند در زمان فراق

پس دهد بهر او متاع و صداق تا دهد از رهى صواب طلاق (49)

اى پيمبر شدست بر تو حلال آنكه مهرش بداده اى تا حال

و آنكه در جنگ گشته است حلال نيز دختر ز عم و عمه و خال

دختر خاله هم كه در هجرت با تو باشند همره و عورت

و هر آن مؤمنه كه كرد قبول بى متاعى رود به عقد رسول

حكم شد ويژه ى تو نى دگران كه در آن باره داشتيم بيان

آنچه داديم حكم آنان را همسران و كنيز ايشان را

تا نباشد گنه تو را از آن حق بود مهربان و ذو غفران (50)
ترجمه تشكرى، ص: 425
هر كه را خواستى بده تأخير هر كه را خواستى شبى بپذير

گنهى نيست گر به بستر خود آورى آنكه راندى از بر خود

تا شود چشم جانشان پر نور و نباشد كس از رضايت دور

و همه رو كنند بر شادى ز آنچه انعام بهرشان دادى

و خدا عالم است از دلها حق بود هم حليم و هم دانا (51)

نتوانى كنى زنى ديگر يا كزين پس عوض كنى همسر

گر چه در حسن او شدى به شگفت نتوانى بجز كنيز گرفت

و مراقب بود به كار شما در همه حال خالق يكتا (52)

مؤمنان رسول و ربّ مجيد داخل خانه ى نبى مشويد

جز كه اذنى دهد براى غذا و نمانيد منتظر آنجا

چون بخوانندتان شويد درون بعد صرف غذا رويد برون

و نمانيد گرم با گفتار كه نبى رنج مى برد زين كار

و پيمبر حيا كند ز شما و خدا را ز راست نيست حيا

و زنان را اگر كنيد خطاب پس بخوانيد از وراى حجاب

اين به دلهايتان بود بهتر هم شما هم زنان پيغمبر

نيست بهر شما مجاز و روا رنج و آزار بر رسول خدا

و مگيريد همسر او را به زنى از پس رسول خدا

نزد حق هست اين گناه گران [زن پيغمبر است مادرتان ] (53)

هر چه داريد از آشكار و نهان هست پروردگار آگه از آن (54)
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ترجمه تشكرى، ص: 426

نيست از بهرشان گناه دگر كه مخاطب شوند بهر پدر

يا كه فرزند يا برادرشان يا كه فرزند يا برادرشان

يا كه فرزند خواهران و زنان [ز آن گروهى كه هست با ايمان ]

نيز از بردگان خود يكسر نيز تقوا كنيد از داور

به يقين كردگار بى همتا بر همه چيز ناظر است و گواه (55)

كردگار و فرشتگان يكسر در درودند بهر پيغمبر

مؤمنان پيمبر اسلام صلواتش كنيد و نيز سلام (56)

هر كه آزرده ساخت يزدان را هم رسول خداى منان را

در دو عالم بر اوست لعن خدا و عذابى كه سازدش رسوا (57)

و آنكه آزرد اهل ايمان را به گناهى كه نيست ايشان را

مى كشد كوله بارى از بهتان و گناهى كه هست فاش و عيان (58)

اى نبى گو به همسر و دختر نيز نسوان مؤمنان يكسر

گر سرانداز افكنند به بر بر شناسايى اين بود بهتر

تا نگردند رنجه از مردان هست يزدان رحيم و ذو غفران (59)

نكشند اين منافقان گر دست و آن كسان كه به قلبشان مرض است

و آن كسانى كه مى كنند شلوغ شهر را با گزافه هاى دروغ

پس بر آنان تو را كنم مأمور زود گردند از اين ديار به دور (60)

لعن گردند و هر كجا بروند بعد از اين دستگير و كشته شوند (61)

سنت حق بود به مردم پيش حق دگرگون كرد سنت خويش (62)
ترجمه تشكرى، ص: 427
از تو پرسند وقت روز جزا گو كه علمش بود به نزد خدا

تو چه دانى زمان روز جزا؟ شايد او هست بس قريب به ما (63)

كرد نفرين خداى بر كفار ساخت آماده بهر آنان نار (64)

ماندگارند جاودان به سقر پس نيابند يار و نه ياور (65)

و به صورت در آن زمان كفار واژگون مى شوند در دل نار

پس بگويند كاش مى بوديم ما مطيع رسول و ربّ كريم (66)

و بگويند اى خداى عظيم از بزرگان چو پيروى كرديم

ز آن سران گشته ايم ما گمراه [نيز از ره شديم نا آگاه ] (67)

پس به آنان بده دوبار عذاب و به لعن كبير ساز مصاب (68)

اى كسانى كه باور آورديد پس مباشيد همچو قوم عنيد
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كه بيازرد آن كليم خدا و خدا پاك داشت موسى را

آنچه گفتند [جمله بود خطا] او گرانقدر بود نزد خدا (69)

مؤمنان خوب و متقى باشيد و بگوييد گفته هاى سديد (70)

كارتان را خدا كند اصلاح و ببخشد گناه را به صلاح

هر كه باشد مطيع حق و رسول كاميابى به او شدست وصول (71)

داشتم عرضه اين امانت را بهر كهسار و اين زمين و سما

همه را بهر حمل بود ابا نيز ترسى گرفت آنان را

غير انسان كه حمل كرد آن را بود او بى وقوف و اهل جفا (72)

تا دو رويان و اهل شرك شوند بر عذاب بزرگ حق پابند

رحمت آرد خدا به با ايمان حق بود هم رحيم و ذو غفران (73)
ترجمه تشكرى، ص: 428

سوره سبأ، مكى، 54 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هر سپاسى كه هست از آن خداست و از او آنچه در زمين و سماست

و از او هم سپاس روز جزاست و خدا بس حكيم و بس داناست (1)

داند او آنچه شد به ارض درون و آنچه هم آمد از زمين بيرون

و آنچه آيد فرود از بالا و آنچه بالا رود به سوى سما

اوست بخشنده ى گناه شما مهربان است با عباد خدا (2)

و بگفتند كافران كه به ما نرسد هيچگاه روز جزا

گو چرا مى رسد براى شما؟ هست علم نهان از آن خدا

نيست پوشيده در زمين و سما گر چه هموزن ذره بهر خدا

و نه كمتر نه بيشتر از آن جز كه در نامه ى خداست عيان (3)

تا مگر مؤمن نكوكردار شود از عفو و رزق برخوردار (4)

جحد و رزان به آيه هاى خدا سعى كردند در شكستن ما

بهر آنان بسى بود كيفر از عذابى بزرگ و دردآور (5)

آنچه نازل شود به تو ز خدا چون ببينند اهل علم و دها

پس بدانند حق و راهنما به ره آن ستوده ى والا (6)

كافران گفته اند آيا ما؟ رهنمايى كنيم بهر شما

از كسى كو خبر دهد به امم متلاشى شويد چونكه ز هم

باز آييد در حيات جديد [اين سخنها شما يقين آريد] (7)
ترجمه تشكرى، ص: 429
يا كه بهتان زده است بهر خدا يا كه ديوانگى بود او را
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منكر آخرت رسد به عذاب سخت گمره شد از طريق صواب (8)

مى نبينند در زمين و سما؟ و ز پس و پيش گر كه خواست خدا

در زمين مى بريمشان داخل پاره اى ز آسمان كنم نازل

به يقين آيتى بود در آن بنده اى را كه سوى ماست روان (9)

و به داود فضل دادم من و بگفتم به كوه و طير سخن

وينكه با او شوند هم آوا بهر او نرم كردم آهن را (10)

كه زره را بباف خوب و نكو و به اندازه دار حلقه ى او

كار نيكو كنيد در هر جا حق بود بهر كارتان بينا (11)

بر سليمان چو باد شد مأمور [بهر او مى سپرد راهى دور]

بامدادان به قدر ماهى راه عصر هم بود راه او يك ماه

چشمه ى مس بر او فرستاديم عاملانى ز جن به او داديم

پيش رويش همه به اذن خدا و آنكه پيچيد سر ز گفته ى ما

مى چشانديم از عذاب گران كيفرش بود آتش سوزان (12)

ساختند آنچه را كه داد مثال همچو محرابها و هم تمثال

كاسه چون آبگير و ديگ كلان كه بر آن ثابت است جا و مكان

آل داود شكر بگزاريد شاكران بس كمند بين عبيد (13)

چونكه مرگش فرا رسيد آنگاه هيچ چيزى نكردشان آگاه

غير جنبده اى به روى زمين كه عصايش به طعمه كرد گزين

چون بيفتاد گشت جن آگاه گر كه مى داشت علم غيب آنگاه

پس نمى ماند در عذاب مهين [و نمى كرد از كسى تمكين ] (14)
ترجمه تشكرى، ص: 430
در ديار سبا دو باغستان در يمين و يسار بود نشان

[بهرشان گفته بود ربّ مجيد] رزق او را خوريد و شكر كنيد

سرزمينى خوش و نكو اينجاست و خدايى غفور بهر شماست (15)

رويگردان شدند و بر اقليم سيل ويرانگرى فرستاديم

و آن دو باغ بزرگ شد تبديل به گز تلخ و شور و سدر قليل (16)

اين بود بهر اهل كفر جزا غير كافر جزا دهيم آيا؟ (17)

بين آنان و شهرهاى جوار كه خجسته شد و بسى پربار

بود بس شهر و روستا پيدا و نهاديم راهها آنجا

تا در آن راهها شوند روان روز و شب در كمال امن و امان (18)

پس بگفتند اى خداى غفور راه ما را ز يكديگر كن دور
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و به خود ظلم داشتند آنان ساختيم آن گروه را دستان

و پراكنده ساختيم از هم [و آن حديثى شد از بنى آدم ]

به يقين بس نشان شناسد از آن آنكه دارد شكيب و هم شكران (19)

پس محقق شدست بر ايشان آنچه ابليس داشته است گمان

همه گشتند پيرو شيطان جز قليلى ز خلق با ايمان (20)

و ندارد به جمع با ايمان هيچ راهى ز چيرگى شيطان

آنكه دارد به آخرت ايمان بر كسى كو به ريب هست از آن

مى دهيم امتياز و هست اولى حق بود حافظ همه اشيا (21)

گو خدايان كه مى كنيد دعا در خيالات خود به غير خدا

كيست مالك در اين زمين و سما گر چه هموزن ذرّه چيزى را

و ندارند شركتى در كار و نباشند بهر يزدان يار (22)
ترجمه تشكرى، ص: 431
و شفاعت ندارد آنجا سود جز به اذن خداى حى ودود

ترس چون مى رود ز جان گويند كه چه گفته است ربّتان گويند

هر چه گفته ست جمله باشد راست و خدا بس كبير و بس والاست (23)

گو چه كس رزق مى دهد به شما در زمين و سما بگو كه خدا

يا هدايت طريق ما و شماست يا كه گمراهى عيان ما راست (24)

گو كه مسئول نيست كس ز شما بهر ما هر چه بود جرم و خطا

نيز مسئول نيست كس از ما بر گناهان و كارهاى شما (25)

گو كه جمع آورندمان يكجا حق كند داورى ميانه ى ما

و خدا هست داورى يكتا و به هر كار ما بود دانا (26)

گو نشانم دهيد آن شركا كه فزوديد بر حق يكتا

نه چنين است حق بود دانا هم تواناست بر همه اشيا (27)

نفرستادمت به سوى كسان جز بشير و نذير عالميان

ليك اكثر ز مردمان زمان هست [در كار حق و دين ] نادان (28)

و بگويند اينكه وعد خدا كى رسد گر كه صادقيد شما؟ (29)

گو كه ميعادتان بود در پيش و نداريد ساعتى كم و بيش (30)

كافران گفته اند بر قرآن ما نداريم باور و ايمان

همچنين هر كتاب پيشين را گر نگاهى كنى به روز جزا

بس ستمكاره ايستند آنجا نزد پروردگار بى همتا

بينشان رد شود سخن بسيار عده اى سركش و گروهى خوار
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پس بگويند آن جماعت خوار به بزرگان راه استكبار

گر كه پاى شما نبود ميان همه بوديم پاك و با ايمان (31)
ترجمه تشكرى، ص: 432
پس بگويند در جواب ايشان چون بيامد هدا به جانب تان

ما مگر منع كرده ايم آن را نه شما بوده ايد اهل جفا (32)

باز گ ويند پاسخ آنان را روز و شب مكر كرده اند [به ما]

امر كرديد بهر كفر به ما تا بگيريم بهر حق شركا

پس ندامت همه كنند نهان تا ببينند كيفر يزدان

مى گذاريم غل به گردنها آن كسان را كه كافرند به ما

پس مجازات مى شوند آيا؟ جز به كارى كه داشتند آنها (33)

نفرستاده ام به هيچ ديار هيچ پيغمبر از ره هشدار

جز كه گفتند قوم خوشگذران منكريم آنچه آوريد نشان (34)

به بنين و زريم ما برتر ما نبينيم هيچگه كيفر (35)

گو دهد رزق حق به هر كس خواست و آنكه را خواست روزى او كاست

[ليك غافل شدند خلق از راه ] اكثر خلق نيست ز آن آگاه (36)

نيست اولاد و مالهاى شما عاملى بهر قرب در بر ما

غير آن كس كه آورد ايمان كار شايسته اى كند با آن

پس به آنان رسد دوبار جزا در امانند و جايشان والا (37)

و آنكه كوشيد در نشانه ى ما تا كند زار و ناتوان ما را

مى شود در عذاب ما حاضر [و بود بر شكست خود ناظر] (38)

گو دهد رزق حق به هر كس خواست و آنكه را خواست رزق او را كاست

و آنچه انفاق مى كنيد شما عوضش را خدا نهد بر جا

[ور كسى داده است روزى تان ] بهترين رازق است حق به جهان (39)
ترجمه تشكرى، ص: 433
چونكه گرد آوريمشان يكسر به ملك مى دهد ندا داور

اينهمه عابدند بهر شما (40) پس بگويند پاك معبودا

اى خدا اين تويى به ما مولا [نيستند اين گروه عابد ما]

ليك بودند عابد پريان و به آن جمع داشتند ايمان (41)

اين زمان نيست هيچ نفع و ضرر با شما از براى يكديگر

و بگوييم با ستم كردار كه بچش اين زمان تو كيفر كار

اين تو و آن عذاب دوزخ و نار كيفرى را كه داشتيد انكار (42)
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چون تلاوت شود نشان خدا پس بگويند اين پيمبر ما

مى شود مانعى به راه شما در عبادت به شيوه ى آبا

و بگويند اين بود بهتان چون حق آمد به جانب ايشان

كافران اين چنين كنند بيان نيست اين هيچ غير سحر عيان (43)

و كتابى نبود با ايشان ما نداديم تا بخوانند آن

نفرستاده ايم از اين پيش بهرشان منذرى ز جانب خويش (44)

پيش از اين نيز داشتند انكار [هر چه دادم ز وحى و از هشدار]

و ندارند يك دهم از آن كه به اقوام پيش بود نشان

آن رسل را چو داشتند انكار پس ببينند كيفر كردار (45)

گو فقط پند مى دهم به تمام كز براى خدا كنيد قيام

دو به دو يا يكى يكى تنها نيز انديشه اى كنيد شما

كه ندارد جنون جليس شما او دهد بيمتان ز سوى خدا

ز آن زمانى كه رو برو باشيد جمع كفار با عذاب شديد (46)

گو نخواهيم اجرتى ز شما اجر من ثابت است نزد خدا

او گواه است بر همه اشيا [پس بياييد در طريق خدا] (47)

گو كه حق را بيفكند يزدان اوست داناى رازهاى نهان (48)
ترجمه تشكرى، ص: 434
گو حق آمد و باطل از آغاز نه پديد آورد نه سازد باز (49)

گو اگر من شوم دمى گمراه نيستم من ز راه خود آگاه

ور كه ره يابم آن ز وحى خداست او قريب است بر من و شنواست

در قيامت چو بنگرى كفار در فغانند [جملگى در نار] (50)

در هراسند و چون كنار روند پس به نزديك دستگير شوند

و بگويند كاوريم ايمان [و آنچه خواهند تا رسند به آن ] (51)

دور باشد ز دسترس آنجا [و بمانند در عذاب خدا] (52)

پيش از اين بوده اند منكر آن دور مى داشتند روز نهان (53)

دور گشتند از همه آمال هم از اين پيش بود اين احوال

بهر هم مسلكانشان يكسر كه همه بوده اند ناباور (54)

سوره فاطر، مكى، 45 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هر چه حمدست از براى خداست او پديد آور زمين و سماست

پس ملك را رسول ساخت به كار با دو بال و سه بال يا كه چهار
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نيز بر خلق خويش افزايد آنچه را حق اراده فرمايد

و خدا قادر است بر هر كار [بلكه هر قدرت است از دادار] (1)

چون گشايد به خلق باب عطا چه كسى منع مى كند او را

و آنچه را بازگيرد از انسان چه كس از بعد او بود رحمان

هم توانا بود خدا در كار هم حكيم است بر همه اسرار (2)

ايّها النّاس آوريد به ياد نعمتى را كه حق تعالى داد

خالقى هست جز خدا آيا؟ كه دهد رزق از زمين و سما

نيست معبود كس به غير خدا به كجا مى برندتان به خطا (3)
ترجمه تشكرى، ص: 435
گر كه امر تو را كنند انكار چون تو بودند مرسلان بسيار

كه به تكذيب گشته اند دچار و به سوى خدا رود هر كار (4)

مردمان! راستست وعد خدا پس مباشيد غره بر دنيا

نفريبد ز بخشش رحمان دلتان را وساوس شيطان (5)

دارد ابليس دشمنى به شما دشمن خويش گير شيطان را

دسته ى خويش را فرا خواند همه را جانب سقر راند (6)

كافران را بود عذاب شديد [در زمانى كه دوزخ است پديد]

مؤمنى را كه بود نيكوكار هست غفران و اجرتى بسيار (7)

بهر يك جمع زشتى كردار جلوه كردست خوب در پندار

هر كه را خواست مى كند گمراه هر كه را خواست مى كند آگاه

حسرتى بهرشان مباد تو را حق ز كردارشان بود دانا (8)

و خدا باد را فرستادست ابر را نيز گردشى دادست

پس ببارد از آن به هر صحرا و از آن خاك را كند احيا

اين چنين است روز رستاخيز [باز گردد به سوى حق همه چيز] (9)

هر كه را عزت است ميل و رجا گو همه عزت است نزد خدا

سخن پاك ميرود سوى او نيز برتر رود ز كار نكو

و آن كسان را كه بود مكر پليد بهر آنان بود عذاب شديد

نيز هر حيله بود آنان را جملگى مى رود به باد فنا (10)

آفريند خدايتان از خاك پس از آن هم ز نطفه اى [ناپاك ]

همسر آورد پس براى شما نيست چيزى مگر به علم خدا

ز آنچه شد باردار هر انثى و زمانى كه مى نهد آن را

و آنكه گردد كهن به ماه و به سال و آنكه را كم كنيم آن احوال
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نيست جز در كتاب حق مسطور و آن براى خدا بود ميسور (11)
ترجمه تشكرى، ص: 436
اين دو دريا نمى شود يكسان آب اين خوشگوار شد به دهان

و آن دگر تلخ و شور و هر دريا گوشتى تازه داد بهر شما

و برآريد زينت و زيور و آنهمه حيله را كنيد به بر

مى نبينى كه كشتى است روان تا بجوييد رحمت يزدان

شايد اكنون شويد شكرگزار [به خداوند قادر غفار] (12)

آورد شب به روز و روز به شب مهر و ماهند تحت سلطه ى ربّ

تا به وقتى معينند روان آن خدا هست ربّ عالميان

حكم از اوست و آنچه جز يزدان مى شوى دست بر دعا سوى آن

نيست چيزى در اختيار او را گر چه جلدى ز هسته ى خرما (13)

گر بخوانيد نشنوند خطاب ور شنيدند كسى دهند جواب

منكر شركتان به روز جزا ندهد كس خبر به تو چو خدا (14)

مردمان جمله ايد اهل نياز به خداى حميد بى انباز (15)

گر بخواهد از اين جهان برويد مردمان دگر شوند پديد (16)

و آن براى خداى نيست گران (17) نكشد كس گناهى از دگران

ور كه آوا كند گر انبارى نكند كس براى او كارى

خلق بارى براى او نبرند گر چه باشند قوم و خويشاوند

تو دهى بيم آنكه او به نهان شد ز پروردگار خود ترسان

و بدارد نماز را بر پا و آنكه پاكيزه شد براى خدا

سود تقوا و پاكيش او راست بازگشت همه به سوى خداست (18)
ترجمه تشكرى، ص: 437
نيست بينا به جان و دل چون كور (19) و نه ظلمت يكى شود با نور (20)

نيست سايه چو باد سوزنده (21) نيست همپايه مرده و زنده

هر كه را خواست حق كند تفهيم ندهى تو به مردگان تعليم (22)

نيستى تو مگر به خلق نذير (23) تو به حق گشته اى نذير و بشير

نبود هيچ امتى به جهان جز كه بودست منذرى در آن (24)

گر كه امر تو را كنند انكار چون تو بودند مرسلان بسيار

شده تكذيب با زبور و نشان و كتابى كه بود نور افشان (25)

پس گرفتيم كافران به جزا و چه سخت است كيفرى ز خدا (26)

مى نبينى كه از سما يزدان؟ بفرستاد بر زمين باران
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پس برآريم از زمين با آن گونه گون ميوه گونه گون الوان

در دل كوه شد نمايان راه گه سفيد است و سرخ و گاه سياه (27)

چارپا و دوابّ و هم انسان همه گشتند گونه گون الوان

اهل علمند اهل ترس خدا حق تواناست هم گنه بخشا (28)

نكته خوانان نامه ى يزدان كه مقيمند بر نماز آنان

و آنچه داديم بهرشان ارزاق در عيان و نهان كنند انفاق

نيست سودايشان جز آن سودا كه نباشد در آن زوال و فنا (29)

مزدشان را كند تمام ادا هم فزايد ز فضل ايشان را

به يقين هست او گنه بخشا نيز دارد سپاس مردم را (30)
ترجمه تشكرى، ص: 438
و آنچه كرديم وحى بر تو ز خويش شد هماهنگ نامه ها از پيش

به يقين بهر بندگان خدا اوست دانا و او بود بينا (31)

ارث داديم نامه بر آنان كز عباد خدا گزيدمشان

ظلم بر خود كنند بعضى شان معتدل گشت پاره اى زيشان

بعضشان پيشتاز در احسان و آن ز حق است لطف و فضل كلان (32)

در جنان جاودان اقامتشان لؤلؤ و هم زرست زينتشان

و حريرست جامه ى آنان (33) و بگويند شكر از يزدان

كز غم و رنج كرد ما را دور به يقين حق بود غفور و شكور (34)

داد از فضل خويش ما را جا و در آن نيست رنج و غم ما را

نيز واماندگى به ما نرسد [اينچنين است لطف حى احد] (35)

كافران راست دوزخ و نيران نرود مرگ هم سوى ايشان

و نكاهيمشان ز رنج و عذاب اينچنين بهر كافرست عقاب (36)

هست فريادشان چنين كه خدا تو برون آر زين مكان ما را

بعد از اين مى شويم نيكوكار رويگردان شويم از آن كردار

[پس بگوييم بهر آنان ما] ما نداديم عمرتان آيا؟

كه از اينها شويد پند پذير هم به سوى شما رسيد نذير

بچشيد [از عذاب دوزخ و نار] و ستمكاره را نباشد يار (37)

اوست عالم به غيب ارض و سما هم ز اسرار سينه ها دانا (38)
ترجمه تشكرى، ص: 439
جانشين كردتان خدا به جهان هر كه كافر بود بر اوست زيان

نيست حاصل ز كفر بر ايشان غير خشم خدا و غير زيان (39)
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گو نشانم دهيد آن شركا كه بخوانيدشان به غير خدا

چه به روى زمين پديد آرند؟ يا چه شركت در آسمان دارند؟

يا چه داديمشان كتاب و نشان كه دليلى بر آن كنند بيان؟

وعده ى ظالمان بود يكسر حرف كذب و فريب يكديگر (40)

حق نگهدارد اين زمين و سما كه نگردد ز جاى خويش رها

ور رها گردد آسمان و زمين كه نگهداردش دوباره چنين؟

به يقين صبر دارد آن دانا هم بود بهرتان گنه بخشا (41)

و قسم مى خورند بهر خدا هم به تأكيد و كوشش والا

گر بيايد نذيرى از داور در هدايت شوند از همه سر

چون بيامد نذير بر ايشان پس نيفزود غير نفرتشان (42)

سركشى در زمين و مكر پليد مكر بد جز به صاحبش نرسيد

پس ببينند سنت پيشين [كه به كيفر خدا كند تعيين ]

نيست در سنت خدا تبديل نيست در سنت خدا تحويل (43)

مى نگردند در زمين آيا؟ بنگرند اينكه چيست آنان را؟

كه از اين پيش بوده اند به جا و از اينان شديدتر به قوا

هيچ چيز از خدا نگشت رها نه به روى زمين و نه به سما

به يقين اوست عالم از عالم [و تواناست بر بنى آدم ] (44)
ترجمه تشكرى، ص: 440
گر بگيرد خدا كسان به جزا مى نماند كسى دگر بر جا

پس به تأخير افكند به زمان تا بيايد زمان قطعى شان

به يقين هست ايزد يكتا بر همه بندگان خود بينا (45)

سوره يس، مكى، 83 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[يا و سين است از خداى جهان اينكه يا سيّد الرّسل بر خوان ] (1)

و به قرآن قسم كه هست حكيم (2) اين تويى از پيمبران عظيم (3)

و تويى در مسير راست روان [باز گوييم با تو از قرآن ] (4)

هست تنزيل آن عزيز و رحيم (5) تا دهى قوم غافلت را بيم

بهر آبائشان نبود نذير [شايد آنان شوند پندپذير] (6)

قول شد حتم بهر اكثرشان وين جماعت نياورند ايمان (7)

يوغ برگردنند تا به زنخ سر به بالا روند [تا دوزخ ] (8)

وز پس و پيش راهشان شده بند چشمشان بسته و نمى بينند (9)
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گر دهى بيمشان ز روز جزا ور نترسانى آن جماعت را

هست يكسان دو حال برايشان به ره حق نياورند ايمان (10)

آنكه تابع شود به ذكر خدا و بترسد ز ايزد يكتا

مى دهى بيم او ز روز جزا ده بشارت به عفو و اجر خدا (11)

زنده سازيم خفتگان در گور كار و آثارشان بود مسطور

مى شماريم جمله اشيا را در كتابى بيانگر و پيدا (12)
ترجمه تشكرى، ص: 441

بزن از اهل آن ديار مثل كه بيامد به سويشان مرسل (13)

چون بيامد به شهرشان دو رسول هيچكس حرفشان نكرد قبول

سوّمى را سپس فرستاديم هم از او بر دو تن توان داديم

پس بگفتند ما ز ربّ جليل به ديار شما شديم گسيل (14)

پس بگفتند نيستيد شما غير افراد آدمى چون ما

هيچ نازل نكرده است خدا حرفتان نيست جز دروغ و خطا (15)

پس بگفتند حق بود دانا كه فرستاده ايم ما به شما (16)

نيست بر ما مگر بلاغ عيان (17) پس بگفتند [مردم نادان ]

ما گرفتيم فال بد به شما ور نسازيد اين رويه رها

ما شما را چو سنگسار كنيم مى رسد بر شما عذاب اليم (18)

پس بگفتند فال بد ز شماست [نيز اين فال بد فريب و خطاست ]

گر كه بر پند و ذكر رو آريد و شما مردمى فزونكاريد (19)

ز آن سر شهر يك نفر به شتاب آمد و سوى قوم كرد خطاب

پيرو مرسلين شويد شما (20) كه نخواهند اجر و مزدى را

تبعيت كنيد آنان را راه آنان بود طريق هدا (21)

خالق من مرا بود معبود باز گرديد سوى حى ودود (22)

چون بگيرم خدا بجز يزدان؟ كه اگر خواست بهر خلق زيان

نه شفاعت از او رساند سود نه نجات است بهر كس موجود (23)

ورنه باشد مرا ضلال عيان (24) من به دادار آورم ايمان

بشنويد اين زمان كلام مرا (25) پس بگفتند در بهشت در آ

گفت اى كاش قوم من داند (26) كه ببخشد مرا خداى احد

پس شوم من عزيز و با تكريم [از ره لطف كردگار كريم ] (27)
ترجمه تشكرى، ص: 442
نفرستاده ايم لشكر ما بر سر قوم بعد از آن ز سما (28)
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صيحه اى در ربودشان يكسر شد خموش [آن سپاه فتنه و شر] (29)

واى از اين بندگان كه استهزا داشت با جمله انبياى خدا (30)

مى نديده ز پيش نسلى چند؟ گشت معدوم و بر نمى گردند (31)

همه حاضر شوند در بر ما [موقع رستخيز و روز جزا] (32)

و نشانى است بهرشان ز خدا كه كنيم ارض مرده را احيا

و برون آوريم دانه از آن تا كه از آن خورند خلق جهان (33)

باغهايى ز نخل و از اعناب ساختيم و روان در آنها آب (34)

تا از آن ميوه ها كه بار آرند بخورند و سپاس بگزارند (35)

پاك آن كافريد زوج و از آ ن بشر است و نبات و شى ء نهان (36)

شب تار آيتى است بر ايشان روز چون پوست مى كنيم از آن (37)

مهر شد تا مقر خود پويا هست تقدير قادر دانا (38)

ماه را در منازل گردون سير داديم و گشت چون عرجون (39)

مهر را كى رسد كه مه گيرد؟ و نه شب هم ز روز ره گيرد

همه در چرخه اى شدند روان به شنايند در يم دوران (40)
ترجمه تشكرى، ص: 443
كشتى پر به حمل آدميان آنهم از بهر خلق گشت نشان (41)

آفريديم مثل آن بسيار كه خلايق بر آن شوند سوار (42)

ور كه خواهيم غرقه آنان را نيست راه نجات ايشان را (43)

نه صريخى به غير رحمت ما تا زمانى است بهره آنان را (44)

گفته شد چونكه آن جماعت را كه بترسيد از عذاب و جزا

يا به پيش شماست يا به قفا شايد آرند رحم بهر شما (45)

و نيامد براى خلق نشان جز كه از آن شدند رو گردان (46)

چونكه گفتيمشان كنيد انفاق ز آنچه دادست بهرتان ارزاق

گفت كافر به مؤمنين آيا ما غذا مى دهيم آن كس را؟

كه اگر خواست حق كند احسان اين گروه اند در ضلال عيان (47)

و بگويند كو وعيد خدا؟ راست باشد گر اين سخن ز شما (48)

در ستيزند و صيحه اى يكتا چشم دارند گيرد آنان را (49)

كه نه ز آن بر وصيت است توان نه توانند رفت نزد كسان (50)

چون رسد رستخيز و نفخه ى صور به سوى حق روان شوند ز گور (51)
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پس بگويند واى ما آيا كه برانگيخت اين زمان ما را؟

و چنين است وعده ى رحمان راست گفتند انبيا به جهان (52)

نيست اين غير صيحه اى يكتا همه حاضر شوند در بر ما (53)

و در آن روز هيچ نيست جفا هست پاداش بهر كار شما (54)
ترجمه تشكرى، ص: 444
و در آن روز هست اهل جنان سخت در كار و بار خود شادان (55)

همه در زير سايه هاى درخت تكيه با زوج خود زنند به تخت (56)

ميوه دلخواه مى شود تقديم (57) و سلام است قول ربّ رحيم (58)

[و ندا مى رسد به گوش آن دم ] مجرمان هان جدا شويد از هم (59)

آدميزادگان! مگر به جهان نگرفتيم از شما پيمان

كه نباشيد بنده ى شيطان او بود آشكاره دشمنتان (60)

و پرستش كنيد يزدان را اين ره راست است بهر شما (61)

گشت بسيارى از شما گمراه نيستيد از خرد مگر آگاه (62)

اين بود دوزخى كه بود وعيد (63) بهر كفر اين زمان در آن آييد (64)

آن زمان مهر مى زنيم به كام دست و پا مى شود گواه به كلام

آنچه باشد ز كار ايشان را [اين چنين است كار روز جزا] (65)

گر بگيريم بهرشان تصميم نور از چشمشان برون آريم

چون بجويند سبقتى در راه پس نبينند هيچ جا آنگاه (66)

گر بگيريم بهرشان تصميم همه بر جاى مسخ مى سازيم

نتوانند رهسپر گردند نتوانند نيز برگردند (67)

و آنكه داديم عمر بسيارش پس به خلقت كنم نگون سارش

نيست انديشه بهرشان آيا؟ (68) و نياموختيم شعر او را

نيست شايسته بهر او اين كار هست قرآن عيان و هم تذكار (69)

تا دهد بيم زندگان و سخن بر همه كافران شود روشن (70)
ترجمه تشكرى، ص: 445
مى نبينند خلقت ما را؟ و در اين كار قدرت ما را

كافريديم چارپايان را تا كه مالك شوند خلق آن را (71)

به سوارى شوند آنها رام و از آن نيز مى خورند طعام (72)

هست از آن سود و نوش مردم را شكر يزدان نمى كنند آيا؟ (73)

بگرفتند جز خدا معبود شايد آنان دهند يارى و سود (74)

نتوانند بهرشان شد يار چون سپه بهرشان شوند احضار (75)
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پس به گفتارشان مباش دژم من عيان و نهانشان دانم (76)

مى ندانند هيچ آدميان كه من از نطفه آفريديمشان؟

او بود خصم آشكار به ما (77) مثلى مى زند براى خدا

كه كند زنده باز عظم رميم؟ شد زيادش كه خلقتش كرديم (78)

گو كسى زنده مى كند او را كاولين بار كرده است انشا

او به هر آفريده اى داناست [و تواند كند هر آنچه كه خواست ] (79)

آتش آورد از درخت پديد تا كز آن شعله ها برافروزيد (80)

آن كسى كافريد ارض و سما نيست قادر به خلقتش آيا؟

كافريند دوباره چون او را اوست خلّاق و اوست هم دانا (81)

خواست امرى چو كردگار احد چون بگويد كه باش پس باشد (82)

پاك آنكس كه حكمها او راست بازگشت شما به سوى خداست (83)
ترجمه تشكرى، ص: 446

سوره صافات، مكى، 182 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

من قسم مى خورم به صف شدگان (1) و به زجرآوران نهى كنان (2)

و كسانى كه ذكر مى خوانند (3) كه خداى شماست بى مانند (4)

اوست پروردگار ارض و سما خالق مشرق است و بينهما (5)

جلوه دادم سپهر دنيا را با نجوم و كواكب رخشا (6)

حفظ كردم ز جور ديو پليد (7) نتواند كه هيچ چيز شنيد

هر چه گويد ملائك بالا هم ز هر سو هدف كنند او را (8)

مى شود رانده بهر اوست عذاب جاودان است آن عذاب و عقاب (9)

ور كه يك لحظه بشنود ز خطاب در پى او دود درفش شهاب (10)

پس بگو آفرينش اينها سخت تر هست يا كه زان شما؟

گل چسبنده بود و گشت بشر (11) در شگفتى و او كند تسخر (12)

نپذيرند چونكه آيد پند (13) سخره گيرند آيه چون بينند (14)

و بخوانند اين فسون عيان (15) و بگويند با تو اين سخنان

چون بگيريم ما طريق هلاك استخوانهاى ما شود پس خاك

باز ما را خداى چون سازد و به بعثى نوين بپردازد (16)

پدران هم چنين شوند آيا؟ (17) گو بلى خوار و كوچكيد شما (18)

پس شود يك نهيب سخت عيان همه گردند بهر آن نگران (19)
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پس بگويند اينكه واى به ما [بهر مردم رسيد روز جزا] (20)

آن بود روز داورى كه شما سخت انكار داشتيد آن را (21)

[و ندا مى رسد ملايك را] جمع سازيد جمله اهل جفا

همره همبرانشان به جهان نيز معبودها بجز يزدان (22)

به ره دوزخ آوريد الحال (23) باز داريدشان براى سؤال (24)
ترجمه تشكرى، ص: 447
از چه يارى نمى كنيد به هم (25) همه امروز گشته مستسلم (26)

فرقه اى زان دگر كند درخواست (27) و بگويند كآمديد از راست (28)

[در دغل بوده ايد و در ترفند] و آن كسان در جوابشان گويند

خود شما بوده ايد بى ايمان (29) ما نداريم بر كسى فرمان

سركشى داشتيد همچون ما (30) شد مسلّم كنون كلام خدا

مى چشيم اين زمان عذابش را (31) همچو ماييد و گمرهيد از ما (32)

در عذابند مشترك ايشان (33) كارم اين است با گنهكاران (34)

گفته شد بهر امت گمراه سخن لا اله الا اللّه

كرد گردنكشى از اين تبيين (35) و بگفتند آن گروه چنين

ترك سازيم اين بتان را چون؟ بهر گفتار شاعرى مجنون (36)

نه چنين است آورد حق را نيز تصديق مرسلان خدا (37)

بچشيد اين زمان عذاب مرا (38) هست كيفر براى كار شما (39)

بجز آن بندگان ناب خدا (40) رزق معلوم هست ايشان را (41)

ميوه دارند و مى شوند اكرام (42) در بهشت نعيم كرده مقام (43)

رو بروى همند بر او رنگ (44) جام مى گردشان روان خوشرنگ (45)

روشن و برخورندگان لذت (46) نه تباهى به عقل و نه حالت (47)

نزدشان حوريان چشم گشاد كه بجز شوى برده اند از ياد (48)

همچو مرغانه اى نهان در بال (49) رو به هم آورند بهر سؤال (50)

پس يكى را بود كلام چنين داشتم آن جهان جليس و قرين (51)
ترجمه تشكرى، ص: 448
او به من گفته بود چندين بار كه تو را باورست اين گفتار (52)

چون بگيريم ما طريق هلاك استخوانهاى ما شود پس خاك

باز آيا به ما رسد كيفر؟ (53) هيچ داريد از آن جليس خبر (54)

پس بيابد ورا ميان جحيم (55) و بگويد چنين به حى قديم
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كه قسم بر تو بود بس نزديك كه كنى چشم جان من تاريك (56)

گر نمى بود لطف آن غفار مى شدم من در آن مكان احضار (57)

پس بگويد به دوستان آنجا ما نميريم بعد از اين آيا؟ (58)

جز كه مرگ نخست در دنيا و نداريم ما عذاب خدا (59)

هست پيروزى بزرگ همان (60) و چنين باد كار كارگران (61)

اين نعم بهتر است يا زقّوم؟ (62) و آن بود فتنه بهر قوم ظلوم (63)

رويد آن ميوه از بن نيران (64) غنچه اش هست چون سر شيطان (65)

آن جماعت خورند ميوه ى آن و از آن پر كنند اشكمشان (66)

پس بنوشند شربتى ز حميم (67) پس بود بازگشتشان به جحيم (68)

پدران يافتند چون گمراه (69) بر اثر رفته اند ناآگاه (70)

نيز گمره شدند پيش از اين بيشتر نسل مردم پيشين (71)

منذران داده ايمشان به يقين (72) چيست فرجام منذران تو ببين (73)

غير از آن بندگان ناب خدا (74) نوح هم بهر ما بداد ندا

و چه خوب است اين جواب خدا (75) بس رهانديم او و اهلش را

از غمى بس بزرگ و جان فرسا [و چه خوب است راه حق و هدا] (76)
ترجمه تشكرى، ص: 449
خاندانش از او گرفت بقا (77) و پس از او نهيم نامش را (78)

در همه عالمين به نوح درود (79) اين جزايى ز ما به نيكان بود (80)

اوست از بندگان با ايمان (81) غرقه كرديم در فنا دگران (82)

بود از پيروانش ابراهيم (83) رفت در نزد حق به قلب سليم (84)

با پدر گفت و قوم او كه شما چه پرستش كنيد اينها را؟ (85)

هر دروغين خدا چه مى خواهيد؟ (86) از خداى جهان چه آگاهيد؟ (87)

پس نگاهى فكند بر كوكب (88) گفت بيمار گشته ام امشب (89)

روى برتافتند از او ايشان (90) روى آورد سوى جمع بتان

گفت چيزى نمى خوريد آيا؟ (91) هيچ حرفى نمى زنيد چرا؟ (92)

پس بزد دست راست بر آنان (93) پس به سويش گروه گشت روان (94)

گفت مصنوعتان بود معبود؟ (95) آورد حق شما و بت به وجود (96)

پس بگفتند جمعى از ايشان كه بسازيد بهر او بنيان
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و به آتش در افكنيد او را [و خدا خواست آن سخنگو را] (97)

خواستندش ز كيد خود مغلوب ساختيم آن گروه را منكوب (98)

گفت من مى روم به سوى خدا زود او رهنما شود ما را (99)

پس عطا كن مرا تو اى غفار پسرى مؤمن و نكوكردار (100)

مژده اش بود كودكى صبّار (101) چون به او يار گشت در رفتار

گفت ديدم تو را كه در رؤيا مى كشم چيست رأى و ديد تو را؟

گفت بابا كن آنچه امر تو راست صابرم يابى ار خدا اين خواست (102)
ترجمه تشكرى، ص: 450
هر دو تسليم حكم حق گشتند چونكه پيشانيش به خاك افكند (103)

پس ندا دادمش كه ابراهيم (104) اين چنين اجر محسنين بدهيم

شد محقق براى تو رؤيا (105) آزمونى است آشكار تو را (106)

و ندا دادمش ذبيحى را (107) و نهاديم نام او بر جا (108)

و سلام خدا به ابراهيم (109) اين چنين اجر محسنين بدهيم (110)

اوست از بندگان مؤمن ما (111) و بشارت بداده ايم او را

اينكه اسحاق شد پيمبر ما (112) و نكوكار هست نزد خدا

او چو اسحاق شد مبارك پى و دو نسل آمدند از پى وى

عده اى نيك بود و جمعى هم آشكارا به خويش كرد ستم (113)

منتى بهر موسى و هارون داد آن حى و قادر بيچون (114)

او و قومش رهاند از غم و شر (115) داد يارى و داد فتح و ظفر (116)

داده ايم آن دو را كتاب عيان (117) و ره راست داده ايم نشان (118)

و نهاديم نامشان بر جا (119) بهر هارون سلام و هم موسى (120)

بهر نيكان چنين دهيم جزا (121) بوده اند از عباد مؤمن ما (122)

بود الياس هم رسول خدا (123) آن زمانى كه گفت قومش را

اهل تقوا نمى شويد آيا؟ (124) بعل خوانيد و مى نهيد خدا؟

بهترين آفريدگار خداست (125) ربّ پيشينيان و ربّ شماست (126)
ترجمه تشكرى، ص: 451
پس بكردند حرف او انكار زود بهر جزا شوند احضار (127)

بجز از بندگان ناب خدا (128) كه نهاديم نامشان بر جا (129)

و سلام خدا به الياسين (130) نيكوان را جزا دهيم چنين (131)
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بود از بندگان مؤمن ما (132) لوط بود از پيمبران خدا (133)

او و اهلش رهاندم [از غمها] (134) جز عجوزى كه ماند در آنجا (135)

ما فنا داده ايم بر دگران (136) صبحگه رد شويد بر آنان (137)

به شب آيا شما نينديشيد؟ (138) بود يونس ز مرسلان مجيد (139)

او به كشتى پر چو پا بنهاد (140) قرعه زد پس به نام او افتاد (141)

پس چو بگرفت ماهيش در كام كار او بود در مقام ملام (142)

گر شناگر نبود بود آنجا (143) در دل حوت تا به روز جزا (144)

و به صحرا فكندمش بيمار (145) و كدو در برش گرفت قرار (146)

و به شهرى گسيل شد ذو النّون مردمش صد هزار يا افزون (147)

خلق آورد سوى او ايمان گشت پس بهره مند از آن دوران (148)

پس بپرس از چه خلق راست پسر؟ وز چه رو از خدا بود دختر؟ (149)

يا ملائك شدند از نسوان وين جماعت شدند شاهد آن (150)

هان كه اينان ز كذب خود گويند (151) كه خدا نيز آورد فرزند

حرفشان شد دروغ و كذب است اين (152) كه گزيند بنات را به بنين (153)
ترجمه تشكرى، ص: 452
اين چه حكم است از براى شما (154) متذكر نمى شويد آيا؟ (155)

حجتى آشكار اگر داريد (156) با كتابى و نامه اى آريد

راستست اين سخن اگر ز شما [همه اينهاست شرك بهر خدا] (157)

پرى و حق كنند خويشاوند شود احضار جن و خود دانند (158)

حق منزه بود از اين توصيف [همگى گمرهند از اين تعريف ] (159)

بجز از بندگان ناب خدا [كه ندانند كفر و شرك روا] (160)

پس شما ز آنچه را شديد عبيد (161) نتوانيد كس فريب دهيد (162)

جز كسى را كه هست اهل جحيم (163) هست معلوم جاى ما [به عليم ] (164)

ما به صف ايستيم [بهر نماز] (165) و به تسبيح و هم به راز و نياز (166)

و بگويند اهل كفر چنين (167) داشتيم ار كه نامه ى پيشين (168)

[مى شديم آن زمان به راه خدا] بنده ى ناب مى شديم او را (169)

كافرند و شوند آگه از اين (170) اين سخن بود و مردم پيشين
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مرسلان آن عباد ناب خدا (171) ياورى مى شوند از سوى ما (172)

لشكر ما مظفرند چنان (173) تا زمانى ز جمع رو گردان (174)

و نگه كن [به جانب كفار] زود بينند كيفر كردار (175)

به عذاب خدا كنند شتاب (176) چون بيايد در آستانه عذاب

بد بود صبحگاه بر آنان (177) تا زمانى ز جمع رو گردان (178)

و نگه كن [به جانب كفار] زود بينند كيفر كردار (179)

شد منزه خدا ز وصف كسان صاحب قدرت است [ربّ جهان ] (180)

و سلام خداى بى همتا بر تمام پيمبران خدا (181)

هر چه حمد است هست از يزدان كوست پروردگار عالميان (182)
ترجمه تشكرى، ص: 453

سوره ص، مكى، 88 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[صاد رمزى است از خداى بلند] و به قرآن قسم كه دارد پند (1)

در ستيزند و سركشى كفار (2) به هلاك و فنا شوند دچار

پيش از اين نيز مردمى بسيار بانگ كرد و نبود راه فرار (3)

در شگفتند هم ز پيغمبر كه بود منذرى ز نوع بشر

هم بگفتند مردم كفار دارد افسون و كذب در گفتار (4)

همه معبودها يكى بگرفت؟ و چنين گفته است سخت شكفت (5)

و برفتند مهتران زيشان و بگفتندشان شويد روان

و شكيب آوريد بهر بتان خواستند از شما عبيد همان (6)

نشنيديم اين به كيش پسين به يقين بدعتى كنند به دين (7)

زين همه مردمى كه چون ما بود ذكر تنها به او شدست فرود؟

هم به وحيند اين زمان مرتاب بچشيدند اين گروه عذاب (8)

گنجها هست نزدشان آيا؟ از عطاى خداى بى همتا (9)

يا كه دارند ملك ارض و سما يا برآيند از رسن بالا (10)

اين سپاه شكسته ى احزاب [نيست تنها دروغ زن به كتاب ] (11)

پيش از اين قوم نوح بوده و عاد نيز فرعون بود ذو الأوتاد (12)

قوم لوط و ثمود كرد همان نيز اصحاب ايكه بود چنان (13)

همگى منكران پيغمبر شد محقق بر ايشان كيفر (14)

صيحه را مانده اند چشم به راه كه در آن نيست مهلتى آن گاه (15)

و بگويند كاى خدا بشتاب بهر ما پيشتر ز روز حساب (16)
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ترجمه تشكرى، ص: 454
صبر كن بهر گفته ى آنان ياد داود دار بنده ى مان

توبه گر بود و صاحب نيرو (17) رام كرديم كوه را با او

داشت تسبيح شامگاه و پگاه (18) طير بودند بهر او همراه (19)

ملك او استوار فرموديم حكمت و حكم نيز افزوديم (20)

قصه ى شاكيان رسيد ترا چون به محراب بر شدند فرا (21)

چون به داود در شدند آنان كرد داود وحشت از ايشان

پس يكى گفت تو مترس از ما داد خواهيم ما دو تن اينجا

كه يكى ظلم كرد بر ديگر باش بر حق ميان ما داور

و ندارى روا ستم بر ما به ره راست باش راهنما (22)

هست اين آدمى برادر من هست ميشى براى من يك تن

نود و نه از آن بود او را گويد آن را بده به من يكجا

سلطه دارد به گفتگو بر من (23) گفت داود در جواب سخن

كه گرفتست او طريق جفا كه بخواهد يگانه ميش ترا

بسى از همرهان به جمع بشر ظلم دارند بهر يكديگر

بجز از مؤمن نكو كردار نيست از اين گروه هم بسيار

گشت آگاه آزمايش را كرد غفران طلب ز سوى خدا

و بيفتاد در ركوع آنگاه و بيامد به جانب اللّه (24)

پس ببخشيد كردگار او را جاى خوبى از اوست نزد خدا (25)

[و برايش خدا چنين فرمود] جانشين منى تو اى داود

داورى كن به حق خلايق را و مكن پيروى ز راه هواى

دور دارد تو را ز راه خدا و آنكه شد دور از طريق هدا

پس عذابى شديد هست او را از فراموشيش به روز جزا (26)
ترجمه تشكرى، ص: 455
ما نكرديم خلق ارض و سما و آنچه در بينشان بود بيجا

اين گمانى است بهر آن كفار واى بر كافران ز كيفر نار (27)

مؤمن خوش عمل به نزد خدا با ستمگر برابر است آيا؟

يا كه پرهيزگار شد يكسان؟ با گنه كار در بر يزدان (28)

اين كتاب خجسته را داديم [تا كه آيات آن شود تفهيم ]

بلكه در آيه ها بينديشند نيز اهل خرد بگيرد پند (29)

و سليمان رسيد بر داود بنده اى خوب و رو به يزدان بود (30)

چونكه شد عرض عصرگاه بر او اسبهاى دونده و نيكو (31)
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گفت بگزيده ام به ياد خدا دوستى را ز نعمت دنيا

مهر در پشت كوه گشت نهان (32) بار ديگر بگفت با ايشان

سوى من جمله بازگردانيد دست بر يال و ساقشان بكشيد (33)

آزموديم ما سليمان را و به تختش جسد فكند خدا

پس از آن توبه كرد نزد خدا (34) كه خدايا ببخش جرم مرا

دولتى كن به من عطا كز پس نيست شايسته بهر حكمش كس

به يقين اين تويى تو بخشنده [موهبت مى دهى به هر بنده ] (35)

باد شد رام او كه گشت روان هر كجا خواست تابع فرمان (36)

نسل شيطان مطيع شد او را گاه غوّاص بود و گه بنّا (37)

و گروهى فتاده در زنجير [پس بگفتش چنين خداى قدير] (38)

يا ببخش اين عطا به راه صواب يا نگهدار آن بدون حساب (39)

جاى خوبى از اوست نزد خدا و چه خوب است بازگشت او را (40)

هم ز ايّوب عبد من يادآر كه ندا داد جانب غفار

كه فكندست رنج و درد به من [دشمن حق و خلق ] اهريمن (41)

گفتمش پس بكوب پا به زمين چشمه اى هست سر دو هم نوشين (42)
ترجمه تشكرى، ص: 456

اهل او را خدا به او بخشيد و كسانى چو او بساخت پديد

رحمت و پند بود از يزدان بهر انديشه ى خردمندان (43)

[به زدن خورده بود او سوگند پس بگفتيم بس مباش نژند]

دسته اى از گياه گير و بزن نيز سوگند خود بدان مشكن

در همه كار خويش داشت شكيب بنده اى بود خوب و عبد منيب (44)

ياد كن از عباد ربّ رحيم همچو اسحاق يا چو ابراهيم

نيز يعقوب جمله با قدرت نيز بينا به آيه ى رحمت (45)

ويژه گشتند بهر ياد معاد (46) برگزيده شدند و نيك نهاد (47)

يسع آور به ياد و اسماعيل نيز ذو الكفل [نيكخوى جليل ]

همه بودند از نكوكاران (48) اين بود ذكر از سوى يزدان

بازگشتى است خوب آنان را چون بگيرند شيوه ى تقوا (49)

بوستانهاى جاودان به جزاست باز بر رويشان همه درهاست (50)

تكيه دارند و از شراب و ثمار مى شوند اين گروه برخوردار (51)

نزدشان همسران هشته نگاه نيز همسن و سال در همه گاه (52)
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وعده اين است بهر روز جزا (53) و بر اين رزق نيست هدم و فنا (54)

بازگشت بدى است بر سركش (55) از جهنم بر او رسد آتش

و چه بد بسترى است نار جحيم (56) هم ز غسّاق مى چشند و حميم (57)

و جز اين است گونه هاى دگر [و بگويد بر ايشان داور] (58)

اين گروهى كه هست همرهتان بى درودى فتند در نيران (59)

و بگويند بى درود شما داده ايد اين مكان شوم به ما (60)

اى خدا هر كه اين رساند به ما تو عذابى دوباره اش افزا (61)
ترجمه تشكرى، ص: 457
هم بگويند آن كسان كه شمار داشتيم از جماعت اشرار

ما نبينيمشان به روز جزا (62) چيست از بهر ما و ديده ى ما؟

يا گرفتيمشان به استهزا يا كه چشمان ما كنند خطا (63)

راست است اين سخن كه در نيران همستيزى است بين دوزخيان (64)

گو منم منذرى و نيست خدا جز خداوند قاهر يكتا (65)

ربّ ارض و سما و بينهما آن توانا و معصيت بخشا (66)

گو كه اين آگهى بسى است گران (67) كه از آن گشته اند رو گردان (68)

از ملائك به عالم بالا نيستم از ستيزشان دانا (69)

نشود وحى سويم از يزدان غير از اينكه منم نذير عيان (70)

چون خدا با فرشتگان فرمود بشرى از گل آورم به وجود (71)

چونكه اين طرح آفريد خدا روح خود را در او دميد خدا

[پس خداوند خالق سبحان به ملائك بداد اين فرمان ]

كه در آييد بهر او به سجود (72) ملك آورد سر به سجده فرود (73)

جز كه ابليس كرد استكبار و از اين كار او شد از كفار (74)

گفت اى اهرمن بگو ز چه رو سر نياورده اى به سجده فرو

آنچه با قدرت آفريدم هان بهترى يا كه برترى به گمان (75)

گفت من بهترم كه خلقت من ز آتش و از گل است او را تن (76)

گفت بيرون رو اى رجيم لعين (77) تا به روز جزا به تو نفرين (78)

گفت تا حشر زنده ام مى دار (79) گفت مهلت دهيم بر اين كار (80)

نيز وقتى معين است تو را (81) گفت بر عزتت قسم ربّا

آدم و آدمى كنم اغوا (82) غير از آن بندگان ناب تو را (83)
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ترجمه تشكرى، ص: 458
پس از آن گفت قادر اعظم كه همين راستست و حق گويم (84)

تو و هر كس شود به تو پيرو دوزخ از جملگى كنم مملو (85)

گو كه مزد از شما نمى جويم و نه اين ذكر را ز خود گويم (86)

اين بود ذكر بهر عالميان (87) و بگيريد از او خبر به زمان (88)

سوره زمر، مكى، 75 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

اين كتاب است نازل از اللّه آن خداوند قادر و آگاه (1)

حق فرستاده است بر تو كتاب بپرستش براى دينى ناب (2)

هان بود دين ناب از آن خدا و گرفتند بر خدا شركا

و بگفتند ما چنين شركا مى پرستيم بهر قرب خدا

حق كند داورى ميانه ى شان آنچه دارند اختلاف ايشان

به يقين نيست رهنما دادار آنكه را هست كاذب و كفار (3)

گر خدا خواست بهر خويش ولد مى گزيند از آنچه مى آرد

آن چه را خواست پاك آن دادار و آن خدا هست واحد و قهار (4)

ساخت ارض و سما به حق آن ربّ مى برد شب به روز و روز به شب

مهر و مه رام سازد و همگان در زمانى معينند روان

او تواناست بر همه عالم و ببخشد گناه مردم هم (5)
ترجمه تشكرى، ص: 459
خلق را آفريد از يك جان جفت او را قرار داد از آن

هم ز انعام هشت زوج نهاد و ز جنين بهرتان تنوع داد

خلقتى بعد خلقتى ديگر در سه ظلمتسراى در مستر

او خداى شما و ربّ شماست در جهان ملك سلطنت او راست

نيست معبود جز خداى جهان به كجا مى شويد رو گردان (6)

گر چه كافر شويد بهر خدا بى نياز است ربّتان ز شما

نپسندد به بندگان كفران مى پسندد برايتان شكران

و كسى بار ديگرى نبرد بازگشت شماست سوى احد

پس خبر مى دهد به كار شما اوست از راز سينه ها دانا (7)

چون به انسان رسيد رنج و زيان پس بخواند خداى توبه كنان

چون به او نعمتى كنيم عطا برد از ياد آن زيان و دعا

و شريك آورد براى خدا و بگرداند از طريق هدا

گو كمى بهره بر تو در كفران كه تويى عضو حزب دوزخيان (8)
(1/294)



آنكه در شب بايستد به نماز در سجودش شود به راز و نياز

هم هراسان بود ز روز جزا هم اميدش بود به لطف خدا

گو مساوى شوند دانايان هيچگه با جماعت نادان؟

[و در اين آيه ها كه بر تو رسد] متذكر شوند اهل خرد (9)

گو كه اى بندگان مؤمن ما اهل تقوا شويد بهر خدا

هر كه نيكى كند در اين دنيا هست پاداشهاى نيك او را

و زمين خداست پهناور [بهر هجرت رويد جاى دگر]

صابران را دهند اجر تمام بى حساب است [بهرشان انعام ] (10)
ترجمه تشكرى، ص: 460
گو كه مأمور گشته ام ز خدا كه عبادت كنم فقط او را

و كنم ناب بهر خود ايمان (11) و شوم ز اوّلين مسلمانان (12)

گو كه ترسم ز كيفر عقبا گر كنم معصيت خدايم را (13)

گو عبادت كنم براى خدا و كنم ناب بهر او دين را (14)

بپرسيد هر چه را خواهيد غير پروردگار حى مجيد

گر كسى در عناد روز معاد هستى خويش و بستگان را داد

بهر آنان خسارتى است عيان گو همين است معنى خسران (15)

چترى از آتش است بر سرشان زيرشان نيز چترى از نيران

بندگان را خدا كند تهديد بندگان خوب و متقى باشيد (16)

آنكه پرهيز كرد از شيطان دور شد از عبادتش [به جهان ]

شد منيب خدا لهم بشرى پس بشارت بده عباد مرا (17)

آن كسانى كه بشنوند سخن پس متابع شوند بر احسن

بهر آنان بود هدا ز خدا اين چنين مردمند اهل دها (18)

آنكه حق است بهر او كيفر كى توانى رهانى از آذر (19)

و آنكه شد متقى براى خدا بهر او غرفه ايست بس والا

بر فراز است غرفه ها ستوار نيز جارى است زير آن انهار

اين بود وعده اى كه يزدان داد نيست حق را خلاف در ميعاد (20)

مى نبينى ز رحمت يزدان گشت نازل از آسمان باران؟

در زمين ساخت چشمه هاى روان و برآورد كشتها از آن

پس به الوان گونه گون آورد پس شود گاه خشك و گاهى زرد

پس از آن خرد سازد و در آن پندها هست بر خردمندان (21)
ترجمه تشكرى، ص: 461
آنكه بگشود سينه بر اسلام هست بر نور ايزد علّام
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واى بر سنگدل زياد خدا در ضلال مبين شدست رها (22)

حق فرستاد بهترين گفتار در كتابى شبيه و با تكرار

آنكه ترسد ز كيفر يزدان پوست گردد به پيكرش لرزان

پس كند نرم ياد لطف خدا باطن و ظاهر تن او را

حق هدايت كند هر آنكو خواست آنكه گمره كند كه راهنماست؟ (23)

چه كسى هست آنكه بتواند از مجازات روى گرداند

چون بگويند با ستمكاران بچشيد آنچه كسب كرديد آن (24)

پيش از اين نيز داشتند انكار به عذاب خدا شدند دچار

از محلى كه مى ندانستند [او فتادند از عذاب به بند] (25)

حق چشانيد آن جماعت را خوارى زندگانى دنيا

بدتر از اوست كيفر عقبا گر كه باشند زان جزا دانا (26)

هر مثل داده ايم در قرآن تا بگيرند خلق پند از آن (27)

راست و روشن است اين قرآن تا كه گردند متقى ايشان (28)

حق مثل مى زند غلامى را كه در او هست دعوى شركا

و آنكه را بود يك نفر مولا اين دو انسان مساويند آيا؟

هر چه حمدست هست از يزدان اكثر خلق غافلند از آن (29)

هم تو هم قوم راست راه زوال (30) در جزا نزد حق كنيد جدال (31)
ترجمه تشكرى، ص: 462
كيست بدتر به راه جور و جفا؟ ز آنكه بندد دروغ بهر خدا

راستى چون به سوى او آيد راه تكذيب را بپيمايد

در جحيم است منزل كفار [چون به آيات داشتند انكار] (32)

و آنكه صدق آرد و كند تصديق اوست پرهيزگار [در تحقيق ] (33)

هر چه خواهد دهد به او يزدان آن بود اجر بر نكوكاران (34)

پس بيامرزد ايزد يكتا بدترين كرده هاى آنان را

و دهد اجر و مزد روز جزا بهترين كارهاى ايشان را (35)

نيست آيا خدا به مردم بس؟ كه بترساندت ز ديگر كس

چه كسى مقتدا و راهنماست آنكه را حق ببرد از ره راست (36)

و آنكه را شد خداى راهنما چه كسى گمرهى دهد او را

و خدا قادر است و كينه ستان [پس بترس از عقوبت يزدان ] (37)

گر بپرسى تو اين جماعت را كه چه كس آفريد ارض و سما؟

پس بگويند بى گمان كه خدا گو چه خوانيد جز خدا شركا؟
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گر برايم خداى خواست زيان كى شوند اين گروه مانع آن؟

ور خدا خواست رحمتى بر ما مى كند اين گروه سدّ آيا؟

گو كه كافى است بهر ما يزدان مى سپاريم كار بر رحمان (38)

گو كنيد آنچه در توان شماست مى كنم نيز من هر آنچه مراست

پس به زودى شما شويد آگاه [كه چه كس را رسد عذاب گناه ] (39)

تا كه از اين عذاب خوار شود هم بماند بر او عذاب ابد (40)
ترجمه تشكرى، ص: 463
ما فرستاده ايم بر تو كتاب بهر مردم به راه حق و صواب

هر كه ره يافت سود بود او را ور كه گمره شود بر اوست جزا

و تو مأمورشان نه اى به هدا [كارشان را سپار سوى خدا] (41)

حق برد جان خلق را به تمام ور نمردست جان كس به منام

پس نگه دارد آنچه داد ممات و آن دگر را برد به سوى حيات

تا زمان معينى ببرد و آن نشانهاست بهر اهل خرد (42)

يا بگيرند جز خدا شفعا گر چه مالك نيند چيزى را

و ندارند هيچ عقل و دها (43) گو شفاعت بود از آن خدا

حكم او راست در زمين و سما هم سوى اوست بازگشت شما (44)

چون رسد ذكر ايزد يكتا بهر ناباوران روز جزا

دلشان سخت مى شود بيزار [چونكه دارند بهر دين انكار]

ذكر ديگر چو مى رسد به ميان شاد گردند ناگهان آنان (45)

گو كه اى كردگار ارض و سما اى تو از فاش و از نهان دانا

تو كنى داورى ميان عباد ز آنچه در بينشان خلاف افتاد (46)

داشت ظالم اگر كه ملك زمين باز هم داشت ثروتى چون اين

مى دهد جمله را به كفاره كز عذاب خدا كند چاره

مى شود آشكار بر آنان آنچه قبلا نداشتند گمان (47)
ترجمه تشكرى، ص: 464
مى شود جمله آشكار عيان هر گناهى كه داشتند آنان

و آنچه را سخره داشتند ايشان عاقبت مى رسد به جانبشان (48)

چون زيانى رسيد بر انسان نام حق را بياورد به زبان

چون به او نعمتى كنيم عطا گويد اين شد ز كاردانى ما

اينهمه آزمون بود او را اكثر خلق نيست ز آن دانا (49)

پيش از اين نيز بود اين گفتار سود هرگز نبرده اند از كار (50)
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و بديهاى كارشان ديدند آن كسانى كه ظلم ورزيدند

زود بينند زشتى كردار نرهند از عقوبت دادار (51)

مى ندانند هر كه را حق خواست باب روزى گشود يا زان كاست

به يقين هست بس نشان در آن بهر آنان كه آورند ايمان (52)

گو كه اى بندگان افزونكار كه به خود بوده ايد بدكردار

پس مباشيد هيچگه نوميد از در رحمت خداى مجيد

حق ببخشد همه گناهان را اوست غفار و مهربان به شما (53)

بازگرديد سوى خالقتان نيز تسليم او شويد به جان

پيشتر ز آنكه سر رسد كيفر و نباشد برايتان ياور (54)

تبعيت كنيد احسن را آنچه آمد ز حق براى شما

پيشتر ز آنكه سر رسد كيفر و نداريد از آن عذاب خبر (55)

[هان مبادا كه بعد از اين هشدار] كس بگويد فسوس بر من زار

كه مقصر شدم به حق خدا و به اين داشتيم استهزا (56)
ترجمه تشكرى، ص: 465
گر خدا بود رهنما ما را بودم امروز پاك و با تقوا (57)

يا بگويد چنين به وقت عذاب بار ديگر روم به راه صواب (58)

گو كه آمد نشانت از دادار كارت انكار بود و استكبار

كفر ورزيده اى به قول خدا (59) و ببينى كسان به روز جزا

كه به تكذيب گفته ى اللّه روى آن عده گشته است سياه

نيست آيا جهنم و آتش جا و مأواى مردم سركش؟ (60)

متقين را خدا رها سازد بهرشان نيست سوء پيشامد

و نباشند هيچگه غمگين [بلكه شادند در بهشت برين ] (61)

همه چيز آفريد ربّ جليل و به هر چيز هم خداست و كيل (62)

هست از او كليد ارض و سما [روزى خلق هست نزد خدا]

منكران نشانه ى يزدان؟ همه هستند از زيانكاران (63)

گو پرستم كه را بجز يزدان جاهليد ار دهيد اين فرمان (64)

وحى حق بر تو يافتست نزول نيز پيش از تو بوده است رسول

شرك سازد تباه هر كارت و به خسران كند گرفتارت (65)

حق پرست و گزار شكر خدا (66) كس ندانست حق قدرش را

در كف قدرتش گرفته زمين نيز پيچيده آسمان به يمين

كار روز قيامت است چنان [از چه شرك آوريد بر يزدان ]
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هست يزدان منزه و والا ز آنچه شرك آوريد بهر خدا (67)
ترجمه تشكرى، ص: 466
چون دميده شود به صور آنجا رود از هوش اهل ارض و سما

جز كسى را كه خواهد آن داور پس دميده شود چو بار دگر

همگى در زمان شوند به پا منتظر بر حساب روز جزا (68)

ارض روشن شود به نور خدا نامه ى كارها بود بر جا

حاضر آيند هر نبى و شهيد داورى بينشان كنند پديد

هست اين داورى بحق و به جا و نگردد به خلق جور و جفا (69)

پس جزا مى دهند بر اعمال و خدا آگه است از افعال (70)

رانده گردند كافران به جحيم دسته دسته [در آن شوند مقيم ]

در شود باز چون رسند ايشان پس بگويندشان نگهبانان

انبيايى نبودتان آيا؟ كه بخوانند آيه ها به شما

و بيارند بهرتان هشدار بهر امروز روز و اين ديدار

پس بگويند آن گروه چرا و رسد بهر اهل كفر جزا (71)

گفته آيد كه در شويد به نار جاودانه [كه نيست راه فرار]

جاى گردنكشان بد است آنجا چونكه غرقند در عذاب خدا (72)

رانده گردند متقين به جنان دسته دسته [همه خوش و شادان ]

در شود باز چون رسند ايشان پس بگويندشان نگهبانان

پاك باشيد بر شماست درود جاودانه كنون كنيد ورود (73)

پس بگويند حمد از آن خداست كه به ما داشت وعده اش را راست

نيز وارث شديم بهر جهان هست دلخواه جايمان به جنان

و چه خوب است اجر كارگران [كه نكوكار بوده اند ايشان ] (74)
ترجمه تشكرى، ص: 467
و ببينى كنون ملائك را گرد آيند حول عرش خدا

و ستايش كنند يزدان را داورى راست گشت ايشان را

و بگويند حمد بر يزدان اوست پروردگار عالميان (75)

سوره غافر [مؤمن ] مكى 85 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[حا و ميم است رازى از دادار بهر محمود سيد ابرار] (1)

اين كتاب است نازل از اللّه آن خداوند قادر و آگاه (2)

او گنه بخش و اوست توبه پذير كيفرش سخت و خير اوست كثير

نيست معبود غير از آن يكتا بازگردند خلق سوى خدا (3)
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نستيزد در آيه هاى خدا كس به جز كافران [اهل جفا]

نفريبد ترا [چنان آزاد] آمد و رفت كافران به بلاد (4)

قوم نوح و گروههاى پسين منكر حق شدند [پيش از اين ]

قصد كردند هر يك از آنها كه بگيرد پيمبر خود را

و جدل كرده اند از باطل كه بسازند كار حق زايل

ما گرفتيمشان [براى عذاب پس نگه كن ] چگونه بود عقاب (5)

گشت محكوم امر بر كفار آنچنانند اهل دوزخ و نار (6)

حاملان سرير و عرش خدا نيز جمع مجاور آنان را

حق ستايند از ره ايمان و بخواهند از خدا غفران

بهر آنان كه مؤمنند به دين [سخن اين جماعت است چنين ]

كه محيط است بر همه اشيا رحمت و علم و حكمتت ربّا

تائب و تابع ره خود را [از ره لطف خود] گنه بخشا

دورشان دار از عذاب جحيم [از ره لطفت اى خداى كريم ] (7)
ترجمه تشكرى، ص: 468
اى خدا اين جماعت و آبا همسران گروه و هم ابنا

هر كه شايسته است در كردار تو به جنّات جاودانه در آر

وعده دادى چنين تو ايشان را تو توانايى و تويى دانا (8)

و نگهدارشان ز شر و گناه و آنكه را دارى از شرور نگاه

به يقين مهر ورزيش تو رحيم و همين است لطف و فوز عظيم (9)

كافران را چنين دهند ندا خشم حق برتر است از آن شما

چون بخواندندتان سوى ايمان از چه بوديد جمله در كفران (10)

پس بگويند اى خدا ما را بردى و باز كرده اى احيا

اعتراف آوريم ما به گناه هست آيا خروجى از اين راه؟ (11)

[پس ندا مى رسد ز ربّ جليل ] كه بر اين كار بوده است دليل

چونكه خواندند ربّ يكتا را راه انكار داشتيد شما

چونكه بستند شرك بر داور جمله كرديد اين سخن باور

داورى هست اين زمان ز خدا او بزرگ است و او بود والا (12)

آيتش را نشان دهد به شما رزقتان را بياورد ز سما

و نگيرند پند از اينها جز كه روى آورند سوى خدا (13)

دين خود ناب كن بخوان اللّه گر چه دارند كافران اكراه (14)

صاحب عرش آن بلند مقام هر كه را خواست از عباد عظام
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روح خود را در او كند القا تا بترساند از زمان جزا (15)

همه آن روز مى شوند عيان نيست چيزى براى حق پنهان

چه كس امروز ملك را داراست او خداوند قاهر يكتاست (16)
ترجمه تشكرى، ص: 469
اين زمان هر كه را دهند جزا آن بود اجر كارها او را

هيچكس را نمى كنند جفا و شتابان بود حساب خدا (17)

بيمشان ده ز وحشت فردا كه رسد جانشان به حنجره ها

بر ستمكاره نيست يار و شفيع كه به حكمش شوند جمله مطيع (18)

داند او چشمهاى دزد كسان و آنچه در سينه مى كنند نهان (19)

و به حق داورى كند يزدان و ندارند داورى آنان

هر كه خوانند جز خدا او را حق سميع است و هم بود بينا (20)

مى نگردند و ننگرند آيا عاقبت چيست پيش از آنان را؟

بس جماعت كه از توان و اثر بود از اين گروه بس برتر

پس خدا برگرفتشان به گناه فوق حق نيست بهر خلق پناه (21)

بس رسول و نشانه با آنان آمد و خلق بود در كفران

بر گرفت آن گروه حى مجيد آن قوى راست پس عذاب شديد (22)

و فرستاده ايم بر موسى آيه ها و دليل روشن را (23)

سوى فرعون پس سوى هامان نيز قارون [با سرو سامان ]

پس بگفتند اوست افسونگر و ببندد دروغ بر داور (24)

چون به آنان رسيد حق از ما پس بگفتند [آن گروه خطا]

بكشيد از گروه او پسران و گذاريد از او به جانسوان

و نياورد حيله ى كفار غير گمراهى و تباهى بار (25)
ترجمه تشكرى، ص: 470
گفت فرعون وانهيد مرا تا كه موسى برم به دار فنا

و برآرد دعا به ربّ جليل ترسم او دينتان كند تبديل

يا پديد آورد به ارض فساد [گويد او بهر حق شويد عباد] (26)

گفت موسى بود پناه مرا به خداى من و خداى شما

ز آنكه سركش بود براى خدا و ندارد يقين به روز جزا (27)

ز آل فرعون مؤمنى ايمان داشت از قوم خويشتن پنهان

گفت آيا كشيد مردى را؟ كه خداى يگانه خواند خدا

و نشان آرد از خداى شما گر دروغ آورد بود او را

وركه صادق بود رسد به شما بعضى از وعده هاى او ز خدا
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مى نيارد خدا به راه صواب قوم اسرافكار و هم كذّاب (28)

قوم من از شماست ملك امروز بر زمينيد اين زمان پيروز

خشم حق گر رسد به جانب ما چه كسى ياورى كند ما را

گفت فرعون رأى خود را من مى كنم پيش چشمتان روشن

و ندارم برايتان ارشاد جز به راه درست راه رشاد (29)

گفت مؤمن كه بهر من تشويش بر شما هست مثل دوره ى پيش (30)

همچنان قوم نوح و عاد و ثمود و گروهى كه بعد از آنها بود

و نخواهد خدا ستم به عباد [بلكه ظالم به خود كند بيداد] (31)

قوم من هست خوف من به شما آن زمان كه به هم دهيد ندا (32)

آن زمانى كه رو بگردانيد از كسى نيست بهرتان تأييد

آنكه گمره كند خدا او را بهر او نيست هيچ راهنما (33)
ترجمه تشكرى، ص: 471

يوسف آورد بهر قوم نشان پيش از اين داشتيد شك در آن

رفت و گفتيد بعد از او مرسل نفرستد خداى عزّ و جلّ

آنچنان گمرهى دهد دادار بهر شكاك و بهر افزونكار (34)

آنكه دارد جدل به آيت حق و دليلى نمى كند ملحق

بهر او هست خشم نزد خدا نيز آن كس كه مؤمن است او را

آنچنان مهر مى زند دادار بر دل اهل كبر و هر جبار (35)

گفت فرعون اينكه اى هامان ساز قصرى كه تا رسم در آن (36)

راه يابم به بابهاى سما بينم آنجا خداى موسى را

من گمان دارم او بود ناراست جرم فرعون كار او آراست

باز گرداند ار طريق هدا كيد فرعون كى بود گيرا (37)

گفت مؤمن كه مى كنم ارشاد پيروم باش در طريق رشاد (38)

قوم من زندگانى دنيا بهره هاى قليل هست او را

آخرت هست خانه ى جاويد [پس به سوداى آخرت باشيد] (39)

بهر هر كس كه باشد او بدكار هست پاداش مثل آن كردار

مؤمنى گر كه كار نيكو كرد و آن نكوكار بود زن يا مرد

پس به فردوس بهر اوست قرار مى رسد رزق او بدون شمار (40)
ترجمه تشكرى، ص: 472
قوم من خواستم نجات شما از چه خوانيد سوى نار مرا (41)

دعوتى سوى كفر و شرك خدا كه در آن نيست هيچ علم مرا
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من شما را به حق كنم دعوت سوى آمرزگار با قدرت (42)

آنكه دعوت مرا كنيد به آن دعوتش هيچ نيست در دو جهان

هست برگشت ما به سوى خدا مسرفان را به دوزخ است سرا (43)

زود ياد آورى كنيد آن را كه بگويم كنون براى شما

كار خود را سپرده ام به خدا حق بود بهر بندگان بينا (44)

حق نگهداشتش ز مكر پليد آل فرعون را عذاب رسيد (45)

عرضه دارند قوم را بر نار در دل صبح روشن و شب تار

در قيامت شوند هم رهياب آل فرعون بر اشدّ عذاب (46)

چون جدل مى كنند بر آتش جمع خواران به فرقه سركش

اينكه ما گشته ايم تابعتان سهم ما را بريد از نيران (47)

پس بگويند فرقه ى سركش همه هستيم در دل آتش

كه خدا حكم كرد بين عباد [هر كه را هر چه بود لايق داد] (48)

فرقه اى كو در آتش است مقيم پس بگويند به خازنان جحيم

كه بخوانيد ربّ كه سازد كم روزى از اين عذاب و اين ماتم (49)
ترجمه تشكرى، ص: 473
پس بگويند كه نبود آيا رسل و بينات بهر شما؟

پس بگويند اهل كفر چرا؟ پس بگويند خود كنيد دعا

و دعا نيست قوم كافر را جز به راه ضلال در عقبا (50)

نصرت آريم ما به پيغمبر و آنكه دين و را كند باور

در همين زندگانى دنيا و گواهان چو مى شوند به پا (51)

در چنان روز هر كه ظالم بود عذر خواهى از او ندارد سود

بهرشان هست لعنت يزدان نيز جايى بد است مسكنشان (52)

ما هدا داده ايم موسى را آل يعقوب راست نامه ى ما (53)

بهر انديشمند ذكر و هداست (54) صبر كن هست وعد يزدان راست

بر گناهت بيار استغفار حمد كن بالعشىّ و الابكار (55)

آنكه دارد جدل بدون دليل بهر آيات حق ربّ جليل

نيست در سينه غير كبر او را تو بياور پناه سوى خدا

هست بينا خدا و هم شنوا (56) آفرينش در اين زمين و سما

هست برتر ز خلقت انسان اكثر خلق هست از آن نادان (57)

نيست يكسان بصير و نابينا مؤمن خوش خصال و اهل خطا

و چه بسيار كم ز اهل جهان متذكر شوند از اين سخنان (58)
ترجمه تشكرى، ص: 474
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به يقين مى رسد گه محشر نيست از بهر اكثر اين باور (59)

گفت حق سوى من كنيد دعا تا اجابت كنم براى شما

هر كه سركش شد از عبادت من خوار در دوزخش دهم مسكن (60)

و خدا شب نهاد بهر قرار روشنى بخش خلق كرد نهار

و خدا رحمت آورد بر ناس اكثر خلق نيست اهل سپاس (61)

همه چيز آفريد ربّ شما نيست معبود غير آن يكتا

منحرف مى شويد سوى كجا؟ [روى آريد بر طريق هدا] (62)

و آنچنان منحرف شدند از آن منكران نشانه ى يزدان (63)

حق زمين را نهاد بهر قرار آسمان را فكند پى ستوار

بهرتان ساخت بهترين صورت رزقتان پاك داد [از رحمت ]

بس خجسته است ايزد سبحان اوست پروردگار عالميان (64)

او بود حى و نيست غير خدا خالقى سويش آوريد دعا

ناب سازيد بهر او ايمان حمد هست از خداى عالميان (65)

گو مرا نهى كرد آن يكتا كه نيارم براى حق شركا

چونكه از حق به من رسيد نشان نيز دارم ز سوى حق فرمان

كه مسلمان شوم من از دل و جان بهر پروردگار عالميان (66)
ترجمه تشكرى، ص: 475
اوست كو آفريدتان از خاك پس از آنهم ز نطفه اى [ناپاك ]

پس از آن خون بسته در زهدان پس به طفلى برون شديد از آن

پس از آن مى رسيد تا به كمال بعد از آن هم كهن شويد به سال

پيش از اين بعضتان رود ز جهان و شما را مشخص است زمان

شايد اى مردمان بينديشيد [كه شما را خداى ساخت پديد] (67)

او كند زنده و بميراند [كار مرگ و بقا بگرداند]

چون مقرر كند خداى احد پس بگويد كه باش پس باشد (68)

مى نبينى مجادلان نشان به كجا مى شوند رو گردان؟ (69)

منكران رسول وحى و كتاب زود دانند [از جزا و عذاب ] (70)

هست زنجير و غل به گردنشان و چنين بار مى كشند ايشان (71)

مى برند اين گروه در جوشاب بعد از آنهم به آتشند كباب (72)

پس بگويندشان كه هست كجا؟ آنچه معبود بود غير خدا (73)

پس بگويند گم شدند از ما يا نخوانديمشان خدا ابدا

آنچنان مى كند خدا گمراه كافران را [به كار شرك و گناه ] (74)

[
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پس ندا مى رسد ز حى مجيد] اين بود ز انكه شادمان بوديد

ناروا در زمين بياسوديد گرم سرگرمى و طرب بوديد (75)

پس در آييد جاودان در نار سركشان را بد است جاى قرار (76)

صبر كن راستست وعد خدا [آنچه بر كافران دهيم جزا]

گر ببينى تو پاره اى ز وعيد كه به ايشان دهيم گشته پديد

يا كه بيرون بريمت از دنيا هست برگشتشان به جانب ما (77)
ترجمه تشكرى، ص: 476
پيش از تو ز سوى حى جليل بس پيمبر كه گشته است گسيل

بعضشان بر تو داشتيم عيان پاره اى را نكرده ايم بيان

مى نيارد رسول هيچ نشان جز به اذن خداى عالميان

داورى مى شود ميان بشر چون رسد حكم از سوى داور

و به آنان رسد بسى خسران كه روانند در ره بطلان (78)

چارپا آفريد بهر شما بهر اكل و سوارى از آنها (79)

هم از آن سودها براى شماست هم رسيدن از آن به حاجت هاست

و به كشتى و آن شويد سوار [تا شما را برد به برّ و بحار] (80)

آيه ها را نشان دهد دادار پس كدام آيه را كنيد انكار؟ (81)

مى نگردند در زمين آيا؟ پس ببينند عاقبتها را

بس كه بودند پيشتر زيشان نيز برتر به قدرت و به نشان

هر چه از كارهاى آنان بود بهر آنان نداشت هرگز سود (82)

چون رسل بهرشان نشان آورد قوم بر علم خويش نازش كرد

عاقبت شد محيط آنان را آنچه را داشتند استهزا (83)

چونكه بينند انتقام مرا باور آرند آن زمان به خدا

و بگويند نيست باور ما آنچه از شرك داشتيم روا (84)

ندهد سود بهرشان ايمان چونكه ديدند قهر از يزدان

بود اين سنت خدا به عباد كافر آنگاه هستى از كف داد (85)
ترجمه تشكرى، ص: 477

سوره فصّلت، مكى، 54 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[حا و ميم است راز حى حكيم ] (1) نامه از سوى خير بخش رحيم (2)

نامه از آيه ها شدست بيان به زبان عرب به دانايان (3)

ز آن بشير و نذير اكثرشان نشنوند و شوند رو گردان (4)

و بگفتند قلب ماست نهان ز آنچه دعوت كنيدمان سوى آن
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گوشهامان به اوج سنگينى بينمان پرده اى [ز بد بينى ]

تو به دستور خالقت كن كار ما مطيع خوديم در كردار (5)

گو منم آدمى به مثل شما مى شود وحى سوى من ز خدا

كه خداى شما بود يكتا كار خود راست دار بهر خدا

و بخواهيد از خدا غفران واى بر مشركان بى ايمان (6)

كه زكاتى نمى كنند ادا و همه كافرند بر عقبا (7)

به يقين صالحان با ايمان بهرشان هست اجر بى پايان (8)

گو اگر منكرى به آنكه زمين آفريدست در دو روز چنين

نيز همتانهيد با يزدان اوست پروردگار عالميان (9)

و نهادست كوهها بر آن و در او خيرها بساخت نهان

رزقها زو مقدر است در آن وقت او در چهار روز زمان

بهر درخواست آوران يكسان [مهربان است بهرتان يزدان ] (10)

كرد آهنگ آسمان چو ودود به زمين و سما چنين فرمود

خواه ناخواه در وجود آييد پس بگفتند آمديم مريد (11)
ترجمه تشكرى، ص: 478
كرد هفت آسمان دو روز ايجاد امر خود را به هر سپهر بداد

جلوه دادم سپهر دنيا را با چراغ و بدارم آنها را

آن بود كار ايزد دانا و حسابى دقيق هست آن را (12)

رويگردان شوند اگر از ما گو كه من بيم مى دهم به شما

آورم تندرى به قوم فرود تندرى همچو ز آن عاد و ثمود (13)

گفته اند انبيا ز پيش و ز پس كه بجز حق مباش عابد كس

پس بگفتند خواهد ار كه خدا ملك آيد فرو به جانب ما

كافريم آن چه هست امر شما كه فرستندتان [ز سوى خدا] (14)

ناروا عاد كرد استكبار در زمين وين چنين شدش گفتار

ما تواناتريم در هر جا مى نديدند از چه كار خدا

كه خدا آفريد ايشان را اوست برتر ز جملگى به قوا

داشتند آيه هاى حق انكار (15) پس فرستاد صرصرى دادار

روزهايى كه بهرشان شد شوم مى چشيدند كيفرى ز سموم

اين عذاب است خوارى دنيا بعد از اينهاست كيفر عقبا

و ندارند ياورى آنجا [هان بترسيد از عذاب خدا] (16)

بهر قوم ثمود بود هدا خود مرجح شناخت عميا را

تندرى از عذاب ذلت بار همه را برگرفت ز آن كردار (17)
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دسته ى مؤمنان با تقوا همگى را نجات داد خدا (18)

دشمنان خدا چو گرد آيند به سوى نار مدتى پايند (19)

پس شود چشم و گوش و پوست گواه كارشان را چو مى رسند از راه (20)
ترجمه تشكرى، ص: 479
پس بگويند بهر پوست چرا؟ تو گواهى دهى مقابل ما

گويد ايزد كند مرا گويا آنكه گويا كند همه اشيا

اولين بار نيز كرد پديد سوى او جمله باز مى گرديد (21)

مى نكرديد هيچ پوشيده كه گواه شما شود ديده

يا گواهان ز گوش يا ز جلود بلكه بهر شما گمان اين بود

كه نباشد خدايتان دانا از بسى كارهاى زشت شما (22)

بهر حق چونكه داشتيد گمان اوفتاديد در ره خسران (23)

گر بگيرند راه صبر و شكيب بهرشان نار دوزخ است نصيب

ور بگيرند راه عذر آنجا نپذيرند عذر ايشان را (24)

بهرشان ساخيتم يار قرين كه كند كار زشتشان تزيين

ز آنچه از پيش روى و از پس سر داشتند آن كسان ز فتنه و شر

شد محقق او امر داور پيش از آنان ز نوع جن و بشر

و فتادند جمله در خسران [پند گيريد از ره دگران ] (25)

كافران گفته اند اى ياران مسپاريد گوش بر قرآن

و در آن ياوه ها كنيد به پا تا كه غالب شويد جمع شما (26)

بچشانيم ما بر اين كفار از عذاب شديد بر كردار

و جزا مى دهيم آنان را بدترين كارهاى ايشان را (27)

آن مجازات دشمنان خداست آتشى جاودان به دار بقاست

به مجازات مى شوند دچار ز آنكه آيات ما كنند انكار (28)

پس بگويند كافران ربّا حاليا آن كسان به ما بنما

كه از آنان شديم ما گمراه هر كه باشد ز جن و انس [تباه ]

زير پا مى نهيم آنان را پست سازيم جمع ايشان را (29)
ترجمه تشكرى، ص: 480
آن كسانى كه گفته اند خدا هست پروردگار ما و شما

پايدارى سپس كنند در آن پس ملك آيد [و بگويدشان ]

كه مباشيد هيچگه ترسان و مبادا غمى به خاطرتان

بر شما اين زمان بشارت باد به بهشتى كه حق نويدش داد (30)

هست ربّ جهان ولى شما هم به دنيا و هم گه عقبا
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هر چه خواهيد مى شود حاضر و آنچه داريد سوى او خاطر (31)

ميهمانى است ز آن غفور رحيم [بهر آن بنده ى به حق تسليم ] (32)

كيست برتر به راه قول و دعا؟ ز آنكه دعوت كند به سوى خدا

عملش نيك باشد و به زبان مى بخواند خود از مسلمانان (33)

كار زشت و نكو نشد يكسان كار بد را به كار نيك بران

آنكه بوده است با تو خصم قديم مى شود زين رويه يار حميم (34)

مى دهند اين مقام و خير سترگ صابرى را كه داشت سهم بزرگ (35)

گر كه وسواسى آيد از شيطان پس پناه آر جانب يزدان

كه خدا هست بر همه دانا بشنود او ز هر كجاست ندا (36)

روز و شب مهر و مه نشانه ى او سر به شمس و قمر ميار فرو

سجده آريد سوى خالقشان گر پرستش كنيد بر يزدان (37)

گر تكبر كنند در اين كار خلق نزديك خالق غفار

مى ستايند روز و شب يزدان و نگردند هيچ رنجه از آن (38)
ترجمه تشكرى، ص: 481
از نشانهاى حق يكى است همين كه فسرده است و مرده است زمين

چون فرستيم بهر آن باران جنبد و كشتزار رويد از آن

آنكه اين مرده را كند احيا مى كند زنده مرده هاى شما

به همه چيز قادر است خدا [بلكه قدرت فقط بود او را] (39)

آنكه كجرو بود در آيه ما نيست كارش نهان به نزد خدا

آنكه را افكنند در نيران و انكه دارد به آخرت ايمان

گو كدام است به به نزد شما؟ آنچه خواهيد آوريد اينجا

به يقين هست قادر يكتا بر همه كارهايتان بينا (40)

گر كه بر ذكر آورند انكار چونكه آمد ز جانب دادار

[مزد انكار خويش را بينند] به يقين نامه اى است نيرومند (41)

باطل از پيش و پس نبود او را نازل است از ستوده ى دانا (42)

آنچه گويند ياوه بر تو كسان رسل پيش ديده اند همان

هست پروردگار تو غفار و اليم است كيفر جبار (43)

عجمى بود اگر كه اين قرآن مى بگفتند [مردمان جهان ]

آيه هايش چرا نگشته عيان؟ عجمى و جماعت عربان

گو كه آن هست بهر با ايمان هم شفا هم هدايت از رحمان
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و آن كسان كه نياورند ايمان هست ثقلى به گوششان پنهان

گو همان كورى است آنان را گويى از دورشان دهند ندا (44)

ما بداديم نامه با موسى پس در آن اختلاف شد پيدا

گر نمى بود گفته ى يزدان داورى بود در ميانه ى شان

و هنوزند آن كسان در شك كه در آن بدگمانى است كمك (45)

صالحان راست سود كار نكو و آنكه بد كرد مى رسد بر او

و خداى جهان براى عباد برنگيرد طريقه ى بيداد (46)
ترجمه تشكرى، ص: 482
علم روز جزاست ز آن علّام ميوه بيرون نيايد از اكمام

ماده را نيست كار حمل جنين ننهد بار خويش را به زمين

جز به علم خداى بى همتا [نيست كس از دقايقش دانا]

چون ندا مى رسد ز سوى خدا كه كجايند بهر من شركا؟

پس بگويند مردمان آنگاه گفته بوديم نيستيم گواه (47)

گم شود آنچه خوانده اند آنان و مفرى نمى كنند گمان (48)

نشود رنجه كس ز حسن دعا چون رسد شر به خلق نيست رجا (49)

چون ببينند رحمت يزدان بعد از آنگه كه ديده اند زيان

پس بگويند اين لياقت ماست كه بداند قيامتى بر پاست؟

و اگر هم رويم نزد خدا نزد او اجرتى بود ما را

بهر كفّار مى كنيم بيان هر چه انجام داده اند آنان

و چشانيمشان هم از كيفر كيفرى بس شديد و رنج آور (50)

چونكه نعمت دهيم بر آنان از خدا مى شوند رو گردان

چونكه شرّى رسد به جانب شان پس از آن بس دعا كنند آنان (51)

اين سخنها اگر بود ز خدا و شما كافريد اينها را

كيست گمراه تر به راه خطا ز آنكه دارد مخالفت به خدا (52)

مى نماييمشان نشانها را گاه جانها و گه كرانها را

تا شود آشكار بهر كسان اينكه حق است كردگار جهان

نيست كافى خداى تو آيا؟ كه به هر كار و چيز اوست گواه (53)

شك كنند ار لقاى آن يكتا او محيط است بر همه اشيا (54)
ترجمه تشكرى، ص: 483

سوره شورى، مكى، 53 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

حا و ميم است و عين و سين و قاف [رازى از حق و هيچ نيست خلاف ] (1) و (2)
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بر تو وحى است و انبياى قديم از خدايى كه قادر است و حكيم (3)

هست از او آنچه در زمين و سماست و خدا بس بزرگ و بس والاست (4)

هست نزديك كآسمان جهان بشكافد [ز گفته ى آنان ]

هر ملك در ستايش يزدان خواهد از كردگار خود غفران

بهر اهل زمين از اين گفتار حق بود مهربان و هم غفار (5)

هر كه گيرد ولى بجز رحمان پس مراقب بود بر او يزدان

تو وكالت نمى كنى او را [كار او را سپار سوى خدا] (6)

وحى كرديم بهر تو قرآن به زبان عرب شدست بيان

تا بترسانى [از عذاب فزون ] اهل امّ القرا و پيرامون

تا دهى بيمشان ز روز جزا كه در آن شك و شبهه نيست روا

هم در آن عده اى بود به جنان هم گروهى در آتش سوزان (7)

گر كه مى خواست قادر دانا همه بودند امتى يكتا

هر كه را خواست رحمت است او را نيست يار و ولى به اهل جفا (8)

بس ولى جز خداست آنان را؟ در حقيقت ولى است آن يكتا

و خدا زنده مى كند مردار و همو قادر است بر هر كار (9)

آنچه داريد اختلاف در آن داندش حكم كردگار جهان

كار خود را سپرده ام به خدا بازگردم به سوى آن يكتا (10)
ترجمه تشكرى، ص: 484
آفريده است اين زمين و سما ساخت او جفت از براى شما

هم ز انعام نيز جفت آورد و از آن نسل خلق افزون كرد

همچو او نيست در همه اشيا اوست بينا و او بود شنوا (11)

بهر يزدان كليد ارض و سماست رزق افزون كند به هر كس خواست

نيز از هر كه خواست روزى كاست بر همه چيزها خدا داناست (12)

بهرتان دين نهاد و توصيه كرد آنچه را بر رسول وحى آورد

همچو موسى و نوح و ابراهيم نيز عيسى رسول حىّ عظيم

تا به هر جاى دين به پا داريد و نياريد اختلاف پديد

هست بر مشركان ثقيل و گران آنچه خوانيد خلق را سوى آن

آنكه را خواست برگزيد خدا تائبان را خداست راهنما (13)

چونكه دانش به سويشان برسيد پس ره اختلاف گشت پديد

گر نمى بود حكم پيش خدا داورى بود بينشان ز جفا
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بعد از آن قوم وارثان كتاب همه گشتند بهر حق مرتاب (14)

دعوتى آر و شو بر آن ستوار ز آنكه مأمور گشتى از دادار

و مشو پيرو هواى كسان و بگو هست بهر من ايمان

آنچه در اين كتاب يزدان داد نيز مأمور گشته ام بر داد

و خدا هست ربّ ما و شما كار هر كس بود همان كس را

دشمنى نيست در ميانه ى ما جمع و برگشت ماست سوى خدا (15)
ترجمه تشكرى، ص: 485
آن كسانى كه مى كنند جدل در وجود خداى عزّ و جلّ

بعد از آنگه كه داشتند قبول حكمشان نيست نزد حق مقبول

بهرشان خشم هست از يزدان و عذابى شديد [در نيران ] (16)

داد حق اين كتاب را ميزان و قيامت قريب باشد هان (17)

در شتابند قوم بى باور [بهر ديدار عرصه ى محشر]

در هراسند مؤمنان ز جزا حق بدانند جملگى آن را

و آنكه دارد به يوم دين ترديد هست گمراه و در ضلال بعيد (18)

بندگان را خدا عطا بخشاست مى دهد رزق هر كه را حق خواست

اوست در دو جهان قوى و عزيز نيز او قادرست بر هر چيز (19)

هر كه خواهد زراعت عقبا ما فزاييم كشته ى او را

ور كه خواهد زراعت دنيا ما همان خير مى دهيم او را

و ندارد نصيب روز جزا [پس بخواهيد بهره ى عقبا] (20)

آن بتان ساختند دين آيا؟ بهر آنان بدون اذن خدا

گر نمى بود حرف قطعى ما پيشتر بود كيفر آنان را

بهر هر فرقه ى جفا گستر كيفرى هست سخت دردآور (21)

بيمناكند ظالمان از كار هم به كيفر شوند زود دچار

ليك شايستگان با ايمان جايشان هست در نعيم جنان

و آنچه خواهند مى رسند به آن و آن ز حق فضل و رحمتى ست گران (22)
ترجمه تشكرى، ص: 486

مى دهد مژده بنده را دادار آنكه را مؤمن است و نيكوكار

گو نخواهيم اجرتى بر آن جز مودت براى نزديكان

هر كه انجام داد كار نكو مى فزاييم خير را بر او

به يقين هست ربّ ما غفار و هم از بندگان سپاسگزار (23)

اين سخن خوانده اند كذب آيا؟ يا بود افترا براى خدا

گر بخواهد خدا [شود مانع ] بر دلت مهر مى زند [قاطع ]
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محو سازد خداى باطل را و محقق شود كلام خدا

او هم از راز سينه هاست خبير (24) بندگان را هم اوست توبه پذير

او ببخشد ز بنده جرم و گناه و هم از كارتان بود آگاه (25)

مى پذيرد دعايش آن غفار هر كه مؤمن شد و نكوكردار

هم فزايد ز فضل بر آنان و به كافر رسد عذاب گران (26)

گر فزايد خدا به رزق عباد در زمين مى كنند جور و فساد

پس فرستد به قدر آنچه كه خواست بيند و بر عباد خود داناست (27)

مى فرستد ز آسمان باران چونكه نوميد گشته اند از آن

گسترد فضل و رحمت خود را هم ولى است و هم حميد خدا (28)

زو نشان است خلق ارض و سما و آنچه جنبنده است در آن ها

او تواناست تا كه گرد آرد همه را گر كه خواست حى احد (29)

هر مصيبت كه شد براى شما هست محصول كارهاى شما

بگذرد از بسى گناه و خطا (30) نتوانيد از او رهيد شما

در جهان غير كردگار قدير نيست بهر شما ولى و نصير (31)
ترجمه تشكرى، ص: 487
از نشانهاى اوست در دريا چون جبالى به جلوه كشتيها (32)

خواهد ار باد را كند ساكن روى يم فلكها كند ساكن

به يقين بس نشانه است در آن هر كه دارد ز صبر و شكر نشان (33)

گاه كرد از جفايشان نابود نيز گاهى گناهشان بخشود (34)

آنكه دارد جدل در آيت ما نيست هرگز گريز گه او را (35)

آنچه داديم بهره از اشيا جملگى هست بهره دنيا

و آنچه باشد به نزد آن داور آن بود ماندنى تر و بهتر

اين بود بهر خلق با ايمان كه سپردند كار بر يزدان (36)

كه ز جرم كبيره بر حذرند و به هنگام خشم درگذرند (37)

نيز لبيك گوى دادارند و نماز خدا به پا دارند

امرشان هست بينشان شورا و ببخشند روز خود را (38)

چون به آنها رسيد ظلم و فساد مى ستانند از ستمگر داد (39)

هست اجر بدى بدى چون او و آنكه بخشيد كردگار نكو

هست پاداش او بر دادار و خدا نيست با ستمگر يار (40)

و آنكه چون ديد راه جور و فساد و بگيرد خود از ستمگر داد
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نيست ايراد و مشكلى بر او [يا كه عذرى براى مفسده جو] (41)

هست ايراد آنكه مردم را ناروا مى كنند جور و جفا

بهر آنان بود عذاب اليم [و بمانند جاودان به جحيم ] (42)

گر ببخشيد و صبر پيشه كنيد اين مهم را سزاست عزم شديد (43)

هر كه گمره كند خدا او را نيست بهرش ولى ز بعد خدا

چون به اهل ستم رسيد عذاب جويد او بازگشت و راه صواب (44)
ترجمه تشكرى، ص: 488
چون بيايند در برابر نار پس خشوعى كنند ذلتبار

پس نهانى نگه كنند به آن پس بگويند خلق با ايمان

آن كسانى شدند اهل زيان كه ز كف رفت هستى ايشان

هستى اهل خانه ى خود را نيز دادند جمله در عقبا

هان ستم پيشگان شوند مقيم روز پاداش در عذاب جحيم (45)

بهرشان نيست هيچ يار و پناه بهر گمراه حق نماند راه (46)

پس اجابت كنيد حكم خدا پيش از آن روز كه رسد به شما

نيست برگشت از عذاب خدا و نداريد ملجأ و منجا (47)

گر كه از تو شوند رو گردان نيستى تو محافظ ايشان

نيست بر تو مگر بلاغ پيام [از پيامت ز كف مده آرام ]

چون چشانيم فضل بر انسان خود از اين فضل مى شود شادان

چونكه شرى رسد به او از كار ناسپاسى كند به حق بسيار (48)

از خدا ملك اين زمين و سماست آفريد آنچه را كه حق مى خواست

هر كه را خواست مى دهد دختر هر كه را خواست حق بداد پسر (49)

هر كه را خواست ساخت جنسش جور بهر او مى رسد اناث و ذكور

و آنكه را خواست حق بساخت عقيم به يقين حق بود قدير و عليم (50)

حق ندارد به سوى خلق خطاب جز ره وحى يا ز پشت حجاب

يا كه وحى آورد رسولى را آنچه را خواست حق بود دانا (51)
ترجمه تشكرى، ص: 489
آنچنان وحى آمدست تو را روحى از امر قادر يكتا

و نبودت خبر ز دين و كتاب داده ام نور بر طريق صواب

و از اين بندگان هر آنكو خواست رهنمايى كنى تو در ره راست (52)

راه آنكس كز او زمين و سماست بازگشت امور سوى خداست (53)

سوره زخرف، مكى، 89 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[
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حا و ميم است رازى از قرآن به رسول گرامى يزدان ] (1)

و قسم بر كتاب فاش و عيان (2) ما فرستاده ايم اين قرآن

با زبانى فصيح و هم گويا شايد اهل خرد شويد شما (3)

و آن به امّ الكتاب نزد خداست استوار است و هم بسى والاست (4)

گيرم اين ذكر از شما آيا؟ كه فزونكار مردميد شما (5)

و چه بسيار ما فرستاديم انبياى زمان به عهد قديم (6)

هر رسولى كه آمد آنان را بهر او داشتند استهزاء (7)

گشت نابود سخت تر زيشان و گذشته است قصه آنان (8)

گر بپرسى از اين گروه آيا؟ چه كسى آفريد ارض و سما

پس بگويند آفريد آن را آن خداى توانگر و دانا (9)

اين زمين مهد كرد بهر شما ره گشودست بهرتان ز ينجا

تا كه بر آن طريق ره يابيد [سوى مقصود خويش بشتابيد] (10)
ترجمه تشكرى، ص: 490
او فرستاد آب را ز سما نيز اندازه اى بداد آن را

پس كند خاك مرده را احيا اينچنين هم برون شويد شما (11)

زوجها آفريد و كرد پديد فلك و انعام تا سوار شويد (12)

بر فرازش چو يافتيد قرار ياد آريد نعمت دادار

و بگوييد پاك يزدانا تو به ما رام كرده اى اين را

ورنه ما را نبود هيچ توان (13) باز گرديم ما سوى يزدان (14)

جزيى از بندگان يزدان را بنهادند ويژه بهر خدا

ناسپاس است آدمى رسوا (15) ز آنچه حق آفريده است آيا؟

برگزيدست بهر خود دختر و براى شما نهاد پسر (16)

مژده چون مى رسد به هر يكشان ز آنچه نسبت دهند بر يزدان

[كه ورا داده دخترى اللّه ] صورتش ميشود ز خشم سياه (17)

[و شريك آورند بر داور] آنچه را پرورند در زيور

و ندارند بر دفاع بيان [هست اين قول شرك بر يزدان ] (18)

بندگان خدا ملائك را ماده دانند اين گروه آيا؟

بهر خلق ملك شدند آگاه مى نويسيم اگر شوند گواه

و شود پرسش اين سخن زيشان [كه ملك كى بود ز جمع زنان ] (19)

و بگويند خواهد ار يزدان ما نباشيم عابد اينان

و ندارند آگهى از آن و دروغ است گفته ى آنان (20)
(1/314)



نامه اى داده ايمشان آيا؟ كه تمسك كنند بر آن ها (21)

نى بگفتند يافتيم آبا راه پوييم در پى آنان را (22)
ترجمه تشكرى، ص: 491
اى محمد پيمبر يزدان پيشتر از تو نيز بود چنان

نفرستاده ام به هيچ ديار هيچ پيغمبر از ره هشدار

جز كه گفتند قوم خوشگذران ما اطاعت كنيم از پدران (23)

گفت اگر آورم براى شما رهنماتر ز شيوه ى آبا

پس بگفتند [باز هم ] ما را هست انكار بر پيام شما (24)

كين ستانديم عاقبت ز آنان منكران را ببين چه شد پايان (25)

و به ياد آر چونكه گفت خليل پدر و قوم را [ز ربّ جليل ]

هست بيزارى اى گروه مرا از خدايان و از بتان شما (26)

جز خدايى كه هست خالق ما زود او بر من است راهنما (27)

و نهاد اين كلام در اعقاب تا كه آرند رو به راه صواب (28)

آن گروه و گذشتگانش را بهره داديم چندى از دنيا

تا كه آمد به جانب ايشان سخن حق و هم رسول عيان (29)

حق چو آمد به سويشان گفتند اين بود ساحرى و هم ترفند

ما به اين گفته آوريم انكار [و نگرديم بر فريب دچار] (30)

و بگفتند از چه رو قرآن نيست نازل به مال دار كلان؟ (31)

كه بود در دو شهر با عنوان [اين بود قول خلق بى ايمان ]

پخش دارند لطف حق آيا؟ هست تقسيم بينشان از ما

سهم دادم حيات دنيا را اين يكى شد به ديگرى اولا

تا بگيرند راه استهزا آن يكى بهر ديگرى ز آنها

به بود لطف و رحمت يزدان ز آنچه جمع آورى كنند آنان (32)

گر نگردند مردمان يكسان مى نهم بهر خلق بى ايمان

سقف سيمين به خانه ى ايشان نردبانها كه بر شوند بر آن (33)
ترجمه تشكرى، ص: 492
نيز درها و تختها كه بر آن همه باشند شاد و تكيه زنان (34)

گر همه سيم و گوهر رخشاست بهره ى زندگانى دنياست

آخرت بهر خلق با تقواست اجرت آن كسان به نزد خداست (35)

هر كه غافل ز حق شود ابليس مى شود بهر او قرين و جليس (36)

مى شود دور از طريق خدا به گمانش كه هست راه هدا (37)
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پس بگويد گه جزا او را كاش مى بود در ميانه ى ما

فاصله همچو شرق و غرب زمين چه بد است اين جليس و يار و قرين (38)

نرسد سود بهرشان ز خطاب همگى ظالمند و اهل عذاب (39)

چون كنى حرف خويش را تبيين؟ كور دل هست در ضلال مبين (40)

گر تو را ما بريم از اينجا اين بود انتقام آنان را (41)

ور به تو وعد خود دهيم نشان به يقين قادريم بر آنان (42)

خوب محكم بگير وحى خدا كه بود اين طريق راست تو را (43)

بر تو و قوم توست قرآن پند و شما را از آن سؤال كنند (44)

و بپرس انبياى پيشين را كيست جز ذات حق الاه و خدا؟ (45)

و فرستاد با نشانه خدا سوى فرعون و قوم موسى را

پس بگفت آن رسول با ايشان من رسولم ز ربّ عالميان (46)

چونكه داديم آيه برايشان قوم ناگاه شد بر آن خندان (47)
ترجمه تشكرى، ص: 493
ندهيم آيه اى به خلق نشان جز كه باشد مهمتر از دگران

و به ايشان نشان دهيم عذاب تا بيايند در طريق صواب (48)

پس بگويند اى تو افسونگر بهر ما خود بخواه از داور

به همان عهد در ميان شما همه آييم در طريق هدا (49)

ليك چون از عذاب ما رستند جمله پيمان خويش بشكستند (50)

داد فرعون بهر قوم ندا كه منم پادشاه مصر و شما

نيز اين رو دهاست جمله ز ما ننگريد اين همه جلال آيا؟ (51)

برترم زين كه نيست از اشراف و ندارد به نطق خود اشراف (52)

بهر او نيست دستبند از زر و ملك نيست بهر او ياور (53)

خفّتى داد امت خود را تا كند امر و حكم او اجرا

قوم بودند سخت نافرمان [بهر حكم خداى عالميان ] (54)

چون شدم خشمناك از آنان انتقامى گرفتم از ايشان

غرقه كرديم قوم را يكسر (55) و مثل شد به مردمان دگر (56)

مثلى چون زدند از عيسى قوم تو كرد ناگهان آوا (57)

كه خدايان ما بود بهتر [يا كه آن برگزيده ى داور]

و نگفتند جز براى ستيز رأى اين قوم هست رأى ستيز (58)

بنده اى بود بهر ما [عيسى ] كه بر او بود فضلها ز خدا
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و نهاديم از آن رسول و دليل مثلى بهر آل اسرائيل (59)

گر بخواهم فرشتگانى را مى گذارم خليفه بهر شما (60)
ترجمه تشكرى، ص: 494
هست عيسى نشان روز جزا پس نداريد هيچ شبهه روا

اين زمان پيروى كنيد مرا اين بود راه راست سوى خدا (61)

هان نگرداندت زره شيطان اوست بهر شما عدوى عيان (62)

چونكه آورد بس نشان عيسى گفت دادم به خلق حكمت را

مى كنم من براى قوم بيان ز آنچه دارند اختلاف آنان

پس بترسيد از گناه خدا و اطاعت كنيد حكم مرا (63)

و خدا كردگار ما و شماست بپرستيدش اين بود ره راست (64)

دسته ها در نزاع گشته مقيم واى بر ظالم از عذاب اليم (65)

قوم نادان شدند چشم به راه كه قيامت فرا رسد ناگاه (66)

دوستانند بهر هم اعدا غير جمعى كه بود با تقوا (67)

نيست ترس از برايتان اكنون بنده من! مباش هم محزون (68)

چون به آيات مؤمنيد شما و مسلمان شديد بهر خدا (69)

پس در آييد در نعيم جنان شادمانه شما و همسرتان (70)

ظرف و جام زر است در جولان هم در آن هر چه دل بود خواهان

نيز لذت برد از آن چشمان ماندگاريد جاودانه در آن (71)

آن بهشت است و وارثيد شما ز آنچه اعمال آوريد به جا (72)

ميوه ها بهرتان بود بسيار تا كه از آن شويد برخوردار (73)
ترجمه تشكرى، ص: 495
مجرمانند در عذاب جحيم هم در آنند جاودانه مقيم (74)

كاهشى نيست ز آن عذاب شديد و در آن كيفرند بس نوميد (75)

بهرشان ظلم نيست از سوى ما بلكه بر خود كنند جور و جفا (76)

حرف ايشان به مالك دوزخ اينچنين است مالكا آوخ

آه ما را كنون بميرانيد و بگويد خدا كه مى مانيد (77)

حق بياورده ايم بهر شما اكثر اكراه داشتيد چرا؟ (78)

بود در كار شرّتان تصميم نيز ما عزم استوار كنيم (79)

در گمانند اين كسان كآيا ما ندانيم سر و هم نجوا؟

نى فرستادگان ما زيشان مى نويسند هر كلام و بيان (80)

گو ولد بود اگر براى خدا اولين بنده اين منم او را (81)
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پاك باشد خداى ارض و سما ز آنچه توصيف مى كنند او را (82)

كن رهاشان به ياوه از سخنان گرم بازى شوند و غرقه در آن

تا ببينند روزگار جزا كه بر آن وعده داده است خدا (83)

او خداوندگار ارض و سماست و خدا هم حكيم و هم داناست (84)

پايدار و خجسته است خدا هم از او هست ملك ارض و سما

و آنچه باشد ميانه ى آنها نزد او هست علم روز جزا

بازگشت شماست سوى خدا (85) و ندارد شفاعتى بتها

غير آنانكه بر حقند گواه و از آنند جملگى آگاه (86)

گر بپرسى ز مشركان آيا كه بود آفريدگار شما

پس بگويند فطرتا يزدان به كجا منحرف شوند آنان؟ (87)

و بگويد رسول اى يزدان اين جماعت نياورند ايمان (88)

روى گردان ز قوم و گو كه سلام زود آگه شوند از اسلام (89)
ترجمه تشكرى، ص: 496

سوره دخان، مكى، 59 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[حا و ميم است رازى از داور] (1) به كتابى كه هست روشنگر (2)

ما فرستاده ايم اين رحمت در شبى بس عزيز و پر بركت

مردمان را دهيم با آن بيم [از عذاب خدا به نار جحيم ] (3)

و در آن مى شود جدا هر كار همه از علم و حكمت دادار (4)

اين بود امرى از سوى داور كه فرستاده ايم بهر بشر (5)

هست اين رحمتى ز ربّ شما هست يزدان سميع و هم دانا (6)

اوست پروردگار ارض و سما و آنچه باشد ميانه ى اينها

گر شماييد اهل حق و يقين [پس اطاعت كنيد از ره دين ] (7)

نيست معبود غير از آن يكتا او بميراند و كند احيا

اوست ربّ شما و هم آبا پدران نخست بهر شما (8)

تو نگه كن به مردمان جهان اهل شكند و گرم بازى شان (9)

منتظر باش آن زمان كه سما دودى آرد به هر كجا پيدا (10)

آن فراگير مى شود به بشر وين عذابى ست سخت درد آور (11)

پس بگويند اين عذاب ببر اى خدا آوريم ما باور (12)

از كجا مى شوند يادآور نبى آمد به خلق، روشنگر (13)

رويگردان شدند از او چون گفته اندش معلمى مجنون (14)
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اندكى از عذاب برگيريم بازگرديد بر خصال قديم (15)

چون بگيريمشان به خشم شديد كين ستانيم از آن گروه عنيد (16)

قوم فرعون آزمودم پيش با فرستاده اى عزيز از خويش (17)

گفت اين بندگان به من بسپار من رسول امينم از دادار (18)
ترجمه تشكرى، ص: 497
هم مجوييد برترى به خدا من دليل آورم براى شما (19)

من پناه آورم به سوى خدا زين كه سازيد سنگسار مرا (20)

گر نگرديد مؤمن و ديندار پس رويد از جوار من به كنار (21)

برد دست دعا سوى يزدان كاى خداوند مجرمند آنان (22)

گفتمش شب ببر عباد به راه كه به تعقيبتان روند سپاه (23)

و تو آرام بگذر از دريا كان سپاهند غرقه در آنجا (24)

چه بسا باغ و چشمه گشت رها (25) كشتزاران و خانه ى زيبا (26)

چون ز نعمت شدند قسمت بر (27) مى نهيم از براى قوم دگر (28)

پس نگريد به قوم ارض و سما و نديدند مهلتى اينجا (29)

و رهانديم آل اسرائيل از عذابى كه داشت قوم ذليل (30)

بود فرعون [بس ستم كردار] برترى جوى بود و افزونكار (31)

برگزيديمشان به علم چنان به يقين بر تمام خلق جهان (32)

و نشانها بدادم ايشان را همه بود آزمايشى پيدا (33)

و بگويند مشركان خدا (34) غير مرگ نخست نيست به ما

و نداريم بعث روز جزا (35) پس بياريد بهر ما آبا

گر كه صدق است گفته هاى شما (36) گو كه [تبع ] بهند يا آنها

رفت اقوام پيش سوى فنا چونكه بودند در گناه و خطا (37)

آسمان و زمين و بينهما بهر بازى نيافريد خدا (38)

هست بر حق و داد خلقتشان وين ندانند بيشتر ز كسان (39)
ترجمه تشكرى، ص: 498
وعده گاه همه به روز جزاست داورى آن زمان هم آنان راست (40)

آن زمان كس نمى كند يارى يار هم پس نمى كند يارى (41)

جز كسى را كه رحم كرد خدا او قدير است و مهربان به شما (42)

هست زقّوم هم طعام اثيم (43) و (44) چون گدازه است در دل و چو حميم (45) و (46)

[از ملك مى رسد ز عرش ندا] كه بگيريد اين ستمگر را
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پرت سازيد در ميان جحيم (47) و بريزيد بر سرش ز حميم (48)

بچش اين را تو قادر والا (49) اينكه شك داشتيد در دنيا (50)

متقين راست جاى امن و امان (51) در بر چشمه سار در بستان (52)

جامه پوشند هم ز ابريشم بنشينند در مقابل هم (53)

جفتشان مى دهيم حور العين (54) ميوه در امن مى كنند گزين (55)

نيست هرگز ممات آنان را غير مرگى كه بود در دنيا

حق كند حفظشان ز نار جحيم (56) اين بود لطف حق و فوز عظيم (57)

سهل كرديم بر تو اين قرآن شايد اين قوم پند گيرد از آن (58)

منتظر باش بهر خير و صواب منتظر گشت قوم هم به عذاب (59)

سوره جاثيه، مكى، 37 آيه
ترجمه تشكرى، ص: 499
ابتداى سخن به نام خدا خير بخشنده و عطا بخشا

[حا و ميم است رازى از قرآن بر رسول گرامى يزدان ] (1)

اين كتابى است نازل از اللّه از خداوند قادر و آگاه (2)

به يقين در سپهرها و زمين بس نشانست بهر اهل يقين (3)

خلقت آدمى و هم حيوان هم نشان است بهر با ايمان (4)

آمد و رفت روز و شب به جهان و آنچه داد از سپهر روزيتان

و از آن ارض مرده كرد احيا باد را داد گردش و اجرا

آيه هايى ست بر خردمندان [كه تعقل كنند در يزدان ] (5)

آن ز سوى خداست بر تو نشان كه بحق است و ما بخوانيم آن

به چه گفتار آورند ايمان جز به آيات و گفته ى يزدان (6)

واى بر كاذب گنه كردار (7) چون شنيد آيه هايى از دادار

كه تلاوت شود بر او بسيار و به انكار مى كند اصرار

كرد از راه سركشى اين كار نشنيدست گوييا گفتار

مژده ده بهر او تو پيغمبر از عذابى كه هست دردآور (8)

چونكه دانست چند آيه ى ما برگرفته است راه استهزا

بهر آنان بود عذاب مهين كه به خوارى و خفت است قرين (9)

پشت آنان بود جهنم و نار نبود سود بهرشان از كار

و نه از يارها بجز يزدان و بر آنان بود عذاب گران (10)

هست قرآن هدايت از رحمان [بر دل و جان خلق با ايمان ]

بهر كفار آيه هاى حكيم كيفرى هست از عذاب اليم (11)
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آنكه رام شما كند دريا فلك گردد بر او به اذن خدا

تا كه جوييد رحمت غفار شايد از آن شويد شكر گزار (12)

رامتان كرد اين زمين و سما و آنچه در آن بود همه اشيا

به يقين بس نشانه هاست در آن بهر انديشه ى خردمندان (13)
ترجمه تشكرى، ص: 500
گو به مؤمن ببخش آنكس را كه ندارد اميد روز جزا

هر گروهى گرفت اجر و جزا آنچه برداشت از صواب و خطا (14)

هر كه انجام داد كار نكو اجر آن كار هست بهره ى او

و آنكه بد كرد نيز يافت جزا پس سوى اوست بازگشت شما (15)

آل يعقوب داشت از يزدان نامه و هم رسالت و فرمان

دادم از طيبات روزى شان بلكه هم برترى به خلق جهان (16)

نيز آيات روشن از فرمان پس نكردند اختلاف در آن

جز كه دانش رسيد برايشان پس ستم شد ميانه ى آنان

پس كند داورى ميانه ى شان در قيامت خداى عالميان

آنچه دارند اختلاف در آن [اوست داناى رازهاى نهان ] (17)

حق تو را داد راهى از فرمان اى پيمبر تو باش پيرو آن

و مكن پيروى تو آنان را كه نباشند بهر ره دانا (18)

هيچ كارى نيايد از ايشان در قبال خداى عالميان

يار يكديگرند اهل جفا و خدا هست يار با تقوى (19)

اين سخن بينش است و مهر و هداست بهر آن قوم كه يقين او راست (20)

اهل ايمان كه هست نيكوكار و آن كسى را كه بد بود كردار

هر دو اينان مساويند آيا؟ در حيات و ممات نزد خدا

و چه بد داورى كنند آنان [نشاسند شيوه ى ايمان ] (21)

او به حق آفريد ارض و سما هر كسى را به كار داد جزا

[در قيامت كه داورست خدا] هيچكس را نمى كنند جفا (22)
ترجمه تشكرى، ص: 501

آنكه معبود خويش ساخت هوا و به علمش ضلال داد خدا

حق بزد مهر گوش و قلبش را و به چشمان او نهاد غشا

بعد حق كيست رهنما او را؟ متذكر نمى شويد آيا؟ (23)

و بگويند هيچ نيست به ما غير از اين زندگانى دنيا

زنده ايم و سپس شويم فنا كس بجز دهر نيست مهلك ما

و ندارند هيچ علم به آن نيست در ذهنشان به غير گمان (24)
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آن زمان كايه هاى روشنگر مى شود خوانده بهرشان يكسر

پس نماند برايشان حجت جز كه گويند [از ره غفلت ]

پدر و جد ما كنيد پديد اگر اين حرف راست مى گوييد (25)

گو شما را خدا كند احيا پس از آن مرگ مى دهد به شما

پس كند گردتان به روز جزا كه در آن شك و ريب نيست روا

ليك اكثر ز مردمان جهان آگهى نيست بهرشان از آن (26)

وز خدا ملك اين زمين و سماست نيز آنگه كه آخرت برپاست

اهل باطل در آن زيانكارند [عمر را داده اند و در نارند] (27)

هر گروهى نشسته بر زانو مى شود خوانده نامه اش بر او

آن زمان اجرتان بود از كار (28) وين كتاب است از سوى دادار

راست گويد سخن براى شما مى نوشتيم كارهاى شما (29)

و گروهى كه آورد ايمان و بود كار خير با ايشان

هست در بحر رحمت يزدان و آن بود بهر خلق فوز عيان (30)

و آن كسانى كه كفر ورزيدند [گويد آن فرقه را خداى بلند]

آيه هايم نخوانده اند آيا؟ [پيش از اين روزها] براى شما

پس گرفتيد راه استكبار و گنه كرده ايد در كردار (31)

گفته شد چونكه وعده ى يزدان همه حق است و نيست ريب در آن

نيز روز جزاست بى شبهت پس بگفتيد چيست اين ساعت؟

ما گمان مى كنيم هست گمان و نداريم ما به به تو ايمان (32)
ترجمه تشكرى، ص: 502
و بديهايشان شود رسوا و فراگير گردد آنان را

آنچه را داشتند استهزا [بر همه وعد و آيه هاى خدا] (33)

و بگويند برده ايد از ياد چونكه ديدار وقت و روز معاد

پس شما نيز مى رويد از ياد جايتان آتش است بى امداد (34)

اين بدان است كز نشان خدا برگرفتيد راه استهزا

و شما را فريفت آن دنيا پس نگردند از عذاب رها

نپذيرند عذر آنان را [و بمانند در عذاب خدا] (35)

حمد بهر خداى ارض و سما كه بود كردگار عالمها (36)

و از او كبرياى ارض و سماست و خدا قادر است و هم داناست (37)

سوره احقاف، مكى، 35 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[
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حا و ميم است رازى از قرآن بر رسول گرامى يزدان ] (1)

اين كتاب است نازل از اللّه آن خداوند قادر و آگاه (2)

ما نكرديم خلق ارض و سما و آنچه باشد ميانه ى آنها

جز بحق و آن زمان كه شد تعيين و در آن هست حتم و قطع و يقين

هر چه داديم بهرشان هشدار رويگردان شدند از آن كفار (3)

گو نشانم دهيد اين شركا كه بخوانيدشان به غير خدا

چه به روى زمين پديد آرند يا چه شركت در آسمان دارند

كو بياريد ز آنچه بود از پيش اثر از علم و هم كتاب از خويش

اگر اين حرف راست مى گوييد [و ره حق و داد مى جوييد] (4)

كيست گمراه تر از آنكه دعا داشت سوى كسى به غير خدا

كه اجابت نمى كنند دعا نه كنون بلكه تا به روز جزا

[و پرستندگان به جمع بتان ] غافلند از دعايشان ايشان (5)
ترجمه تشكرى، ص: 503
چونكه محشور مى شوند كسان آن بتانند دشمن ايشان

و عباداتشان كنند انكار [از چه مشرك شويد بر دادار] (6)

چونكه خوانند آيه هاى مرا پس بگويند كافران خدا

نيست اينها بجز فسون عيان گر چه حق آمده سوى ايشان (7)

يا بخوانند اين سخن بهتان گو اگر كذب آورم به زبان

كه مدافع شود مرا ز خدا؟ اوست آگاهتر به كار شما

و خدا بين ما بس است گواه هست غفار و مهربان اللّه (8)

گو نيم من ز انبيا نو پا و ندانم چه مى كنند به ما

تابعم من به وحى از يزدان نيستم من مگر نذير عيان (9)

گو اگر اين بود ز نزد خدا و شما سخت منكريد آن را

و گواهى ز آل اسرائيل گشت بر آن گواه [و بود دليل ]

او در ايمان و سركشيد شما رهنما نيست حق به اهل جفا (10)

كافران بهر مؤمنان گويند از چه آنان ره يقين پويند

خير اگر بود پيشدستى ما بود بر باور و يقين اولى

چون نيابند ره به امر حكيم پس بخوانند وحى كذب قديم (11)

پيش از اين بود نامه ى موسى پيشوا نيز رحمتى ز خدا

اين كتاب است هم گواه او را به زبانى فصيح گشته ادا

بهر اهل ستم بود هشدار و نويد است بهر نيكوكار (12)
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آن كسانى كه گفته اند خدا هست پروردگار و خالق ما

پايدارى كنند پس بر آن نيست حزن و هراس بر آنان (13)

آن كسانند ساكنان جنان ماندگارند جاودانه در آن

اين جزا هست بهرشان از كار [بهر آن مردم نكوكردار] (14)
ترجمه تشكرى، ص: 504
ما سفارش كنيم بر انسان كه كند بهر والدين احسان

هست مادر به حمل ناراحت پس كند وضع حمل با زحمت

هست حمل و رضاع او سى ماه پس به نيروى خود رسد آنگاه

پس چهل سالگى رسد او را پس بگويد خداى را به دعا

در دلم شكر نعمتت افكن ز آنچه دادى به والدين و به من

كار نيكو كنم رضاى تو را خاندانم تو نيك كن ربّا

بازگشتم به سويت اى يزدان و منم ز اولين مسلمانان (15)

مى پذيريمشان بهين كردار وز بديهايشان كنيم گذار

جايشان در ميان اهل جنان اين بود وعد صدق بر آنان (16)

آنكه اف گفت باب و مامش را كه چه ام وعده مى دهيد آيا؟

[چون برآيم دوباره از دل خاك ] پيش از اين مردمان شدند هلاك

و آن دو جويند يارى از دادار و بگويند واى ايمان آر

كه بود راست وعده ى يزدان [ليك هرگز نياورد ايمان ]

و بگويد كه نيست اين قرآن غير افسانه هاى اوليان (17)

پس معين شود كلام خدا چونكه بودست خلق پيشين را

گر پرى بوده اند و گر انسان همه هستند از زيانكاران (18)

درجاتى است بهرشان از كار اجر كامل برند از كردار

و به ايشان نمى كنند جفا [همه شادند در نعيم خدا] (19)

هم در آن روز در برابر نار چون بگيرند اهل كفر قرار

پس به آنان چنين دهند ندا بهره برديد خوب از دنيا

و خوشيها نهاده ايد آنجا هست امروزتان زمان جزا

كيفرى كه كند شما را خوار چون شما داشتيد استكبار

در زمين بود كارتان بيجا اين جزايى است بهر فسق شما (20)
ترجمه تشكرى، ص: 505
ياد كن هود را برادر عاد كه به احقاف پند قوم بداد

وز پس و پيش قوم شد انذار كه پرستش مكن بجز دادار

گفت من بر شما شوم ترسان از قيامت وز آن عذاب گران (21)
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پس بگفتند آمدى آيا كه بگيرى ز ما خدايان را؟

وعده هايى كه داده اى تو بيار راستگويى اگر در اين گفتار (22)

گفت دانش فقط به نزد خداست نيز ابلاغ اين پيام مراست

ليك كار شماست نادانى [رفته در لجه ى پريشانى ] (23)

چون بديدند همچو ابر آن را كه رود بهرشان به واديها

پس بگفتند ابرى از باران [پس چنين شدندا سوى ايشان ]

اين بود آنچه داشتيد شتاب اين بود باد زوست درد و عذاب (24)

همه ويران شود به اذن خدا نيست زين قوم مسكنى بر جا

اينچنين مى دهيم اجر و جزا [در دو عالم ] گناهكاران را (25)

قدرتى داده بودم آنان را كه نداديم با شما آن را

چشم و گوش و دلى بر آنان بود كه برايشان نداشت چيزى سود

چونكه آيات داشتند انكار كيفر سخره را شدند دچار (26)

بسى از شهرهاى گرد شما برده ايم اين زمان به باد فنا

بس ز آيات كرده ايم بيان تا بگردند [از ره طغيان ] (27)

آنچه خواندند بهر خويش خدا بهر تقريب جز حق يكتا

هيچ يارى نداد برايشان بلكه گم گشته اند از آنان

اين بود قول كذب ايشان را و آنچه بستند افترا به خدا (28)
ترجمه تشكرى، ص: 506
آن زمانى كه جمعى از پريان بسويت ساختيم رو گردان

پس چو حاضر شدند آن پريان چون شنيدند آيه ى قرآن

چونكه حاضر شدند بهر سروش پس بگفتند هان شويد خموش

چون برفتند سوى قوم ايشان تا كه بيمى دهند بر آنان (29)

پس بگفتند آن جماعت را ما شنيديم نامه اى ز خدا

بعد موسى سخن رسيد چنين هست تصديق نامه ى پيشين

در ره حق و راست راهنماست [پريان اين بود طريقه ى راست ] (30)

پاسخ آريد دعوت يزدان و بياريد بهر آن ايمان

تا ببخشد گناهتان يكسر برهيد از عذاب دردآور (31)

آنكه پاسخ نداد دعوت را نتواند رهد به ارض خدا

و ندارد ولى بجز يزدان اين كسانند در ضلال عيان (32)

مى نبينند اين كسان آيا؟ كه خدا آفريد ارض و سما

نيست عاجز به خلقت آنان را نيز او مرده مى كند احيا
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و به هر كار قادر است خدا [بلكه قدرت فقط بود او را] (33)

هم در آن روز در برابر نار چون بگيرند اهل كفر قرار

پس بگويندشان كه اين آيا؟ نيست بر حق ندا دهند چرا

حق بگويد چشيد از اين كيفر چونكه كافر شديد بر داور (34)

پس صبورى گزين پيمبر ما چون اولو العزم مرسلان خدا

و به وعد خدا مدار شتاب چون ببينند روز رنج و عذاب

آن زمان جملگى كنند گمان لختى از روز مانده اند ايشان

آن پيام است و مى رود به فنا آنكه فاسق شود [به حكم خدا] (35)
ترجمه تشكرى، ص: 507

سوره محمّد، مدنى، 38 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

قوم كفار ز طريق خدا بازگرداند [بس ز مردم را]

[پس خداى توانگر دانا] گم كند كارهاى آنان را (1)

آن كسانى كه آورند ايمان نيز اعمالشان بود شايان

ز آنچه بهر محمد است نزول راست از ربّشان كنند قبول

حق ببخشد گناه آنان را و كند خوب حال ايشان را (2)

كافران پيروند بر ناراست ليك مؤمن به راه حق پوياست

هست حق از خداى خلق و چنان مى زند حق مثال بهر كسان (3)

چون بديديد كافران [به ضلال ] بكشيد آن گروه را [به قتال ]

تا كه از تاب و از توان افتند پس اسيرانشان كشيد به بند

پس به منت كنيدشان آزاد يا بگيريد فديه بعد جهاد

گر خدا خواست خود ستاند داد ليك اين آزمون به خلق نهاد

و آنكه شد كشته در ره دادار گم نسازد خدايشان كردار (4)

بهر آنان خداست راهنما و كند خوب حال ايشان را (5)

و در آرد تمام را به جنان كه شناسانده است برايشان (6)

اى كسانى كه آوريد ايمان گر كه يارى كنيد بر يزدان

بر شما نيز اوست ناصر و يار و قدمهايتان كند ستوار (7)

كافران را خداى مرگ دهاد نيز اعمالشان دهد بر باد (8)

چون رميدند از پيام الاه كارشان را خداى كرد تباه (9)

مى نگردند در زمين آيا؟ بنگرند اينكه چيست آنان را

كه از اين پيش بوده اند به جا همه را داد حق به باد فنا
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اين بود بهر كافران امثال تا برآيند از طريق ضلال (10)

هست مولاى مؤمنان دادار نيست مولا و يار بر كفار (11)
ترجمه تشكرى، ص: 508
آن كسانى كه آورند ايمان نيز كار نكوست با ايشان

به جنانى در آورد يزدان زير اشجارش آبهاى روان

و كسانى كه كافرند اينجا بهرور مى شوند از دنيا

و چو انعام مى خورند غذا جايگاه آتش است آنان را (12)

چه بسا شهر كرده ايم افنا برتر از شهرت [اى پيمبر ما]

كه تو زان شهر آمدى بيرون پس ندارند هيچ يار كنون (13)

آنكه باشد دليلش از دادار و آنكه آراست زشتى كردار

نيز شد پيرو هوا و هوس گو كه آيا مساويند دو كس؟ (14)

آن بهشتى كه وعده داد خدا بهر آن بندگان با تقوا

جويهايى در آن ز آب و ز شير كه نكردست طعم آن تغيير

جويهايى ز خمر آگنده كه دهد لذتى به نوشنده

عسل صاف نيز هست روان وز هر ميوه هست بر آنان

نيز آمرزشى ز ربّ عظيم [آنكه در اين بهشت هست مقيم ]

[هست آيا مساوى آنان ] كه به دوزخ شوند جاويدان؟

بچشانندشان ز آب حميم كه كند روده هايشان تقسيم (15)

بعضشان گفته ى تو را شنود پس از آن چونكه از بر تو رود

پس بگويد به جمع دانايان [بهر سخريه ] او چه گفت الان

مهر زد بر قلوبشان يزدان آن كسان پيروند بر دلشان (16)

و كسى را كه داشت راهنمود به هدايات او خدا افزود

و ببخشيد هم ره تقوا [كه نيايد برون ز راه هدا] (17)

مى كشند انتظار تا ناگاه روزگار جزا رسد از راه

آمد اكنون نشانه ى [يزدان ] چون بيايد چه پند گيرد از آن (18)

پس بدان نيست جز خدا دادار از گناهان بيار استغفار

از خود و نيز مؤمنان دگر حق بداند ز تو مسير و مقر (19)
ترجمه تشكرى، ص: 509
و بگويند مؤمنان كه چرا؟ نرسد سوره اى [به حكم غزا]

چون رسد سوره و عيان در آن بهر پيكارشان رسد فرمان

آنكه از جان و دل بود بيمار آنچنان از تو مى كند ديدار

كه فتادست گوييا به ممات مرگ اولى است بهر او ز حيات (20)
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سخن خوب و طاعت است نكو چون شود امر استوار به او

راست گويد اگر براى خدا شيوه ى صدق بهتر است او را (21)

دوست داريد اين زمان آيا؟ چون حكومت رسد به دست شما

به تباهى كشيد كار جهان و ببريد هم ز نزديكان (22)

حق كند آن كسان ز نعمت دور [و دل و جانشان ] كند كر و كور (23)

نه تدبر كنند در قرآن؟ گوييا هست قفل بر دلشان (24)

آن كسى كه شده است رو گردان چون هدايت بر او شده است بيان

اهرمن زيورى نهاد بر او آرزوى دراز داد بر او (25)

چونكه گفتند آن گروهى را كه نخواهند امر وحى و خدا

ما اطاعت كنيمتان در كار و خدا هست آگه از اسرار (26)

پس چگونه است حال او آنگاه كه ملك مى ربايدش ناگاه

مى زند بر رخ و به پشت سرش مى زند ضربه نيز بر كمرش (27)

چون رميدند از رضاى خدا و به پى رفته اند خشمش را

و خدا كارشان بساخت تباه [اين چنين است كار اهل گناه ] (28)

آنكه از جان و دل بود بيمار اينچنين است در دلش پندار

نكند فاش كينه ى او را هيچگه كردگار او آيا؟ (29)
ترجمه تشكرى، ص: 510
گر بخواهيم مى دهيم نشان بر تو تا بنگرى كى اند آنان

پس به سيمايشان شناسى شان و شناسا شوى ز لحن بيان

و خداى جهان بود دانا از همه فكر و كارهاى شما (30)

آزمون مى كنيم بهر شما تا معين شوند اهل غزا

و چه كس هست با شكيب ترين و خبرهايتان شود تعيين (31)

آنكه كافر شود به راه هدا و بگرداند از طريق خدا

و ستيزد رسول يزدان را بعد از آنكه به او رسيد هدا

نزند هچ لطمه اى به خدا و كند محو كارهايش را (32)

اى كسانى كه آوريد ايمان پس اطاعت كنيد از يزدان

همچين نيز از رسول اللّه و مسازيد كار خويش تباه (33)

آنكه كافر شود به راه هدا و بگرداند از طريق خدا

پس بميرد به كفر خويش دچار نكند عفو جرم او دادار (34)

تو مكن سستى و به صلح مخوان كه شماييد برتر از آنان

و خدا هست با شما همراه كارتان را نمى كند كوتاه (35)
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لهو و لعب است بهره ى دنيا ور كه مؤمن شويد و با تقوا

مى نهد اجرها براى شما و نخواهد ز مالهاى شما (36)

خواهد ار آن و پس كنند اصرار بخل ورزيد سخت بر اين كار

و شود كينه هايتان پيدا (37) هان همينيد اى گروه شما

چون بخوانند در ره انفاق در ره آن خداى ذو الارزاق

بخل آرند عده اى ز شما و زيانى است بخل آنان را

فقراييد جمله بر يزدان بى نيازست حق ز عالميان

گر كه از او شويد رو گردان قوم ديگر بياورد يزدان

كان كسان نيستند مثل شما [مى دهند آنچه را كه خواست خدا] (38)
ترجمه تشكرى، ص: 511

سوره فتح، مدنى، 29 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

فتح داديم بر تو فتح عيان (1) تا ببخشد گناه تو يزدان

وز پس و پيش بر تو بخشايد نعمتش را تمام فرمايد

بنمايد تو را صراط قويم (2) بر تو نصرت دهد قوى و عظيم (3)

در دل مؤمنان نهاد امان تا فزايد بر ايشان ايمان

از خدا لشكر زمين و سماست و خدا هم حكيم و هم داناست (4)

اهل ايمان رود به سوى جنان زير اشجارش آبهاى روان

ماندگارند جاودانه در آن و ببخشد گناهشان يزدان

[آنهمه لطف را كه بر شمريم ] هست نزد خداى فوز عظيم (5)

اهل شرك و نفاق زشت گمان كان گمان آورند بر يزدان

مبتلا مى شوند خود بر آن و خدا خشم كرد بر آنان

و خدا كرد بهرشان نفرين كرد دوزخ برايشان تعيين

واى آنجا چه بد سر انجامى است واى آنجا چه سخت فرجامى است (6)

از خدا لشكر زمين و سماست و خدا هم حكيم و هم داناست (7)

من فرستادمت به خلق نذير هم به آنان تو شاهدى و بشير (8)

تا كه مؤمن شويد بهر خدا نيز پيغمبر گرامى را

نصرت او را دهيد و ارج مقام نيز تسبيح حق به صبح و به شام (9)
ترجمه تشكرى، ص: 512
آن كسان كه به بيعتند تو را عهد دارند جملگى به خدا

دست حق برترست از هر دست و آنكه پيمان خويش را بشكست

او به خود داده است سخت زيان و آنكه دارد وفا به هر پيمان
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كه ببسته است با خداى كريم زود او را دهند اجر عظيم (10)

زود آن بازماندگان ز اعراب اين چنين مى كنند با تو خطاب

اهل و اموال ما به عرصه ى كار همه را بازداشت از پيكار

بهر ما اى نبى كن استغفار [تا ببخشد گناه ما غفار]

آنچه اين جمع آورد به زبان نبود پايبند آن از جان

گو كه مانع شود اگر كه خدا خواست بهر شما زيانى را؟

يا اگر سود خواست بهر شما حق به كار شما بود دانا (11)

و چنين داشتيد حدس و گمان كه رسول و گروه با ايمان

برنگردند سوى خانه دگر بود اين بهر قلبتان زيور

و چنين داشتيد ظن پليد و چنين بود تا كه نيست شديد (12)

آنكه ايمان نداشت بهر خدا نيز حكم پيمبر او را

ما مهيا كنيم بر كفار دوزخ و شعله هاى سركش نار (13)

از خدا ملك اين زمين و سماست و مى آمرزد آنكه را او خواست

هر كه را خواست هم دهد كيفر و خدا غافر است و بخششگر (14)

چون به سوى غنايميد روان پس بگويند ماندگان اينسان

بگذاريد اينكه ما باشيم چون شما در چنان متاع سهيم

گو نداريد پيروى از ما بود از اين پيش اين كلام خدا

پس بگويند حاسديد به ما جز كمى نيستند خود دانا (15)
ترجمه تشكرى، ص: 513
بهر اعراب باز مانده بگو [سوى جنگى كنيم اكنون رو]

هم شما سوى جنگ خوانده شويد هست اين خصم با قواى شديد

يا بجنگيد سخت با ايشان يا كه اين قوم آورند ايمان

گر اطاعت كنيد حكم خدا حق دهد اجر نيك بهر شما

ور كه از آن شويد رو گردان كه از اين پيش بوده ايد چنان

پس خدا بهرتان دهد كيفر كيفرى از عذاب دردآور (16)

حرجى نيست بهر نابينا نيز از بهر لنگ و بر مرضا

هر كه دارد اطاعت از يزدان وز رسول گرامى رحمان

مى شود داخل بهشت و جنان زير اشجارش آبهاى روان

و آنكه برگشت از ره داور پس دهندش عذاب دردآور (17)

دسته اى بود مرضى داور بيعتى با تو بست زير شجر

بود آگه حق از دل ايشان داد آرامشى به خاطرشان
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بود پاداش جمع فتح قريب [هم به عقباست بهر جمع نصيب ] (18)

بس غنيمت رسد به دست كسان و خدا قادر است و حكمت دان (19)

به شما وعده داده است خدا بس غنيمت رسد به دست شما

اين يكى را شتاب كرد خدا قطع شد دست مردمان ز شما

آيتى بهر مؤمنان شد آن در ره راست اوست رهبرتان (20)

باز دارد غنايمى يزدان كه نداريد قدرتى بر آن

و خدا را احاطه بر آنهاست و به هر كار قادر آن يكتاست (21)

چونكه كفار در ره پيكار همه بودند از شما به فرار

و نمى يافتند يار و نصير [اين بود آيتى ز حى قدير] (22)

بود از اين پيش رسم ربّ جليل و نيابى به رسم حق تبديل (23)
ترجمه تشكرى، ص: 514
اوست آنكس كه دست آنان را كرد كوتاه از فراز شما

نيز دست شما ظفريابان كرد كوتاه از سر ايشان

چونكه در مكه داشتيد قرار هست بينا به كارتان دادار (24)

كافران خلق بازگرداندند هم ز بيت الحرامتان راندند

نيز مانع شدند از قربان كه رسد در همان محل و مكان

ليك بودند مؤمنان آنجا كه نبوديد آگه ايشان را

بهرشان از شما زيانى بود [گر خدا جنگ امر مى فرمود]

تا در آرد به رحمتش رحمان آنكه را خواست قادر سبحان

ور جدا مى شدند بد كيفر بهر كفار سخت و دردآور (25)

در دل كافران نهاد خدا عصبيات جاهليت را

به دل مؤمنان و پيغمبر داد آرامش و امان داور

نيز ملزم شدند بر تقوا كه سزاوار بوده اند آن را

به يقين هست قادر يكتا از همه چيزها بسى دانا (26)

گشت خواب پيمبر حق راست و همين راستى خدا مى خواست

تا در آييد خود به بيت حرام اينچنين خواست حق ذو الانعام

روى امن و امان به دل ديده سر تراشيده يا كه مو چيده

آنچه از آن نبوده ايد آگاه همه دانسته بود ذات الاه

پيش از اين نيز بود فتح قريب [كه ز حق داشتيد سهم و نصيب ] (27)

او فرستد رسول خود به هدا نيز آيين حق دهد او را

تا شود چيره هر مرامى را در گواهى بر او بس است خدا (28)
ترجمه تشكرى، ص: 515
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اين محمد بود رسول خدا و كسانى كه همرهند او را

مهربانند در برابر هم بهر كفار قاطع و محكم

در ركوع و سجود اللّه اند فضل و رضوان ربّشان خواهند

اثر سجده كرده نقش جبين وصف آنان به نامه ى پيشين

هم به تورات هست هم انجيل اين مثل هست همچو زرع و نخيل

چون پديد آورد جوانه ى او پس قوى سازد و دهد نيرو

پس از آن ساقه اش بدارد راست وين كشاورز را شگفتى زاست

تا كه كفار از آن به خشم آيند مى دهد وعده كردگار بلند

مؤمنى را كه هست نيكوكار هست غفران و اجرت بسيار (29)

سوره حجرات، مدنى، 18 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

اى كه ايمان حق كنى تو قبول پس مقدم مشو به حق و رسول

نيز تقوا كنيد بهر خدا هست يزدان سميع و هم دانا (1)

اى كه دين خدا كنى باور در صدا از نبى مشو برتر

و مزن داد بهر پيغمبر كان چنانيد بهر يكديگر

و مسازيد كار خويش تباه كه شما نيستيد از آن آگاه (2)

آنكه دارد فرو خطاب و ندا در حضور و بر رسول خدا

حق دلش آزمود بر تقوا عفو و اجر عظيم هست او را (3)

از پس حجره ات دهند ندا اكثر خلق نيست اهل دها (4)
ترجمه تشكرى، ص: 516

گر كه مى بود صبر با ايشان تا روى خود به جانب آنان

بهرشان بود اين بسى بهتر و خدا غافر است و بخششگر (5)

مؤمنان فاسقى اگر به شما خبرى داد بر رسيد آن را

كه مبادا به كس زنيد زيان و پشيمان شويد بعد از آن (6)

و بدانيد در ميان شما هست پيغمبر آن رسول خدا

گر مطيع شما شود در كار به مشقات مى شويد دچار

ساخت محبوب بر شما ايمان داد از آن زيورى به دلهاتان

ساخت منفور كفر و عصيان را بر شما نيز راه كفران را

[و آن كسانى كه داشتيم بيان ] در طريق هدايتند روان (7)

بهرشان هست خير و فضل خدا و خدا عالم است و هم دانا (8)

چون دو قوم از جماعت ديندار بر گرفتند شيوه ى پيكار

آشتى ده ميانه ى ايشان ور يكى ظلم كرد بر دگران

پس بجنگيد با گروه جفا تا بيايد به سوى حكم خدا
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بينشان آشتى دهيد به داد داد ورزيد در ميان عباد

كه خداوند عادل يكتا دوستدار است دادگستر را (9)

بينشان شد اخوت از ايمان آشتى ده ميانه ى اخوان

اهل تقوا شويد بهر خدا شايد آرند رحم بهر شما (10)

مؤمنان هيچكس ز قوم شما نكند سخره قوم ديگر را

شايد آنان بهند خود ز شما نه نسا سرزنش كنند نسا

شايد آنان بهند از ايشان و مباشيد اهل زخم زبان

و مخوانيد نام يكديگر به بدى در سخن پس از باور

گر نگردند باز سوى خدا آن كسانند اهل جور و جفا (11)
ترجمه تشكرى، ص: 517
اى كسى كآورى به حق ايمان باد پرهيزت از بسى ز گمان

بس گمان است خود گناه و پليد هم تجسس به كار هم مكنيد

نيز غيبت ز كس مدار روا دوست دارد كس از شما آيا؟

كه خورد مرده ى برادر را نيست اين كار خوش براى شما

اهل تقوا شويد بهر خدا اوست توّاب و مهربان به شما (12)

ايّها النّاس خلق شد انسان از دو جنس از رجال و از نسوان

آفريديم دسته ها و شعوب تا شناسيد يكديگر را خوب

بهترين آدمى به نزد خدا باشد آن كس كه هست با تقوا

و خدا آگه است از هر كار و خدا آگه است از اسرار (13)

قوم اعراب مى كند اظهار كه همه مؤمنيم بر دادار

گو كه مؤمن نه ايد پس گوييد راه اسلام بهر ماست پديد

دين به دلهايتان نكرده دخول گر مطيعيد بهر حق و رسول

حق نكاهد ز كارهاى شما اوست غفار و هم عطا بخشا (14)

آنكه دارد به امر دين باور هست مؤمن به حق و پيغمبر

نيست شكى به قلب او پنهان و جهاد آورد به مال و به جان

آن كسانند در طريق خدا راستگويند نيز در همه جا (15)

گو كه دانا كنيد يزدان را بهر ايمان و دينتان آيا؟

اوست آگه به خلق ارض و سما و به هر چيز او بود دانا (16)

نيز منت دهند بر تو ز خويش كه ره دين گرفته اند به پيش

گو كه منت چه مى نهيد به ما حق نهد منت از براى شما

كه هدايت به سويتان برسيد اگر از جمع راستگويانيد (17)

اوست آگه ز غيب ارض و سما هم بود بهر كارتان بينا (18)
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ترجمه تشكرى، ص: 518

سوره ق، مكى، 45 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

[قاف رمزى است از خداى قدير به رسولش كه شد بشير و نذير]

و به قرآن قسم كتاب مجيد [كه روا نيست در خدا ترديد] (1)

در شگفتند اينكه از ايشان منذرى آمده است بهر كسان

پس بگفتند كافران يكسر هست اين چيز بس شگفت آور (2)

چونكه مرديم خاكمان در گور بازگشتش بود ز عقل به دور (3)

آنچه را خاك كاهد از ايشان هست دانا خداى عالميان

و كتاب حفيظ نزد خداست (4) نيز منكر شوند بر هر راست

چونكه حق مى رسد به جانبشان همه هستند در عمل حيران (5)

در سماوات ننگرند كه ما بر سر خلق كرده ايم بنا؟

نيز زيور بر آن كنيم پديد و شكافى براى او نرسيد (6)

نيز گسترده ايم روى زمين كوه را در زمين كنيم مكين

و بر آريم از آن گياهان را از همه نوع خرّم و زيبا (7)

اين بود بر عباد بينش و پند كه به سوى خداى روى آرند (8)

و فرستادم از سما باران بركات از خداى بود در آن

نيز رويانده ايم از او بستان دانه و غله نيز هست از آن (9)

نخلهاى كشيده تا بالا خوشه هايى است چيده بر آنها (10)

اين بود رزق بندگان مرا ز آن كنيم ارض مرده را احيا

اين چنين است كار روز جزا كه برون آوريم موتى را (11)

پيش از اين قوم نوح و رس و ثمود بهر آيات حق مكذب بود (12)

نيز فرعون و قوم لوط چو عاد [داشت در كار دين ره بيداد] (13)

تبّع و اهل ايكه كرد انكار هر رسول و به وعد گشت دچار (14)

خلقت اولين ايشان را ناتوان بوده ايم آيا ما؟

كاين ز مانند قوم در ترديد بهر آن خلقتى كه هست جديد (15)
ترجمه تشكرى، ص: 519
آفريديم ناس و ز آن وسواس آگهيم اينكه هست در دل ناس

پس قريبم به بندگانم من بلكه هم اقرب از رگ گردن (16)

دو ملك نيز بهر ضبط او راست كه نشسته است بر چپ و بر راست (17)

هيچ حرفى نياورد به زبان جز كه او را مراقبى است بر آن (18)
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چون به حق سكر مرگ يافت قرار گويد از اين تو بوده اى به فرار (19)

چون سرافيل هم به صور دميد گويد اين است روزگار وعيد (20)

هر كه آيد به او بود همراه پيش راننده اى و نيز گواه (21)

[و چنين بهر او دهند ندا] بى خبر بودى از چنين غوغا

پرده از چشم تو زديم كنار تيز شد ديد تو كنون بسيار (22)

هم بگويد فرشته اى به قرين نزد من نامه ى تو هست همين (23)

افكنيدش كنون به داخل نار هر كه بودست سركش و كفار (24)

و آنكه از كار خير دارد باز متجاوز شد و به شك انداز (25)

و آنكه معبود جز خدا بگزيد پس در آريد در عذاب شديد (26)

نيز شيطان كه بهر اوست قرين گويد اين وقت با خداى چنين

از من اين سركشى به او نرسيد بلكه خود بود در ضلال بعيد (27)

حق بگويد مكن جدال اينجا گفته ام پيش از اين وعيد شما (28)

نيست تغيير حال قول مرا و ندارم به هيچ بنده جفا (29)

گويم اى نار پر شدى اكنون گويد آيا كه باز هست فزون (30)

متقين را نعيم هست قريب نيست ز آنان جنان بعيد و غريب (31)

اين همان وعده ايست آنان را كه شدند اهل توبه و تقوا (32)

آنكه ترسد ز ربّ خود به نهان و بيارد دلى انابه كنان (33)

پس در آيند با درود و سلام و در آن تا ابد كنند مقام (34)

هر چه خواهند از نعيم آنجاست و از آن بيشتر به نزد خداست (35)
ترجمه تشكرى، ص: 520
و چه بسيار كرده ايم فنا مردمى را كه بود بس اقوى

و بگشتند در جهان بسيار هست آيا كنون محل فرار (36)

هست از آن پند بهر صاحب هوش يا شود شاهد و بدارد گوش (37)

آسمان و زمين و بينهما بود شش روزه خلقت آنها

بهر ما ز آن نبود رنج و گزند (38) صبر كن آنچه را كه مى گويند

پس سپاسى بدار بر اللّه پيشتر از غروب و نيز پگاه (39)

نيز تسبيح گوى بهر ودود لختى از شب پس از ركوع و سجود (40)

گوش كن چون ندا رسد ز خطيب در مكانى كه كه بر شماست قريب (41)

صيحه اى بشنوند در آن روز كه بحق شد گه خروج امروز (42)
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من بميرانم و كنم احيا بازگشت شماست سوى خدا (43)

ارض بشكافد و شتابان است حشر آنان به ما چه آسان است (44)

هست اعلم خدا ز هر گفتار و ندارى تو بهرشان اجبار

پس تذكر بده تو اين قرآن آنكه ترسد ز كيفر يزدان (45)

سوره الذّاريات، مكى، 60 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به رياح [گهر] فشان سوگند (1) و سحابى كه بارها ببرند (2)

و به كشتى كه مى رود آسان (3) و قسم هم به كار بخش كنان (4)

كه بود وعده ى الهى راست (5) نيز واقع شونده روز جزاست (6)
ترجمه تشكرى، ص: 521
و قسم بر سپهر صاحب راه (7) كه بود بس خلاف در افواه (8)

كج رود منحرف ز راه صواب (9) مرگ بادا به هر كه شد كذّاب (10)

آن كسان در جهالتند و خطا (11) پس بپرسند كو زمان جزا (12)

چون شوند آزمون به دوزخ و نار [پس ندا مى رسد به آن كفار] (13)

بچشيد آزمونتان [ز عذاب ] آنچه را داشتيد سخت شتاب (14)

متقين راست چشمه سار و جنان (15) پس بگيرند داده ى رحمان

پيش از اين بوده اهل كار صواب (16) بود اين قوم كم به شب در خواب (17)

هر سحر داشتند استغفار (18) بود در مالهاى آن اخيار

سهم و حقى براى اهل سؤال و آنكه محروم مانده از هر مال (19)

بس نشانهاست از خدا به زمين بهر قومى كه هست اهل يقين (20)

بس نشانهاست هم به جان شما [در همه چيز] ننگريد آيا؟ (21)

در سپهر است رزق و وعد شما (22) پس قسم بر خداى ارض و سما

كه بحق است مثل نطق شما (23) اين سخن را شنيده اى آيا؟

داستان خليل و مهمانها كه گرامى بدند پيش خدا (24)

آن جماعت بر او چو كرد ورود ابتدا داد بر خليل درود

چون جواب سلامشان برسيد گفت اى قوم ناشناخته ايد (25)

پس سوى خانواده گشت روان [كرد گوساله اى سمين بريان ]

چون كه گوساله را نهاد به جا (26) گفت از چه نمى خوريد آن را (27)

پس بترسيد سخت از آنها پس بگفتند هان مترس از ما
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مژده دادند آن گروه او را كه جوانى است بهر تو دانا (28)

پس زنش روى كرد جيغ كشان و بزد او به صورتش [شادان ]

كه چگونه كنون پسر آريم كه منم اين زمان عجوز و عقيم (29)

پس بگفتند حق بگفت اين را به يقين اوست عالم و دانا (30)
ترجمه تشكرى، ص: 522
گفت اى مرسلان ز سوى خدا چيست فرمان و كار و بار شما (31)

پس بگفتند ما ز ربّ جليل بهر اهل گنه شديم گسيل (32)

تا برايشان كنيم ما نازل سنگبارانى از شن و از گل (33)

و آن نشاندار گشته از يزدان بهر جمعيت فزونكاران (34)

پس برون آوريم ما از آن آن گروهى كه هست با ايمان (35)

جز يكى خانه ما نيافته ايم خانه اى بهر امر حق تسليم (36)

و نهاديم آيتى در آن بهر ترسنده از عذاب گران (37)

[و نشانهاست نيز در موسى ] چون فرستاده ايم ما او را

سوى فرعون با دليل عيان (38) پس از او سخت گشت رو گردان

گفت اين ساحرى است يا مجنون (39) پس گرفتيم او و قوم زبون

غرق كرديم جمله را در آب مستحق ملام بود [و عذاب ] (40)

[هست از حق بسى نشان ] در عاد كه فرستاده ام بر آنان باد (41)

تند بادى كه بر هر آنچه وزيد همچو ستخوان مردگان پوسيد (42)

نيز چون گفته شد به قوم ثمود تا زمانى بريد بهره و سود (43)

چونكه سر باز زد ز امر خدا صاعقه بر گرفت آنان را

خيره خيره نگاه مى كردند [همه ناگاه بر زمين خوردند] (44)

كسى از جاى خود بلند نشد و كسى هم نبود ياور خود (45)

مردم نوح نيز قبل از آن مردمى بود سخت نافرمان (46)

آسمان را نهاده ايم بنا و به قدرت بگستريم آن را (47)

نيز گسترده ايم روى زمين و چه نيكو بگستريم چنين (48)

آفريديم جفت از اشيا متذكر شويد بلكه شما (49)

پس به سوى خدا كنيد فرار به عيان بهرتان دهم هشدار (50)

و مياريد شرك بهر خدا من نذير مبين شدم به شما (51)
ترجمه تشكرى، ص: 523
و نيامد رسولى از اين پيش جز كه گفتند [قوم كافر كيش ]
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اين بشر ساحر است يا مجنون [پس مباش اى رسول ما محزون ] (52)

و سفارش كنند نيز به آن آن گروهند جمله در طغيان (53)

پس بگردان تو روى از آنان كه ملامت نمى شوى از آن (54)

هم تذكر بده كه اين تذكار مؤمنان را منافع آرد بار (55)

ما نكرديم خلق جن و بشر جز براى عبادت داور (56)

روزى از اين كسان نمى خواهيم نيز اطعامشان نمى خواهيم (57)

روزى ماست در بر يزدان كه خداوند قدرت است و توان (58)

بس گناه است بر ستمكاران همچون ياران پيشتر زيشان

پس نباشند هيچ اهل شتاب [كه رسد زود بهر خلق عذاب ] (59)

واى بر كافران ز روز جزا كه بود وقت وعده آنان را (60)

سوره طور، مكى، 49 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

اى پيمبر به كوه طور قسم (1) و كتابى كه گشته است رقم (2)

كه به طومار بر گشوده نهاد (3) و قسم هم به خانه ى آباد (4)

و قسم مى خورم به بام بلند (5) و به دريا قسم كه بردارند (6)

كه عذاب خدا شود واقع (7) هيچ چيزى نباشدش مانع (8)

چونكه افتد در آسمان تب و تاب (9) و رود كوهسار هم به شتاب (10)

واى آن روز بهر منكر دين (11) كه به بازى به لهو هست قرين (12)

پس بخوانندشان به دوزخ و نار [پس بگويند بهر آن كفار]

اين بود آنچه گفته ايم از نار (13) كه به آن بوده ايد در انكار (14)
ترجمه تشكرى، ص: 524
اين بود كار ساحران آيا؟ و نبينيد نيز آن آيا؟ (15)

و در آييد هم بود يكسان صبر و بى تابى شما در آن

و جزاى شما بود تنها كيفرى بهر كارهاى شما (16)

و در آنجاست اهل تقوا را بوستانها و هم نعيم خدا (17)

شادمانند از عطاى خدا وز عذاب جحيم گشته رها (18)

پس گوارا خوريد و آشاميد از عملها كه كرده ايد پديد (19)

صف به صف بر اريكه تكيه زنان حور عين است همسر آنان (20)

نسلى از مؤمنان نيكوكار بهر اين قوم تابع از كردار

نيز ملحق شوند بر آنان نشود گم ز كرده ى ايشان
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خلق باشد رهين كرده ى خويش [نشود كارهاى او كم و بيش ] (21)

ميوه و گوشت بهرشان دلخواه [مى رسد از عنايت اللّه ] (22)

جام گيرند و هيچ آنان را نيست بيهودگى و لغو و خطا (23)

و بگردند گردشان غلمان بهرشان همچو گوهر پنهان (24)

روى آرند پس به سوى سؤال و چنين است آن خطاب و مقال (25)

پيش از اين بوده ايم ما ترسان در دل خانواده و خويشان (26)

پس خدا منتى نهاد به ما وز عذاب سموم ساخت رها (27)

پيش از اين خوانده ايم ما او را او بود خوب و مهربان با ما (28)

پند ده كز عطاى آن بيچون نيستى كاهن و نه اى مجنون (29)

يا بگويند شاعرى كه تو را مى كشيم انتظار مرگ و فنا (30)

پس بگو منتظر شويد بر آن كه منم با شما ز منتظران (31)
ترجمه تشكرى، ص: 525
عقلشان مى دهد چنين فرمان يا كه اين جمع هست در طغيان (32)

يا بگويند افترا به خدا بلكه ايمان نباشد آنان را (33)

پس بيارند گفته اى چون آن راستگويند اگر چنين سخنان (34)

آفريديمشان ز هيچ آيا؟ يا كه خود خالقند هم خود را (35)

يا كه كردند خلق ارض و سما؟ به يقين هيچ نيست آنان را (36)

گر كه گنج خداست با آنان يا مسلط شدند بر كيهان (37)

يا كه دارند نردبانى را كه از آن بر شوند سوى سما

بشنوند از سما كلامى را گو بيارند آن سخن سوى ما

و دليلى بياورند عيان [چيست پس ادعايشان به بيان ] (38)

بهر دادار دخترست آيا؟ و پسرها شدند از آن شما (39)

خواهى آيا تو مزد از ايشان كه غريمند زير بار گران (40)

يا كه دارند علم غيب آنان و آنچه دانند مى نويسند آن (41)

كيد خواهند كافران آيا؟ مى رسد اين وسيله آنان را (42)

يا كه معبود جز خدا دارند حق بود پاك از آنچه شرك آرند (43)

گر ببينند قطعه اى ز سما اوفتد در برابر آنان را

پس بگويند توده اى از ابر [اى پيمبر به كارشان كن صبر] (44)

اين جماعت به حال خود بگذار تا كند روز مرگ را ديدار (45)
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ندهد كيد سود آنان را و ندارند ياورى آنجا (46)

ظالمان راست باز هم كيفر و ندارند بيش هيچ خبر (47)

صبر كن در اطاعت يزدان پس تويى در حفاظت رحمان

حمد و تسبيح او بيار به جا آن زمانى كه مى شوى برپا (48)

نيز در شب ستاى يزدان را آن زمان كه روند اخترها (49)
ترجمه تشكرى، ص: 526

سوره نجم، مكى، 62 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به ستاره قسم كه گشت فرا (1) نيست گمراه و پرت يار شما (2)

و نگويد سخن ز روى هوى (3) بل به وحيى كه مى رسد او را (4)

ي اد داد آنكه در وى است توان (5) پرتوان ايستاد و چيره بر آن (6)

در افق بود نقطه اى زبرين (7) پس به نزديكى آمد و پايين (8)

دو كمان بود مرز يا كمتر (9) وحى بر بنده داد از داور (10)

دل نگويد دروغ آنچه كه ديد (11) آنچه بيند چرا ستيز كنيد (12)

در فرودى دگر بديد او را (13) سدر بن كه نهايت است آنجا (14)

و در آن است جايگاه جنان (15) و آنچه را سدر بن شود پوشان (16)

چشم او دور از خم و طغيان (17) ديد آيات برتر يزدان (18)

پس خبر ده ز لات و از عزّى (19) و منات است سومين ز آنها (20)

بهر دادار دختر است آيا؟ و پسرها شدند ز آن شما (21)

هست اين بخشكرد بى هنجار (22) نيست اينها مگر كه در گفتار

از شما نام يافت و ز پدران حق نداده است بهر آن برهان

و شماييد پيروان گمان هم هواهاى نفس در دل و جان

هم ز پروردگار قادرشان پس هدايت رسيد برايشان (23)

آنچه خواهد رسد به كس آيا؟ (24) هست دنيا و آخرت ز خدا (25)

بس ملك هست در سپهر كه سود در شفاعاتشان به خلق نبود

جز پس از اذن كردگار ودود آنكه را خواهد و بود خشنود (26)
ترجمه تشكرى، ص: 527
به قيامت نباشدش ايمان كه نهد بر فرشته اسم زنان (27)

دانشى نيست بهره ى آنان پيروى مى كنند حدس و گمان

و گمان بهر حق ندارد سود [پس مشو مشرك خداى ودود] (28)

روى گردان رسول ما ز آنان كه به ذكر حقند رو گردان
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و نخواهند جز حيات جهان (29) اين بود حد دانش ايشان

هست معلوم تر براى خدا فرقه ى گمرهان و اهل هدا (30)

هست ارض و سما از آن خدا و دهد بهر خلق مزد و جزا

بر بدان كيفر بد از دادار نيز خوبى است اجر نيكوكار (31)

آن كسى را كه هست در پرهيز از گناه و بدى مگر ناچيز

هست عفو غفور پهناور هم به كار شماست داناتر

كه شما را به خاك ساخت پديد نيز در بطن مادران بوديد

نستاييد اين زمان خود را اوست آگاه تر به با تقوا (32)

ديدى آن را كه گشت رو گردان؟ (33) كم عطا كرد و داشت بخل در آن (34)

نزد او هست علم غيب آيا؟ و ببيند نهفته را پيدا (35)

نيست آگه ز نامه ى موسى؟ (36) و خليل آنكه حق بكرد ادا (37)

نكشد كس ز فرد ديگر بار (38) نيست بهر بشر به غير از كار (39)

عمل خويش را كند ديدار (40) حق او را دهند از هر كار (41)

و به ربّ تو مى رسد پايان (42) او بخنداند و كند گريان (43)

او بميراند و كند احيا [بر همه كار قادر است خدا] (44)
ترجمه تشكرى، ص: 528
كرد خلقت دو زوج ماده و نر (45) چون بريزد ز نطفه اى (به مقر) (46)

و به حق است نشئه اى ديگر (47) او دهد بى نيازى و هم زر (48)

اوست پروردگار بر شعرى (49) و فنا داد عاد اولى را (50)

نيز نگذاشت كس ز قوم ثمود (51) مردم نوح پيش از آنان بود

بود سركش تر و ستمگرتر (52) واژگون كرد شهرشان يكسر (53)

پس بپوشاند [با عذاب شديد] (54) به چه الطاف حق كنى ترديد (55)

اين نذير است اولين زيشان (56) هست نزديك [وعده ى رحمان ] (57)

جز خدا نيست مانعى آن را (58) در شگفتيد از اين سخن آيا؟ (59)

نيز خندان شويد نه گريان (60) نيز غافل شديد هم حيران (61)

سجده آريد پس براى خدا و عبادت كنيد يزدان را (62)

سوره قمر، مكى، 55 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

گشت نزديك ساعت محشر پس شكافى رسيد بهر قمر (1)

پس چو بينند آيه هاى خدا رويگردان شوند از آنها
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و بگويند اين فسون روان (2) نيز منكر شوند [بر فرمان ]

تابعند اين كسان به ميل و هوى و همه چيز هست پا برجا (3)

و بيامد برايشان اخبار آنچه بودست نهى از انكار (4)

گر چه هشدار حكمتى است رسا ليك سودى ندارد آنان را (5)

پس بگردان تو روى از ايشان تا رسد روز دعوت آنان

داعيان مى كنندشان دعوت بهر امرى كريه و پر وحشت (6)
ترجمه تشكرى، ص: 529
چشمها اوفتاده بر پايين پس برآيند از درون زمين

چون ملخها شده پراكنده (7) مى شتابند سوى خواننده

و بگويند آن زمان كفار هست امروز كار بس دشوار (8)

پيش از اين قوم نوح كرد انكار خواند مجنونش و بكرد آزار (9)

بود اينش دعا سوى يزدان در ستوهم تو داد من بستان (10)

پس گشوديم بابهاى سما آب ريزان شد و گرفت فرا (11)

در زمين چشمه ها برآورد آب با هم آميخت اين دو روى حساب (12)

پس بر آن ميخ و تخته گشت روان (13) با نگاه خداى عالميان

[غرق گشتند دشمنان يكسر] بهر كفار اين بود كيفر (14)

و نهاديم آن براى نشان تا چه كس ذكر و پند گيرد از آن (15)

اين عذاب من است و هم هشدار پس نگه كن كه چون كنم انذار (16)

بهر هر پند سهل شد قرآن كيست آنكس كه پند گيرد از آن؟ (17)

عاد حرف رسول كرد انكار بهرشان بود كيفر و هشدار (18)

ما فرستاده ايم بر ايشان تند بادى به روز شوم و زان (19)

مردمان را چنان ز جا بر كند چون نخيلى كه ريشه كن شده اند (20)

اين عذاب من است و هم هشدار پس نگه كن كه چون كنم انذار (21)

بهر هر پند سهل شد قرآن كيست آنكس كه پند گيرد از آن (22)

نيز قوم ثمود كرد انكار هر چه داديم بهرشان هشدار (23)

پس بگفتند بر كسى چون ما گر كه تابع شويم هست خطا (24)

اوست چون ما و وحى شد سوى او اوست كذّاب و سركش و پررو (25)

زود دانند روز بعد از اين كيست كذّاب و سركش و خودبين؟ (26)

مى فرستيم ناقه اى آنجا آزمون است ناقه ايشان را
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پس مراقب شو و شكيبا باش [منتظر بر عذاب فردا باش ] (27)
ترجمه تشكرى، ص: 530
گو كه آب است بينشان مقسوم سهم هر كس از آن بود معلوم (28)

پس گروهى به يار روى آورد تيغ بگرفت و ناقه را پى كرد (29)

اين عذاب من است و هم هشدار پس نگه كن كه چون كنم انذار (30)

حق فرستاد صيحه اى يكتا قوم شد همچو كاه ريز آنجا (31)

بهر هر پند سهل شد قرآن كيست آنكس كه پند گيرد از آن؟ (32)

نيز چون قوم لوط كرد انكار هر چه داديم بهرشان هشدار (33)

تند بادى شد و شدند تباه شيعه ى لوط شد رها به پگاه (34)

اين بود نعمتى ز سوى خدا شاكران را چنين دهيم جزا (35)

سخت آن قوم داده ايم انذار در ستيز آمدند با هشدار (36)

كام مى خواستند از مهمان محو كرديم ديده ى آنان

پس چنين گفت بهرشان دادار بچشيد اين عذاب و اين انذار (37)

صبحگه برگرفت آنان را كيفرى پايدار و پابرجا (38)

[پس چنين گفت بهرشان دادار] بچشيد اين عذاب و اين انذار (39)

بهر هر پند سهل شد قرآن كيست آنكس كه پند گيرد از آن؟ (40)

آل فرعون را رسيد انذار (41) پس نشانهاى ما بكرد انكار

برگرفتيم جمعشان به توان (42) كافران نيستند به زيشان

گو امان نامه اى است بهر شما؟ (43) يا كه داريد چيرگى بر ما (44)

زود گردند بر شكست دچار و گذارند زود پا به فرار (45)

باز ميعادشان به روز جزاست كه بسى سخت و تلخ تر زينهاست (46)

مجرمان در ضلال و نار دچار چون به رخ بركشندشان در نار (47)

[پس بگويند جمله را يكسر] بچشيد اين تماس را ز سقر (48)

آفريديم جمله ى اشيا نيز اندازه داده ايم آن را (49)
ترجمه تشكرى، ص: 531

نيست فرمان ما مگر يك بار و چو يك لمح هست از ابصار (50)

چون شما بس كسان شدند فنا متذكر نمى شويد آيا؟ (51)

هست مكتوب كارشان همه جور (52) از صغير و كبير شد مسطور (53)

هست آماده بهر متقيان پيش نهر بهشت جا و مكان (54)

در نشيمن گهى ز صدق و صفا نزد آن حكمران كل قوا (55)
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سوره الرّحمن، مكى، 78 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

آن خداوند عالم و رحمان (1) داد تعليم دانش قرآن (2)

آفريد انس و ياد داد بيان (3) و (4) مهر و ماهند هر دو در حسبان (5)

و گياه و درخت سجده كنند (6) هم برافراشت آسمان بلند

و نهادست بهرتان ميزان (7) [بهر سنجش ] مبادتان طغيان (8)

پايه ى وزن عادلانه نهيد نيز ميزان خلق كم ندهيد (9)

آفريدست خاك بهر كسان (10) ميوه و نخل و خوشه است در آن (11)

دانه ها گاه كاه همره اوست و در آن گاه سبزى خوشبوست (12)

اينهمه نعمتى كه داد خدا كذب خوانيد مر كدامين را؟ (13)

خلق كرده است قادر متعال آدمى را ز خشك گِل چو سفال (14)

نيز كرده است خلقت پريان از دل شعله هايى از نيران (15)

پس كدامين نعم كه داد خدا شد دروغين به پيش چشم شما؟ (16)
ترجمه تشكرى، ص: 532
بر دو شرق و دو غرب اوست خدا (17) بر چه لطفش مكذبيد آيا؟ (18)

و روان ساخت آن دو دريا را نيز برخورد هست آنها را (19)

هم بود حايلى ميان دويم كه تجاوز نمى كنند به هم (20)

بر كدامين عطيه از دادار هست بهر شماره انكار؟ (21)

ز آن بر آيند لولؤ و مرجان (22) منكرى بر چه نعمت يزدان؟ (23)

و در آن شد پديد كشتيها همچو كوهى است در دل دريا (24)

پس كدامين نعم كه داد خدا شد دروغين به پيش چشم شما (25)

هر كه باشد به روى پهنه ى خاك پس بگيرد به پيش راه هلاك (26)

و بماند به ملك خويش مدام ربّ تو ذو الجلال و الاكرام (27)

اينهمه نعمتى كه داد خدا كذب خوانيد مر كدامين را؟ (28)

خلق ارض و سما از او جوياست هر زمانى به كار تازه خداست (29)

بر كدامين عطيه از دادار هست بهر شما ره انكار؟ (30)

زود پاى شما كشم به ميان اى دو مخلوق جن و آدميان (31)

بر كدامين عطيه از دادار هست بهر شما ره انكار؟ (32)

اى گروه پرى و آدميان هست اگر بهر هر دو جمع توان

كه ز اقطار آسمان و زمين بدر آييد پس كنيد چنين
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نتوانيد كرد جز به توان (33) منكرى بر چه نعمت يزدان؟ (34)

مى فرستد زبانه اى سركش نيز رويين گدازه چون آتش

نتوانيد هم طلبكارى از كسى بر نجات يا يارى (35)

پس كدامين نعم كه داد خدا شد دروغين به پيش چشم شما؟ (36)

چون گشايد سپهر والا كام و شود مثل چرمها گلفام (37)

پس كدامين نعم كه داد خدا شد دروغين به پيش چشم شما؟ (38)

هم در آنروز ز آدمى و ز جان مى نپرسند از گناه كسان (39)

بر كدامين عطيه از دادار هست بهر شما ره انكار؟ (40)
ترجمه تشكرى، ص: 533
خلق بدكار را به روز جزا مى شناسند از رخ و سيما

پس بگيرند موى پيشانى نيز پاهاى مردم جانى (41)

بر كدامين عطيه از دادار هست بهر شما ره انكار؟ (42)

اين جهنم بود كه بدكردار داشت با او رويه ى انكار (43)

بين آب حميم و آتش تفت هست اهل گنه درآمد و رفت (44)

پس كدامين نعم كه داد خدا شد دروغين به پيش چشم شما؟ (45)

آنكه خائف ز حى سبحان است بهر او آن زمان دو بستان است (46)

بر كدامين عطيه از دادار هست بهر شما ره انكار؟ (47)

همه پر شاخسار دو بستان (48) منكرى بر چه نعمت رحمان؟ (49)

و در آنها دو چشمه در جريان (50) منكرى بر چه نعمت رحمان؟ (51)

هم ز هر ميوه زوجها به جنان (52) منكرى بر چه نعمت يزدان؟ (53)

تكيه داده به فرشى از ديبا ميوه هاى دو باغ در آنجا (54)

اينهمه نعمتى كه داده خدا كذب خوانيد مر كدامين را؟ (55)

همسرانى فرو گرفته نظر نگرفتند جن و انس به بر (56)

به كدامين عطيه از دادار هست بهر شما ره انكار؟ (57)

همچو ياقوت يا كه چون مرجان (58) منكرى بر چه نعمت رحمان؟ (59)

آنكه نيكى كند [به راه خدا] اجر او غير نيكى است آيا؟ (60)

پس كدامين نعم كه داد خدا شد دروغين به پيش چشم شما؟ (61)

هست پايين شان دو باغ دگر (62) منكرى بر چه نعمت داور؟ (63)

هست سر سبز و شاد هر بستان (64) منكرى بر چه نعمت رحمان؟ (65)
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و در آنها دو چشمه شد جوشان (66) منكرى بر چه نعمت يزدان؟ (67)
ترجمه تشكرى، ص: 534
و در آن ميوه است و نخل و انار (68) پس چه نعماى حق كنيد انكار؟ (69)

و زنانى جميل و خوشرفتار (70) پس چه نعماى حق كنيد انكار؟ (71)

حوريانى به خيمه ها اندر (72) منكرى بر چه نعمت داور؟ (73)

نگرفته ز جن و انس به بر (74) منكرى بر چه نعمت داور؟ (75)

تكيه گاه بهشتيان آنجا بالشى سبز و بسترى ديبا (76)

پس كدامين عطيه از دادار بهرتان هست در خور انكار؟ (77)

هست فرخنده اسم و نيكو نام ربّ تو ذو الجلال و الاكرام (78)

سوره واقعه، مكى، 96 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

چونكه واقع شود زمان جزا (1) نيست ناراستى وقوعش را (2)

گه به پايين برند و گه بالا (3) و زمين سخت مى پرد از جا (4)

كوهها گوييا شود رنده (5) پس غبارى شود پراكنده (6)

سه گروهيد گاه يوم الدّين (7) دسته اولى است اهل يمين (8)

ديگرى نيز هست اهل يسار (9) سومى پيشگام در هر كار (10)

كه همه يافتند قرب خدا (11) بهرشان باغهاى پر آلا (12)

هست جمعى ز دسته ى اول (13) ليك مجموع آخرى است اقل (14)

صف كشيده به تخت كرده مقر (15) تكيه زن رو بروى يكديگر (16)
ترجمه تشكرى، ص: 535
جاودانند گردشان پسران (17) همه با جامى از شراب روان (18)

نه خرابى نه درد سرگيرند (19) ميوه ها نيز آنچه برگيرند (20)

لحم طير است بهرشان دلخواه (21) نيز از حوريان خوب نگاه (22)

همگى همچو گوهر پنهان (23) اين بود اجر كار بر آنان (24)

نشنوند از گناه و لغو كلام (25) بشنوند اين سخن سلام سلام (26)

حال بشنو ز حال اهل يمين جايشان هست در بهشت چنين (27)

سدر بيخارشان بود به كنار (28) با درختان موز پر بر و بار (29)

سايه هاى كشيده (30) آب روان (31)

ميوه بسيار (32) و منع نيست در آن (33)

همسرانى رفيع و بس والا (34) كافرينيم تازه آنان را (35)
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همه دوشيزه (36) يار شو همسال (37)

بهر اهل يمين بود اين حال (38) همه جمعى ز دسته ى اوّل (39)

و گروه سوم كه هست اقلّ (40) پس بگويم كه چيست اهل شمال (41)

[اين چنين است بهر آنان حال ] بهرشان باد گرم و آب حميم (42)

سايه از بهرشان زدود مقيم (43) نه خوشى و نه سردى است در آن (44)

پيش از اين بوده اند خوشگذران (45) به گناه بزرگ در اصرار (46)

اينچنين بود بهرشان گفتار چون شديم استخوان و خاك آيا؟

زنده سازند باز هم ما را (47) وين چنين است جد و آبامان (48)

اى پيمبر بگوى با ايشان اولينيد و آخرين آنجا (49)

چون رسد روز وعده فردا (50)

ترجمه تشكرى، ص: 536
اى گروه مكذب گمراه (51) ميوه زقّوم مى خوريد آنگاه (52)

پس شكمها چو پر كنيد از آن (53) بگشاييد بر حميم دهان (54)

پس بنوشيد آب چون آتش چون شترهاى مبتلا به عطش (55)

اين پذيرايى است روز جزا (56) ما شديم آفريدگار شما

پس چرا نيست بهرتان باور [به حياتى كه هست بار دگر] (57)

نطفه را چون رها كنيد شما (58) اين بود خلقت شما يا ما؟ (59)

آفريديم مرگ بهر شما بهر كس نيست سبقتى بر ما (60)

تا بياريم خلق مثل شما و ندانيد كى شويد احيا (61)

نيك دانيد خلقت اولى متذكر نمى شويد چرا؟ (62)

و آنچه را كشت مى كنيد شما (63) اين بود كشته ى شما يا ما؟ (64)

گر بخواهيم مى كنيمش كاه بس شگفتى كنيد پس آنگاه (65)

و بگوييد اهل خسرانيم (66) بلكه ناكام و اهل حرمانيم (67)

هم ز آبى كه مى خوريد آن را (68) ما ز ابر آوريم يا كه شما؟ (69)

گر بخواهيم تلخ سازيم آن پس چرا نيستيد در شكران (70)

آتشى را كه بر مى افروزيد (71) ما درختان آن كنيم پديد

يا شما خلق كرده ايد آن را؟ (72) [چيست بهر شما جواب آيا؟]

و خدا هر درخت را آورد بهره و پند بر بيابانگرد (73)

پس تو تسبيح گوى نام خدا آن خداى بزرگ [ارض و سما] (74)

به مكان ستارگان سوگند (75) گر بدانيد آن كلان سوگند (76)
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ترجمه تشكرى، ص: 537
كه گرامى است نزد ما قرآن (77) و بود ضبط در كتاب نهان (78)

نكند لمس آن بجز پاكان (79) نازل از سوى ربّ عالميان (80)

سست دانيد از چه اين گفتار (81) رزقتان شد كه مى كنيد انكار (82)

پس چرا چون شويد جان بر لب؟ (83) نگرانيد آن زمان [به تعب ] (84)

هست نزديكتر خدا به شما نيستيد آن زمان به حق بينا (85)

پس اگر نيست بهرتان كيفر (86) باز داريد نفس را ز سفر

راست گوييد اگر كه اين سخنان [چه جوابى كنون كنيد بيان ] (87)

هست بهر مقربين خدا (88) روح و ريحان و باغ پر آلا (89)

ور كسى نيز بود از اهل يمين (90) گو كه بر تو درود از اهل يمين (91)

نيز بر منكران و گمراهان (92) از حميم است نزل بر ايشان (93)

و چشانيم نار بر آنان (94) باورى راستين همين مى دان (95)

پس تو تسبيح كن براى خدا آن خداى بزرگ [ارض و سما] (96)

سوره حديد، مدنى، 29 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هست تسبيح اهل ارض و سما بهر يزدان قادر دانا (1)

بهر حق است ملك ارض و سما او بميراند و كند احيا

و به هر كار او بود قادر (2) او بود اول و بود آخر

او بود مخفى و بود پيدا وز همه چيزها بود دانا (3)
ترجمه تشكرى، ص: 538
اوست آن كافريد ارض و سما و به شش روز خلق كرد آن را

پس از آن كار عرش را پرداخت [و امور جهان يكايك ساخت ]

آنچه را مى شود به خاك درون و آنچه از خاك مى شود بيرون

آنچه نازل شود ز سوى سما و آنچه هم از زمين رود بالا

همه را داند آن حق يكتا هر كجاييد حق بود آنجا

و آنچه انجام مى دهيد شما هست ربّ شما به آن بينا (4)

هم ز دادار ملك ارض و سماست بازگشت امور سوى خداست (5)

آورد شب به روز و روز به شب هست آگه ز سينه ها آن ربّ (6)

مؤمن حق شويد و پيغمبر و ببخشيد ارث خلق دگر

مؤمنى را كه مى كند انفاق هست اجرى كبير از رزّاق (7)

از چه ايمان نياورى به خدا نيز حكم پيمبر او را
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كه بخواند تو را سوى ايمان و گرفتست از شما پيمان

اگر ايمان بود براى شما (8) او فرستاد بنده ى خود را

با نشانهاى روشنى كه تو را برد از تيرگى به نور و هدا

به يقين آن خداى بهر شما؟ هم رءوف است هم عطا بخشا (9)

هان بگوييد چيست بهر شما كه نبخشيد در طريق خدا

هست ميراث اين زمين و سما از براى خداى بى همتا

پيش از فتح هر كه چيزى داد و پس از آن گرفت راه جهاد

هست بالاتر از كسى كه بداد از پس فتح و شد به راه جهاد

هر دو را وعد نيك داد خدا حق به كار شما بود دانا (10)

هر كه وامى نكو دهد به خدا حق دو چندان دهد جزا او را

نيز از بهر اوست اجر كريم [در قيامت به نزد ربّ عظيم ] (11)
ترجمه تشكرى، ص: 539
و در آن روز اهل ايمان راست نورى از رو بروى و جانب راست

مژده امروز مى دهند جنان زير اشجارش آبهاى روان

ماندگارند جاودانه در آن اين بود بهر خلق فوز كلان (12)

پس دورويان طلب كنند آن گاه مؤمنان را كه افكنند نگاه

تا كه نورى شود به جمع پديد پس بگويند جمله برگرديد

تا نخواهيد نور [و زين گفتار] مى رسد بينشان در و ديوار

از درون رحمت خداى مجيد وز برون كيفر و عذاب پديد (13)

پس به ايشان چنين دهند ندا با شما ما نبوده ايم آيا؟

پس بگويندشان چرا امّا خود فكنديد خويش را به بلا

بهرتان شك و انتظار نصيب آرزوها فكندتان به فريب

تا رسيد از خدايتان فرمان داد از حق فريبتان شيطان (14)

پس كنون از شما و از كفار نپذيرند فديه زان كردار

پس درون لهيب جاى شماست و چه بد جايگاه و بد مولاست (15)

بهر مؤمن رسيد وقت آيا؟ كه شود نرم دل به ذكر خدا

و آنچه نازل بود ز سوى خدا راست باشد ز قادر يكتا

تا نباشند همچو اهل كتاب كه زمانى دراز بود به خواب

سخت شد بعد از آن دل ايشان بس از آنان شدند نافرمان (16)

و بدانيد خالق يكتا مى كند ارض مرده را احيا

بس نشان بهرتان كنيم بيان شايد انديشه اى كنيد در آن (17)
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هر زن و مرد خوب و بخششگر كه دهد وام نيك بر داور

پس دو چندان رسد به او ز خدا نيز اجرى بزرگ هست او را (18)
ترجمه تشكرى، ص: 540
مؤمنان خدا و پيغمبر راستند و گواه بر داور

اجر و نورست بهره ى ايشان [اجر حق است و نورى از ايمان ]

اهل كفران و منكران نشان جايشان هست در دل نيران (19)

و بدان زندگانى دنيا زيب و سرگرمى است و بازيها

نيز باليدن است بين شما و فزون خواهى از بنين و غنا

همچو باران كه اهل كفران را سبزه آرد خوش و شگفتى زا

پس شود زود زرد و گردد كاه چون رسد وقت آخرت آنگاه

هست بر مردمان عذاب شديد نيز عفو و رضاى ربّ مجيد

نيست اين زندگانى دنيا جز متاع فريب بهر شما (20)

بشتابيد سوى عفو خدا و بهشتى به عرض ارض و سما

كه مهياست بهر [مهتديان ] مؤمنان پيمبر و يزدان

و آن نعم حق دهد به هر كس خواست لطف و فضل عظيم از آن خداست (21)

هيچ آسيب نيست بهر شما و نه در ارض ميشود پيدا

جز كه در نامه بود پيش از آن وين براى خدا بود آسان (22)

مخور افسوس رفته هاى شما و مشو شاد از آنچه داد خدا

نيست محبوب در بر اللّه آنكه بالنده است و هم خودخواه (23)

آنكه ورزيد بخل بهر كسان نيز بر بخل مى دهد فرمان

هر كه گرداند رو ز حكم مجيد پس خدا هست بى نياز و حميد (24)
ترجمه تشكرى، ص: 541
من فرستاده ام رسولان را با نشانهاى روشن و پيدا

و فرستاده ام به همرهشان هم كتاب هدا و هم ميزان

كز عدالت همه شوند به پا و فرستاده ايم آهن را

كه از او قوتى است سخت و شديد هم از او منفعت به خلق پديد

نيز معلوم مى شود به خدا كه چه كس ياورى كند او را

هم رسولش كمك كند به نهان پر توان است و مقتدر يزدان (25)

شد فرستاده نوح و ابراهيم و كتابى برايشان داديم

نيز در خاندان آن دو رسول هم نبى هم كتاب يافت نزول

بعضشان شد ز جمع مهتديان و بسى هم شدند نافرمان (26)

در پى آن كسان فرستادم بس رسولان و عيسى مريم
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نيز انجيل داده ام او را در دل پيروان و لا و صفا

ترك دنيا كه خود بنا كردند [حق نبوده است هيچ از آن خرسند]

حكم ما بود بر رضاى خدا و رعايت نكرده اند آن را

اجر دارند مؤمنان زيشان و بسى هم شدند نافرمان (27)

اى كسانى كه آوريد ايمان اهل تقوى شويد بر يزدان

به رسولش بياوريد ايمان تا دو سهم از عطا ببخشدتان

و دهد نور بهر راه شما بگذرد از همه گناه و خطا

هست آن كردگار بى همتا جرم بخشنده و عطا بخشا (28)

تا شوند اهل نامه خود دانا كه ندارند قوتى به عطا

حق دهد نعمتش به هر كس خواست فضل و خير بزرگ لطف خداست (29)
ترجمه تشكرى، ص: 542

سوره مجادله، مدنى، 22 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

قول آن زن شنيده است خدا كه جدل داشت شوهر خود را

و شكايت ببرد سوى خدا بشنود حق ز گفتگوى شما

به يقين حق بود سميع و بصير [وز همه قول خلق هست خبير] (1)

جفت خود را چو مى كنند ظهار نيست مادر برايشان ناچار

مادر اوست آنكه زاد او را زشت و بيهوده مى كنند القا

[اگر آورده ايد آن گفتار] حق بود جرم بخش و هم غفار (2)

گر كسى كرد جفت خويش ظهار پس از آن بازگشت از اين گفتار

بنده اى را رها كند از بند و سپس آن دو تن به هم برسند

اين بود پند بهرتان ز خدا او بود بهر كارتان دانا (3)

ور نيابد دو ماه پى در پى روزه دارد سپس رسد بر وى

گر توانا بود كند اطعام شصت درويش را به جاى صيام

بهر ايمان به كردگار و رسول وينكه مرز خدا كنيد قبول

[كفر بهر خدا بود منكر] كيفر كافرست دردآور (4)

هر كه شد دشمن خدا و رسول همچو پيشينيان شود مخذول

من فرستاده ام نشان مبين كافران را بود عذاب مهين (5)

چون برانگيخت خلق را يكسر زود از كار خود شوند خبر

آنچه را هست در حساب خدا خود فراموش كرده اند آن را

[بهر هر چيز حق بود آگاه ] بر همه چيز هم خداست گواه (6)
ترجمه تشكرى، ص: 543
مى نبينى كه عالم است خدا آنچه را هست در زمين و سما
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سه نفر هيچ نيست در نجوا مگر آنگه كه چارمى است خدا

ور سخن بين پنج تن باشد ششمين هست كردگار احد

كمتر از اين و گر كه بيشتر است بين آنان خداى دادگر است

هر كجايند مى شوند خبر از همه كارشان گه محشر

و خدا عالم است از اشيا [اوست داناى كارهاى شما] (7)

مى نبينى تو آن كسانى را؟ كه خدا منع كرد از نجوا

بازگشتند و كرده اند شروع آنچه بوده است بهرشان ممنوع

راز گويند از گناه و خطا نيز سرپيچى از رسول خدا

چون بيايند مى كنند درود نه چنان كه خدا به تو فرمود

و بگويند پيش خود يكسر اين سخن نيست در خور كيفر

پس جهنم بس است برايشان پس چه بد مرجعى است بر آنان (8)

اى كسانى كه مؤمنيد به ما گر كه نجواست در ميان شما

پس مگوييد از گناه و خطا نيز سرپيچى از رسول خدا

بلكه گوييد خوبى و تقوا نيز تقوا كنيد بهر خدا

كه همه جمع مى شويد بر او [بهر حق آوريد كار نكو] (9)

هست نجوا پيامى از شيطان تا شود رنجه خلق با ايمان

نزند هيچ صدمه برايشان جز به اذن خداى عالميان

و همه مردمان با ايمان كار خود بسپرند بر يزدان (10)

مؤمنان چونكه گفته شد به شما بگشاييد صحن مجلس را

بگشاييد تا دهد وسعت بهرتان كردگار از رحمت

نيز چون گفته شد كه برخيزيد پس بخيزيد [جمله بى ترديد]

مؤمن و اهل علم را درجات مى فزايد خداى [در دو حيات ]

حق ز كار شما بود آگاه [دور باشيد از خطا و گناه ] (11)
ترجمه تشكرى، ص: 544
مؤمنان چونكه با رسول خدا گفتگو آوريد با نجوا

صدقه پيش از آن عمل اولى است بهتر و پاكتر براى شماست

گر كه باشيد ناتوان از آن حق بود مهربان و ذو غفران (12)

گر بترسى ز بذل مال و عطا پيشتر ز آنكه آورى نجوا

چون ندادى خداست توبه پذير [روى دل كن به سوى حى قدير]

پس نماز خدا به پا سازيد و زكات خدا بپردازيد

و اطاعت كنيد حكم خدا نيز حكم پيمبر او را

و خداى جهان بود دانا ز آنچه انجام مى دهيد شما (13)
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مى نديديد بين خود آنان كه به قومى شدند رو گردان

كه خدا خشم داشت بر آنان نه شدند از شما و نى زيشان

و دروغ است هر سخن زيشان زين سخن آگهند هم خودشان (14)

كرد آماده بهرشان يزدان كيفرى سخت [در دل نيران ]

مردمى سخت بد عمل بودند (15) سپرى شد براى شان سوگند

منع كردند از ره يزدان خوار ساز است كيفر آنان (16)

مال و اولادشان چه سازد كار با عذاب و جزاى آن قهار

آن كسانند يار نار و جحيم جاودانند در جحيم مقيم (17)

چون به حشر آورند آنان را پس قسم مى خورند بهر خدا

بهرتان آنچنان كه مى آرند بهر هر كار خويشتن سوگند

در گمانند باز از خودشان هان بدانيد كاذبند ايشان (18)

شد مسلط به جانشان شيطان برد ياد خدا ز خاطرشان

حزب شيطان شدند و در خسران (19) دشمنند آن گروه بر رحمان

نيز خصم پيمبر يزدان در صف ناكسان روند آنان (20)

حق چنين كرد در كتاب رقم كه شوم چيره با رسولانم

بى گمان هست كردگار بلند بس توانمند و نيز نيرومند (21)
ترجمه تشكرى، ص: 545
مى نيابى تو مؤمنان به خدا نيز آن مؤمنان به روز جزا

كه به خصم خدا و پيغمبر دوست باشند و يار يكديگر

گر كه باشند بهرشان پسران يا كه باشند بهرشان پدران

يا كه قومند يا كه از اخوان هست ايمان نوشته در دلشان

روح حق شد مؤيّد ايشان و درون مى برندشان به جنان

زير اشجارش آبهاى روان ماندگارند جاودانه در آن

هست راضى از آن گروه خدا نيز دارند آن گروه رضا

آن جماعات حزب يزدانند هان كه اين دسته رستگارانند (22)

سوره حشر، مدنى، 24 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هست تسبيح اهل ارض و سما بهر يزدان قادر دانا (1)

اوست آنكس كه كافران يهود كرد از خانه هايشان مطرود

كس گمانى در اين نبرد نبرد كه برآيند ز اولين برخورد

و گمان داشتند كان دژها مانعى هست از براى خدا

پس بيامد سراغشان آن سان كه جماعت نداشتند گمان

و بيفكند رعب در دلشان كرد آن خانه هايشان ويران
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كار تخريب گاه با خودشان گاه با دست جمع با ايمان

پس بگيريد عبرتى از آن اى گروه بصير و ديده وران (2)

ور مقدر نبود بر آنان كه برآيند از وطن ايشان

بهرشان بود كيفر دنيا و عذاب جحيم در عقبا (3)
ترجمه تشكرى، ص: 546

اين بدان است كه شدند ايشان دشمن حق و مرسل يزدان

و آنكه را دشمنى بود به خدا كيفرى سخت هست روز جزا (4)

قطع كرديد اگر درختان را يا به پا واگذاشتيد آن را

پس به اذن خدا بود آن كار فاسقان را خداى سازد خوار (5)

آنچه بخشيد حق رسولش را بهر آنها نتاختيد شما

حق مسلط كند به هر كس خواست آنكه پيغمبر و رسول خداست

او تواناست بر همه اشيا بلكه هر قدرت است ز آن خدا (6)

آنچه حق بر پيمبر خود داد از غنائم كه بود از اهل بلاد

شد ز حق و رسول و خويش قريب هم فقير و يتيم و مانده غريب

بين آنان مباد دست به دست كه خدا بيش مالشان دادست

آنچه را دادتان رسول خدا بستانيد از رسول شما

و آنچه را نهى كرد بهر شما مكنيد و شويد با تقوا

گر به حكم خدا جفا كرديد به يقين كيفر خداست شديد (7)

اين بود از مهاجر نادار كه برون كرده شد ز ملك و ديار

رزق جويند و هم رضاى خدا يار حق و رسول در همه جا

آن كسان جمله راست مى گويند [راه حق و رسول مى پويند] (8)

و آن كسانى كه بوده اند از پيش در همين دين حق و خانه ى خويش

دوست بودند هر مهاجر را و نبودند منتظر به عطا

و مرجح شناختند به خويش گر چه نادار بوده اند از پيش

آنكه برداشت دل ز آز و هوى پس بود رستگار [نزد خدا] (9)
ترجمه تشكرى، ص: 547
و كسانى كه آمدند از پى و بگفتند بهر خالق حى

كه بيامرز ما و اخوان را كه به دين پيش بوده اند از ما

كين مؤمن به جان ما مگذار تو رئوف و رحيمى اى غفار (10)

مى نديدى دو رو كه داشت خطاب؟ با رفيقان كفر ز اهل كتاب

گر كه بيرون كنندتان ز ديار با شماييم ما مدافع و يار

و نباشيم آن كسان را يار كه بگيرند بر شما پيكار
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ور كه آيند با شما به غزا ما همه مى شويم يار شما

و گواه است قادر سبحان كه دروغ است گفته آنان (11)

گر كه بيرون كنندشان ز ديار نيستند آن كسان بر آنان يار

ور كه باشند در طريق غزا مى نباشند يار آنان را

وركه باشند يار آنان را بگريزند و نيستند به جا

و سپس در چنين غم و بحران هيچ كس نيست ياور ايشان (12)

از شما هست خوفى آنان را كه بود بيشتر ز خوف خدا

نيست فهمى چنين جماعت را [كز همه برتر است آن يكتا] (13)

همه دورند از ره پيكار جز كه از قلعه از پس ديوار

بين آنان خصومتى است شديد گر چه همگام مى شوند پديد

متفرق شدند از دل و جان اهل انديشه نيستند آنان (14)

مثل آن عده اى كه چندى پيش بچشيدند طعم كرده ى خويش

بهر آنان بود عذاب اليم [هم در آنجا و هم به نار جحيم ] (15)

مثل شيطان كه گفت با انسان اهل كفران شويد بر يزدان

چو كه كافر شدند بر يزدان گفت بيزارم از تو اى انسان

در هراسم من از خداى جهان اوست پروردگار عالميان (16)
ترجمه تشكرى، ص: 548
هست پايان كارشان نيران ماندگارند جاودانه در آن

و آن بود كيفر ستمكاران (17) اى كسانى كه آوريد ايمان

اهل تقوا شويد بهر خدا و ببين پيش داده ى فردا

اهل تقوا شويد بهر خدا اوست از كارهايتان دانا (18)

و نباشيد مثل آنان را كه فراموش كرده اند خدا

پس ز خاطر ببردشان يزدان آن جماعت شدند نافرمان (19)

اهل نار جحيم و اهل جنان نيستند اين دو همگن و همسان

آن گروهى كه هست اهل جنان رستگارند [در بر يزدان ] (20)

گر فرستيم اين كلام خدا بر دل كوه بنگرى آن را

كه شكافد ز ترس و خوف خدا وين مثلها كه مى زنيم آن را

هست از بهر مردمان جهان تا كه انديشه اى كنند در آن (21)

نيست معبود جز خداى جهان اوست داناى آشكار و نهان

اوست روزى رسان و اوست رحيم (22) نيست معبود جز خداى كريم

پادشاهى است پاك و كهف امان هم نگهبان و قطب عز و توان
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آن بزرگى كه هست جبران ساز اوست پاك و منزه از انباز (23)

آن خدا خالق است و طرح افكن نقشبند و به نامها احسن

هست تسبيح اهل ارض و سما بهر يزدان قادر دانا (24)
ترجمه تشكرى، ص: 549

سوره ممتحنه، مدنى، 13 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

مؤمنان دشمن من و خود را مگزينيد بهر خود مولا

و مگيريد دوست آنان را منكرانند وحى و قرآن را

هم شما و رسول را ايشان كرده بيرون به خاطر ايمان

گر رويد از ره رضايت من از براى جهاد با دشمن

دوستى گر كنيدشان به نهان منم آگاه از نهان و عيان

و آنكه اين كار را دهد انجام در طريق بدى گذارد گام (1)

گر كه يابند چيرگى به شما اين گروهند بهرتان اعدا

مى گشايند باز دست و زبان به بدى روى آورند ايشان

دوست دارند كفر بهر شما [پس مباشيد دوست آنان را] (2)

ندهد سود خويش و فرزندان پس جدايى فتد ميانه ى تان

اين چنين است حال در عقبا و به كار شماست حق بينا (3)

اسوه اى نيك داد ربّ جليل از خليل و متابعان خليل

چون بگفتند مردم خود را هست بيزار جمع ما ز شما

و پرستيد هر چه غير خدا نيز كافر شديم ما به شما

دشمنى هست بين ما و شما جز كه مؤمن شويد بهر خدا

با پدر بود قول ابراهيم عفو جرم تو از خدا خواهيم

نيست قدرت مرا به حكم خدا تا كنم كارى از براى شما

اى خدا من به تو سپارم كار سوى تو بازگشتم اى غفار

روى آريم سويت اى علام و بسوى تو مى رود فرجام (4)

اى خدا آزمون مكن ما را بهر كفار [در طريق خطا]

و بيامرزمان تو ربّ رحيم به يقين اين تويى عزيز و حكيم (5)
ترجمه تشكرى، ص: 550
اسوه اى نيك هست در آنان بهر اميدوار بر يزدان

نيز اميدوار بر عقبا و آنكه پيچيد سر ز حكم خدا

بى نيازست كردگار شما و ستوده است نزد اهل دها (6)

هست اميد بر صفا و ولا بين ياران و دشمنان شما

و خداى جهان بود قادر و بود مهربان و هم غافر (7)

و آنكه جنگى نكرد از كفار و نياوردتان برون ز ديار
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سويشان راه عدل بگشاييد و ره خير و قسط پيماييد

كه خداوند قادر سبحان دوست باشد به جمع دادگران (8)

و آنكه پيكار كرد از كفار و برون بردتان ز شهر و ديار

و به اين كار بوده پشتيبان رويگردان شويد از آنان

و آن جماعت كه بهرشان يارند پس همان دسته هم ستمكارند (9)

مؤمنان! چون مهاجران زنان كوچ كردند و داشتند ايمان

ابتدا آزمون كنيد ايشان و خدا اعلم است بر ايمان

گر به ايمان بياورند اقرار برنگردند جانب كفار

كه حرامند جمله بر ايشان نيز ايشان حرام بر آنان

مهرشان را دهيد بر اعدا نيست آنگه گناه بهر شما

كه به عقد آوريد آنان را چونكه داديد اجر ايشان را

زن مرتده را كنيد رها و بخواهيد مهر آنان را

و بگيرند آنچه پردازند اين بود حكم كردگار بلند

و خدا عالم است هم دانا [حكم حق را بياوريد به جا] (10)

همسرى گر به دشمنان پيوست چون بيابيد بر غنائم دست

مهر زن را به شوى او بدهيد [اين بود حكم كردگار مجيد]

اهل تقوا شويد بر يزدان آنكه داريد بهر او ايمان (11)
ترجمه تشكرى، ص: 551
اى پيمبر اگر رسند زنان سوى تو بهر بيعت از ايمان

گر نيارند شرك بهر خدا رو به سرقت نياورند و زنا

هم نباشند قاتل فرزند نيز بهتان ز خويشتن ننهند

و نباشند با تو نافرمان در ره خير و نيكى و احسان

پس تو بپذير بيعت آنان از خدا خواه بهرشان غفران

كه خدا مهربان و غفارست [با زن و مرد مؤمنان يار است ] (12)

مؤمنان آنكه راست خشم خدا مگزينيد بهر مهر و ولا

نااميد از قيامتند و نشور همچو كفار خفته در دل گور (13)

سوره صف، مدنى، 14 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هست تسبيح اهل ارض و سما بهر يزدان قادر دانا (1)

از چه اى مؤمنان دين خدا كارتان نيست همچو قول شما (2)

پس بود ناپسند نزد خدا كارتان نيست گر چو قول شما (3)

دوست دارد خدا كسانى را كه بجنگند در طريق خدا

گويى آنان بناى سربين اند [سخت پيوسته در ره دينند] (4)
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گفت با قوم خويش چون موسى از چه آزار مى كنيد مرا

هم بدانيد كه براى شما من پيام آورم ز سوى خدا

كج شدند از ره خدا آنان پس خدا ساخت كج دل ايشان

و هدايت نمى كند يزدان آن كسى را كه بود نافرمان (5)
ترجمه تشكرى، ص: 552
نيز چون گفت عيسى مريم آل يعقوب را رسول منم

راست دانم كتاب پيشين را [حكم تورات هست نزد شما]

مژده بخشم كه بعد من آيد مرسلى نام او بود احمد

چونكه آورد سوى قوم نشان گفت قومش كه هست سحر عيان (6)

كيست بدتر به راه جور و جفا؟ ز آنكه بهتان زند براى خدا

و به اسلام خوانده اند او را نيست حق رهنماى اهل جفا (7)

خواست سازد خموش با افواه نور حق قوم كافر گمراه

نور خود را كمال داد اللّه كافران را اگر چه هست اكراه (8)

او فرستد رسول خود به هدا نيز آيين حق دهد او را

تا شود چيره هر مرامى را مشركان را اگر چه نيست رضا (9)

اى كسانى كه مؤمنيد او را رهنماى شما شوم آيا؟

سوى كارى كه مى رهاندتان از بلاى عظيم [در نيران ] (10)

مؤمن حق شويد و پيغمبر و بجنگيد در ره داور

با زر و جان كه آن بود بهتر بهرتان گر كه داشتيد خبر (11)

حق ببخشد همه گناه شما و در آرد به بوستان خدا

زير اشجارش آبهاى روان بس اقامتگه نكو در آن

در بهشتيد جاودانه مقيم آن بود بهر خلق فوز عظيم (12)

دوست داريد امر ديگر را و آن بود يارى و كمك ز خدا

هست نزديك فتحى از يزدان مژده ده بهر جمع با ايمان (13)

اى كسانى كه آوريد ايمان همه باشيد ياور يزدان

گفت عيسى بن مريم اين گفتار كيست از اين حواريان انصار؟

پس بگفتند ما همه ياران گشت مؤمن گروهى از ايشان

شد گروهى ز آل اسرائيل ياورانى به كردگار جليل

كفر ورزيد عده اى ديگر مؤمنان را خداى شد ياور

پس به دشمن بيافتند ظفر [حال در سرگذشتشان بنگر] (14)
ترجمه تشكرى، ص: 553

سوره جمعه، مدنى، 11 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا
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هست تسبيح گوى بهر خدا آنچه باشد در اين زمين و سما

پادشاهى است پاك از اشيا اوست هم پرتوان و هم دانا (1)

اوست كز بين عاميان به جهان برگزيند رسولى از آنان

آيه هايش بر ايشان خواند پاك و پاكيزه شان بگرداند

هم كتاب و حكم كند تعليم بهر ايشان [ز سوى حى حكيم ]

گر چه ز آن قبل بوده اند ايشان گمرهى فاش در ضلال عيان (2)

هست اقوام ديگرى كه در آن مى نپيوسته اند بر ايشان

و خداوند عالم و داناست (3) و آنچه گفتيم جمله فضل خداست

دهد از فضل حق به هركس خواست نيز فضل بزرگ از آن خداست (4)

آنكه تورات گشت بر او بار و نبردست اوست همچو حمار

كه بر او بار شد كتابى چند مثلى بد براى او آرند

اوست كافر به آيه هاى خدا نيست حق رهنماى اهل جفا (5)

گو يهودان گمان كنيد شما؟ دوستانيد خاص بهر خدا

پس كنون آرزوى مرگ كنيد گر شما صادقيد [بى ترديد] (6)

و ندارند آرزو بر آن ز آنچه از پيش كرده اند آنان

[كارهايى ز راه جور و جفا] حق بود بر ستمگران دانا (7)

گو كه مرگى كز آن كنيد فرار با شما هست در ره ديدار

باز گرديد پس سوى يزدان كوست داناى آشكار و نهان

پس خبر مى دهد خدا به شما هر عمل را كه داشتيد اينجا (8)
ترجمه تشكرى، ص: 554
مؤمنان چونكه بر نماز خدا روز جمعه همى كنند ندا

پس شتابيد سوى ذكر خدا و بسازيد كار بيع رها

كاين بود بهتر از براى شما گر كه باشيد آگه و دانا (9)

چون به پايان رسد نماز شما پخش گرديد در زمين خدا

و بخواهيد از عطاى خدا و فزون آوريد ذكرش را

شايد اى قوم رستگار شويد [رستگارى است ذكر حى مجيد] (10)

چونكه لهو و تجارتى بينند سوى آن كار راه بگزينند

و رها مى كنند كار قيام كه تو دارى در آن تلاش تمام

گو كه از لهو و بيع شد بهتر آنچه باشد به نزد آن داور

و خداوند هست رزق رسان بهترين رزق هست از يزدان (11)

سوره منافقون، مدنى، 11 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا
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چون دورويان به نزد تو آيند و دهان بر شهاده بگشايند

كه گواهى دهيم ما اينجا كه همانا تويى رسول خدا

حق بداند تويى رسول خدا و گواه است كذب آنان را (1)

قسم خويش را كنند سپر باز دارند از ره داور

و چه زشت است كرده ايشان [كه دو رنگند در عيان و نهان ] (2)

چونكه اوّل بياورند ايمان و سپس رو كنند بر كفران

پس خدا مهر زد به دلهاشان پس نفهمند هيچ چيز از آن (3)

چون ببينند خلق آنان را جسم آنان بود شگفتى زا

چون ز ايشان تو بشنوى گفتار مثل چو بند پشت بر ديوار

هر خروشى به ضد خود دانند دشمنان تو هم همانانند

پس بپرهيز آن جماعت را مرگشان باد كج روند كجا؟ (4)
ترجمه تشكرى، ص: 555
چونكه گفتند آن جماعت را پيش آييد [در طريق هدا]

تا رسول مهيمن يكتا عفو خواهد ز حق براى شما

سر بپيچند و روى گردانند سركش از راه و حكم رحمانند (5)

گر بخواهى تو عفو آنان را يا ندارى دعا تو ايشان را

هست يكسان دو حال برايشان حق نخواهد براى شان غفران

رهنما نيست قادر منان بهر قومى كه هست نافرمان (6)

گفته اند اينكه بخششى نكنيد بهر يار رسول حى مجيد

تا روند از بر رسول خدا وز خدا هست گنج ارض و سما

نيست فهم سخن دورويان را [و ندانند لطف يزدان را] (7)

گفته اند ار رويم سوى ديار پس ذليلان برون شوند ز دار

هست عزت از آن حق و رسول و كسانى كه دين كنند قبول

و نداند منافق اين سخنان (8) اى كسانى كه آوريد ايمان

ندهد غفلتى به قلب شما مال و اولادتان زياد خدا

آن گروهى كه داشت اين رفتار به زيان كلان شدست دچار (9)

و ببخشيد روزى خود را پيش از آنكه رسد ممات شما

پس بگويد اگر كمى تقدير گيرد از بهر من ره تأخير

پس ببخشم به مدتى كوتاه هم ز شايستگان شوم آنگاه (10)

حق چو مرگ كسى كند تقدير نگذارد براى او تأخير

و خداى جهان بود دانا ز آنچه انجام مى دهيد شما (11)
ترجمه تشكرى، ص: 556

سوره تغابن، مدنى، 18 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

هست تسبيح گو براى خدا آنچه باشد در اين زمين و سما

حمد و ملك دو عالم است او را او تواناست بر همه اشيا (1)

اوست آن كافريدتان به جهان وز شما كافرست و با ايمان

و خداى جهان بود بينا ز آنچه انجام مى دهيد شما (2)

او بحق ساخت اين زمين و سما چهرتان را نگاشت بس زيبا

و سر انجام خلق سوى خداست (3) داند او آنچه در زمين و سماست

و آنچه پنهان كنيد يا افشا اوست از راز سينه ها دانا (4)

نرسيده است پيش از اين آيا؟ خبر كافران به گوش شما

پس چشيدند كيفر خود را هست از ايشان عذاب جانفرسا (5)

بهرشان آمده است پيغمبر همره آيه هاى روشنگر

پس بگفتند هست هادى ما آدميزاده اى چو ما آيا؟

اهل كفران شدند و رو گردان بى نياز است ايزد از آنان (6)

و خدا هست بى نياز و حميد [اينكه عابد براى او باشيد]

در گمانند كافران كه خدا بر نينگيزد آن جماعت را

گو چرا كه قسم به ذات خدا كه برانگيزم آن جماعت را

و به اعمالشان كنم دانا هست اين كار سهل نزد خدا (7)

پس خدا را بياوريد ايمان با رسول گرامى يزدان

نيز نورى كه ما فرستاديم بر همه كارتان خداست عليم (8)

چون كند جمعتان خدا به زمان هست آن روز روزگار زيان

مؤمنى را كه هست نيكوكار پس ببخشد گناه او غفار

و خدايش در آورد به جنان زير اشجارش آبهاى روان

ماندگارند جاودانه در آن و آن به نزد خداست فوز كلان (9)
ترجمه تشكرى، ص: 557
كافران و مكذبان نشان همه هستند در دل نيران

ماندگارند جاودانه در آن بد سر انجامى است با ايشان (10)

هيچ آسيب نيست بهر شما جز كه باشد به اذن و حكم خدا

و آنكه ايمان بياورد به خدا قلب او را خداست راهنما

وز همه چيز حق بود دانا (11) كن اطاعت حق و رسول خدا

پس چو از حق شويد رو گردان بر نبى نيست جز بلاغ عيان (12)

نيست معبود جز حق مطلق مؤمنان را توكل است به حق (13)
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اى كسانى كه آوريد ايمان هست در همسران و فرزندان

آنكه دشمن بود براى شما پس شما هم حذر كنيد او را

ور كه عفو آوريد و هم غفران پس غفور است و مهربان يزدان (14)

آزمونى است مال و فرزندان نزد حق است اجر و مزد كلان (15)

اهل تقوا شويد بهر خدا تا بدانجا كه قادريد شما

بشنويد و مطيع حق باشيد و ببخشيد [بهر ربّ مجيد]

اين بود بهتر از براى شما و آنكه از بخل خويش گشت رها

پس بود رستگار نزد خدا [هم ز نار جحيم هست رها] (16)

قرض نيكو دهيد اگر به خدا پس دو چندان كند خدا آن را

و كند عفو هر خطاى شما بردبار است و شاكر است خدا (17)

اوست داناى آشكار و نهان قادرست و حكيم آن يزدان (18)
ترجمه تشكرى، ص: 558

سوره طلاق، مدنى، 12 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

اى پيمبر گه طلاق زنان هست در وقت عده ى ايشان

بشماريد عده آنان را اهل تقوا شويد بهر خدا

و زنان از سرا برون مكنيد و آنكه گردد برون ز خانه پديد

زشتى آشكار هست او را و آن بود مرزهاى حكم خدا

و آنكه بگذشت از حدود خدا بهر خود كرده است جور و جفا

تو ندانى كه بعد از اين شايد از خدا حكم تازه اى آيد (1)

چونكه آن عده را رسد پايان يا نگهدار همسرت پس از آن

يا به طرزى نكو شويد جدا و دو عادل بر آن بگير گواه

و گواهى بود براى خدا هست پند خدا در آن به شما

هر كه مؤمن شود به حكم خدا نيز مؤمن شود به روز جزا

و آنكه تقوا كند براى خدا پس رهايى دهد خدا او را (2)

نيز رزقى دهد به او يزدان از رهى كه نياورد به گمان

هر كه بسپرد كار خود به خدا پس كفايت كند خدا او را

و به فرمان خود رسد يزدان و به هر چيز مى دهد ميزان (3)

و زنى كز محيض شد نوميد گر كه در امر خود كند ترديد

و آنكه هرگز نديده قاعده را عدّه ى او بود سه مه اينجا

و اگر باردار بود آن زن مدت اوست تا گه زادن

آنكه پرهيز كرد بهر خدا حق كند سهل مشكل او را (4)
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امر خود داد حق براى شما و آنكه پرهيز كرد بهر خدا

پس ببخشيد از او گناه و خطا نيز اجرش كند بزرگ خدا (5)
ترجمه تشكرى، ص: 559
نيز مسكن دهيد آنان را هر كجا هست در توان شما

و مگيريد راه رنج و زيان و مگيريد تنگ بر آنان

گر كه باشند باردار زنان بر شما هست خرجى ايشان

تا زمانى كه وضع حمل كنند ور كه دادند شير بر فرزند

بر شما هست خرجى آنان را به بود مشورت ميان شما

گر توافق نبود بين شما دايه بايد گرفت كودك را (6)

گو ببخشد ز مال خود او را و آنكه را نيز نيست هيچ غنا

هم ببخشد ز داده ى يزدان نيست تكليف كس به غير توان

و پس از هر صعوبتى يزدان مى كند كار بندگان آسان (7)

چه بسا شهر گشت رو گردان از خدا و پيمبر يزدان

پس گرفتيم از آن حساب شديد و بر او كيفرى عجيب رسيد (8)

پس چشيدند اجر كار آنان بود فرجام كارشان خسران (9)

شد مهيا ز كردگار مجيد بهر آنان عذاب سخت و شديد

فاتّقوا اللّه يا اولى الالباب مؤمنان! حق بداد ذكر و كتاب (10)

بر شما خوانده است پيغمبر از همه آيه هاى روشنگر

تا خدا مؤمنان صالح را برد از تيرگى به نور هدا

مؤمنى را كه هست كار نكو دهدش جا به روضه ى مينو

زير اشجارش آبهاى روان ماندگارند جاودانه در آن

و خداوند قادر يكتا مى دهد رزق نيك آنان را (11)

ساخت هفت آسمان خدا به جهان از زمين نيز داده است چنان

هست نازل ميانشان فرمان تا بدانيد بهر اوست توان

بر همه چيز قادرست خدا نيز داناست از همه اشيا (12)
ترجمه تشكرى، ص: 560

سوره تحريم، مدنى، 12 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

اى پيمبر چرا كنى تو حرام؟ آنچه بر تو رواست ز آن علّام

تا به دست آورى رضاى زنان حق بود مهربان و ذو غفران (1)

داد فرمان خدا [كه كفّاره ] بهر سوگندها شود چاره

و آن خداوند بر شما مولاست و خدا هم حكيم و هم داناست (2)

چون نبى راز گفت با همسر و آن خبر برد [بر زنى ديگر]
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به رسولش چو فاش ساخت خدا پس به او گفت قسمتى ز آن را

ساختم قسمتى دگر پنهان چون خبر را به زوجه كرد بيان

گفت دادت چه كس خبر آنگاه گفت يزدان عالم و آگاه (3)

توبه آريد پس به سوى خدا چون بگشته است قلبهاى شما

گر كه با هم شويد پشتيبان يار پيغمبرش بود يزدان

نيز جبريل و قوم با ايمان و ملائك شوند بعد از آن (4)

گر شما را رها كند شايد حق زنانى به او ببخشايد

كز شما بهترند در ايمان هم به اسلام و هم تواضعشان

توبه و رزان و عابدان خدا بكر يا بيوه رهروان هدا (5)

مؤمنان خويش و اهل و فرزندان دور دارند ز آتش سوزان

كه بر او هيزم است ناس و حجر و ملائك موكل كيفر

سختگير و خشن به كيفرشان و به حق نيستند نافرمان

و آنچه فرمان رسد ز سوى خدا زود انجام مى دهند آن را (6)

كافران عذر نيست بهر شما كه به اعمالتان دهند جزا (7)
ترجمه تشكرى، ص: 561

اى كسانى كه آوريد ايمان توبه سازيد ناب با يزدان

تا گناهانتان ببخشد او و درآييد در دل مينو

زير اشجارش آبهاى روان نيست آن روز خوارى و خذلان

با رسول خدا و اهل يقين نورشان رو برويشان به يمين

پس بگويند اى خدا بر ما ساز تكميل نور [ايمان را]

تا گناهان ما ببخشايى و به هر چيز تو توانايى (8)

اى نبى گير شيوه ى پيكار با دورويان و فرقه ى كفار

كار را سخت گير بر ايشان در دل دوزخ است منزلشان

و چه جاى بدى ست بر ايشان اين سر انجام در دل نيران (9)

حق زند بهر اهل كفر و ضلال همسرانى ز نوح و لوط مثال

همسر بندگان صالح ما آن دو بر شوى داشتند جفا

و نبردند سودى از كردار گفته شد هر دو در شويد به نار (10)

مى زند بهر خلق با ايمان زن فرعون را مثل يزدان

چون به حق گفت نزد خويش مرا خانه اى در جنان بساز خدا

هم ز فرعون و كار او تو مرا كن رها وز گروه اهل جفا (11)

نيز مريم كه دخت عمران بود دخترى خوب و پاكدامان بود

پس دميديم روح خود او را [و از آن گشت حامل عيسى ]
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سخن حق و نامه هايش را كرد تصديق و شد مطيع خدا (12)
ترجمه تشكرى، ص: 562

سوره ملك، مكى، 30 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

بس بزرگ است آنكه ملك او راست و توانا به جمله ى اشياست (1)

او كند مرگ و زندگى ايجاد تا بود آزمايشى به عباد

تا چه كس بهتر است در كردار و خدا قادر است و هم غفار (2)

لابه لا آفريد هفت سما نيست نقصى براى صنع خدا (3)

بازگردان نگاه را آيا؟ هست نقصى براى صنع خدا؟

بازگردان نگاه را به بصر [با تمام وجود] بار دگر

باز گردد زبون سوى تو نظر و شود ناتوان ز رأى بصر (4)

جلوه دادم سپهر دنيا را با چراغ و نهادم آنها را

سنگهايى براى اهرمنان كيفرى هم ز آتش سوزان

ما مهيا كنيم بر ايشان (5) نيز از بهر كافر يزدان

كيفرى هست در جحيم آنجا بد سر انجامى است آنان را (6)

چون بيفتند در دل نيران بانگ و فرياد بشنوند از آن

و بجوشند از دل نيران (7) گويى از خشم بگسلند آنان

چون گروهى در افكنند آنجا پس ندا مى دهند آنان را

كه نذيرى نبودتان آيا؟ (8) همه پاسخ دهند اينكه چرا

بود از بهر ما بسى هشدار ما به هشدار داشتيم انكار

و بگفتيم نيست از يزدان و شماييد در ضلال كلان (9)

گر كه با عقل و گوش مى بوديم ما نبوديم در عذاب جحيم (10)

به گناهان خود كنند اقرار مرگ بادا بر اين صحابه ى نار (11)

آنكه ترسد ز ربّ خود به نهان اهل آمرزش است و اجر كلان (12)
ترجمه تشكرى، ص: 563
گر سخن فاش بود يا كه نهان اوست داناى راز خلق جهان (13)

نيست آگه ز خلقتش آيا؟ اوست باريك بين و هم دانا (14)

او زمين را بساخت رام شما پس به دوشش شويد ره پيما

هم ز روزيش بهره ور گرديد و به سويش تمام برگرديد (15)

از خداوند ايمنيد آيا؟ كه بود بر سپهر حكمروا

كه به كام زمين شويد نهان و بود آن زمان زمين لرزان (16)

از خداوند ايمنيد آيا؟ كه بود در سپهر حكمروا

كه فرستد ز سنگ و شن طوفان پس بدانيد بيم دادنمان (17)
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پيش از اين نيز داشتند انكار بين چه بوده است كيفر آن كار (18)

ننگرند آن پرنده را آيا؟ كه بود قبض و بسط بالش را

كه نگهداشت جز خدا او را؟ بهر هر چيز او بود بينا (19)

چه سپاهى بود معين به شما؟ در بر حكم خالق يكتا

كافرانند در فريب و خطا (20) چه كسى رزق مى دهد به شما؟

حق كند رزق خويش را گر دور پا فشارند بهر كبر و نفور (21)

آنكه بر روى خود رود آيا به بود يا كسى كه شد پويا؟

راست قامت روانه در ره راست گو كدامين بهين به چشم شماست؟ (22)

گو شما را خداى كرد ايجاد بهرتان چشم و گوش و قلب نهاد

و قليلى شديد شكرگزار [بهر انعام رحمت دادار] (23)

گو شما را به ارض ساخت پديد همه سوى خداى جمع شويد (24)

و بگويند كو زمان وعيد؟ اگر اين گفته راست مى گوييد (25)

گو كه دانش بود به نزد خدا و منم منذرى عيان به شما (26)
ترجمه تشكرى، ص: 564
چونكه نزديك بنگرند آن را كافران را سيه شود سيما

و بگويند آنچه خواسته ايد اينك از بهرتان شده است پديد (27)

گو اگر حق من و گروه مرا بدهد خير يا برد به فنا

كافران را چه كس رها سازد؟ از عذاب اليم [دار ابد] (28)

گو كه ايمان به حق بياورديم كار خود بر خداى بسپرديم

زود آگاه مى شويد از اين كه چه كس هست در ضلال مبين (29)

گو كه آب ار فرو رود به جهان چه كسانى دهند آب روان (30)

سوره قلم، مكى، 52 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

نون [بود رمزى از خداى نعم ] به قلم و آنچه شد نوشته قسم (1)

كه به لطف خدا نه اى مجنون (2) و ترا اجرتى است ناممنون (3)

و تويى در مقام خلق بلند (4) زود بينى و خلق هم بينند (5)

كه كدام است از شما مجنون (6) هست آگاه آن حق بيچون

كه كدام است از شما گمراه؟ و چه كس هست از هدا آگاه (7)

پس اطاعت مكن تو [در كردار] از كسانى كه آورند انكار (8)

دوست دارند تو كنى نرمى تا كه نرمى كنند [با گرمى ] (9)
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و اطاعت مكن قسم خور پست (10) عيبجويى كه با سخن چين است (11)

مانعى بهر راه خير و نكوست (12) متجاوز به حق و مفسده جوست

هست گستاخ و پست بعد از آن (13) صاحب مال هست و فرزندان (14)

چونكه خوانند آيه ى رحمان گويد افسانه هاى اوليان (15)
ترجمه تشكرى، ص: 565
مى نهم داغ روى بينى شان (16) امتحان مى كنيم از ايشان

همچنان صاحبان آن بستان كه قسم خورده اند صبحگهان

كه بچينند ميوه ها يكسر (17) و نگفتند خواهد ايزد اگر (18)

پس عذابى ز حق رسيد آنجا خواب هم برده بود آنان را (19)

باغ شد همچو شام تيره سياه (20) پس مخاطب به هم شدند پگاه (21)

صبحگه سوى كشت روى آريد گر كه خواهيد ميوه ها را چيد (22)

پس بگشتند سوى باغ روان و بگفتند اينسخن به نهان (23)

كه مواظب شويد در اين حين نرسد بر شما يكى مسكين (24)

و برفتند صبحگاه چنان كه بود بهرشان به دفع توان (25)

چون بديدند باغ را آنگاه پ س بگفتند گم شديم از راه (26)

بلكه اينك شديم ما ناكام (27) گفت عاقل ترين در اين هنگام

من نگفتم برايتان آيا؟ بستاييد نام پاك خدا (28)

پس بگفتند اى خدا پاكا ما همه بوده ايم اهل جفا (29)

سوى هم چونكه روى آوردند پس نكوهش ز يكديگر كردند (30)

پس بگفتند واى واى به ما كه شديم اهل سركشى و جفا (31)

بس اميد است اينكه بهتر از آن بدهد بهر ما خداى جهان

ما گرايش كنيم سوى خدا (32) اين چنين است كيفر دنيا

زين بتر هست كيفر عقبا گر كه باشند مردمان دانا (33)

متقين راست نزد خالقشان بوستانها ز نعمت يزدان (34)

مسلمين را خدا نهد آيا؟ با گنه كار مردمان يكجا (35)

اين چه حكمى است مى كنيد شما (36) چه كتابى است خوانده ايد آن را (37)

هر چه خواهيد مى رسيد آن را (38) قسمى سويتان رسيد آيا؟

كه شما راست تا به روز جزا آنچه را حكم مى كنيد شما (39)

به چه چيزى بياورند ضمان (40) گر بتانند يار با ايشان
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گو بيارند آن خدايان را گر سخن راست است ايشان را (41)

چون شود سخت خلق را خوانند بهر سجده و ليك نتوانند (42)
ترجمه تشكرى، ص: 566
نگه خود فكنده روى زمين خود به خوارى و شرم گشته قرين

كه چه دعوت شدند سوى سجود و سلامت به جان آنان بود (43)

به من و خواستهاى من بسپار هر كه اين گفته را كند انكار

ببرم پله پله [در اين راه ] از مسيرى كه نيستند آگاه (44)

بهرشان مهلتى كنم تعيين چونكه طرح من است خوب و متين (45)

خواستى هيچ مزدى از ايشان؟ كه بر آنان شده است بار گران (46)

يا كه دارند علم غيب آنان هر چه دانند مى نويسند آن (47)

صبر كن بهر حكم آن بارى و مشو مثل صاحب ماهى

كه ندا داد و خويش بود غمين (48) گر بر او لطف حق نبود معين

در بيابان خشك مى افتاد و نكوهيده بود زان فرياد (49)

برگزيدش مهيمن غفار و شد از مردم نكوكردار (50)

كافران خواستند با چشمان برسانند بر تو رنج و زيان

چون شنيدند ذكر آن بيچون پس بگفتند او بود مجنون (51)

نيست [فرموده ى خداى جهان ] غير اندرز بهر عالميان (52)

سوره حاقّه، مكى، 52 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

روز آينده (1) چيست آينده؟ (2)

و به علم تو نيست آينده (3) كرد كيفر ثمود و عاد انكار (4)

به هلاكت ثمود گشت دچار (5) لشكر عاد هم به سوى فنا

رفت از باد پر خروش و نوا (6) هشت روزان و هفت شب يكسر

شد مسلط به جانشان صرصر قوم گشتند سرنگون پيدا

همه چون ساق پوك نخل آنجا (7) هيچ كس هست باقى از آنان؟

[اين بود كيفر خداى جهان ] (8)

ترجمه تشكرى، ص: 567
قوم فرعون و شهرهاى تباه پيش از او بود در طريق گناه (9)

سركشيدند از رسول خدا پس عذابى گرفت آنان را (10)

آب چون پر شد از همه اقليم پس به كشتى سوارتان كرديم (11)

تا شما را دهيم از آن پند گوشها نيز آن فرا گيرند (12)

يك دميدن به صور چون بدمند (13) خاك با كوه را كنند بلند
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پس بكوبند آن همه يكبار (14) پس بود روز واقعه در كار (15)

و شكافد سپهر و سست است آن (16) و ملائك بر آن روند كران

عرش پروردگار هشت سروش [بر سر آسمان ] كشند به دوش (17)

جملگى عرضه مى شوند عيان كارها نيست از كسى پنهان (18)

گر كسى نامه اش رسد به يمين پس بگويد كه اين بخوان و ببين (19)

من يقين داشتم حساب و جزا (20) پس رضايت ز عيش هست او را (21)

در بهشتى بلند دارد جا (22) ميوه در دسترس بود او را (23)

پس بگويند بر خوريد آن را بس گواراست ميوه ها به شما

آنچه را در گذشته داشته ايد اينك از بهرتان شده است پديد (24)

گر كسى نامه اش رسد به يسار پس بگويد نبود كاش اين كار (25)

و نبودم من از حساب آگاه (26) كاش مرگم فرا رسد از راه (27)

مال من سود بهر من نگذاشت (28) هم ز من قدرت مرا برداشت (29)

پس بگيرندش و كشند به بند (30) و سپس در جهنم اندازند (31)

پس به زنجيرى افكنندش باز كان به هفتاد ذرع هست دراز (32)

چون نبودست مؤمن يزدان (33) و نبودست است يار درويشان

و مشوق نبود بهر كسان تا غذايى دهند بر ايشان (34)
ترجمه تشكرى، ص: 568
و بر او نيست ياورى اكنون (35) و غذايش ز چرك هست و ز خون (36)

نخورد آن به غير اهل خطا (37) پس قسم مى خورم به ديد شما (38)

و آنچه را نيست بهرتان به نگاه (39) كاين سخن هست از رسول اللّه (40)

نيست گفتار شاعر اين قرآن و قليلى است بهرتان ايمان (41)

نيست گفتار كاهن اين گفتار و كمى هست بهرتان تذكار (42)

اين فرستاده اى است از يزدان كوست پروردگار عالميان (43)

گر كه مى بست بر خدا چونين (44) حق از او مى گرفت دست يمين (45)

مى بريديم از او رگ و شريان (46) وز شما كس نبود مانع آن (47)

اين بود پند بهر متقيان (48) وز شما هست كس مكذّب آن (49)

و فسوس است بهر ناباور (50) بى گمان راست است بر داور (51)

پس به پاكى ستاى نام خدا آفريننده بزرگت را (52)

سوره معارج، مكى، 44 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

سائلى خواست كيفر واقع (1) نيست كفّار را بر آن مانع (2)

حق بود صاحب عروج و صعود (3) ملك و روح چونكه بال گشود

روز رهرو كه رو به سوى خداست پنج ره ده هزار سال شماست (4)

بشكيب اين زمان شكيب نكو (5) خويش را دور بنگرند از او (6)

ما به نزديك بنگريم آن را (7) چون فلزى گداخته است سما (8)

مثل پشم زده شده كهسار (9) و ندارد سؤال يار از يار (10)
ترجمه تشكرى، ص: 569
چون نمايندشان [عذاب مهين ] مجرمان آرزو كنند چنين

بر رهايى ز كيفر نيران كاشكى فديه بود فرزندان (11)

نيز همسر و يا برادر ما (12) نيز قومى كه جا دهد ما را (13)

و آنكه را در زمين بود مأوا تا رهايى دهد به امر جزا (14)

نى بود شعله هايى از آذر (15) كه برآرند پوست را از سر (16)

و ندا مى دهد به رو گردان (17) آنكه گرد آورد متاع جهان (18)

بى شكيب آفريده شد انسان (19) هست بى تاب وقت رنج و زيان (20)

بخل ورزد به نعمت و احسان (21) غير جمعيت نمازكنان (22)

دائمند آن كسان به امر نماز (23) و به اموالشان كنند انباز (24)

جمع پرسشگران و محرومان (25) و به عقباست جمله را ايمان (26)

بيمناكند از عذاب خدا (27) كه امان نيست ز آن جزا كس را (28)

و نگهبان شدند بر دامان (29) بر همه غير همسران ز ايشان

و به مملوكه نيستند ملوم (30) و از كسى كرد غير اين مفهوم

متجاوز شده است بر قانون (31) و آن امانات و عهد را راعون (32)

در شهادات پايدارانند (33) به نماز خدا نگهبانند (34)

پس گرامى كنند ايشان را در دل باغ و بوستان خدا (35)

كافران را چه مى شود [ز عذاب ] كه روانند سوى تو به شتاب (36)

از چپ و راست دسته دسته جدا (37) و طمع هست اين جماعت را

كه در آيند در نعيم جنان (38) نه چنان است [كرده اند گمان ]

و خدا آفريد ايشان را و از اين قصه اند خود دانا (39)
ترجمه تشكرى، ص: 570
(1/370)



به خداوند شرق و غرب قسم [كه بسى زين دو هست در عالم ]

ما چنان قدرت و توان داريم (40) كه نكوتر جماعتى آريم

كس شكستى نمى دهد بر ما (41) تو رها ساز آن جماعت را

ياوه گويند و لعب بگزينند تا كه روز وعيدشان بينند (42)

چون شتابان برون ز گور شوند گوييا جانب بتان بدوند (43)

نگه خود فكنده روى زمين خود به خوارى و شرم گشته قرين

هست آن روز آنچه ايشان را وعده دادند [انبياى خدا] (44)

سوره نوح، مكى، 28 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

نوح را ما به قوم او داديم كه دهد قوم خويشتن را بيم

پيش از آنكه رسد به جانبشان كيفرى دردناك از يزدان (1)

گفت اى قوم من ز بهر شما مى دهم بيم روشن و پيدا (2)

حق پرستيد از ره تقوا و اطاعت كنيد حكم مرا (3)

حق ببخشد گناهتان يكسر و دهد وقت تا زمان دگر

چون رسد سر رسيد حى قدير نيست ديگر براى آن تأخير

گر كه آگه شويد [از اين گفتار] [بهره گيريد از زمان بسيار] (4)

گفت من خوانده ام بسى يا ربّ مردم خويش را به روز و به شب (5)

دعوتم هيچ بهرشان نفزود جز گريزى [نديده ام ز آن سود] (6)

چون بخوانيمشان به سوى خدا تا ببخشد گناه ايشان را

سر انگشت بر نهند به گوش جامه بر سر بيفكنند از دوش

در ره كفر خود كنند اصرار و به شدت كنند استكبار (7)

با صدايى بلند خواندمشان (8) گه عيان خواندم و گهى پنهان (9)

پس بگفتم كنيد استغفار ربّتان را كه او بود غفار (10)
ترجمه تشكرى، ص: 571
ز آسمان آب را كند ريزان (11) داد يارى ز مال و فرزندان

و نهادست باغها اشجار هم نهادست بهرتان انهار (12)

از چه خائف نه ايد از يزدان (13) گونه گون ساختست خلقت تان (14)

مى نبينيد كه خداى شما لا به لا آفريد هفت سما (15)

ماه را كرده است نور افشان گشت خورشيد مشعلى تابان (16)

و شما را ز خاك روياند (17) پس از آن باز باز گرداند

از دل خاك آورد بيرون (18) و بود خاك فرشتان [اكنون ] (19)
(1/371)



تا كه از راههاى آن برويد وسعتى هم به راهها بخشيد (20)

نوح گفت اى خداى من آنان بهر من گشته اند نافرمان

پيروند از كسى كه غير زيان نيست سودش ز مال و فرزندان (21)

حيله كردند بس بزرگ آنان (22) و بگفتند بهر مردمشان

برنداريد دست از اين بتها نه سواع و يغوث و نه وّدرا

و يعوق است و نسر نيز الاه (23) پس بكردند بس كسان گمراه

اى خدا بهر اهل جور و جفا تو به غير از ضلالشان مفزا (24)

غرقه گشتند از خطاياشان و درآيند در دل نيران

پس نيابند ياورى آنجا جز خداوند قادر يكتا (25)

نوح گفت اى خداى من مگذار در زمينت ز كافران ديّار (26)

گر بمانند اين كسان آن گاه بندگان تو را برند از راه

نيست فرزند هم از اين كفار غير ناباوران بدكردار (27)

تو مرا نيز والدين مرا اى خدا از ره كرم بخشا

نيز آن كس كه بود با ايمان و در آمد به خانه ام آن سان

نيز هر مؤمن از رجال و نسا [تو اجابت كن اين دعا او را]

و آنكه را بود اهل جور و جفا تو ميفزا بجز هلاك و فنا (28)
ترجمه تشكرى، ص: 572

سوره جن، مكى، 28 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

گو كه شد وحى سويم از يزدان كه شنيدند جمعى از پريان

پس بگفتند ما شنيديم آن بس شگفتى بود در اين قرآن (1)

اوست در راه راست راهنما بهر آن مؤمنيم اينك ما

هيچكس را نمى كنيم انباز بهر پروردگار [بنده نواز] (2)

و مقام خداى هست بلند ز آنكه گيرد به خود زن و فرزند (3)

و آنكه نادان شد از ميانه ى ما بود بيهوده گو به ذات خدا (4)

به گمانيم ما كه جن و بشر مى نبندند كذب بر داور (5)

هم كسانى ز جمع آدميان شد پناهنده چون سوى پريان

پس فزون گشت از آن تباهى شان (6) و چنين داشت آن گروه گمان

آنچنانكه بود گمان شما نيست مبعوث كس ز سوى خدا (7)

آسمان سوده ايم [در هر باب ] پس نگهبان سخت بود و شهاب (8)

پيشتر ما نشسته ايم آنجا و بر آن گوش داده ايم فرا
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گر كسى گوش بسپرد حالا پس شهاب است در كمين او را (9)

ما ندانيم اينكه اهل زمين بهر شرّ يا هدا شده است گزين (10)

بعض ما خوب و بعض ماست جز آن متفاوت شديم [در ايمان ] (11)

و بدانيم اينكه حق از ما نشود ناتوان به ارض [و سما]

و توان نيست بهر ما به گريز [و خدا قادر است بر هر چيز] (12)

چون شنيديم ما هدايت را پس شده است اين كلام باور ما

آنكه مؤمن شود بر آن يكتا نه ز نقصان هراسد و نه جفا (13)
ترجمه تشكرى، ص: 573
هم مسلمان و هم ز اهل جفا هر دو جمعند در ميانه ى ما

آنكه تسليم شد به حكم خدا برگزيده است او طريق هدا (14)

و گروهى كه شد جفا كردار پس به دوزخ شوند هيزم نار (15)

پايدارند اگر به مذهب داد سير سازيمشان ز آب زياد (16)

اين بود آزمون و هر كس را كه بگرداند رو زياد خدا

به عذاب شديد ساخت دچار [اين چنين شد جزاى بدكردار] (17)

و مساجد بود از آن خدا و مخوانيد با خدا كس را (18)

چونكه آن بنده ى خدا به دعا ايستاد ازدحام بود او را (19)

گو دعاى من است بهر خدا و ندانم شريك او كس را (20)

گو ندارم براى خلق توان نه به راه هدايت و نه زيان (21)

و ندارم ز كس پناه آنجا [گر به من فتنه اى بخواست خدا]

و ندارم پناهگاهى را غير آن حى داور يكتا (22)

غير ابلاغ حكم نيست مرا از خدا و پيامهاى خدا

و آنكسى را كه بود نافرمان به خدا و پيمبر يزدان

جاى باشد به دوزخ و نيران ماندگارند جاودانه در آن (23)

وعده بينند و پس شوند آگاه كه بود ناتوان به يار و سپاه؟ (24)

گو ندانم كه وعده دادار هست نزديك يا كه مدت دار (25)

عالم غيب اوست پس كس را نكند بر رموز خود دانا (26)

هر رسولى كند گزين به رصد از پس و پيش ديدبان بنهد (27)

تا بدانند اينكه حكم خدا هست ابلاغشان [به راه هدا]

اوست آگه هر آنچه آنان راست و حسابش به جمله ى اشياست (28)
ترجمه تشكرى، ص: 574

سوره مزّمل، مكى، 20 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

خفته در جامه [اى رسول عزيز] (1) جز قليلى ز شب ز جا برخيز (2)

نيمى از آن و يا كمى مى كاه يا كمى نيز بر وى افزون خواه (3)

و به ترتيل خوان تو قرآن را (4) سخنى سخت مى كنيم القا (5)

هست شب خيزى استوارترين و به گفتار پايدارترين (6)

روزها را [چنانكه مى دانى ] آمد و رفت توست طولانى (7)

و به ياد آر اسم ربّت را خاطرت را به او بده تنها (8)

خالق شرق و غرب ربّ جهان نيست معبود غير آن رحمان

كار خود را به ربّ خود بسپار [كه چو او نيست در جهان ديار] (9)

صبر كن ز آنچه مى كنند بيان و به خوبى تو دور شو ز آنان (10)

من و اين منكران با نعمت پس به ايشان بده كمى مهلت (11)

نزد ما هست بندهاى گران و عذاب جحيم و آن نيران (12)

و عذابى است ناگوار در آن و عذابى است دردناك و گران (13)

چون بلرزد زمين و كوه جهان كوهها مى شود چو ريگ روان (14)

ما فرستاده ايم سوى شما آن فرستاده را كه هست گواه

هم به فرعون و قوم فرعونى من فرستاده ام رسول و نبى (15)

چونكه فرعون گشت نافرمان پس عذابى بر او رسيد گران (16)

گر كه كافر شويد يزدان را پس چه پرهيز هست بهر شما

در زمانى كه [در عذاب كبير] كودك و نوجوان شوند چو پير (17)

آسمان را رسد شكاف از آن هست محتوم وعده ى يزدان (18)

اين بود پند آن كسانى را كه بخواهند راه سوى خدا (19)
ترجمه تشكرى، ص: 575
به قيام تو حق بود آگاه و آن گروهى كه با تو شد همراه

كه بود در دو سوم از شبها يا كه نيمى و ثلثى از آنرا

شب و روز است با حساب خدا او بداند كه نشمريد آن را

پس شما را بر آن ببخشايد توبه ها را قبول فرمايد

پس بخوانيد ذكر و قرآن را آنچه آسان بود براى شما

پس بداند مهيمن غفار عده اى از شما شود بيمار

و گروهى رود به راه سفر تا بجويند روزى از داور

و گروهى دگر به راه خدا روى آرند بهر امر غزا
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پس بخوانيد ذكر و قرآن را آنچه آسان بود براى شما

و نماز خدا به پا سازيد و زكات خدا بپردازيد

نيز وا مى دهيد بهر خدا آنچه در نزد حق بود زيبا

هست نزد خدا هر آنچه ز پيش مى فرستيد كار خير به خويش

هست پاداش بهتر از آن كار اجر آن است بيش از آن كردار

و به حق آوريد استغفار او بود مهربان و هم غفار (20)

سوره مدّثر، مكى، 56 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

خفته در جامه [اى رسول عزيز] (1) بهر هشدار مردمان برخيز (2)

و بگو بر خداى خود تكبير (3) جامه ى خويش را بكن تطهير (4)

دور باش از همه پليد و تباه (5) نيز منت منه زياده مخواه (6)

و براى خداى باش صبور (7) آن زمان كه شود دميده به صور (8)

هست آن روزگار سخت همان (9) و به كفار نيست آن آسان (10)

من و آن كافريده ام تنها (11) مال گسترده داده ام او را (12)

و بر او جمع جمله فرزندان (13) كارش آماده ساختم به جهان (14)

باز خواهد كنم فزونش من (15) نه چنان است او بود دشمن

اوست دشمن به آيه هاى خدا (16) زود بالا برم ز جا او را (17)
ترجمه تشكرى، ص: 576

به يقين فكر كرد و خود سنجيد (18) مرگ بر او چه نقشه اى كه كشيد؟ (19)

مرگ بادش چگونه خود سنجيد؟ (20) پس نگاهى فكند و آن را ديد (21)

رو ترش كرد و رخ به هم بكشيد (22) روى گرداند و كبر هم ورزيد (23)

پس بگفت اين بود يكى جادو كه ز پيشينيان گرفتست او (24)

نيست اين غير گفته اى ز بشر (25) زود او را بيفكنم به سقر (26)

و تو از آن سقر نه اى دانا (27) نه رها كرده نه نهد بر جا (28)

پس بگرداند و بسوزد پوست (29) نوزده عامل عذاب بر اوست (30)

جز ملك نيست عامل نيران ما معين كنيم عده ى آنان

آزمونى است بهر ناباور نيز اهل كتاب را باور

و فزايد به مؤمنان ايمان و ندارند هيچ ريب در آن

آن كسان كه كتاب دادمشان و آن كسانى كه آورند ايمان

قوم بيمار دل چنان كفار برگشايند لب به اين گفتار
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كه چه خواهد از اين مثل يزدان [اينچنين است حال گمراهان ]

مى كند گمره آنكه را حق خواست هر كه را خواست نيز راهنماست

مردمان لشكرش نمى دانند اين نباشد بر آدمى جز پند (31)

به قمر نيست اين قضيه چنان (32) و به شب چونكه گشت رو گردان (33)

و به صبح آن زمان كه گشت عيان (34) كه يكى از بزرگهاست همان (35)

و براى بشر بود هشدار (36) خواستيد اين شما يكى ز دو كار

يا بمانيد يا رويد جلو (37) هر كه بر كار خويش هست گرو (38)

مگر اصحاب راستى به جنان (39) پرسش آرند از گنه كاران (40) و (41)

چه شما را به نار ساخت روان (42) پس بگويند [در دل نيران ]

ما نكرديم بر نماز اقدام (43) و نداديم بر فقير طعام (44)

ياوه گو را شديم هم آوا (45) نيز منكر شديم روز جزا (46)

تا كه ما را گرفت مرگ فرا و يقين آن زمان رسيد به ما (47)
ترجمه تشكرى، ص: 577
از شفاعات بهره اى نبرند (48) رويگردان شوند از چه ز پند (49)

[بهر اين قوم نيست امن و قرار] همچو گوران ز شيرها به فرار (50) و (51)

دارد اميد هر يك از آنان كه خدا نامه اى دهد سويشان (52)

نه نترسند از گه عقبا (53) وين كتاب است پند مردم را (54)

هركسى خواست گيرد از آن پند (55) ليك اندرز از آن نمى گيرند

جز كسى را كه خود بخواست خدا او بود اهل عفو و هم تقوا (56)

سوره قيامت، مكى، 40 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

من قسم مى خورم به روز جزا (1) و به وجدان سرزنش فرما (2)

پس گمان دارد اين بشر آيا؟ نكنم جمع استخوانش را (3)

مى توانيم ما نهيم به جا همه انگشتهاى آنان را (4)

خواهد انسان به پيش جرم و خطا (5) پرسد او كى بود گه عقبا؟ (6)

آن زمان چشمها شود خيره (7) ماه در آسمان شود تيره (8)

و بهم مى رسند شمس و قمر (9) پس بگويد بشر كجاست مفر؟ (10)

نه نباشد پناهگاه آنجا (11) هست جاى قرار نزد خدا (12)

آدمى آن زمان شود دانا آنچه از پيش و پس بود او را (13)
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بشر ار نفس خويش آگاه است (14) گر چه از كار معذرت خواه است (15)

تو مجنبان پى شتاب زبان (16) من كنم جمع تا بخوانند آن (17)

چون بخوانيم پى بگير آن را (18) پس بيانش بود به عهده ى ما (19)
ترجمه تشكرى، ص: 578
دوست داريد بهره ى گذرا (20) و رها مى كنيد عقبا را (21)

چهره هايى است شادمان آنجا (22) و نگه مى كنند سوى خدا (23)

چهره هايى است بس غمين و نژند (24) و بدانند پشتشان شكنند (25)

چون رسد جانش آن زمان به گلو (26) گفته گردد كه كيست منجى او؟ (27)

و بداند كه مى رود ز جهان (28) ساق بر ساق او شود پيچان (29)

چون برانند سوى حق همه را (30) نه يقين داشت نه نماز خدا (31)

كرد تكذيب و گشت رو گردان (32) و خرامان به خانه گشت روان (33)

واى بر تو دوباره واى به تو (34) واى بر تو هماره واى به تو (35)

آدمى را گمان بود آيا؟ كه به بيهودگى شوند رها (36)

او نبوده است نطفه اى آيا؟ كه به ارحام مى شوند رها (37)

پس شود خون بسته و آن را آفريد و قوام داد خدا (38)

پس از او ساخت جفت ماده و نر [جاى پندست بهرتان يكسر] (39)

مقتدر نيست آن خدا آيا؟ كه كند خلق مرده را احيا (40)

سوره انسان [دهر]، مدنى، 31 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

مدتى برگذشت بر انسان نيست يادآورى از آن دوران؟ (1)

گشت از نطفه خلقت انسان مختلط گشت و آزماييم آن

پس كنيمش سميع و هم بينا (2) و به او مى شويم راهنما

يا شود بهر حق سپاسگزار يا كه باشد ز فرقه ى كفار (3)

ما مهيا كنيم بر كفار غل و زنجير و شعله ها از نار (4)

و بنوشند صالحان ز آن جام كه شد آميخته به عطر [مدام ] (5)
ترجمه تشكرى، ص: 579
چشمه اى را روان كنند آنجا كه بنوشند از آن عباد خدا (6)

نذر خود مى كنند خوب وفا و بترسند هم ز روز جزا

كه عذاب و گزند و فتنه آن گسترد بهر مردمان جهان (7)

و غذا مى دهند بهر خدا به فقير و يتيم و هم اسرا (8)
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و بگويند ما دهيم غذا به شما از پى رضاى خدا

و نخواهيم اجرتى ز شما و نباشد سپاس مقصد ما (9)

ما بترسيم اين زمان ز خدا كه عبوس است و سخت روز جزا (10)

پس نگهدارشان بود يزدان و در آن روز شاد داردشان (11)

وز شكيب است اجر بر ايشان جامه هاى حرير و نيز جنان (12)

تكيه داده به تخت در آنجا نه بود آفتاب و نه سرما (13)

سايه ها هست بر سر آنان ميوه ها چيدنش بود آسان (14)

ظرف سيمين و جامهاى بلور گرد ايشان به گردشند و حضور (15)

و بود آبگينه ى سيمين كه به دقت كنند آن تعيين (16)

هم ز جامى كنندشان سيراب كه بود زنجبيل در آن آب (17)

چشمه اى سلسبيل دارد نام [كه بنوشند از او جميع انام ] (18)

و بگردند گردشان پسران كه مقيمند جاودان در آن

و گمان است بهر بيننده كه بود گوهر پراكنده (19)

و شما بنگريد در آنجا نعمت و كشور بزرگى را (20)

جامه ها از حرير سبز به بر هم ز ديبا بود لباس دگر

دستبندى ز نقره زيورشان و مى پاكشان دهد يزدان (21)

اين بود بهرتان ثواب و جزا و سپاسى است بهر كار شما (22)

ما فرستاده ايم اين قرآن (23) صبر كن بر اطاعت يزدان

و اطاعت مكن تو از آنان كه بود در گناه و در كفران (24)

و به ياد آر نام يزدان را در همه بامداد و در شبها (25)
ترجمه تشكرى، ص: 580
كن سجود و زمانى از شب را باش تسبيح گوى آن يكتا (26)

[و آن جماعات كافر يزدان ] دوست دارند بهره ى گذران

نيز در پشت سر كنند رها كيفرى سخت بهر روز جزا (27)

آفريديم ما چو ايشان را سخت كرديم بند آنان را

گر بخواهيم بهرشان تبديل آوريم از براى خلق بديل (28)

نيست اين غير پند آن كس را كه رهى بر گرفت سوى خدا (29)

مى نخواهيد جز كه خواست خدا هست حق هم حكيم و هم دانا (30)

هر كه را خواست قادر بيچون مى كند در نعيم خويش درون

و مهيا كند بر اهل جفا كيفرى دردناك [در عقبا] (31)

سوره مرسلات، مكى، 50 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به فرستادگان پى در پى (1) كه بتوفند [و تابعند به وى ] (2)

و كنند [ابرها] پراكنده (3) بين آنان جدايى آرنده (4)

ذكر آرند از سوى دادار (5) بهر عذر و بهانه يا هشدار (6)

كه يقين است وعده هاى خدا (7) چون شود محو اختران به سما (8)

پس بيفتد شكافها به سما (9) كوهها را چو بركنند از جا (10)

چون براى رسل نهند زمان (11) به چه روزى دهند مدتشان (12)

روز حكم است و داورى آنگاه (13) نيستى تو ز روز حكم آگاه (14)

واى بر منكران در آن دوران (15) ما فنا ساختيم اوليان (16)

ديگران آوريم در پيشان (17) ما چنينيم با گنه كاران (18)

و در آن روز واى قومى را كه بود منكر نشان خدا (19)
ترجمه تشكرى، ص: 581
آفريديمتان ز آبى خوار (20) به مقرى بيافتيد قرار (21)

تا زمانى كه شد مشخص آن (22) پر توانيم و نيز نيك توان (23)

واى آن روز بهر منكر دين و آنكه تكذيب كرد قول مبين (24)

نبود خاك مجمعى آيا؟ (25) مرده و زنده را در اين دنيا (26)

كوههاى بلند بنهاديم ز آب شيرين شرابتان داديم (27)

واى آن روز بهر منكر دين آنكه تكذيب كرد قول مبين (28)

[آن زمان مى دهد ندا سويشان ] كو سوى كفر خود شويد روان (29)

سوى آن سايه ى سه شاخه ى دود (30) برويد ار چه آن ندارد سود

در قبال لهيب نار جحيم و نه در سايه اى شويد مقيم (31)

افكند همچو كاخ نار شرر (32) اشترى زرد مى رسد به نظر (33)

واى آن روز بهر منكر دين آنكه تكذيب كرد قول مبين (34)

اين زمان ناتوان ز گفتارند (35) نبود اذن تا كه عذر آرند (36)

واى آن روز بهر منكر دين آنكه تكذيب كرد قول مبين (37)

اين بود روز داورى به جهان جمع سازم شما و اوليان (38)

حيله اى هست اگر براى شما پس بياريد بهر چاره مرا (39)

واى آن روز بهر منكر دين آنكه تكذيب كرد قول مبين (40)

و آنكه باشد درست و با تقوا سايه و چشمه سار هست او را (41)
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ميوه ها هست بهرشان دلخواه و بگويند بهرشان آنگاه (42)

زين گوارا شويد برخوردار اين ثواب است بهرتان از كار (43)

اين چنين مى دهيم اجر و جزا هر كه كار نكو بود او را (44)

واى آن روز بهر منكر دين آنكه تكذيب كرد قول مبين (45)

و بگوييم كافران را هم بهره گيريد كم در اين عالم (46)

و در آن روز واى قومى را كه بود منكر [نشان خدا] (47)

به ركوعى چو داده شد فرمان نپذيرند اين سخن ايشان (48)

واى آن روز بهر منكر دين آنكه تكذيب كرد قول مبين (49)

به چه گفتار بعد از اين فرمان اين جماعت بياورند ايمان (50)
ترجمه تشكرى، ص: 582

سوره نبأ، مكى، 40 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

از چه از يكديگر كنند سؤال (1) از حديثى مهم و هست جدال (2) و (3)

نه به زودى كنيم آگهشان (4) پس به زودى شوند آگه از آن (5)

ما زمين را كنيم مهد امان (6) كوههايند همچو ميخ در آن (7)

از شما جفت خلق كرد خدا (8) خواب آرام ساخت بهر شما (9)

شب بود پوششى [به روى زمين ] (10) روز شد بهر زندگى تعيين (11)

و نهاديم بر فراز شما محكم و استوار هفت سما (12)

و چراغى نهاده ام تابان (13) وز دل ابر داده ام باران (14)

تا برآرم از آن حبوب و نبات (15) و بسازم پر از شجر جنات (16)

روز فصل است وعده گاه شما (17) چون دميده شود به صور آنجا

پس بياييد دسته دسته شما (18) و گشايند بابهاى سما (19)

كوهها جملگى شوند سراب (20) و جهنم كمين گهى [به عذاب ] (21)

جاى برگشت سركشان در آن (22) و بمانند مدتى آنان (23)

نچشند آب سرد و نى كه شراب (24) جز كه جوشاب دوزخ و چركاب (25)

و مناسب بود جزا و عذاب (26) و نبودند اميدوار حساب (27)

و بكردند آيه ها انكار (28) ثبت سازم ز هر چه هست شمار (29)

بچشيد اين عذاب و جز كيفر بهرتان نيست هيچ چيز دگر (30)
ترجمه تشكرى، ص: 583
رستگارى است بهر متقيان (31) هم ز انگورها بسى بستان (32)
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حوريانى جوان و هم همسال (33) جامها از شراب مالامال (34)

نشنود كذب و لغو كس در آن (35) اين جزا شد عطيه از يزدان (36)

ربّ ارض و سماء و بينهما كس ندارد خطاب بهر خدا (37)

روح و جمع فرشتگان بر پا و به صف ايستاده اند آنجا

و نگويند جز به اذن خدا و چو گويند خوش كنند ادا (38)

هست آن روز حق و هر كس خواست برگزيند به سوى ربّ ره [راست ] (39)

مى دهم من برايتان انذار از عذابى قريب هان [هشدار]

پس نگه مى كنند كرده خويش كه فرستاده است هر كس پيش

هست بر كافر آرزوى هلاك و بگويد كه كاش بودم خاك (40)

سوره نازعات، مكى، 46 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به ملائك قسم كه كافر را (1) جان به سختى ز تن كنند جدا

و به آنان كه مؤمنان را جان بازگيرند راحت و آسان (2)

و به آنان كه مى كنند شنا (3) همه جا سبقت است آنان را (4)

نيز اجرا كنند هر فرمان (5) آن زمان كه زمين شود لرزان (6)

دومين وقعه است در پى آن (7) هست دلها در آن بسى نگران (8)

چشمها در خشوع آنان را (9) پس بگويند اين سخن كآيا؟

بازگرديم در هلاك جديد (10) چو همه استخوان ما پوسيد (11)

پس بگويند واى ما كاين بار بازگشتى است سخت خسرانبار (12)

جز يكى صيحه نيست در آنجا (13) همه هستند در زمين پيدا (14)

و رسيده است سوى تو آيا؟ داستان رسول حق موسا (15)
ترجمه تشكرى، ص: 584
چون خدايش ندا بداد او را كه تويى در زمين قدس طوى (16)

سوى فرعون رو كه شد طاغى (17) پس به او گو كه بر توام هادى

سوى پاكى و نيز سوى هدا (18) كه بترسى تو خالق خود را (19)

پس نشان داد بهر او موسى برترين آيتش ز سوى خدا (20)

كرد تكذيب و گشت نافرمان (21) رويگردان شد و بگشت روان (22)

گرد كرد و چنين بداد ندا (23) مردمان اين منم خداى شما (24)

پس گرفتار كرد حق او را به عذاب قيامت و دنيا (25)

و بود عبرتى عيان در آن هر كه را هست خوف از يزدان (26)
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خلقت آسمان بود آيا؟ سخت تر يا كه خلقتى ز شما (27)

بام آن را چو بر جهان افراخت پس به تنظيم آسمان پرداخت (28)

شب سيه كرد و روز را آورد (29) پس از آن كار خاك را گسترد (30)

مرتع و آب از آن برون آورد (31) كوه ها را به خاك محكم كرد (32)

بهره بر چارپا و بهر شما (33) چون رسد روز وقعه كبرى (34)

چون ببيند بشر چه بودش كار (35) و به بيننده فاش گردد نار (36)

آنكه سركش بود به حكم خدا (37) و مرجح شناخت دنيا را (38)

پس جحيم است بهر او مأوا (39) و آنكه ترسيد از مقام خدا

نفس خود بازداشت از اهوا (40) پس بهشت است بهر او مأوا (41)

مى بپرسند از تو روز جزا كه چه موقع بود گه عقبا؟ (42)

تو كجايى و ذكر دانش آن (43) كه به نزد خداست آن پايان (44)

اين تو را بس كه مى دهى هشدار آنكه را هست خوف از دادار (45)

چون ببينند خلق روز جزا پس گمان است جمله آنان را

كه نبوده است وقفه بر آنان جز كه روزى و يا شبى بر آن (46)
ترجمه تشكرى، ص: 585

سوره عبس، مكى، 42 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

چهره در هم كشيد و رو برتافت (1) چونكه اعمى به جانبش بشتافت (2)

شايد از پاكيش نيى دانا (3) يا كه بهرى بگيرد از ذكرى (4)

و آنكه را مكنت است از بارى (5) پس به سويش تو روى مى آرى (6)

گر نشد پاك بر تو نيست گناه (7) و آنكه آمد شتابگر در راه (8)

و بترسيد از خداى جهان (9) پس تو آنگاه غافلى از آن (10)

نه چنان است هست قرآن پند (11) بهر آنان كه پند از آن خواهند (12)

و به لوح عزيز و پاك و عظيم (13) و (14) و به دست سفير خوب و كريم (15) و (16)

ناسپاس است مرگ بر انسان (17) آفريده است از چه اش يزدان (18)

حق تعالى ز نطفه او را ساخت نيز اندازه بهر او پرداخت (19)

پس نموده است ره به او آسان (20) پس بميراند و شد به گور نهان (21)

پس كند زنده هر زمانى خواست (22) و نكرده است آنچه حكم خداست (23)
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به غذايش نگه كند انسان (24) ما فرو ريختيم بس باران (25)

ما زمين را از آن شكافانديم (26) پس از آن نيز دانه رويانديم (27)

سبزى انگور و نخل و هم زيتون (28) و (29) باغ و هم ميوه مرتع افزون (30) و (31)

بهره چارپا و بهر شما [بهره گيريد از نعيم خدا] (32)

پس چو آيد غريو وحشتبار (33) وز برادر كنند خلق فرار (34)

هم زمام و پدر زن و فرزند (35) و (36) همه آن روز گرم كار خودند (37)

چهره هايى است آن زمان تابان (38) شادمانند و خنده روى لبان (39)

چهره هايى است نيز گرد آلود (40) هست پنهان به پرده اى از دود (41)

آن كسانند كافر و فاجر [اين چنين است كيفر كافر] (42)
ترجمه تشكرى، ص: 586

سوره تكوير، مكى، 29 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

آن زمانى كه مهر گشت تباه (1) و به شبها ستاره گشت سياه (2)

كوهها را بر آورند از جا (3) شتر ماده را كنند رها (4)

و زمانى كه وحش شد محشور (5) و آن زمان كه بحار شد مسجور (6)

و زمانى كه جان به تن شد جفت (7) و منادى به دخت كشته بگفت (8)

به چه جرمى شدند زنده به گور؟ (9) نامه ها آن زمان بود منشور (10)

پرده از آسمان چو برداريم (11) و فروزان كنيم نار جحيم (12)

و چو نزديك شد جنان در راه (13) همه كس شد به ما حضر آگاه (14)

به نجومى كه مى رسد سوگند (15) كه روند و ز چشم دور شوند (16)

و به شب چون ز خلق كرد گذر (17) و به صبحى كه گشت روى آور (18)

اين سخن هست از رسول كريم (19) نزد حق است با مقام عظيم (20)

و مطاع است و هم امين آنجا (21) نيز ديوانه نيست يار شما (22)

ديد جبريل در افق به عيان (23) و نباشد بخيل بهر نهان (24)

نيست قرآن كلام ديو رجيم (25) به كجا مى رويد [بى تعليم ]؟ (26)

نيست جز پند بهر عالميان (27) هر كه بر راه راست شد خواهان (28)

و نخواهيد هيچ چيز جهان جز كه خواهد خداى عالميان (29)
ترجمه تشكرى، ص: 587

سوره انفطار، مكى، 19 آيه
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ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

آن زمان كآسمان شود پاره (1) و پراكنده گردد استاره (2)

نيز دريا شود همه مفجور (3) و دگرگون شوند جمله قبور (4)

از پس و پيش جان بود آگاه [كه چه كارى گسيل كرده به راه ] (5)

چه تو را ساخت اى بشر مغرور بهر پروردگار حىّ غفور (6)

كه تو را آفريد و هم پرداخت؟ و پس آنگه تو را منظم ساخت (7)

كرد دلخواه صورتت تركيب (8) و جزا را كنون كنى تكذيب (9)

بس ملك شد نگاهبان شما (10) آن نويسندگان بس والا (11)

بر همه كارهايتان دانا (12) بهر نيكان بود نعيم خدا (13)

و جحيم است بهر بدكاران (14) كه به عقبا بيوفتند در آن (15)

و نباشند غايب از آنجا (16) و چه دانى كه چيست روز جزا؟ (17)

پس به علم تو نيست روز جزا [و خدا هست ز آن زمان دانا] (18)

كس به كس نيست هيچ سود رسان هست آن روز كار با يزدان (19)

سوره مطفّفين، مكى، 36 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

واى بر كم فروش [اهل جفا كه چه دورست از طريق هدا] (1)

كه چو پيمانه مى ستاند او نگذارد ز حد خويش فرو (2)

و چو پيمانه مى دهد به كسان يا كند وزن مى دهد خسران (3)

مى ندانند اين كسان آيا؟ كه برانگيخته شوند آنها (4)

بهر روزى بزرگ آنكه كسان (5) در قيامند بهر ربّ جهان (6)
ترجمه تشكرى، ص: 588
نامه ى فاجر است در سجّين (7) و تو را علم نيست بر سجّين (8)

نامه اى برنوشته بهر قضا (9) و در آن روز واى قومى را

كه بود منكر نشان خدا (10) و اينكه منكر شود به روز جزا (11)

و كسى را بود بر آن انكار كه تجاوزگر است و بدكردار (12)

و چو خواندند آيه ى يزدان گفت افسانه هاى اوليان (13)

دلشان را گرفت در زنگار آنچه را داشتند از كردار (14)

پس ندارند رو به ربّ جهان (15) و به گمراهيند و در نيران (16)

پس بگويندشان چنين گفتار اين بود آنچه داشتيد انكار (17)

و آنكه از صالحان بود به يقين نامه ى او بود به عليّين (18)
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و ندانى كه چيست عليّين (19) نامه اى بر نوشته و به يقين (20)

شاهد آن مقربان خدا (21) صالحانند غرق نعمتها (22)

بر اريكه شوند تكيه زنان و نگه مى كنند سوى جنان (23)

مى شناسى ز چهره ى آنان شادمانى و خرّمى ز جنان (24)

مهر گشته است باده ى ايشان (25) هم ز مشك است مهر بر در آن

و به آن رغبتى است در آنان (26) هست تسنيم مختلط با آن (27)

چشمه سارى كه خود بنوشد ز آن هر كه باشد مقرب يزدان (28)

و آنكه بوده است از گنه كاران خنده مى زد به جمع با ايمان (29)

و چو مى ديد اهل ايمان را با اشارات داشت استهزا (30)

و چو مى شد به سوى خانه روان بود خندان و هم بسى شادان (31)

و چو مى ديد جمع با ايمان فاش مى گفت قوم گمراهان (32)

و موظف نبود بر آنان كه بماند مراقب ايشان (33)

پس در آن روز قوم با ايمان خنده دارند بر گنهكاران (34)
ترجمه تشكرى، ص: 589
بر ارايك شوند تكيه زنان و نگه مى كنند سوى جنان (35)

هست پاداش كافران آيا؟ آنچه كردار بود آنان را (36)

سوره انشقاق، مكى، 25 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

آن زمان كآسمان بود منشق (1) هم به اذن خداست هم بر حق (2)

و زمين را كشند و نيز اكنون (3) آنچه در اوست افكند بيرون (4)

اوست مأذون به حق و اوست روا (5) و تو اى آدمى [بدان اين را]

كه شتابى به سوى آن يكتا نيز ديدار مى كنى او را (6)

هر كه را نامه مى رسد به يمين (7) سهل گردد حساب او به يقين (8)

بازگردد به خانه اش شادان [و بود غرق در نعيم جنان ] (9)

و آنكه را نامه مى رسد از پس (10) زود خواهد هلاك خود آن كس (11)

و درآيد به شعله نيران (12) آنكه در خانه بود بس شادان (13)

در گمان شد كه برنمى گردد (14) بود بينا بر او خداى احد (15)

به شفق مى خورد خدا سوگند (16) به شب و آنچه را فرو پوشند (17)

و به مهتاب چون بود در بدر (18) كه برآيند پله پله به قدر (19)
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از چه آنان نياورند ايمان (20) هر چه خوانند بهرشان قرآن

مى نيارند سجده بر دادار (21) كافرانند جمله در انكار (22)

و خدا اعلم است از دلشان (23) مژده ده بهرشان عذاب گران (23)

نيز شايستگان با ايمان اجرتى دائم است بر آنان (25)
ترجمه تشكرى، ص: 590

سوره بروج، مكى، 22 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

و قسم بر سپهر برج نما (1) و به روزى كه وعده داد خدا (2)

به گواه و گواهى بر حق (3) مرگ بر ياوران آن خندق (4)

آتشى هيمه دار و بس سوزان (5) كه نشستند عده اى بر آن (6)

مؤمنان را چو داشتند جفا به تماشا شدند آنان را (7)

كين ستاندند قوم از آنان چونكه مؤمن شدند بر يزدان (8)

آنكه از اوست ملك ارض و سما و به هر چيز شاهد است خدا (9)

آن شكنجه گران به اهل يقين از رجال و نساء مؤمن دين

كه نيارند توبه بر آنان كيفر دوزخ است و هم نيران (10)

نيز شايستگان با ايمان بهر آنان بود نعيم جنان

زير اشجارش آبهاى روان و چنين رستگارى است كلان (11)

بس شديد است خشم حى احد (12) كند آغاز و بازگرداند (13)

مهربان است و هم گنه بخشا (14) صاحب عرش بس بود والا (15)

هر چه را خواست مى دهد انجام [پس بگيريد از خدا انعام ] (16)

ديدى آيا تو داستان جنود؟ (17) هم ز فرعون و هم ز قوم ثمود (18)

كافرانند جمله در انكار (19) و محيط است بهرشان دادار (20)

هست قرآن مجيد و بس والا (21) و به لوحى نوشته اند آن را (22)
ترجمه تشكرى، ص: 591

سوره طارق، مكى، 17 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به سپهر و ستاره اى در شب (1) و چه دانى كه چيست آن كوكب؟ (2)

اخترى تابناك خود به سماست و شكافنده اى به ظلمتهاست (3)

به يقين هر كه هست ز آدميان بهر او هست حافظى به جهان (4)

آدميزاده بنگرد كو را از چه چيزى بيافريد خدا (5)

آفريدش ز آبى آن داور (6) كه جهد از ميان صدر و كمر (7)
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حق به برگشت او بود قادر (8) آن زمان رازها شود ظاهر (9)

و بر او هيچ نيست قدرت و يار (10) و قسم بر سپهر باران بار (11)

و قسم بر زمين روزن دار (12) كاين كلام است بهرتان معيار (13)

نيست شوخى و هر چه حيله كنند (14) و (15) هم مرا هست مكر هم ترفند (16)

اندكى [اى پيمبر مختار] [بهر كفار] مهلتى بگذار (17)

سوره اعلى، مكى، 19 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

كن تو تسبيح نام ربّ بلند (1) آنكسى كآفريد و نظم افكند (2)

آنكه سنجيد و راه هم بخشيد (3) و آنكه بس مرغزار كرد پديد (4)

و پس آنگاه كرد خشك و سياه (5) بر تو خواند كلام خود اللّه

تو ز خاطر نمى برى آن را (6) جز كه خواهد خداى بى همتا

اوست داناى آشكار و نهان (7) نيز كار تو مى كنيم آسان (8)

پند ده گر كه سود دارد پند (9) خائفان ز آن تذكرى گيرند (10)

و نگون بخت از آن كند پرهيز (11) آنكه افتد بر آتشى بس تيز (12)

نه بود زندگى بر او نه هلاك (13) رستگارست آنكه گردد پاك (14)

و انكه نام خدا به ياد آورد پس براى خدا نيايش كرد (15)
ترجمه تشكرى، ص: 592
بلكه دنيا اهم به نزد شماست (16) بهتر و ماندگارتر عقباست (17)

اين بود در كتابهاى قديم (18) ز آن موسى و نيز ابراهيم (19)

سوره غاشيه، مكى، 26 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

بر تو آيا رسيده است از ما؟ آن فراگير قصه عقبا (1)

بس كس آن روز چهره بشكسته است (2) بس عبث كار كرده و خسته است (3)

پس درافتد به شعله ى نيران (4) و بنوشد ز چشمه ى سوزان (5)

نيست جز خوار تلخ و خشك او را از خوراكى كه هست در آنجا (6)

نه كند فر به اين غذا او را و نه از جوع مى شوند رها (7)

چهره هايى در آن زمان شادند (8) همه از كارهايشان خرسند (9)

و مقيمند در جنان بلند (10) حرف بيهوده اى نمى شنوند (11)

و در آن هست چشمه هاى روان (12) تختهايى بلند هم در آن (13)
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و نهاده است جامها آنجا (14) و به رج ايستاده بالشها (15)

فرشهايى است پهن بس زيبا (16) پس نبينند مردمان آيا؟

كه چسان خلق گشت اشترها (17) و چسان برفراز گشت سما (18)

نيز بر پا چگونه شد كهسار (19) و زمين هم چگونه شد هموار (20)

پند ده اى به پند ما مأمور (21) كه ندارى تو بهر ايشان زور (22)

و آنكه كافر شده است و رو گردان (23) حق دهد كيفرش عذاب گران (24)

به يقين بازگشتشان به خداست (25) پس از آن هم حسابشان با ماست (26)
ترجمه تشكرى، ص: 593

سوره فجر، مكى، 30 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به سپيده قسم به آن ده شب (1) و (2) به تك و جفت [آن دو آيت ربّ ] (3)

و به شبهاى تيره چون گذرد (4) قسم است آن براى اهل خرد (5)

تو نديدى خدا چه كرد به عاد؟ (6) با ارم شهر پر بنا و عماد (7)

كه چو آن در همه بلاد نبود (8) نيز از درّه سنگ برد ثمود (9)

نيز فرعون بود ذو الاوتاد (10) سركشى داشتند بين بلاد (11)

بر چنان فاسدان طغيانگر (12) زد خدا تازيانه ى كيفر (13)

هست پروردگار تو به كمين [هر كجا مى روى به روى زمين ] (14)

آدمى را چو آزمود خدا نعمت و احترام داد او را

پس بگويد كه خالق يكتا ساخت با عزّ و احترام مرا (15)

و اگر آزمون بكرد او را تنگ بر او گرفت رزق خدا

پس بگفت اينكه خالق يكتا سخت خوار و ذليل كرد مرا (16)

و يتيمان نمى كنيد اكرام (17) و به مسكين نمى دهيد طعام (18)

نيز ميراث مى خوريد تمام (19) دوست داريد مال [و جاه و مقام ] (20)

چون شود كوفته تمام زمين (21) و ملائك به صف شوند قرين (22)

و جهنم پديد مى آرند آن زمان آدمى بگيرد پند

و تذكر دگر ندارد سود [چون به دنيا سخن پذير نبود] (23)
ترجمه تشكرى، ص: 594
گويد اى كاش مى فرستادم پيش از اين بر حيات اين عالم (24)

هست آن روز بهر او كيفر و چو او نيست هيچكس ديگر (25)

و چنانش به بندها بكشند كه چو او نيست هيچكس در بند (26)
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و تو اى جان ايمن [از دنيا] (27) سوى پروردگار خود بازآ

هم تويى از خداى خود خشنود هم بود راضى از تو حى ودود (28)

پس درآ جمع بندگان مرا (29) و درآ باغ و بوستان مرا (30)

سوره بلد، مكى، 20 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

و به اين شهر [شهر بيت حرام ] (1) كه تو دارى در اين ديار مقام (2)

و قسم هم به باب و هم فرزند (3) كادمى را چه رنجها دادند (4)

پس گمان مى كند بشر آيا؟ كه ندارد كسى بر او يارا (5)

و بگويد كه كرده است فنا [در ره عمر] مال افزون را (6)

پس گمان مى كند كنون آيا؟ هيچ چشمى نديده است او را (7)

ما دو چشمش نداده ايم آيا؟ (8) يك زبان نيز با دو لب او را (9)

و دو معبر نموده ايم او را (10) ليك از گردنه نرفت فرا (11)

و ندانى كه چيست گردنه هان؟ (12) هست آزاد كردن انسان (13)

يا به روز گرسنگى بدهند (14) قوت بهر يتيم خويشاوند (15)

يا فقيرى كه هست خاك نشين (16) و سپس او شود ز اهل يقين

و سفارش كند به حق و شكيب (17) نامه بر او شود ز راست نصيب (18)

كافران نشانه هاى خدا نامه از چپ دهند آنان را (19)

پس به آتش برند و پس بندند [و نگردد كسى رها از بند] (20)
ترجمه تشكرى، ص: 595

سوره شمس، مكى، 15 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

و به مهر و به روشنايى آن (1) و به مه كز پى خور است روان (2)

و به روزى كه سازدش پيدا (3) و به شب چون به او شود پوشا (4)

نيز سوگند مى خورم به سما و آنكه آن آسمان بساخت بنا (5)

به زمين و به گسترنده ى آن (6) به روان و قوام بخش روان (7)

پس به الهام داده است او را دو مسير از گناه يا تقوا (8)

رستگار است آنكه پالودش (9) گشت محروم آنكه آلودش (10)

سركشانه ثمود كرد انكار (11) بدترين شان گزيد بر آن كار (12)

بهرشان گفت آن رسول خدا ناقه ى حق و آب دادن را (13)

منكر او شدند و پى كردند ربّشان نيز در هلاك افكند
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همه را ساخت ز آن گنه چون خاك (14) او ز پايان ره ندارد باك (15)

سوره ليل، مكى، 21 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به شب آنگه كه مى شود پوشا (1) و به روز آن زمان كه شد پيدا (2)

و آنچه را آفريد ماده و نر (3) نيست سعى شما چو يكديگر (4)

و آنكه را بود بخشش و تقوا (5) نيز تصديق كرد خوبى را (6)

كار او را كنيم سهل و درست (7) و بخيلى كه بى نيازى جست (8)

كرد تكذيب كار نيكو را (9) سوى سختى روان كنيم او را (10)

مال از بهر او ندارد سود چون به نار جحيم كرد فرود (11)

و هدايت بود به عهده ى ما (12) هم قيامت ز ماست هم دنيا (13)

پس شما را كنون دهم هشدار از جحيم و زبانه ها از نار (14)
ترجمه تشكرى، ص: 596
قوم بدبخت تر روند در آن (15) آنكه منكر شده است و رو گردان (16)

و آنكه شد پيش در ره تقوا دور ماند به زودى از آنجا (17)

اوست آنكس كه مال كرد عطا و از آن جست پاكى خود را (18)

و نباشد به نزد كس او را نعمتى تا به او دهند جزا (19)

جز رضاى خداى بس والا (20) و به زودى براى اوست رضا (21)

سوره ضحى، مكى، 11 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

به خور و روشناييش در بام (1) و به شب چون در او بود آرام (2)

حق نه بدرود و قهر كرد تو را (3) آخرت بهتر است از دنيا (4)

زود ربّت دهد عطيه تو را تا رضايت بود تو را ز عطا (5)

تو كه بودى يتيم و دادت جا (6) گم شدى بر تو بود راهنما (7)

در فقيرى تو را بداد غنا (8) مكن آز رده دل يتيمان را (9)

و نوا جوى را به بانگ مران (10) بازگو كن تو نعمت يزدان (11)

سوره شرح، مكى، 8 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

نگشوديم سينه ات آيا؟ (1) نيز برداشتيم بار تو را (2)

آنچه بشكسته بود پشت تو را (3) نيز كرديم ياد تو والا (4)

همره سختى است آسانى (5) همره سختى است آسانى (6)
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چونكه فارغ شدى بكوش به كار (7) سوى پروردگار خود رو آر (8)
ترجمه تشكرى، ص: 597

سوره تين، مكى، 8 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

قسم من به تين و هم زيتون [به دو نام مبارك و ميمون ] (1)

و قسم بهر طور سينا هم (2) و به اين شهر امن مكه قسم (3)

آفريديم گوهر انسان در بهين صورت و بهين ميزان (4)

بازگردانده ايم پس او را سوى پايين ترين پايين ها (5)

غير شايستگان با ايمان پس بود اجر دائم از ايشان (6)

چه پس از اين كشانده است تو را سوى انكار بهر روز جزا (7)

نيست آيا خداى بى همتا؟ خويش داورترين داورها (8)

سوره علق، مكى، 19 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

بسم ربك بخوان كه ساخت [جهان ] [نام پروردگار عالميان ] (1)

آفريده است از علق انسان (2) ربّ تو اكرم است هم برخوان (3)

آنكه آموخت با قلم به بشر (4) آنچه انسان از آن نداشت خبر (5)

آدمى سركش است بهر خدا (6) چون توانمند حس كند خود را (7)

بازگشت شماست سوى خدا (8) ديدى آن كس كه نهى كرد او را (9)

بنده اى كه نماز داشت به پا (10) او به راه هدايت است آيا؟ (11)

يا كسى كه به شيوه ى تقوا كرد مأمور [خلق عالم را] (12)

آنكه منكر شده است و رو گردان (13) مى نداند كه بيندش يزدان؟ (14)

نكشد پاى اگر كه از اين راه موى پيشانيش كشند آنگاه (15)

موى سر ز آن رفيق كذب و خطا (16) پس بخواند تمام ياران را (17)

ما بخوانيم خازنان جزا (18) نه چنان است [قول اهل جفا]

تو مطيعش مشو بيار سجود نيز نزديك شو بر آن معبود (19)
ترجمه تشكرى، ص: 598

سوره قدر، مكى، 5 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

كرده ام نازل اين بيان شب قدر (1) و ندانى كه چيست آن شب قدر (2)

شب قدر از هزار شب بهتر (3) ملك و روح [هست حكم آور]

اذن پروردگار با ايشان نازل آرند هر چه شد فرمان (4)

تا طلوع سپيده هست سلام [از ملائك به امت اسلام ] (5)
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سوره بيّنه، مدنى، 8 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

مشركانى به ايزد غفار هم ز اهل كتاب آن كفار (1)

بر ندارند دست از آيين تا رسد بهرشان نشان مبين (2)

آن رسول است از سوى يزدان صحفى پاك خوانده بر ايشان (3)

و در آن نامه ها بود ستوار [هم ز پيشينيان بود هشدار] (4)

چون به اهل كتب رسيد نشان اختلاف اوفتاد در ايشان

امرشان بود بندگى به خدا كه بسازند ناب دينش را

پاك گردند هم ز شرك و خطا و نماز خدا كنند به پا

و زكات خدا كنند ادا و آن بود دين استوار خدا (5)

مشركان بهر ايزد غفار هم ز اهل كتاب هم كفار

به جهنم روند در نيران ماندگارند جاودانه در آن

بدترين مردمند هم آنان [دور مانده ز رحمت يزدان ] (6)

نيز آن صالحان با ايمان بهترين مردمند هم آنان (7)
ترجمه تشكرى، ص: 599
اجرشان هست نزد خالقشان باغهايى كه هست جاويدان

زير اشجارش آبهاى روان ماندگارند جاودانه در آن

هست راضى خداى از آنان و آن كسانند راضى از يزدان

اين بود بهر آنكه شد ترسان از خداى بزرگ عالميان (8)

سوره زلزله، مدنى، 8 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

چون بلرزد به لرز خويش زمين (1) و برآرد ز خويش جرم و زين (2)

و بگويد بشر چه دارد كار (3) پس بيان مى كند زمين اخبار (4)

ز آنكه وحى آورد به او يزدان (5) و برآيند مردمان جهان

دسته دسته شوند خلق آنجا كارهاشان ارائه ايشان را (6)

ذره اى هر كه داشت كار نكو پس به روز جزاش بيند او (7)

و آنكه يك ذره داشت كرده بد پس همان رو بروى خود بيند (8)

سوره عاديات، مكّى، 11 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

قسم من بود به آن اسبان كه نفس زن شوند و ز آن تازان (1)

و قسم باز هم بر آن اسبان كه ز سم هايشان جهد نيران (2)

و به آنان كه صبح بستيزند (3) و به اطراف گرد انگيزند (4)

و برآيند در ميانه ى شان (5) ناسپاس است خلق از يزدان (6)
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و بر اين مطلب است خويش گواه (7) دوست دارد شديد نعمت و جاه (8)

پس نمى داند اين سخن آيا؟ كه چو از گورها شوند رها (9)
ترجمه تشكرى، ص: 600
و شود راز سينه ها پيدا (10) هست آنگه خدايشان دانا (11)

سوره قارعه، مكى، 11 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

روز كوبنده چيست كوبنده؟ (1) و (2) و به علم تو نيست كوبنده (3)

مردم [از حيرتند آگنده ] همچو پروانگان پراكنده (4)

همچو پشم زده شده رنگين به نظر مى رسد جبال چنين (5)

آنكه سنگين بود بر او ميزان (6) از حيات است راضى و شادان (7)

و آنكه باشد سبك بر او ميزان (8) پايگاهش بود دل نيران (9)

و ندانى كه چيست معنى آن؟ (10) معنيش آتشى بود سوزان (11)

سوره تكاثر، مكى، 8 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

كرد سرگرمتان تكاثرتان (1) تا كه رفتيد سوى گورستان (2)

نه چنان است زود مى دانيد (3) پس نه آن است زود مى دانيد (4)

بود اگر بهرتان ز علم يقين (5) بود بهر شما جحيم مبين (6)

بنگريد آن مكان به چشم دها (7) پس بپرسندتان ز نعمتها (8)
ترجمه تشكرى، ص: 601

سوره عصر، مكى، 3 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

من قسم مى خورم به عصر و زمان (1) كه بنى آدم است در خسران (2)

جز كسانى كه آورند ايمان كار شايسته هم كنند ايشان

و سفارش كنند حق و شكيب [گر شوند از براى دين تعذيب ] (3)

سوره همزه، مكى، 9 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

واى بر عيبجوى مسخره كار (1) كه فزون كرد مال و كرد شمار (2)

و گمان كرد اينكه با زر و مال نيست از بهر او فنا و زوال (3)

نه شود او فكنده در حطمه (4) و ندارى تو علم بر حطمه (5)

آتشى بر فروخته ز خدا (6) سر كشد آن لهيب از دلها (7)

و فرو بسته است بر آنان (8) در ستونهاى بركشيده از آن (9)

سوره فيل، مكى، 5 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا
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تو نديدى چه كرد ربّ جليل؟ فرقه اى را كه بود صاحب فيل (1)

مكرشان را نهاد در تضليل (2) و ابابيل شد به فرقه گسيل (3)

چو بيفكند سنگ از سجّيل (4) ساخت آن فرقه را چو كاه اكيل (5)
ترجمه تشكرى، ص: 602

سوره قريش، مكى، 4 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

الفتى بر قريش بود مرام [بهر امّ القرا و بيت حرام ] (1)

الفتى چون به ره شوند روان هم زمستان و هم به تابستان (2)

ربّ اين خانه را شوند عبيد (3) كز مجاعت نجاتشان بخشيد

هم امان دادشان ز خوف و خطر [از سپاهى بزرگ و رزم آور] (4)

سوره ماعون، مكى، 7 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

ديدى آن كس كه گشت منكر دين؟ (1) و براند يتيم [بى تمكين ] (2)

هم نه تشويق كرد [در گفتار] بهر اطعام مردم نادار (3)

و اى قومى كه هست گرم نماز (4) وز نمازش گرفت راه مجاز (5)

آن كسانى كه مى كنند ريا (6) هم ز ماعون كنند منع و ابا (7)

سوره كوثر، مكى، 3 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

حق عطا كرد بهر تو كوثر (1) پس نماز خدا به جاى آور

سوى پروردگار قربان بر (2) به يقين دشمنت بود ابتر (3)
ترجمه تشكرى، ص: 603

سوره كافرون، مكى، 6 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

گو به كفار [اى حبيب ودود] (1) نيست معبودتان مرا معبود (2)

نپرستيد هم خداى مرا (3) نيست معبود من خداى شما (4)

نپرستيد هم خداى مرا (5) با من اين دين و آن بود ز شما (6)

سوره نصر، مكى، 3 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

چون رسيده است فتح و نصر خدا (1) و نگه مى كنى تو مردم را

كه به دين خدا شوند درون دسته دسته [به طرز روز افزون ] (2)

پس سپاس خداى را بگزار و بكن از گناه استغفار

و يقين دان كه اوست توبه پذير [پس ره توبه و انابت گير] (3)

سوره مسدّ، مكى، 5 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا
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هر دو دست أبو لهب بادا قطع و هم خود رود به باد فنا (1)

مال سودى نداشته است او را و آنچه كرده است كسب [از همه جا] (2)

زود بر او رسد لهيب از نار (3) وزنش هيزم است او را بار (4)

هست در گردنش ز ليف طناب [آنك آماده است بهر عذاب ] (5)
ترجمه تشكرى، ص: 604

سوره اخلاص، مكى، 4 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

گو خداى جهان بود يكتا (1) و ندارد به كس نياز خدا (2)

او نه كس زايد و نه كس او را (3) و كسى نيست بهر او همتا (4)

سوره فلق، مكى، 5 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

گو پناهنده ام به ربّ سحر (1) ز آنچه حق آفريد فتنه و شر (2)

و آنچه در شب رسد ز فتنه و شر (3) وز بديهاى سحر افسونگر

آن زمانى كه در گره بدمد (4) هم ز شر حسود وقت حسد (5)

سوره ناس، مكى، 6 آيه
ابتداى سخن به نام خدا مهر ورزنده و عطا بخشا

گو پناهنده ام به ربّ كسان (1) پادشاه و الاه خلق جهان (2)

پادشاه و الاه خلق جهان (3) از شرور وساوس خنّاس (4)

كه به قلب كسان كند وسواس (5) هست خنّاس گاه از پريان

گاه باشد ز بين آدميان (6)

ترجمه تشكرى، ص: 607

فهرس باسماء السّور
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